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  پیشگفتار

 بسِمِْ Tِّ الْرَّحمْنِ الْرَّحیمْ 

الحم$$$$د الله رب الع$$$$المین و ص$$$$لى الله عل$$$$ى محم$$$$د و آل$$$$ھ و س$$$$لم الطیب$$$$ین 
 . الآن الى قیام یوم الدینالمعصومین و لعنة الله على اعدائھم من 

یكى از دلائل آشكار نبوت و یا امامـت ، 
خبرھاى اسـت غیبـى كـھ از جانـب خداونـد 

 .متعال در اختیار ایشان قرار مى گیرد
اینگونھ اخبار در قرآن مجیـد و سـخنان 

صلى b علیھ و آلـھ (پیامبر بزرگوار اسلام 
و پیشوایان معصومین علیھ السـلام ) و سلم 
 .ترده ذكر شده است بطور گس

یادآورى و مطالعھ اینگونھ روایات علاوه 
بر اینكھ سبب شناخت بھتر پیشـوایان دیـن 
مى گردد و این خود در مكتـب اھـل البیـت 
علیھ السلام و ھر مكتبى یك اصـل مھـم بـھ 
شمار مى آید، زیرا طبیعت ھر انسـانى بـا 
شناخت كمالات رھبران خود بھ طرف آنھا جذب 

ھ او بیشتر شده و ایـن علاقـھ مى شود، علاق
معنایش اطاعت و ھماھنگى با رھبران دینـى 

 .است كھ پایھ ھر موفقیتى بھ شمار مى رود
گذشتھ از این امر، پیشگوئیھاى رھبـران 
دینى در حد یك معجزه سبب تقویت ایمـان و 
باور قلبى مردم بھ حقانیت دیـن و رھبـرى 

 .آن مى گردد
اى از  از این نظر بر آن شدیم تا پـاره

این اخبـار را از پیشـتاز ایـن میـدان و 
خداوند علم و تدبیر یعنـى امیرالمـؤمنین 
علیھ السلام ذكر كنیم تا ھر چھ بیشـتر در 
ترویج دین و مكتب اھـل البیـت و شـناختن 
معصومین ، بھ ویـژه امیرالمـؤمنین علیـھ 

 .السلام توفیق یابیم 
 سید محمد نجفى یزدى
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لام علم غیب علم غیب نزد ائمھ علیھم الس
مخصوص خداسـت و ھـر كسـى را كـھ خداونـد 

 بخواھد بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
بحث در مورد علم غیب و اینكھ آیا ایـن 
علم منحصر بھ خداوند متعال است و دیگران 
از آن بھره اى ندارند و یا اینكھ دیگران 
نیز مى توانند داراى این علم باشند بحثى 

شما پـس از مطالعـھ انبـوه . گسترده است 
روایاتى كھ در این كتاب فقط از یك امـام 
یعنى امیرالمؤمنین علیھ السلام آورده شده 
است ، بھ این باور عمیق خواھید رسید كـھ 
خداوند متعال این علم را بطـور یقـین در 
اختیار امیرالمؤمنین علیـھ السـلام قـرار 
داده است و ھـیچ دغدغـھ و تردیـدى در آن 

 .نیست 
گذشتھ از اینھا ھـیچكس نبایـد در ایـن 
امر تردید داشتھ باشد كھ خداونـد متعـال 
قادر است بخشى از علوم خود را ھر قدر كھ 
صلاح بداند در اختیار اولیـاء خـود قـرار 
دھد، ھمچنانكھ در قرآن مجید بھ پـاره اى 

 .از آنھا اشاره نموده است 
صلى b علیھ ( مثلا در مورد پیامبر اكرم 

ع$الم الغی$ب ف$لا یظھ$ر عل$ى :((مى فرماید) ھ و سلم و آل
 ؛ )١(غیبھ احدا الا من ارتضى من رسول 

خداوند داناى غیب است و ھـیچكس را بـر 
 غیب

خویش آگاه نمى كنـد مگـر آنكـھ را كـھ 
 .)).مورد رضاى او باشد

در مورد حضرت عیسى علیھ السلام در قرآن 
بم$ا انب$ؤ ك$م :((كریم مى خوانیم كھ عیسى مى گفـت 

 )٢( .))تاءكلون و ما تدخرون فى بیوتكم 
و آیات دیگرى كھ بطور عموم و یا خصـوص 
، این حقیقت را اعلام مى دارد كھ خداونـد 
متعال ھرگاه صلاح بداند برخـى از بنـدگان 

 .خود را از غیب آگاه مى سازد
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بنابراین آیاتى كھ علم غیـب را منحصـر 
در خداونــد متعــال مــى دانــد مثــل آیــھ 

 ق$ل لا یعل$م ف$ى الس$ماوات و الارض الغی$ب الا الله و م$ا یش$عرون((مباركھ
بگو در میان آسمانھا و زمـین كسـى جـز ) ٣(

 .))خداوند غیب را نمى داند
این آیھ و آیاتى نظیر آن معنـایش ایـن 
است كھ منبع غیب خداوند است و كسى جز از 
طریق او نمى تواند بـر آن آگـاھى یابـد، 

دارد كھ غیبھا در بنابراین ھیچ منافاتى ن
نزد حضرت حق باشد و او برخـى از اولیـاء 

 .خود را از آن مطلع گرداند
آرى عــالم بــھ غیــب در حقیقــت خداونــد 
متعال است كھ علـم او ذاتـى و از دیگـرى 
گرفتھ نشده است و اما علوم سایر انبیـاء 
و اولیاء اكتسابى و برگرفتھ از آن كانون 

 .غیب است 
ضرت امیـر علیـھ بعد از جنگ جمل وقتى ح

السلام در ضمن خطبھ اى بھ برخى از حـوادث 
آینده خبر داد یكى از یاران آن حضرت بـا 

ــت  ــب گف ــا  لق$$د اعطی$$ت ی$$ا امیرالم$$ؤمنین عل$$م الغی$$ب:((تعج ؛ی
امیرالمؤمنین بھ شما علم غیـب داده شـده 

شاید او منظورش این بود كـھ علـم !))است 
غیب مختص خداوند است ، على علیـھ السـلام 

لیس ھ$و بعل$م الغی$ب :((ر حالیكھ تبسم مى كرد فرمودد
؛ این علم غیـب نیسـت ،  )٤(و انما ھ$و تعل$م م$ن ذى عل$م 

بلكھ آموختن و فراگیرى است از صاحب علـم 
یعنى پیامبر اكرم صلى b علیـھ و آلـھ و (

 ).))سلم 
و از آنجا كھ دانستن علم غیـب در نظـر 
بســیارى معنــایش ایــن بــود كــھ او شــریك 

ند است در دانسـتن غیـب ، و دانسـتن خداو
علم غیب را از صفات الھى مى شـمرند، بـھ 
این جھت در برخى روایات ، این موضـوع را 

ایـن علـم : انكار مى كردند و مى فرمودند
غیب نیست ، بلكھ علمى است كھ از پیـامبر 



5 
 

فـرا ) صلى b علیـھ و آلـھ و سـلم (اكرم 
 .گرفتھ ایم 

یحیـى بـن  در روایت دیگرى مـردى بنـام
: عبدb بھ امام ھفـتم علیـھ السـلام گفـت 

فدایت شوم اینان مى پندارند كھ شما علـم 
سبحان b دسـتت : حضرت فرمود! غیب میدانى 

را بر سرم بگذار، بخدا قسم تمامى موھـاى 
نـھ : سپس فرمـود. سیخ شد) از تعجب (سرم 

بخــدا قســم ، چیــزى نیســت مگــر آنچــھ از 
) علیھ و آلھ و سـلم  صلى b(پیامبر اكرم 

یعنـى آنچـھ مـا مـى  )٥(. ارث برده ایـم 
دانیم علم ذاتى نیسـت بلكـھ برگرفتـھ از 

 .خداوند است 
بنابراین شیعھ كھ خاندان پیامبر اكـرم 

را عـالم بـھ ) صلى b علیھ و آلھ و سلم (
برخى از غیبھا مى داند، فقـط بـھ عنـوان 
ــورد رضــاى  ــھ م ــانى ك ــدگان و بزرگ برگزی

بوده اند و از حضرت حق جـل و عـلا خداوند 
كسب فیض كرده اند، مى باشـد نـھ بعنـوان 
علم ذاتى كھ مختص بـھ ذات اوسـت و در آن 

 .شریكى ندارد
ابوالجارود گوید از امـام بـاقر علیـھ 

امام چگونـھ شـناختھ مـى : السلام پرسیدم 
امام با صفاتى شـناختھ : شود؟ حضرت فرمود

اونـد كھ اولـین آنھـا تصـریح خد. مى شود
تبارك و تعالى است بر او و امانت او تـا 

او : و فرمـود... اینكھ حجت بر مردم باشد
مردم را بھ حوادث فردا خبر مى دھد و بـا 
. مردم بھ ھر زبان و ھر لغت سخن مى گویـد

)٦( 

دانش گسترده امیرالمؤمنین علیھ السـلام 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

و كل شـى ء :((م در قرآن كریم مى خوانی
؛ ھمـھ چیـز را  )٧(احصیناه فى امام مبین 

 .))در پیشواى آشكار جمع آورى كرده ایم 
از امام باقر علیھ السلام روایت است كھ 

صلى (چون این آیھ بر پیامبر اكرم : فرمود
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نازل شد و ابـوبكر ) b علیھ و آلھ و سلم 
 :و عمر از جا برخاستھ گفتند

 ر تورات است ؟اى رسول خدا آیا منظو
 خیر: فرمود
 انجیل است ؟: گفتند
 خیر: فرمود
 قرآن است ؟: گفتند
 خیر: فرمود

در ایــن میــان امیرالمــؤمنین علــى بــن 
ابیطالب علیـھ السـلام وارد شـد، پیـامبر 

: فرمـود) صلى b علیھ و آلھ و سلم (اكرم 
این ھمان است ، اوست آن امام كھ خداونـد 

را در او جمـع تبارك وتعالى علم ھر چیزى 
انھ الامام ال$ذى احص$ى الله تب$ارك و تع$الى فی$ھ عل$م ك$ل ش$ى ((كرده است

 )٨( )).ء
 منم آن امام مبین بِسمِْ bِّ الْرَّحمْنِ الْرَّحیمْ 

در یكـى از جنگھـا : عمار بن یاسر گوید
با امیرالمؤمنین علیھ السلام بودم كھ بـھ 
سرزمین مورچگان رسیدیم ، آن زمین پـر از 

یا امیرالمؤمنین فكـر : ھ بود، گفتم مورچ
مى كنى از خلق خداوند كسى ھست كھ تعـداد 

 این مورچھ ھا را بداند؟
آرى اى عمار، من مـردى را : حضرت فرمود

مى شناسم كھ تعداد آنھا را مـى دانـد، و 
مى داند چند عدد از آنھا نر و چنـد عـدد 

 !از آنھا ماده است 
در  اى عمار آیـا: كیست ؟ فرمود: گفتم 

ــده اى  ــس نخوان ــوره ی ــى ء :((س ــل ش و ك
احصیناه فى امام مبین ؛ما ھمھ چیز را در 

 .))امام مبین جمع كرده ایم 
آرى اى مولاى مـن ، خوانـده : عرض كردم 

 )٩(منم آن امام مبین : فرمود.ام 

علم كتاب تماما نزد امیرالمؤمنین اسـت 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

 :در قرآن مجید مى فرمایدخداوند متعال 
و یقول الذین كفروا لس$ت مرس$لا ق$ل كف$ى ب$اn ش$ھیدا بین$ى و بی$نكم و م$ن ((

ــما ) ١٠(عن$$ده عل$$م الكت$$اب  ــد ش ــى گوین ــافران م ؛ ك
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فرستاده خداوند نیستى ، بگو كافیسـت كـھ 
خداوند و كسى كھ علم كتاب در نـزد اوسـت 

 .))میان من و شما گواه باشد
ن مجیـد، علـم و پوشیده نیسـت كـھ قـرآ

الكتاب را اقیانوسى از دانش مى داند كـھ 
اسرار ھستى در آن نھان است ، مثلا در یـك 

 :جا مى فرماید
؛ ھـیچ ) ١١( و ما من غائبة فى السماء والارض الا ف$ى كت$اب مب$ین((

غیبى در آسمان و زمین نیست مگر اینكھ در 
 .))كتاب آشكار قرار دارد

ھـیچ ذره اى : و در جاى دیگر مى فرماید
در آسمان و زمین و یا كمتر و یـا بیشـتر 
نیست مگر اینكھ خداوند آنرا مـى دانـد و 

 )١٢(. در كتاب مبین قرار دارد

: و در جاى دیگر بطور واضح مـى فرمایـد
كلیدھاى غیب نزد خداوند است ، بھ جـز او 
كسى از آن آگاه نیست ، او مى داند آنچـھ 

ى و دریاست ، ھیچ برگـى بـر زمـین در خشك
نمى افتد مگر اینكھ مى داند، ھـیچ دانـھ 
اى در تاریكى زمین و ھیچ تر و خشكى نیست 

و لا .((مگر اینكھ در كتابى واضـح قـرار دارد
 )١٣()) رطب و لا یابس الا فى كتاب مبین

و بالاخره براى اینكھ بھ عظمت این علـم 
الكتــاب بیشــتر آگــاه شــویم نگــاھى مــى 

دازیم بھ داستان حضرت سلیمان و بلقـیس ان
 .كھ در قرآن مجید آمده است 

در ایــن جریــان ، حضــرت ســلیمان از 
كدامیك از شما تخـت : اطرافیان خود پرسید

ــرادش  ــھ او و اف ــل از اینك ــیس را قب بلق
بیایند نزد مـن حاضـر مـى كنـد؟ یكـى از 

من آن تخت را قبل از اینكـھ : جنیان گفت 
 !زى حاضر مى كنم شما از جاى خود برخی

كسى كـھ در : در این میان قرآن مى گوید
: گفـت ))قال الذى عنده علم من الكتاب((نزد او دانشى بود

من آنرا زودتر از بھم خوردن پلك چشم تـو 
 .و این كار را كرد) ١٤(حاضر مى كنم 
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توجھ دارید كھ قرآن مجید دارنـده ایـن 
قدرت رابھ عنوان كسى كـھ انـدكى از علـم 

ا دارد یاد مى كند، و از این نكتھ كتاب ر
معلوم مى شود كھ دانـش ایـن كتـاب بایـد 
بسیار گسـترده باشـد كـھ انـدكى از آن ، 
اینگونھ انسان را قدرتمند مى كند و لـذا 
در احادیث متعـدد از اھـل البیـت علـیھم 

دانـش : السلام ذكر شده اسـت كـھ فرمودنـد
آنكھ بخشـى از علـم الكتـاب را داشـت در 

كسى كھ تمامى علـم كتـاب را   ش مقابل دان
دارد ھمانند تـرى بـال مگسـى اسـت از آب 

 )١٥(!! دریا
آرى و با تكیھ بر ھمین علم و منبع بود 
كھ عـده اى از اصـحاب امـام صـادق علیـھ 
السلام مثل عبدالاعلى و عبیدة بن عبدb بـن 
بشیر ھمگـى از امـام صـادق علیـھ السـلام 

آنچھ در من مى دانم : شنیدند كھ مى فرمود
زمینھا و آنچھ در بھشت و آنچھ در جھنم و 
آنچھ بوده و آنچھ خواھد بود، آنگاه حضرت 
اندكى درنگ نمود و چون دید كھ ایـن سـخن 

من اینھـا : بر شنوندگان سنگین آمد فرمود
را از كتاب خدا مـى دانـم ، خداونـد مـى 

 )١٦(. در قرآن است بیان ھمھ چیز: فرماید

م السلام قاطعانھ روایات اھل البیت علیھ
ــم ،  ــن عل ــاحب ای ــھ ص ــى دارد ك ــلام م اع
امیرالمــؤمنین علیــھ الســلام و پــس از او 
ائمھ اطھار علیھ السلام از اولاد معصـومین 

 .او مى باشند
پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ بھ ابـو 
سعید خدرى كھ از آن آیھ مباركـھ پرسـیده 

او برادرم علـى بـن ابیطالـب : بود فرمود
 )١٧(. است 

و امام صادق علیھ السلام در حدیث صـحیح 
الــذى عنــده علــم الكتــاب ھــو :((فرمــود

المیرالمؤمنین علیھ السلام ؛آنكھ در نـزد 
او دانش كتـاب اسـت ھمـان امیرالمـؤمنین 

 )١٨(.)) علیھ السلام است 
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یكى از اصحاب امام باقر علـیھم السـلام 
از حضرت در مورد آیھ مذكور سـؤ ال كـرد، 

) اھل البیت علیھ السلام (ما : حضرت فرمود
ــا و  ــرین م ــا و برت ــى اول م ــتیم و عل ھس
نیكوترین ما بعد از پیـامبر اكـرم علیـھ 

 )١٩(. السلام مى باشد

امام صادق علیھ السلام بھ عبدb بن ولید 
در مورد پیامبر اولوالعزم و مردم : فرمود

: امیرالمؤمنین چھ مى گویند؟ عـرض كـردم 
ھیچكس را بر پیـامبران اولـوالعزم مقـدم 

 .نمى كنند
خداوند تبـارك : امام علیھ السلام فرمود

ــلام  ــھ الس ــى علی ــورد موس ــالى در م و تع
بـراى  ؛) ٢٠( و كتبنا لھ فى الال$واح م$ن ك$ل ش$ى ء موعظ$ة:((فرمود

خى از مواعظ را نوشتیم او در آن لوحھا بر
و نفرمود تمـامى موعظـھ ھـا را، و در .))

و لیبین لكم بعض الذى :((مورد عیسى علیھ السلام فرمود
تا عیسى بـراى شـما برخـى از  )٢١(؛ تختلفون فی$ھ 

و نفرمود ھمھ .))موارد اختلاف را بیان كند
آن را، اما در مورد امیرالمـؤمنین علیـھ 

 ش$ھیدا بین$ى و بی$نكم و م$ن عن$ده عل$م ق$ل كف$ى ب$اn:((السلام فرمـود
؛بگو خدا و كسـى كـھ تمـامى علـم ) ٢٢( الكت$اب

كتاب نزد اوست میان من و شما براى گواھى 
 .))كافیست 

و سپس حضرت براى اینكھ عظمت این دانـش 
، معلوم گردد بھ آیھ دیگر اسـتناد جسـتھ 

و لا رط$ب :((خداوند عزوجل فرموده است : فرمود
ــادق  )٢٣( ))ى كت$$اب مب$$ینو لا ی$$ابس الا ف$$ آنگــاه حضــرت ص

با این (علم این كتاب : علیھ السلام فرمود
 )٢٤(. نزد على علیھ السلام است ) عظمت 
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بزرگترین فضـیلت قرآنـى امیرالمـؤمنین 
 علیھ السلام 

  بِسمِْ Tِّ الْرَّحمْنِ الْرَّحیمْ 
مـردى از علـى بـن : سلیم بن قیس گویـد

بزرگتـرین : ابیطالب علیـھ السـلام پرسـید
: فضیلت خود را برایم بگـو؟ حضـرت فرمـود

آنچھ خداوند در قرآن نازل نمـوده اسـت ، 
خداونـد در مـورد شـما چـھ نـازل : پرسید

ــود ــت ؟ فرم ــوده اس ــھ : نم ــدا ك ــخن خ س
و یقول الذین كفرو الست مرسلا قل :((فرمود

كفى باالله شھیدا بینى و بینكم و مـن عنـده 
سـى كـھ منظـور خداونـد از ك))علم الكتاب

 )٢٥(. داراى علم و كتاب است من ھستم 

از اھل سنت صاحب كتاب ینابیع المودة ، 
از كتاب  ٣٠شیخ حافظ قندوزى حنفى در باب 

خود احادیث متعددى در ھمین مـورد روایـت 
 .كرده است 

اسم اعظم خداوند نـزد اھـل بیـت علیـھ 
 السلام است 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ھمانـا : ر علیھ السـلام فرمـودامام باق

اسم اعظم خداوند ھفتاد و سھ حرف است كـھ 
وصى سلیمان و ھمان كسى كھ تخـت (نزد آصف 

بلقیس را در كمتر از یك چشم بـر ھـم زدن 
، و در نزد ...تنھا یك حرف بود) حاضر كرد

ھفتـاد و دو ) اھل البیت علیھ السلام (ما 
حرف است كھ یك حرف منحصـرا نـزد خداونـد 

ــ ــق ) ٢٦( )).و لا ح$$ول و لا ق$$وة الا ب$$اn العل$$ى العظ$$یم((تاس و طب
روایات از این اسم اعظـم نـزد عیسـى بـن 
مریم دو حرف و نزد موسى چھار حرف و نـزد 
ابراھیم ھشت حرف و نزد نوح پانزده حرف و 

 )٢٧. (نزد آدم بیست و پنج حرف بوده است 
توضیحات حضرت صادق علیھ السلام در مورد 

 سمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ علم غیب بِ 
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من و ابوبصیر و یحیى بـزاز : سدیر گوید
و داود بن كثیر در منزل امام صادق علیـھ 
السلام بودیم كھ دیدیم حضرت با حالت خشـم 

 :آمد وقتى نشست فرمود
شگفتا از كسانى كھ مى پندارند ما علـم 
غیب داریم ، جز خدا كسى غیب نمـى دانـد، 

خـدمتكار را تنبیـھ كـنم ، من مى خواستم 
گریخت و من نمى دانم در كدام اتاق رفتـھ 

 !است 
وقتى حضرت از مجلس برخاسـت : سدیر گوید

و بھ داخل منزل رفـت ، مـن و ابوبصـیر و 
: میسر بھ دنبـال حضـرت رفتـیم و گفتـیم 

فدایت گردیم از شما چنین سخنانى شـنیدیم 
در مورد آن خدمتكار، ما مى دانیم كھ شما 

فراوان دارى و علم و غیب را ھم بھ  دانشى
 )٢٨(. شما نسبت نمى دھیم 

بـراى اینكـھ حقیقـت امـر روشـن (حضرت 
اى سدیر آیا قرآن نخوانـده : فرمود) گردد

در قـرآن : فرمـود. آرى : اى ؟ عرض كردم 
قال الذین عنده علم من الكتاب انا آتیك ((یافتھ اى این آیھ را

ھ از علم كتاب بھره ؛كسى ك بھ قبل ان یرتد الی$ك طرف$ك
اى داشت گفت من آن تخـت را قبـل از بھـم 

 .))خوردن چشم تو نزد تو حاضر مى كنم 
فـدایت شـوم : عـرض كـردم : سدیر گویـد
آیـا آن مـرد را مـى : فرمود. خوانده ام 

شناسى و مى دانى چھ مقدار از علـم كتـاب 
شـما مـرا آگـاه : نزد او بود؟ عرض كردم 

قطره در مقابل  بھ مقدار یك: فرمود. كنید
این مقدار در مقابل علم كتاب ! دریاى سبز

فـدایت شـوم : چقدر خواھد بود؟ عرض كردم 
اى سـدیر : حضرت فرمود. این خیلى كم است 
اگـر بـدون مقایسـھ در (چقدر زیاد است ؟ 

وقتى خداوند صـاحب آن را ) نظر گرفتھ شود
اى سـدیر آیـا در . بھ علم نسبت مـى دھـد
ق$ل كف$ى ب$اn ش$ھیدا ((:انده اى كتاب خداى عزوجل خو
؛بگو خداوند و كسى كھ  بینى و بینكم و من عنده علم الكت$اب
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علم كتاب نزد اوست ، میان من و شـما بـھ 
 .))عنوان گواه كافیست 

. فـدایت شـوم خوانـده ام : عرض كـردم 
كسى كھ تمامى علم كتاب نزد اوسـت : فرمود

فھمش بیشتر است یا كسى كھ برخى از دانـش 
 ب را دارد؟كتا

نھ ، كسـى كـھ تمـامى علـم : عرض كردم 
آنگاه حضرت در ) برتر است (كتاب را دارد 

حالى كھ با دست خود بھ سینھ اش اشاره مى 
؛بھ خـدا علم الكتاب و الله كلھ عندنا:((كرد دو بار فرمود

 )٢٩(.)) سوگند ھمھ علم كتاب نزد ماست 

علــوم بیكــران امیرالمــؤمنین از زبــان 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حضرت 

: حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمـود
بھ خدا سوگند، اگر بخـواھم ھـر كـدام از 
شــما را بــھ تمــامى كارھایتــان و رفــت و 
آمدتان خبر دھم ، خواھم داد ولى مى ترسم 
كھ بھ پیـامبر اكـرم صـلى b علیـھ وآلـھ 

 .درباره من كافر شوید
ن اخبار را بھ عـده اى بدانید كھ من ای

 .كھ از این نظر مصون ھستند خواھم داد
 b و سوگند بھ آن خدائى كھ پیامبر صـلى
علیھ وآلھ را بھ حق بھ پیامبرى برگزید و 
از میان مردم انتخاب كـرد، مـن جـز سـخن 
راســت نمــى گــویم ، تمــامى اینھــا را او 

بـھ مـن ) پیامبر اكرم صلى b علیھ وآلھ (
جایگاه ھلاكت ھر ھلاك شونده و سپرده است ، 

نجات ھر نجات یابنده و بھ سـرانجام ایـن 
ھیچ مساءلھ اى نمانـد كـھ ) خلاصھ (امر و 

بر سرم بگذرد مگر اینكھ در گوش من نھـاد 
 .و بھ من تعلیم نمود

بھ خدا سوگند من شما را بـھ : اى مردم 
ھیچ طاعتى تشویق نمى كنم مگر اینكھ خودم 

و از ھیچ معصیتى شما بھ آن سبقت مى گیرم 
را دور نمى كنم مگر اینكھ خودم زودتر از 

 )٣٠(شما از آن دورى مى كنم 
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س$لونى ع$ن اس$رار :((و در روایت دیگرى مى فرمـود
؛از من در مـورد الغیوب فاءنى وارث عل$وم الانبی$اء و المرس$لین 

اسرار پنھانى بپرسید كـھ مـن وارث علـوم 
 )٣١(.)) ھمھ انبیاء و مرسلین ھستم 

حضـرت علـى علیـھ : عبایة بن ربعى گوید
سـلونى قبـل ان :((السلام بسیار مى فرمـود

تفقدونى ؛از من بپرسید قبل از اینكھ مرا 
، بھ خدا سوگند كھ ھیچ زمین سبز ))نیابید

و یا خشكى نیست و نھ گروھى كھ صد نفر را 
گمراه كند و یا صد نفر را ھدایت كند مگر 

و محـرك آن اینكھ من مى شناسم جلودار آن 
 )٣٢(. و سخنگوى آن را تا قیامت 

علامھ امینى رضوان b علیھ این جملـھ را 
از حضرت امیر علیھ السلام نقل مى كند كـھ 

 :فرمود
سلونى و الله لا تسس$اءلونى ع$ن ش$ى ء یك$ون ال$ى ی$وم القیام$ة الا اخب$رتكم ((

از من بپرسید كھ بھ خدا سـوگند از ھـیچ ؛
رسید مگـر آنكـھ حادثھ اى تا قیامت نمى پ

 .))بھ شما خبر خواھم داد
ص  ٦مدارك از اھل سنت بھ نقل الغدیر ج 

، ص ١ابو عمر در جامع بیان العلم ج : ١٩٣
، ١٩٨، ص ٢، محب الطبرى فى الریـاض ج ١١٤

، الاتقـان ١٢٤تاریخ الخلفاء للسیوطى ، ص 
، ص ٧، تھــذیب التھــذیب ، ج ٣١٩، ص ٢، ج 
ــارى ، ج ٣٣٨ ــتح الب ــدة ٤٨٥، ص ٨، ف ، عم

، مفتاح السعادة ، ج ١٦٧، ص ٩القارى ، ج 
 .٤٠٠، ص ١
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ــوم  ــا عل ــر ب ــى و خض ــم موس ــبت عل نس
 امیرالمؤمنین علیھ السلام 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
وقتى حضرت موسى علیھ السلام از نزد خضر 
برگشت و آن حوادث عجیب مثل سـوراخ كـردن 

ان بھ كشتى و تعمیر دیوار و كشتن آن نوجو
 وقوع پیوست ،

برادر او ھارون از موسى در مورد دانـش 
 .خضر پرسید

این امر، : حضرت موسى علیھ السلام فرمود
دانشى است كھ نداشتن آن ضرر نـدارد ولـى 

: ھارون پرسید! حادثھ اى عجیب تر روى داد
چھ حادثھ اى ؟ حضرت موسى علیھ السلام گفت 

: 
ھ من و خضر كنار دریا ایستاده بودیم كـ

پرنده اى شبیھ بھ چلچلـھ ظـاھر شـد، بـا 
منقار خود قطره اى آب برداشت و بـھ طـرف 

بار دوم قطـره اى دیگـر ! مشرق پرتاب كرد
برداشت و آن را بھ طـرف مغـرب انـداخت ، 
بار سوم آن را بھ طرف جنوب و بار چھـارم 

و در دفعھ پـنجم ! بھ طرف شمال پرتاب كرد
دفعھ  بھ طرف آسمان و دفعھ ششم بھ خشكى و

پركشـید و   ھفتم بھ دریا انـداخت و سـپس 
 .پرواز كرد

ما دو نفر حیرت زده ماندیم و سـر ایـن 
كار را نفھمیدیم تا اینكھ خداوند فرشـتھ 
اى را بھ صورت آدمى فرستاد و بھ ما گفـت 

: 
: چرا شما را متحیر مى بیـنم ؟ گفتـیم 

منظور : در كار این پرنده متحیریم ، گفت 
خدا بھتـر مـى : ؟ گفتیم او را نمى دانید

مـى   ایـن پرنـده بـا عملـش : داند، گفت 
بھ حق آنكـھ شـرق و غـرب زمـین را : گوید

آفرید و آسمان را بر پا داشت و زمـین را 
بــھ حركــت آورد و بگســتراند، بطــور قطــع 
خداوند در آخر الزمان پیامبرى را خواھـد 
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فرستاد كھ نامش محمد صـلى b علیـھ وآلـھ 
ى اسـت بنـام علـى علیـھ است ، او را وصی

السلام كـھ علـم شـما دو نفـر روى ھـم در 
مقابل دانش آن دو ھمانند این قطـره اسـت 

 )٣٣(!! دریا نیدر مقابل ا
 از من بپرسید از تمامى حوادث تا قیامت 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمؤمنین علیـھ : سلمان فارسى گوید

 :السلام فرمود
یخ و كیفیــت نــابودى تــار(علــم منایــا 

بلاھائى كھ بر افـراد (و علم بلایا ) افراد
و علـم وصـایا ) یا جوامع نـازل مـى شـود

سفارشھاى پیامبر اكرم صلى b علیھ وآلـھ (
پدر و مادر و اجـداد ھـر (و علم انساب ) 

داوریھا یـا (و ھمچنین فصل الخطاب ) كسى 
ــایق  ــر ) حق ــلام و كف ــیلاد اس ــاریخ (و م ت

 .نزد من است ) مسلمان و كفار
میسم وسیلھ اى اسـت (منم آن صاحب میسم 

آھنى كھ حیوان را با آن علامت مى گذارنـد 
و گویا منظور حضرت این است كھ ولایت حضرت 
، علامت ایمان و انكار آن علامت كفر است ، 
و شاید ھم این معنـى در آخـرت بـھ صـورت 

 )محسوس در چھره افراد ظاھر گردد
جداكننده بزرگ حـق (منم آن فاروق اكبر 

و دولت دولتھا، از من بپرسـید ) از باطل 
از تمامى حوادثى كـھ تـا روز قیامـت بـھ 
وقوع خواھد پیوست و از ھر آنچـھ قبـل از 
من انجام گرفتھ و از آنچھ اكنون در زمان 
من واقع مى گردد تـا آنگـاه كـھ خداونـد 

 )٣٤(. عبادت مى شود
مـورد علـم پیـامبر  و چون از حضرتش در

: اكرم صلى b علیھ وآلھ سؤ ال شـد فرمـود
پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ بھ تمـامى 
آنچھ پیامبران مى دانستند و بھ ھر آنچـھ 
بوده و ھست را تا قیامت عالم بـود، سـپس 

 :فرمود
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سوگند بھ آنكھ جانم بھ دست اوست من مى 
ھ دانم علم پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلـ

را و آنچھ بوده و آنچھ ھست میان مـن تـا 
 )٣٥(. قیامت 

 علوم اولین و آخرین پیش من است 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

بعد از كشـتھ شـدن عثمـان و بـھ خلافـت 
رسیدن امیرالمؤمنین علیھ السـلام و بیعـت 
مــردم بــا ایشــان ، امیرالمــؤمنین علیــھ 

اكرم صلى السلام در حالى كھ عمامھ پیامبر 
b علیھ وآلھ را بر سر نھاده و رداى حضرت 

انداختھ بود بیرون آمد و بـر   را بر دوش 
فراز منبر قرار گرفت ، پس از حمد و ثناى 
خداوند و تمجید از پیـامبر صـلى b علیـھ 
وآلھ و موعظھ و انذار مردم ، خود را بـر 

 :منبر مستقر كرد و فرمود
ز اینكـھ اى مردم از من بپرسـید قبـل ا

مرا نیابید، از من بپرسید كھ علوم اولین 
و آخرین پیش من است ، بدانید كـھ سـوگند 

اگر جایگـاھى بـرایم فـراھم : بھ ذات حق 
شود، ھر آینھ میان اھـل تـورات بـر طبـق 

مسـیحیان (تورات آنھا، و میان اھل انجیل 
بھ حكم انجیل آنھا و میـان اھـل زبـور ) 
زبور آنھا و بھ حكم ) پیروان حضرت داوود(

بـھ حكـم ) مسـلمانان (میان اھـل فرقـان 
آن ! داورى خواھم كرد) یعنى قرآن (فرقان 

و ) تصــدیق كننــد(چنــان كــھ ھمــھ آنھــا 
پروردگارا علـى ھمـانطور قضـاوت : بگویند

 .كرد كھ تو فرموده اى 
بھ خدا سوگند من بھ قـرآن و حقـائق آن 
از تمامى مدعیان علم قرآن ، داناترم ، و 

یمح$و الله م$ا ((د یك آیھ در كتاب خداونـداگر نبو
خداوند ھر چھ را خواھـد محـو  )٣٦( یش$اء و یثب$ت؛

مى كند و ھـر چـھ را خواھـد برقـرار مـى 
من شـما را بـھ تمـامى حـوادث تـا ))دارد

سـلونى :((سپس فرمـود! قیامت خبر میدادم 



17 
 

قبل ان تفقدونى ؛از مـن بپرسـید قبـل از 
ى كـھ سوگند بھ خداوند))اینكھ مرا نیابید

دانھ را شكافت و خلائق را آفرید، اگـر از 
آیھ قرآن سوال كنید بھ شما خواھم گفت كھ 
در چھ وقت نازل شده ، درباره چھ كسى است 
، بھ شما مى گویم كھ ناسخ آن كدام است ، 
منسوخش چیست ، خاص آن كدام اسـت و عـامش 
چیست ، و بھ محكم آن و متشابھ آن ، آیات 

خدا قسم ھـیچ گروھـى بھ . مكى و مدنى آن 
نیست كھ گمراه گردد یا ھـدایت شـود مگـر 
اینكھ من مى شناسم رھبر آنھا را و كسانى 
كھ آنھا را تحریك مى كنند و منادى آنھـا 

 )٣٧(. را تا روز قیامت 
پاسخ كوبنده امیرالمؤمنین علیھ السـلام 

 بھ عمر بن خطاب 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

روزى عمر بن خطـاب بـھ : دابن عباس گوی
: گفـت : گفت ) با اعتراض (امیرالمؤمنین 

اى ابا الحسن وقتى از تو سوالى مى كننـد 
چرا شـما در نظـر دادن شـتاب مـى كنـى ؟ 

یعنى چرا با درنگ و تفكر پاسخ نمى دھـى (
حضرت على علیھ السلام در پاسخ او، دسـت ) 

این چند تاسـت ؟ : خود را باز كرده فرمود
چـرا در نظـر : پنج تا، فرمـود: عمر گفت 

این مسـاءلھ : دادن عجلھ كردى ؟ عمر گفت 
یعنـى نیـاز (بر من پوشیده نیست ) جزیى (

من در امورى : حضرت فرمود) بھ درنگ ندارد
 )٣٨(كھ بر من پوشیده نیست پـر شـتاب تـرم 

یعنى علوم در نزد من ھمچون ایـن مسـالھ (
 )!ساده است و نیاز بھ درنگ و تفكر ندارد

آرى چگونھ چنین نباشد در حالیكھ علماى 
اسلام اعم از شیعھ و اھل سنت روایت كـرده 
اند كھ پیامبر اكـرم صـلى b علیـھ وآلـھ 

 )).انا مدینھ العلم و على بابھا:((فرمود
درست این سخن گفت پیغمبر است منم شـھر 

 علم و علیم در است
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مناظره حضرت رضا علیھ السـلام بـا مـرد 
 ناصبى

 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ  
مناسب دیدم در خاتمھ ایـن فـراز بـراى 
تكمیل آنچھ ذكر شد جریان اعتراض یكـى از 
مخالفین را با حضرت رضا علیھ السلام بطور 

 .اختصار ذكر كنم 
بعـد از وفـات : محد بن فضل ھاشمى گوید

موسى بن جعفر علیھ السلام بھ مدینھ آمـدم 
سلام رسیدم ، بـھ ، خدمت حضرت رضا علیھ ال

آنچھ نزد . عنوان امام بر حضرت سلام كردم 
بھ ایشان دادم ) از امانات مردم (من بود 
من مى خواھم بـھ بصـره بـروم و : و گفتم 

میدانى كھ خبر رحلت موسـى بـن جعفـر بـھ 
آنھا رسیده است و آنھـا بـھ شـدت اخـتلاف 
دارند، مطمئن ھسـتم كـھ از مـن در مـورد 

كنند، اى كاش چیـزى  ادلھ امامت سؤ ال مى
 را بھ من نشان دھى ؟) معجزات (از آن 

ایــن : حضــرت رضــا علیــھ الســلام فرمــود
مساءلھ بر من پوشیده نیست ، بـھ دوسـتان 
ما در بصره و غیر بصره برسان كھ من نـزد 

ولا قوة الا باالله ، آنگـاه . آنھا خواھم آمد
تمامى آنچھ از پیامبر صلى b علیـھ وآلـھ 

ى باشـد كـھ عبـارت اسـت از نزد امامان م
لباس و چوبدستى و اسلحھ و دیگـر اشـیاء، 

 .بھ من نشان داد
 شما كى مى آیید؟: عرض كردم 

وقتى بھ بصره رسیدى ، سـھ : حضرت فرمود
 b روز بعد من بھ بصره خواھم آمـد انشـاء

محمد بن فضل بھ بصره آمد و خبـر . تعالى 
آمدن حضرت رضا علیھ السـلام را بـھ مـردم 

د و اینكھ حضرت سھ روز دیگـر وارد مـى دا
در این میان مرد ناصبى بنام عمـربن . شود

ھذاب كھ خود را زاھد معرفى مى كرد، حضرت 
او جوانى است كھ : را تحقیر نموده و گفت 
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اگر مسائل مشكل از او سـؤ ال شـود شـاید 
 .درمانده و متحیر شود

حضرت رضا علیھ السلام بر سر موعـد، سـھ 
مدن مـن ، بـھ بصـره آمـد و روز بعد از آ

دستور داد تا رئیس نصارى و راءس الجالوت 
عالم یھود را ھمراه با ھمین عمربن ھـذاب 

 .براى مناظره بیاورند
مجلسى آراستند كھ از شـیعھ و زیدیـھ و 
یھود و نصارى پر بود، وقتى مجلـس آمـاده 
شد حضرت رضا علیھ السلام وارد شده پـس از 

 :سلام فرمود
وسى بن جعفر بن محمـد بـن منم على بن م

على بن الحسین بن على بن ابى طالب و پسر 
من امروز صبح . پیامبر صلى b علیھ و آلھ 

نماز را در مدینھ با والـى خوانـدم و او 
پس از نماز، نامھ اى از خلیفھ بھ من داد 
و قرار شد بیاید بھ منزل من و جواب نامھ 
ز را در حضور من بنویسـد و انشـاءb امـرو
 .عصر مى روم و بھ قرار خود عمل مى كنم 

ــود ــپس فرم ــا : س ــردم ت ــع ك ــما را جم ش
اشكالھا و سؤ الھاى خود را از من بپرسید 
و من پاسخ دھم ، از علائم نبـوت و امامـت 
كھ آنھا را جز نزد ما اھل البیت علیھمـا 

ھر كھ مى خواھد سؤ . السلام نخواھید یافت 
جـواب  ال كند كھ من آماده شـنیدن و دادن

اى پسر پیامبر بـا : حاضرین گفتند. ھستم 
این دلیل دیگر دلیلى نمى خـواھیم و شـما 
. نزد ما راستگویى و خواستند بلنـد شـوند

من شما را جمع . متفرق نشوید: حضرت فرمود
كردم تا ھر چھ از آثار نبوت و نشانھ ھاى 
امامت كھ جز نـزد مـا خـانواده نخواھیـد 

 .یافت بپرسید
آن مـرد ناصـبى عمـر بـن  زودتر از ھمھ

محمد بـن : ھذاب سخن را آغاز كرده و گفت 
فضل ھاشمى از شما سخنانى نقل مى كند كـھ 
عقل ما آنرا نمى پذیرد و قبول نمى كنـیم 

شما مى : چھ سخنانى ؟ گفت : حضرت فرمود. 
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من ھر چھ خداوند بر پیامبر اكـرم : گوئید
فرستاده مى دانم و بھ جمیع زبانھـا ) ص (

 .ا آگاھم و لغتھ
آرى چنین است ، ھر چھ مـى : حضرت فرمود

 .خواھید بپرسید
اولا ھمـین آگـاھى و : عمر بن ھذاب گفت 

) زبانھاى گونـاگون (علم خود را بھ لغات 
ثابت كنید، در مجلـس مـا افـراد رومـى و 
ھندى و فارسى ھستند، با آنھـا بـھ زبـان 

بسـم b ، : حضرت فرمود. خودشان صحبت كنید
ھ زبان خود صحبت كند تا جـوابش ھر كدام ب

را بھ زبان خودش بشنود، آنگاه حضـرت بـا 
زبان ھر كدام با آنھا صحبت كرد بھ گونـھ 
اى كھ اھل مجلس حیران شده و ھمگى اقـرار 
كردند كھ حضرت بھتـر از آنھـا بـھ زبـان 

 .آنھا صحبت مى كند
اكنـون : آنگاه بھ آن مرد ناصبى فرمـود

روزھا بھ خون بھ تو خبر میدھم كھ در این 
یكى از بستگان مبتلا شده و مرتكب قتل مـى 

 .شوى 
ایـن خبـر را از شـما : مرد ناصبى گفت 

باور نمى كنم چون علم غیب مخصوص خداونـد 
: آیا خداوند نفرموده : حضرت فرمود. است 
 ع$الم الغی$ب ف$لا یظھ$ر عل$ى غیب$ھ اح$دا الا م$ن ارتض$ى م$ن رس$ول:((است 

او ھـیچكس را  ؛خداوند آگاه بھ غیب است و
بر غیب آگاه نمى كند مگر كسى كھ بپسـندد 

 .))چون پیامبر
مـورد رضـاى ) ص (بدان كھ پیامبر اكرم 

خداست و ما ھم وارثھاى او مى باشیم ، كھ 
نسبت بھ وقایع گذشتھ و آینده تـا قیامـت 

 .آگاه ھستیم 
من آنچھ بھ تو خبـر دادم تـا پـنج روز 

مـن اگر چنـین نشـد . دیگر واقع خواھد شد
دروغگو و افترا زننده ھستم و اگر واقعیت 
داشت بدان كھ تو بر خدا و رسول او انكار 

و علامـت دیگـر آنكـھ بـھ زودى . كرده اى 
مبتلا بھ كورى مى شوى و ھیچ چیز نمى بینى 
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، نھ كوھى ، نھ دشتى ، و این خبر تا چند 
روز انجام مى شود، و ھمچنین قسـم دروغـى 

مبتلا مى گـردى    خواھى خورد و بھ مرض برص
. 

بـھ : محمد بن فضل و عده اى دیگر گفتند
خدا قسم ھر چـھ حضـرت رضـا علیـھ السـلام 
فرموده بود در آن ماه بھ او رسید و مبتلا 

: بھ او گفتنـد. شد  بھ قتل و كورى و برص 
: حضرت رضا راست گفت یا دروغ ؟ پاسـخ داد

بھ خدا سوگند ھمان وقت كھ حضرت خبـر داد 
ھ واقعیت خواھد داشت ولى مـن مى دانستم ك

 )٣٩(. مقاومت و لجبازى مى كردم 
پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیـھ السـلام 

 از حوادث آینده
كھ در زمان حضرت بھ وقوع پیوستھ اسـت  

از نسل شما تا قیامت كسى بھ خلافت نخواھد 
 رسید بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ین علیھ از جملھ پیشگوئیھاى امیرالمؤمن
السلام در مورد ابوبكر و عمر این بود كـھ 

بخدا سوگند ھیچیك از نسل شما تـا : فرمود
خلافـت را (قیامت بھ حكومت نخواھـد رسـید 

 )٤٠(. نمى شود) عھده دار
ایـن جملـھ را حضـرت علـى : مؤ لف گوید

علیھ السلام در ھنگامى كھ حضرت را بعد از 
 با زور بھ مسـجد آورده) ص (پیامبر اكرم 

و شمشیر بر سـر او نگھداشـتھ بودنـد تـا 
براى ابوبكر بیعت بگیرند بیان فرمـود، و 
اینك مناسب است برخى از آن جریان در این 
مقام ذكر شود، وقتى حضرت على علیھ السلام 
مشاھده نمود كھ مردم او را رھـا كـرده ، 
اطراف ابـوبكر را گرفتـھ انـد، در خانـھ 

نمـى چـرا : نشست ، عمر بھ ابـوبكر گفـت 
فرستید على بیاید و بیعت كند؟ ھمھ بیعـت 

سـلمان ، (كرده اند جز او و آن چھار نفر 
ابوبكر از عمـر دل ) ابوذر، مقداد و زبیر

نازكتر و نرمتر و دوراندیش تر بـود ولـى 
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خشــن تــر و ســنگدلتر و ) عمــر(آن دیگــرى 
كـھ : ستمكارتر بود، ابوبكر بھ عمر گفـت 

بفرست و  قنفذ را: را بفرستیم ؟ عمر گفت 
او مردى از قبیلھ بنى تیم و از آزاد شده 

قنفذ . ھاى مكھ و انسانى سخت و سنگدل بود
را با عده اى فرسـتاد تـا اینكـھ بـھ در 
خانھ على علیھ السلام آمده ولى حضـرت بـھ 
آنھا اجازه نداد، یاران قنفذ نزد ابوبكر 
و عمر كھ در مسجد بودنـد و مـردم اطـراف 

علـى بمـا : گفتند آنھا قرار داشتند آمده
اگـر اجـازه داد : اجازه نداد، عمر گفـت 

وارد شوید وگرنھ بى اجـازه ایـن كـار را 
 !!انجام دھید

تھاجم دشمنان و استقامت دختـر پیـامبر 
 )ص (

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
آنھا بھ كنار خانھ آمدند و اجازه ورود 
: خواستند، حضرت فاطمھ علیھاالسلام فرمـود

نمى گذارم بى اجازه وارد خانھ ام شـوید، 
برگشـتند، امـا ) حیا كردند و(ھمگى آنھا 

: قنفذ ایستاد، تا آن عده بھ عمـر گفتنـد
فاطمھ چنین مـى گویـد و نمـى گـذارد بـى 
اجازه وارد شویم ، عمر در خشم شد و گفـت 

 ما را با زنھا چھ كار؟: 
سپس بـھ عـده اى كـھ اطـراف او بودنـد 

نیـز   م برداشتند، خودش دستور داد تا ھیز
ھیزمى برداشت و آنـرا اطـراف خانـھ علـى 
علیھ السـلام قـرار دادنـد در حالیكـھ در 
خانھ ، على فاطمـھ و دو پسـر او بودنـد، 
عمر صدا زد بھ گونھ اى كھ بھ گـوش حضـرت 

بھ خدا سـوگند یـا : على علیھ السلام رسید
بیعـت ! بیرون مى آئى و با خلیفھ پیـامبر

انھ ات را بھ آتش مى كشـم مى كنى وگرنھ خ
، سپس خودش كھ از ھیبت حضـرت علـى علیـھ 
السلام آگاه بود و مى ترسید كھ على علیـھ 
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السلام با شمشیر بیرون آید بھ پیش ابوبكر 
 :برگشت ولى بھ قنفذ گفت 

اگر خارج نشد، بـھ زور وارد شـو، اگـر 
. امتناع كرد خانھ را بر آنھا آتـش بـرن 

وارد شدند، علـى  قنفذ و یاران او با زور
علیھ السلام خواست شمشیر خود را بـردارد، 
ــراد را  ــى از اف ــیر برخ ــدند شمش ــانع ش م
برداشت ، انبوه جمعیـت بـر او ریختنـد و 

 .مانع شدند
 حریم وحى و نبوت و ولایت را شكستند

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
بر گردنش ریسمان سیاه انداختند، حضـرت 

لسلام نزدیك در خانـھ میـان فاطمھ علیھا ا
آنھا و ھمسرش مانع شد، قنفذ با تازیانـھ 
بر بازویش زد بھ گونھ اى كـھ اثـر آن در 

 .بازویش مثل بازوبند باقى ماند
بـزن زھـرا : ابوبكر بھ قنفذ پیـام داد

قنفذ دختر پیامبر را بـھ گوشـھ درب !! را
یا (خانھ كشاند و حضرت را چنان فشار داد 

از استخوانھاى پھلوى آن داد كھ یكى ) ھل 
بزرگوار شكست و طفل خـود را كـھ در رحـم 
داشت ، سقط كرد، پس از آن دیگر از بسـتر 

) جنایـات (بلند نشد تا اینكھ در اثر آن 
 .شھید شد صلوات b علیھا

شھرسـتانى از علمـاء اھـل : مؤ لف گوید
سنت در ملل و نحل از قول نظّام كھ او نیز 

نقل مى كند كھ گفت از علماء اھل سنت است 
عمر در روز بیعت چنان بر شكم فاطمھ زد : 

كھ فرزندش محسن را سقط كرد او فریاد مـى 
زد خانھ را با اھـل آن آتـش بزنیـد و در 
خانھ نبود جز على و فاطمھ و حسن و حسـین 

 .)٤١( 
فھجمـوا :((مسعودى مورخ مشھور مى نویسد

علیھ و احرقوا بابھ و استخرجوه منھ كرھا 
وا سیدة النساء بالباب حتـى اسـقطت و ضغط

بھ خانھ على حملـھ كردنـد و  )٤٢(؛ )محسنا(
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در خانھ او را آتش زدند و او را بـھ زور 
از خانھ بیرون كرده و سرور زنـان را بـا 
در فشار دادند بھ گونـھ اى كـھ محسـن را 

 )٤٣(.)) سقط كرد
 بیعت بھ ھر قیمت كھ تمام شود

 رَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْ  
سـپس در حالیكـھ : ادامھ جریـان بیعـت 

طنابى در گردن على علیھ السـلام انداختـھ 
بودند، حضرت را نزد ابوبكر آوردند، عمـر 
با شمشیر بالاى سر حضرت قرار گرفت ، عـده 
اى ھمانند خالد بن ولید و ابوعبیـده بـن 
جراح و سالم و مغیرة بن شـعبھ و اسـیدبن 

مسـلح كنـار  حصین و بشر بن سعد و دیگران
 .ابوبكر نشستھ بودند

بخـدا : حضرت على علیھ السلام مـى گفـت 
سوگند اگر شمشـیر در دسـتم مـى بـود مـى 
دانستید كھ بھ من دسترسى نخواھیـد داشـت 

اگر چھل نفر یاور مى داشتم ، اجتماع ... 
شما را متفرق مى كـردم ، لعنـت خـدا بـر 
گروھى كھ با من بیعت كردنـد و سـپس مـرا 

بیعـت كـن ، : دند، عمر صـدا زدتنھا گذار
بـا : اگر نكـنم چـھ ؟ گفـت : حضرت فرمود

آن وقت بنده : فرمود!! خوارى ترا مى كشم 
خدا و برادر پیامبر را كشتھ اید ابـوبكر 

بنده خدا بلھ اما برادر پیامبر را : گفت 
آیا انكار مى : حضرت فرمود! قبول نداریم 

كنید كھ پیامبر میان خودش و مـن بـرادرى 
قرار كرد، ھمان سخنان را تـا سـھ بـار بر

 .تكرار كردند
اى جماعـت مھـاجرین و : سپس حضرت فرمود

انصار شما را بھ خدا سوگند مى دھـم آیـا 
از پیامبر شـنیدید كـھ در روز غـدیر خـم 

و در جنـگ تبـوك  )٤٤(چنین و چنـان گفـت ؛ 
و سپس تمامى فضائلى را كھ  )٤٥(چنین گفت ، 

كرده بود بیان  پیامبر علنا بھ مردم بیان
 .كرد، و ھمگى تصدیق كردند
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ابوبكر كھ از این موقعیت احساس خطر مى 
ھر چھ گفتى درست است و ما بـھ : كرد گفت 

گوش خود شنیده ایم و بـا دلھایمـان حفـظ 
كرده ایم ولى از پیامبر شـنیدیم بعـد از 

خداونــد مــا اھــل بیــت را : ایــن فرمــود
برگزیده و بـراى مـا آخـرت را بـر دنیـا 

تیــار كــرده اســت و خداونــد بــراى مــا اخ
خاندان ، نبـوت و خلافـت را جمـع نخواھـد 

 )٤٦(! كرد
آیا دیگرى ھم با تو شھادت : حضرت فرمود

خلیفھ رسول خدا صلى b : مى دھد؟ عمر گفت 
علیھ وآلھ راست مى گوید ما ھم شـنیدیم ، 

ابوعبیده و سالم مولاى ابى حذیفـھ و   سپس 
 .صدیق كردندمعاذ بن جبل ھم او را ت

 !امیرالمؤمنین علیھ السلام افشا مى كند
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

چـھ سرسـختانھ بـر سـر آن : حضرت فرمود
نوشتار ملعون خود كھ در كعبھ با ھـم بـر 

پیمان : سر آن ، ھمپیمان شدید، وفا دارید
بستید كھ اگر محمد صلى b علیـھ وآلـھ را 

خلافت را از اھل بیت  خدا كشت یا مى راند،
 .دور نگھدارید
شما چگونھ فھمیـدى ؟ مـا : ابوبكر گفت 

: كھ ترا آگاه نكرده بودیم ؟ حضرت فرمـود
اى زبیر اى سلمان و اى مقداد، شما را بھ 
خدا و بھ اسلام سوگند آیا از پیامبر صـلى 
b علیھ و آلھ شنیدید كھ نام این پنج نفر 

وشتند و ھم را برد و فرمود كھ نوشتھ اى ن
خـدا : پیمان شدند بر كردار خـود؟ گفتنـد

شاھد است كھ چنین بود و ما شـنیدیدم كـھ 
پـدر و : این را بھ شما گفت و شما گفتـى 

مادرم فدایت اى پیامبر خـدا در آن زمـان 
آنچھ دستورى بھ من مى دھى كھ انجام دھـم 

اگر یـاورانى یـافتى بـا آنـان : ؟ فرمود
بیعـت كـن و . جھاد كن و اگر پیدا نكردى 

 .خونت را حفظ كن 
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: آنگاه حضرت علـى علیـھ السـلام فرمـود
بخدا سوگند اگر آن چھل نفرى كـھ بـا مـن 

اشاره بھ بیعت چھل نفر (بیعت كرده بودند 
با حضرت در ھمـان آغـاز بیعـت مـردم بـا 
ابوبكر، و اینكھ ھیچكدام جز چھار نفرشان 

بر سر بیعت مى ماندنـد، ) وفادار نماندند
براى خدا و در راه خدا جھـاد مـى با شما 

كردم ، بھ خدا سوگند این خلافت بـھ احـدى 
سـپس . از نسل شما تا قیامت نخواھد رسـید
ی$ا ب$ن ام ((حضرت قبل از اینكھ بیعت كند صدا زد

اشاره بھ جملاتـى  )٤٧( ))ان القوم استضعفونى و كادوا یقتل$ونى
كــھ ھــارون وقتــى گوســالھ پرســتان او را 

اى فرزنـد :((موسى گفـت  تھدید كردند، بھ
مادرم اینان مرا بھ استضـعاف كشـاندند و 

 )).نزدیك بود مرا بكشند
سپس دسـت بـر دسـت ابـوبكر زد و بیعـت 

 .نمود
حـالا بیعـت كـن ، او : بھ زبیر گفتھ شد

امتناع كرد، عمر و خالد و مغیره با عـده 
اى شمشیر زبیر را گرفتند و شكسـتند و او 

 .بھ اجبار بیعت كرد
مرا گرفتنـد و آنقـدر بـر : گویدسلمان 

گردنم زدند كـھ مثـل غـده اى ورم كـرد و 
دستھایم را بستند و با زور بیعت كـردم ، 
ابوذر و مقداد نیز با اكراه بیعت كردنـد 
و ھیچكس بھ جز حضرت على علیھ السلام و ما 

و در میان ما . چھر نفر بھ زور بیعت نكرد
 .زبیر از ھمھ سخنانش درشت تر بود

 
زبیر كلمات درشتى بھ عمر گفـت و  آنگاه

ھمچنین سلمان بھ ابوبكر و ھمچنـین حضـرت 
على علیھ السـلام در مـذمت اصـحاب سـقیفھ 

 .حدیثى بیان كرد
بیشگوئى پیـامبر صـلى b علیـھ وآلـھ و 
ــھ الســلام در مــورد  ــؤمنین علی امیرالم

 زبیربِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
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علیـھ  عثمان از حـدیثى كـھ حضـرت علـى
السلام روایت نمود ناراحت شد و بـھ حضـرت 

مرا با تو چھ كار؟ چرا مرا بھ حال : گفت 
خودم باقى نمى گذارى نھ در زمان پیـامبر 

 !و نھ بعد از او
خدا بینى تو : زبیر پیشدستى كرد و گفت 

كـھ علـى (را بھ خاك مالد ھمینطـور اسـت 
 ).علیھ السلام مى گوید

پیـامبر  بخـدا سـوگند از: عثمان گفـت 
زبیر در حالیكھ از دیـن : شنیدم مى فرمود

: سـلمان گویـد! بیرون است كشتھ مـى شـود
حضرت على علیھ السلام بطور خصوصى بـھ مـن 

عثمان راست مى گفت ، زیرا بعد از : فرمود
كشتھ شدن عثمان با من بیعت خواھد كرد، و 
سپس بیعت شكنى مـى كنـد و در حالیكـھ از 

 .شوداسلام خارج است كشتھ مى 
زھراى اطھر تصمیم گرفت نفرین كند بِسـْمِ 

 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
از امام صادق علیھ السلام روایت است كھ 

وقتى امیرالمؤمنین علیھ السلام را : فرمود
از منزل بیرون بردند، حضرت فاطمھ علیھما 
السلام در پشت سر او خارج شـد و ھیچكـدام 

ر اینكھ بـا از بانوان ھاشمى نیز نبود مگ
پیامبر صلى (حضرت حركت كرد تا نزدیك قبر 

 .رسید) b علیھ وآلھ 
پسر عمویم را رھـا كنیـد، : سپس صدا زد

سوگند بھ آنكـھ محمـد پـدر مـرا بـھ حـق 
برانگیخت اگر او را رھا نكنید، موى خـود 
را پریشان مى كنم و پیراھن پیامبر را بر 
روى ســر مــى گــذارم و از خداونــد متعــال 

درسى مى كنم ، حضرت صالح نزد خداوند فریا
از پدرم گرامى تر نیست و نھ ناقـھ او از 

 .من و نھ بچھ او از دو فرزندانم 
من نزدیـك فاطمـھ بـودم ، : سلمان گوید

بخدا سوگند دیدم كھ پایھ ھـاى دیوارھـاى 
مسجد پیامبر صلى b علیھ وآلھ از بن كنده 
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شد بھ گونھ اى كھ اگـر مـردى مـى خواسـت 
 .ر كند مى توانست عبو

اى سرور من خداوند تبـارك و : من گفتم 
تعالى پدرت را پیـامبر رحمـت قـرار داد، 
شما خشم و نقمـت مبـاش ، حضـرت برگشـت و 
دیوارھا بھ جاى خود بازگشت بـھ گونـھ اى 

 )٤٨(. كھ گرد و خاك بر پا شد
 حضرت على علیھ السلام و منجم 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
كھ از یاران با وفـاى  )٤٩(سعید بن جبیر 

امام سجاد علیھ السلام مى باشـد نقـل مـى 
یكى از دھقانھاى ایرانى كـھ سـتاره : كند

بـا (شناس بود، ھنگامیكھ حضرت براى جنـگ 
خارج مى شد بھ نزد حضـرت ) خوارج نھروان 

 :آمد و بعد از تحیت گفت 
اى امیرالمؤمنین ستاره ھاى نحس و شومى 

ه است ، و در مثل این روز، شـخص طلوع كرد
حكیم باید خود را پنھـان كنـد، و امـروز 
براى شما، روز سختى است ، دو سـتاره بـھ 
ھم رسیده اند و از برج شما آتش شـعلھ ور 
! است ، و جنگ بـراى شـما موقعیـت نـدارد

واى بر تـو : حضرت امیر علیھ السلام فرمود
اى دھقانى كھ از علائم خبر مى دھـى و مـا 

از سرانجام كار مى ترسانى ، آیـا مـى را 
دانى جریان صاحب میزان و صاحب سرطان است 

 ؟ آیا مى دانى اسد چند مطلع دارد؟
بگذار نگاه كنم و سـپس : مرد منجم گفت 

اصطرلابى را كھ در آسـتین داشـت درآورد و 
 .شروع كرد بھ بررسى و محاسبھ 

حضــرت علــى علیــھ الســلام لبخنــدى زد و 
انى شب گذشتھ چـھ حـوادثى آیا مید: فرمود

رخ داد؟ در چین خانھ اى فرو ریخت ، بـرج 
ماجین شكاف برداشت ، حصار سـرندیب سـقوط 
كرد، فرمانده ارتش روم از ارمنیـھ شكسـت 

بـزرگ یھـود ) یـا او را شكسـت داد(خورد 
ناپدید شد، مورچھ گان در سـرزمین مورچـھ 
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ھا بھ ھیجان آمدند، پادشاه افریقا نابود 
 این حوادث را مى دانى ؟ شد، آیا تو

 .نھ یا امیرالمؤمنین : مرد منجم گفت 
در ھـر عـالمى ھفتـاد :... حضرت فرمـود

ھزار نفر دیشب بھ دنیا آمد و امشب ھمـین 
تعداد خواھند مرد، و این مرد و بـا دسـت 
خود بھ مردى بنام سعد بـن مسـعده حـارثى 
لعنھ b كھ جاسـوس خـوارج در لشـكر حضـرت 

جـزء  -م بود اشـاره نمـودامیر علیھ السلا
آن مـرد جاسـوس . ھمین اموات خواھـد بـود

وقتى حضرت بھ او اشاره كـرد، گمـان كـرد 
حضرت دستور دسـتگیرى او را داده اسـت در 

 !ھمان حال در جا از ترس جان داد
مرد منجم با دیدن این صـحنھ بـھ سـجده 

مـن : افتاد سپس حضرت در ادامھ سخن فرمود
و نـھ غربـى ،  و اصحابم نھ شـرقى ھسـتیم

و ) دین و ھسـتى (مائیم برپادارنده محور 
 .نشانھ ھاى فلك 

و اینكھ گفتى از برج من آتش شـعلھ مـى 
كشد بر تو لازم بود كھ بھ نفع من حكم كنى 

) آتـش (نھ بر ضرر من ، چرا كـھ نـور آن 
پیش من است و سوزاندن و شعلھ اش بـھ دور 
از من ، و این مسـالھ اى پیچیـده اسـت ، 

 )٥٠(. اگر حسابگر ھستى آنرا محاسبھ كن 
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اى پیشگوئیھاى امیـر المـؤمنین چگونـھ 
 آنگاه كھ چند عین بر یك عین ظلم كنند 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
حذیفة بن یمان بھ امیرالمـؤمنین علیـھ 

بھ خـدا : السلام در زمان خلافت عثمان گفت 
قسم من كلام تو را و معناى آنرا تا دیشـب 

اطـراف (نفھمیدم ، آن سـخنى كـھ در حـره 
د كـھ بھ من گفتـى و آن ایـن بـو) مدینھ 
 :فرمودى 

چگونھ اى ، اى حذیفھ زمانى كھ چند عین 
 !بر یك ظلم كنند؟

در آن موقع پیامبر صـلى b علیـھ وآلـھ 
میــان مــا بــود و مــا حقیقــت آنــرا نمــى 

) عـین اول (فھمیدیم تا دیشب كھ فھمیـدم 
ابوبكر بود كھ نامش عتیق بود و سپس عمـر 
را و ایندو بر تو مقدم شـدند و اول اسـم 

 .ن بودآنھا عی
اى حذیفـھ فرامـوش كـردى : حضرت فرمـود

عبدالرحمن ابـن عـوف را كـھ متمایـل بـھ 
آنگاه كھ در شوراى شش نفره پس (عثمان شد 

از مرگ عمر، عبدالرحمن بھ حضرت على علیھ 
یا على با تو بیعت مـى كـنم : السلام گفت 

بھ شرط آنكـھ بـھ سـنت خـدا و پیـامبر و 
: مـودابوبكر و عمر رفتار كنى ، حضـرت فر

بلكھ بھ سنت خدا و پیامبر و اجتھاد خودم 
ســھ بــار عبــدالرحمن ! رفتــار مــى كــنم 

پیشنھاد خود را تكرار كرد و حضـرت ھمـان 
جواب را داد، آنگاه بھ عثمان آن پیشنھاد 
را كرد، عثمان قبول كرد و او خلیفھ شـد، 
گرچھ بھ ھمین تعھد خود نیز عمـل نكـرد و 

كـرد و   ض بعدا عبدالرحمن بھ عثمان اعترا
اى عثمان از بیعت با تـو بـھ خـدا : گفت 

پناه مى برم ، و عثمان دسـتور داد او را 
از مجلس بیـرون كردنـد و تـا آخـر عمـر، 

 ).عبدالرحمن با عثمان سخن نگفت 
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زود : سپس حضرت على علیھ السـلام فرمـود
است كھ بھ ایشان ملحق شوند عمرو بن عـاص 

( دو معاویھ فرزند جگرخـواره پـس ایشـانن
عتیق و عمر و عثمـان و عمـرو بـن عـاص و 

عینھائى كـھ بـراى ) معاویھ و عبدالرحمن 
 )٥١(. ستم بر من اجتماع كرده اند

 پیشگوئیھاى حضرت بھ خزینھ دار معاویھ
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

معاویـھ : امام صادق علیھ السلام فرمـود
را خزانھ دارى بود بھ نام جبیر خابور كھ 
ــھ  ــت ، روزى ب ــھ داش ــر در كوف ــادرى پی م

 :معاویھ گفت 
من مادرى پیـر در كوفـھ دارم ، مشـتاق 
دیدار او ھستم ، اجازه بـده بـروم او را 

 .ببینم و حق مادرى او را ادا كنم 
با كوفھ چـھ كـار دارى ؟ : معاویھ گفت 

است بھ نام  )٥٢(در آنجا مرد جادوگر كاھنى 
سـتم كـھ على بن ابیطالب ، من در امان نی

 .تو را گمراه كند
مرا با على چھ كار؟ من بـھ : جبیر گفت 

دیدن مادرم مى روم تـا حـق مـادرى او را 
معاویھ بار دیگر سـخن خـود را . ادا كنم 

تكرار كرد ولى در اثر اصرار جبیر اجـازه 
داد و او بھ كوفھ آمـد حضـرت علـى علیـھ 

 :السلام وقتى جبیر را دید بھ او فرمود
كـھ تـو گنجـى از ) جبیـراى (آگاه باش 

گنجھاى خداوند مى باشى و معاویھ پنداشتھ 
است كھ من جادوگر و كاھن ھسـتم و اینـرا 

 .با تو در میان گذارده است 
ھمینطور است بھ خدا قسم ایـن : عرض كرد

با تـو مـالى : فرمود. چنین پنداشتھ است 
پنھان كرده  )٥٣(است كھ آنرا در عین التمر 

مــى گــوئى اى راســت : اى ، عــرض كــرد
آنگاه حضرت بھ امام حسـن ! امیرالمؤمنین 

علیھ السلام فرمود تا او را بھ خانھ برده 
 )٥٤(. بھ نیكویى پذیرایى نماید
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 ھر كھ ادعا كند خوار و ذلیل شود 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
شاھد بودم كھ علـى : حكیم بن جبیر گوید

 :علیھ السلام بر منبرى فرمود
عبدb و برادر رسول خدا صلى b علیھ منم 

وآلھ ، منم وارث پیامبر رحمت صلى b علیھ 
وآلھ و آنكھ بـا سـرور زنـان اھـل بھشـت 

ازدواج نمـودم ) حضرت فاطمھ علیھ السلام (
، منم سرور اوصیاء و آخرین وصى انبیـاء، 
ھیچكس این مقام را ادعا نكند مگر اینكـھ 

 .دخداوند او را بھ خوارى افكن
در این ھنگام مردى از قبیلھ عبس كھ در 

 :میان جمعیت نشستھ بود گفت 
كیست كـھ نتوانـد ماننـد ایـن كـلام را 

: گفـت ) بھ عنوان مسـخره (و سپس : بگوید
منم عبدb و برادر رسول خدا صـلى b علیـھ 

 .وآلھ 
ھنوز از جاى خود بر نخواسـتھ بـود كـھ 

بـھ شیطان بر او غلبھ كرد و دیوانھ شد و 
بیمــارى صــرع دچــار شــد، مــردم پــایش را 

 !گرفتند و از مسجد بیرون كشیدند
ما از قوم او پرسیدیم آیا این شخص قبل 

خـدا : از این حادثھ ، بیمار بود؟ گفتنـد
 )٥٥(. شاھد است كھ نھ 
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انس بھ نفرین حضـرت علـى علیـھ السـلام 
 دچار شد

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
طبق روایات متعـدد كـھ در : مؤ لف گوید

تــاریخ شــیعھ و اصــل ســنت آمــده اســت ، 
 )٥٦(امیرالمــؤمنین علیــھ الســلام در رحبــھ 

ھـر كـھ از : مردم را سوگند داد و فرمـود
پیامبر اكرم صلى b علیھ وآلھ شنیده اسـت 

من كنت مولاه فعلى مـولاه؛ ھـر :((كھ فرمود
، ))كھ من مولاى اویم این على مـولاى اوسـت

ــر از  ــد، دوازده نف ــھادت دھ ــزد و ش برخی
انصار شھادت دادند، اما انس بن مالك كـھ 
حضور داشت ، شھادت نداد، حضرت على علیـھ 

تو چـرا شـھادت نمـى : السلام بھ او فرمود
دھى با اینكھ تو ھم شنیده اى آنچھ اینان 

: شنیده اند؟ انس بن مالك بھانھ آورد كھ 
 . پیر شده ام و فراموش كرده ام

خدایا اگر دروغ مـى : حضرت بھ او فرمود
گوید، او را بھ سفیدى یا پیسى مبـتلا كـن 

 .كھ عمامھ آن را نپوشاند
خدا را شاھد : ابو عمیره راوى خبر گوید

مى گیرم كھ انس را دیدم كھ میان دو چشمش 
بھ گونـھ اى كـھ ھـر قـدر (سفید شده بود 

عمامھ را پائین مى آورد پوشیده نمى شد و 
 )٥٧). (مایان بودباز ن

اصل حدیث یعنى سوگند دادن : مؤ لف گوید
در كوفھ  ٣٥حضرت امیر علیھ السلام در سال 

بھ شاھدین حدیث غدیر بھ اینكھ برخیزند و 
شھادت دھند از احادیث مشھور میان شیعھ و 
اھل سنت است و بزرگان اھل سنت آنرا مفصل 
ذكر كرده اند و علامھ امینى تفصـیل آنـرا 

 .آورده است  ١یر ج در الغد
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خبر دادن امیر المؤمنین علیھ السلام بھ 
 ملاقات جویریھ با شیر

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
از حضرت باقر علیھ السلام روایت است كھ 

مردى بنام جویریـھ عـازم سـفر از : فرمود
كوفھ بود، حضرت على علیـھ السـلام بـھ او 

بـھ شـیرى بدان كـھ در میـان راه : فرمود
چـاره : برخورد خواھى كرد، جویریـھ گفـت 

 چیست ؟
بھ او بگو امیرالمـؤمنین علیـھ : فرمود

! السلام بـھ مـن از تـو امـان داده اسـت 
جویریھ از كوفھ بیرون آمد، در میـان راه 
ھمچنانچھ حضرت گفتھ بود، متوجھ شد شـیرى 

اى شـیر : بطرف او مى آید، جویریھ صدا زد
ى بن ابى طالب بـھ ھمانا امیرالمؤمنین عل

ــت  ــان داده اس ــو ام ــن از ت ــھ . م جویری
ھمینكھ كـلام حضـرت را رسـاندم ، آن :گوید

حیوان برگشت در حالیكـھ سـر را بـھ زیـر 
انداختھ و ھمھمھ مى كرد، و با ھمین حـال 

در روایتى آمده اسـت (از نیزار پنھان شد 
جویریـھ بعـد از ). كھ پنج بار ھمھمھ كرد

بھ كوفـھ ، نـزد  انجام كار خود و بازگشت
حضرت على علیـھ السـلام رفـت و جریـان را 

بـا آن شـیر چـھ : بازگو كرد، حضرت فرمود
: گفتى و او با تو چھ گفت ؟ جویریھ گفـت 

ھر چھ فرموده بودید گفـتم ، و بـھ بركـت 
فرمایش شما از من منصرف شد، امـا اینكـھ 

مـن نمیـدانم خـدا و  -آن حیوان چھ گفـت 
حضـرت . اننـدرسول و وصـى او بھتـر مـى د

او در حالیكھ ھمھمھ مى كـرد پشـت : فرمود
: فرمـود. آرى : عرض كـردم ) و رفت (نمود

وصـى محمـد صـلى b : آن حیوان بھ تو گفت 
علیھ و آلھ و سلم را از من سلام برسـان ، 
سپس حضرت دست خود را بھ صـورت عـدد پـنج 

 )یعنى پنج بار( )٥٨(نشان داد 
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ن و آنچـھ از آیـات قـرآ: مؤ لـف گویـد
احادیث بسیار زیاد استفاده مى شـود ایـن 
است كھ حیوانات داراى مقـدارى از فھـم و 
شعور ولو ضعیف و مناسـب بـا خودشـان مـى 
باشند، و در ھمین راستا، بھ ذكر الھى مى 
پردازند و اولیا خدا مخصوصا ائمھ اطھـار 
علیھ السلام را مى شناسـند و احتـرام مـى 

كــھ كننــد و ھمچنانكــھ مشــخص مــى گــردد 
  حیوانات داراى زبان گویائى میـان خـویش 
ھستند كھ با آن تكلم مى كنند ھر چنـد در 

بحث بیشتر و ارائـھ . حوصلھ فھم ما نباشد
قرآنى و احادیث مربـوط نیـاز بـھ مجـالى 

 .دیگر دارد
خالد نمرده و حبیب بـن جمـاز پرچمـدار 

 ضلالت او خواھد بود بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
خدمت امیرالمؤمنین : د بن غفلة گویدسوی

علیھ السلام بودم كھ مردى نزد حضرت آمد و 
یا امیرالمؤمنین از وادى القرى مى : گفت 

آیم و خبر موت خالد بـن عرفطـھ را آورده 
البتھ كھ او نمرده است : حضرت فرمود. ام 
آن مرد كلام خود را تكـرار كـرد، حضـرت ! 

ست قـدرت سوگند بھ آنكھ جانم در د: فرمود
آن مـرد !! اوست ، خالد نمرده و نمى میرد

و ! براى بار سوم سخن خود را تكـرار كـرد
من بھ شما از ))سبحان b:((اضافھ نمود كھ 

موت او خبر مى دھم ولـى شـما مـى گوئیـد 
 !نمرده است 

قسـم : امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمـود
بھ آنكھ جانم در دست قدرت اوسـت ، خالـد 

میرد تا فرمانده سپاه ضـلالت  نمرده و نمى
شود و پرچمدار او شخصى باشد بنـام حبیـب 

حبیب بن جماز وقتى : راوى گوید!! بن جماز
این سخن حضرت بھ گوشش رسید بھ نزد حضـرت 

بھ خدا قسم كھ من شیعھ شـما : آمد و گفت 
ھستم ، ولى شما درباره من سخنى فرمودیـد 

: حضرت فرمـود! كھ آنرا در خود نمى یابم 
اگر حبیب بن جماز توئى ، حتما و قطعا آن 
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حبیـب بـا ! پرچم را بھ دوش خواھى گرفـت 
شنیدن این پاسخ پشت كـرد و رفـت و حضـرت 

اگر حبیـب بـن جمـاز تـوئى ، : ادامھ داد
البتھ البتھ آن پـرچم را بـھ دوش خـواھى 

 !گرفت 
بھ خدا سوگند حبیـب بـن : ابوحمزه گوید

 در زمــان(جمــاز زنــده مانــد تــا اینكــھ 
وقتـى عمـر بـن ) سیدالشھداء علیھ السلام 

سعد بھ جنگ با امـام حسـین علیـھ السـلام 
فرستاده شد، خالد بن عرفطھ از فرماندھان 
سپاه او بود و حبیب نیز پـرچم او را بـر 

 )٥٩(!! دوش داشت 
سھ روز دیگر دو نفـر جنـازه اى را مـى 

 آورند 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ ... و

ن نباتھ از یاران باوفـاى حضـرت اصبغ ب
: علــى علیــھ الســلام اســت ، او مــى گویــد

امیرالمؤ منین در زمین نجف نشستھ بود كھ 
 :بھ اطرافیان خود فرمود

چھ كسى آنچھ من مى بینم مى بیند؟ مردم 
گفتند، اى چشم بیناى خدا در میان بندگان 

 :خدا چھ مى بینى ؟ فرمود
مـى شترى را مى بینم كـھ جنـازه اى را 

آورد و دو مرد كھ یكى از عقب و دیگرى از 
جلو آن حیوان را حركت مى دھند و بعـد از 

 !سھ روز بھ نزد شما خواھند آمد
بعد از سھ روز ھمچنانكھ حضرت خبر داده 
: بود وارد شدند و پس از تحیت حضرت فرمود

شما كیستید؟ از كجا مى آئید و این جنازه 
 كیست ؟ و براى چھ آمده اید؟

مـا اھـل یمـن ھسـتیم ، و ایـن : دگفتن
جنازه پدر ماست ، ھنگام مرگ وصیت كرد كھ 
پس از غسل و كفن و نماز، مـرا بـر شـترم 

) نجف (بگذارید و در عراق در نیزار كوفھ 
 .بھ خاك بسپارید
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آیا از او پرسـیدید چـرا؟ : حضرت فرمود
چون در آن مكـان : آرى ، جواب داد: گفتند

كـھ اگـر روز مردى بھ خاك سپرده مى شـود 
قیامت براى تمام اھـل محشـر شـفاعت كنـد 

 !پذیرفتھ خواھد شد
در این ھنگام حضرت على علیھ السـلام از 

 :جا برخواست و فرمود
. راست گفت ، بھ خدا قسم كھ منم آن مرد

)٦٠( 

پیشگوئیھاى حضرت علـى علیـھ السـلام در 
نتظـارات و ا مورد طلحھ و زبیر و جنگ جمل

 توقعات نابجا 
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  بِسمِْ 

با كشتھ شدن عثمان بھ دست مسـلمانان ، 
مردم یكسره بھ طـرف خانـھ امیرالمـؤمنین 
علیھ السلام ھجـوم بردنـد و از حضـرت بـا 
اصرار فراوان خواستند تا خلافت اسـلامى را 
بپذیرد و حضرت با اینكھ زمینھ را مسـاعد 
نمى دانست و بھ مردم تذكر داد كھ روش من 

گذشـتگان اسـت ،   در حكومت ، غیر از روش 
در پى اصرار مردم و بزرگان صحابھ ، آنرا 

 .پذیرفت و مردم با او بیعت كردند
در میان انبوه جمعیت و بزرگان صحابھ ، 
زبیر بن عوام و طلحة دیده مى شدند كھ با 

ایـن دو كـھ در زمـان . حضرتش بیعت كردند
مال عثمان و ریخت و پاشھاى نابجاى او بھ 

و ثروت فراوان رسیده بودند، مى پنداشتند 
كھ حضرت على علیھ السلام نیز مانند عثمان 
بھ آنھا از دنیا بھـره خواھـد داد، امـا 
حوادثى رخ داد كھ آنھا را بھ كلى ماءیوس 

 .نمود
روزى ھنگام تقسیم بیت المال وقتى حضرت 
میان این دو نفر و دیگران فرقى نگذارد و 

برخـورد نمـود، آنھـا  با آنھا بھ عـدالت
 .ناراحت شدند و سھم خود را نگرفتند
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من و این كـارگرم در ایـن مـال یكسـان 
 ھستیم بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

در یكى از روزھا كھ حضرت با كارگر خود 
در محلى بنام بئرالملك زیر آفتاب مشـغول 
زراعت بود، طلحة و زبیـر بـھ نـزد حضـرت 

ستند بھ زیر سایھ آیـد آمده از ایشان خوا
تا با وى سخن گویند، حضرت پذیرفت و ھمگى 

 .بھ زیر سایھ اى گرد آمدند
ــد ــر گفتن ــان : آن دو نف ــا از نزدیك م

پیامبر اكرم صلى b علیھ وآلھ ھستیم و در 
راه اسلام داراى سوابق نیكو بوده و جھـاد 
كرده ایم ولى شما حق مـا را بـا دیگـران 

اینكــھ عمــر و یكســان قــرار داده اى بــا 
 .عثمان چنین نبودند

بھ نظر شما ابـوبكر برتـر : حضرت فرمود
قسمت : ابوبكر، فرمود: است یا عمر؟ گفتند

ابوبكر ھمین گونھ بود، اگر قبول ندارید، 
ابوبكر و دیگران را دعوت كنید و در كتاب 

 .خدا نظر كنید و ھر حقى دارید بردارید
 بھ خاطر آن تقدم ما در اسـلام ،: گفتند

 .ما را بر دیگران برترى ده 
شما دو نفر زودتر مسـلمان شـده : فرمود

 اید یا من ؟
بھ خاطر نزدیكى و فامیلى ما با : گفتند

پیامبر اكـرم صـلى b علیـھ وآلـھ مـا را 
 .فضیلت بده 

شما بھ پیامبر اكرم صلى b علیھ : فرمود
 وآلھ نزدیك تر ھستید یا من ؟

نبردھاى مـا در بھ خاطر جھاد و : گفتند
 .اسلام باشد

آیا جھاد شما براى اسلام برتر و : فرمود
 بیشتر است از من ؟

 نھ: گفتند
بـھ خـدا قسـم مـن و ایـن : سپس فرمـود

 .كارگرم در این مال مثل ھم ھستیم 
آن دو كھ از حضرت علـى علیـھ السـلام و 
دسترسى بھ ھوسھاى خود و رسیدن بھ مـال و 
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ائنانــھ مقــام مــاءیوس شــدند، نقشــھ اى خ
كشیدند و بـھ فكـر شكسـتن بیعـت و شـورش 

 .افتادند
ملاقات دوم و تكرار خواسـتھاى نامشـروع 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
طلحـــة و زبیـــر بعـــد از آنكـــھ بـــا 
امیرالمؤمنین علیھ السلام بیعت كردند مثل 
سایر مردم ، حتى آنھـا را اولـین نفـرات 

وقتـى از بیعت كننده با حضرت شمرده اند، 
قرائن حال پى بردند كھ حضـرت علـى علیـھ 
السلام بھ خواستھ ھاى نامشـروع آنـان تـن 
نخواھد داد، براى بـار آخـر بـھ نـزد آن 
حضرت آمدند، طلحة تقاضاى حكومت عـراق را 
كرد و زبیر در خواست حكومت شام را، ولـى 
حضرت نپذیرفت ، آن دو خشمگین شـدند و دو 

آمدنـد و  سھ روز بعد دوبـاره نـزد حضـرت
 .اجازه ورود خواستند

امیرالمؤمنین علیھ السلام در طبقھ بالاى 
منزل خود بود آن دو نیز بھ بالا رفتنـد و 

اى امیرالمؤمنین شما زمانھ را مى : گفتند
شناسى و اینكھ ما چقدر تحت فشار ھستیم ، 
ما آمده ایم تا بھ ما چیزى دھى كـھ حـال 
ا خود را بھبود بخشـیم و بـدھیھاى خـود ر

 !پرداخت كنیم 
مى دانید كھ من در منطقـھ : حضرت فرمود

مـالى از خـودم دارم ، اگـر مـى  )٦١(ینبع 
خواھید بنویسم ھر چھ ممكن است از آن بـھ 

مـا بـھ مـال شـما : گفتند! شما داده شود
از مـن چـھ : نیازى نداریم ، حضرت فرمـود

بھ مقدار كـافى : كارى ساختھ است ؟ گفتند
 :فرمود! ده از بیت المال بھ ما ب

)) b من چـھ اختیـارى در بیـت !))سبحان
المال دارم ، این اموال ، مال مسـلمانان 

اگر ! است و من نگھبان و امین آنھا ھستم 
مى خواھید، خواستھ خود را روى منبـر بـا 
مردم مطرح كنیـد اگـر اجـازه دادنـد مـن 

) بـى اجـازه (انجام دھم ، ولى من چطـور 
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اموال براى ھمـھ چنین كنم در حالیكھ این 
 ...مسلمانان اعم از شاھد و غایب مى باشد

ما شـما را وادار نمـى كنـیم ، : گفتند
ــى  ــلمانان نم ــیم ، مس ــم وادار كن ــر ھ اگ

 .پذیرند
نظـر : گفتنـد! من چھ كنم : حضرت فرمود

شــما را شــنیدیم ، و ســپس از طبقــھ بــالا 
پائین آمدند، خـدمتكار حضـرت علـى علیـھ 

بـھ خـدا : ى گفتندالسلام شنید كھ آن دو م
بیعت ما با على از دل نبوده است بلكھ ما 

 !بیعت كردیم ) در ظاھر(فقط با زبان 
حضرت امیر علیھ السلام این آیھ را تلاوت 

ان الذین یبا یعونك انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیھم فم$ن نك$ث فانم$ا :((نمود
 )٦٢(. ))اجرا عظیما ینكث على نفسھ و من اوفى بما عاھد علیھ الله فسیؤ تیھ

 شما قصد شورش دارید نھ عمره
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

دو روز بعد وقتى خبر نارضـایتى عایشـھ 
از حضرت امیر علیھ السلام و بھانـھ كـردن 
خون عثمان را براى شـورش بـر حضـرت علـى 
علیھ السلام ، بھ گوش طلحة و زبیر رسید و 

ى خونخــواھى اینكــھ عایشــھ مــردم را بــرا
عثمان تحریك مى كنـد و عـده اى از عمـال 
عثمان نیز اموال مسلمانان را برداشتند و 
براى موفقیت این شورش بـا خـود بـھ مكـھ 
آورده انــد، آنــان دو موقعیــت را مغتــنم 
شمردند و تصمیم گرفتند بھ ناراضیان ملحق 
شوند و براى توجیھ سفر ناگھانى خـود بـھ 

م در خلوت آمدند نزد حضرت امیر علیھ السلا
یا امیرالمـؤمنین مـدتى اسـت كـھ : گفتند

را پیدا نكرده ایـم  )٦٣(توفیق انجام عمره 
، اجازه بده براى انجـام عمـره بـھ مكـھ 

 .رویم 
بخدا سـوگند تصـمیم عمـره : حضرت فرمود

ندارید، بلكھ تصمیم حیلھ و مكر داریـد و 
پایگاه اصـلى ایشـان (مى خواھید بھ بصره 

 .بروید) مستقر شدندكھ بعدا در آن 
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ــد ــو را : آن دو گفتن ــرزش ت ــدایا آم خ
خواستاریم ، ما ھدفى جز عمـره نـداریم ، 

بھ خداوند عظیم سـوگند یـاد : حضرت فرمود
كنید كھ در كار مسلمانان فسـاد نكنیـد و 
بیعتى را كھ با من كـرده ایـد نشـكنید و 
دنبــال فتنــھ و آشــوب نباشــید، آن دو در 

شـدید و غلـیظ  زبان پذیرفتند و سوگندھاى
یاد كردند، و چون بیرون رفتنـد بـھ ابـن 

آیـا : عباس برخورد كردند، از آنھا پرسید
آرى ، و : حضرت بھ شما اجازه داد؟ گفتنـد

: چون بھ نزد حضرت آمد حضرت بھ او فرمـود
طلحـة و : اى پسر عباس ، خبر دارى ؟ گفت 

از من اجازه : زبیر را دیدم ، حضرت فرمود
روند، من بعد از گـرفتن خواستند بھ عمره 

سوگندھاى محكـم بـر اینكـھ مكـر و حیلـھ 
نكنند و پیمان شكنى ننمایند و فسادى بـر 
پا نكنند، بھ آنھـا اجـازه دادم ، بخـدا 
سوگند اى پسر عباس من مى دانم كھ اینھـا 

مـى (جز آشوب گرى تصمیمى ندارنـد، گویـا 
آن دو را كھ بھ مكھ رفتھ اند تـا ) بینم 

تلاش كنند ھمانا آن خـائن  براى جنگ با من
اسـتاندار عثمـان در (فاجر یعلى بن منبھ 

اموال عراق و فارس را برده است تا ) یمن 
در آن جھت خرج كند، و بزودى این دو مـرد 

فساد مى كنند و خـون ) حكومت من (در كار 
 .پیروان و یاوران مرا مى ریزند

اى امیرالمـؤمنین اگـر : ابن عباس گفت 
دانى ، چرا بھ آنھا اجازه شما این را مى 

مى دھى ؟ چرا آنھا را حـبس نكـردى و بـھ 
زنجیر نكشیدى تا شـرّ آنھـا از مسـلمانان 

 كوتاه شود؟
اى پسر عباس ، مى گوئى من : حضرت فرمود

بھ ستم پیشدستى كنم ، و بـدى را قبـل از 
نیكى مرتكب شوم ، و با گمان و تھمت كسـى 
ى را مجازات نمایم و یا مردم را بـھ كـار

قبل از آنكھ مرتكب شوند مؤ اخـذه كـنم ، 
نھ بخدا سوگند، اگر چنین كـنم نسـبت بـھ 
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پیمانى كھ خداوند در مورد عـدالت از مـن 
 .گرفتھ است ، عدالت نكرده ام 

مـن در حـالى بـھ آنھـا ! اى پسر عباس 
اجازه دادم كھ مى دانم چھ انجام خواھنـد 
داد ولى من بھ خداوند تكیھ مـى كـنم بـر 

دو، بخــدا ســوگند كــھ آن دو را علیــھ آن 
خواھم كشت و گمانشان را ناكام مى كـنم و 

نخواھنـد رسـید، و   ھرگز بھ آرزوى خـویش 
خداوند آنھا را بخاطر ظلمى كھ بر من مـى 
دارند و پیمان شكنى كرده و بر مـن شـورش 

 )٦٤(. مى كنند مجازات خواھد كرد
 روایتى دیگر در بیعت شكنى طلحة و زبیر

  ِّb ِْالْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسم  
زبیر و طلحھ نزد على علیھ السلام آمدند 
و از حضرت بـراى تشـرف بـھ عمـره اجـازه 

شما ھدفتان عمره نیست ، : خواستند، فرمود
آن دو بھ خداوند سوگند خوردند كـھ ھـدفى 
جز عمره ندارند ولـى حضـرت سـخن خـود را 

 :تكرار كرده فرمود
ت شما مى شما دو نفر منظورتان عمره نیس

خواھید آشوب كنید و بیعت شكنى نمائید آن 
دو قسم خوردند كھ ما قصد مخالفت و بیعـت 
شكنى نداریم ، فقط مى خواھیم عمره انجام 

پـس دوبـاره بـا مـن : دھیم ، حضرت فرمود
، آن دو بـھ شـدیدترین ) ٦٥(بیعت كنیـد، 

صورت با دادن تعھد و سـوگندھایى دوبـاره 
نھـا اجـازه داد بیعت كردند، و حضرت بھ آ

ھمین كھ از نزد حضـرت ) تا بھ عمره روند(
بخدا سـوگند : خارج شدند بھ حاضرین فرمود

این دو را نمى بینید جز در آشوبى كـھ در 
یـا : آن بھ قتل مى رسند، حاضـرین گفتنـد

امیر المؤمنین ، اگر چنین است بفرما تـا 
تـا خداونـد : آنھا را برگردانند، فرمـود

 )٦٦(. ود، تحقق بخشدكارى را كھ باید بش
طلحھ و زبیـر بعـد از آن ھمـھ تعھـد و 
پیمانھا و سوگندھا از مدینھ بھ طرف مكـھ 
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رفتند و ھمانطور كھ حضرت فرموده بود بـھ 
آشوبگرى و بیعت شكنى پرداختند و بـھ ھـر 

بـراى : كس كھ برخورد مى كردند مى گفتنـد
على در گردن مـا بیعتـى نیسـت ، مـا بـھ 

 !! اجبار بیعت كرده ایم
: وقتى سخن اینان بھ حضرت رسـید فرمـود

خداوند آنھا را دور كند و آواره گرداند، 
سوگند بھ خداوند كھ این دو نفـر خویشـتن 

... را بھ بدترین صورت بھ قتل مى رسـانند
بخدا سوگند كھ ھدفشان عمره نیست ، آن دو 
نزد من آمدند بـھ صـورت دو تبھكـار و از 

گـر و  نزد من رفتنـد بـا دو صـورت حیلـھ
پیمان شكن ، بھ خدا سوگند پـس از امـروز 
با من ملاقـات نخواھنـد كـرد مگـر در یـك 
لشكرى غرق در سلاح كـھ خـود را در آن بـھ 

. مرگ بر آنھا بـاد  كشتن خواھند داد، پس 
)٦٧( 

عـــدالت بـــى نظیـــر امیرالمـــؤمنین و 
 نارضایتى اشراف

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
باب انحـراف مـردم و یكى از علـل و اسـ

بزرگان آن زمـان از امیرالمـؤمنین علیـھ 
السلام عدالت بى نظیـر آن حضـرت بـود، در 
ــت خــود در مدینــھ در یــك  روز دوم بیع

 :سخنرانى كھ در مدینھ كرد فرمود
آگاه باشید ھر زمینى كھ عثمان بھ كسـى 
واگذار كرده و ھر مالى كھ از مال خدا بھ 

بیت المـال  بخشیده است بھ) بى جھت (كسى 
برمى گـردد، ھمانـا ) خزانھ دولت اسلامى (

گذشت (حق گذشتھ را ھیچ چیز باطل نمى كند 
زمان ، سبب نمـى شـود كـھ گذشـتھ ھـا را 

من اگر ببینم كـھ بـا آن ) نادیده بگیرم 
ازدواج كــرده انــد و بــھ ) حقــوق مــردم (

كابین زنھا رفتھ و میان شـھرھا پراكنـده 
برمى گردانم  شده باشد، آن را بھ جاى خود

است و ھر كھ حق   ، ھمانا در عدالت گشایش 
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 )٦٨(بر او تنگ باشد، ستم برایش تنگتر است 
سپس حضرت دستور داد تا تمامى : كلبى گوید

اموالى كھ عثمان داده بـود ھـر كجـا كـھ 
) یا صـاحبان آن (یافت شود بھ بیت المال 

 .برگردانده شود
بھ ھمین جھت بـود كـھ عمـروبن عـاص در 

ھر كار كھ مـى : مھ اى بھ معاویھ نوشت نا
خواھى بكن ، چون پسر ابیطالـب تـو را از 
ھر چھ داشتى پوسـت كنـد ھمچنانكـھ پوسـت 

عصـا برمـى ) چوب را بـراى درسـت كـردن (
 .گیرند

على بن محمد بن ابـو یوسـف مـدائنى از 
: فضیل بن جعد نقل كرده است كھ مـى گفـت 

عمــده تــرین علــت كنــاره گیــرى عــرب از 
المؤمنین مساءلھ مال بـود، زیـرا او امیر

نھ اشراف را بر دیگران ترجیح میداد و نھ 
عرب را بر عجـم ، او بـا رؤ سـا و سـران 
قبایل زدوبند نمى كرد ھمچنانكھ پادشاھان 

بـھ ) با دادن باج (مى كنند و ھیچ كس را 
طرف خود نمى كشاند، ولى معاویھ بـر خـلاف 

بـھ این بود، لذا مردم على را رھا كـرده 
 )٦٩(. معاویھ پیوستند

رفاه طلبى و اشـرافیت طلحـھ و زبیـر و 
 امثال ایشان 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
در زمان خلفاى پیشین بسیارى از اشـراف 
از جملھ طلحة و زبیر داراى ثروتھاى حیرت 

 .انگیزى شده بودند
زبیر بـن عـوام داراى یـازده خانـھ در 

بصره و یكى در كوفـھ مدینھ و دو خانھ در 
و یكى در مصر بود، او چھار زن داشـت كـھ 
وقتى ارث او را تقسیم میكردند بعد از كم 
كردن ثلث او بـھ ھـر زنـى یـك میلیـون و 

 .رسید) درھم یا دینار(دویست ھزار 
در صحیح بخارى آمده است كھ بنابر آنچھ 

خواھد بود ولـى  ٥٠٢٠٠٠٠٠گذشت دارائى او 
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ــد ــھ ان ــران گفت ــ: دیگ ــبھ بخ ارى در محاس
اشــتباه كــرده اســت و مجمــوع دارائــى او 

 )٧٠(. مى باشد ٥٩٨٠٠٠٠٠
از مسعودى در مروج الذھب نقل شده اسـت 
كھ زبیر ھزار اسب در اصطبل داشت ، مالـك 

 )٧١(. ھزار بنده و ھزار كنیز و املاك بود
طلحة بن عبیدb ھمدم زبیـر نیـز ثروتـى 

ده سنگین اندوختـھ بـود، در حـالات او آور
اند كـھ درآمـد او از غـلات عـراق ، روزى 

ھر دینار یك مثقال طـلا . (ھزار دینار بود
 ).مى باشد

اما درآمد او در حجاز را بـیش از ایـن 
طلحـة : برآورد كرده اند، ابن جوزى گویـد

 .سیصد بار شتر از طلا داشت 
ارث بھ جا مانده از : عمرو بن عاص گوید

نطـار طلحة صد بھار است كھ ھر بھار سـھ ق
ھمو گفتھ است كھ شنیدم كھ بھار بـھ ! بود

پوست گاو گویند، یعنى یكصد پوست گاو پـر 
از طلا، ابن عبدریھ این خبر را سیصد بھار 

 .از طلا و نقره ذكر كرده است 
غیر از ایندو نفر افراد بسیارى نیز از 
این گنجینھ ھا در اختیـار داشـتند، مـثلا 

وسـفند عبدالرحمن بن عوف داراى ده ھزار گ
 .و ھزار شتر و یكصد اسب بود

او وقتــى یكــى از چھــار ھمســر خــود را 
طـلاق داد سـھم ) آخـر عمـر(ھنگام مریضـى 

ارثیھ او را بھ یكصد ھزار دینار مصـالحھ 
گویند بنابر قانون ارث مـى بایـد . كردند

دارائى او بیش از سى میلیون دینار باشد، 
شمشھاى طلاى او را با تبر تقسیم مى كردند 

 .گونھ اى كھ دست كارگرھا متورم شد بھ
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این عدالتى است كھ ھـیچكس تحمـل آنـرا 
 ندارد

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
و اكنون شما مى توانید بـھ خـوبى حـدس 
بزنید كھ اینھا با این اشرافیت ھرگز بـھ 
عدالت حضرت امیـر علیـھ السـلام و تسـاوى 

 .حقوق زبیر و غلام او راضى نخواھد شد
شبى طلحھ و زبیر براى گفتگو بـا حضـرت 
على علیھ السلام بـھ خـدمت حضـرت آمدنـد، 
حضرت زیر نور چراغى مشغول محاسـبھ امـور 
بود، حضرت فرمود تا چراغ بیـت المـال را 

زبیر سبب . خاموش كرده چراغ دیگر بیاورند
آن چراغ از اموال : را پرسید، حضرت فرمود

بیـت  بیت المال بود و من مشغول حسابرسـى
المال بودم ، چون شما آمدیـد و بـھ كـار 
دیگر مشغول شدم نخواسـتم كـھ چـراغ بیـت 

 !المال را در كار دیگر مصرف كنم 
ایندو وقتى برخاستند زبیر بھ طلحة گفت 

تحمـل آنـرا   این عدالتى است كھ ھیچكس : 
در ھمین ایام بود كـھ حضـرت بیـت . ندارد

و المال را قسمت نمود و بھ زبیر و غـلام ا
یـا : زبیـر گفـت ! بھ یك اندازه سھم داد

چگونـھ (امیر المؤ منین این غلام من اسـت 
: حضـرت فرمـود) با من یكسان شـده اسـت ؟

عدالت ھمین است ، و سھم ھاشمى و زنگى در 
 .بیت المال یكسان است 

آنھا على را با عثمان اشـتباه گرفتنـد 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

عجب فكر خامى در سر امثال : مؤ لف گوید
زبیر بود كھ حضرت على علیھ السلام را بـا 
ـــد ـــوده ان ـــتباه نم ـــان اش ! مثـــل عثم

امیرالمؤمنین علیـھ السـلام ھمـان عـدالت 
بخدا سوگند اگـر : گسترى است كھ مى فرمود

) نـوك تیـز(تمام شب را بـر روى خارھـاى 
بوتھ خار سعدان بـھ سـر بـرم و در میـان 

نزد من محبـوبتر از زنجیرھا كشیده شوم ، 
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این است كھ با غصب دنیاى مردم و ظلم بـھ 
آنھا بر خدا و رسول او صلى b علیھ وآلـھ 

 .وسلم وارد شوم 
چگونھ ظلم كنم براى نفسى كھ اركـان آن 
پر شتاب بھ سوى نابودى مى رود و در میان 

بھ خدا . خاك ، مدتھاى طولانى خواھد آرمید
گ حضرت على برادر نابینا و بزر(قسم عقیل 

را دیدم كھ آنقدر فقـر بـر ) علیھ السلام 
او فشار آورده بود كھ از مـن تقاضـاى ده 

) بیش از حق خـود را(سیر گندم بیت المال 
ــاى  ــا موھ ــدم ب ــال او را دی ــت ، اطف داش
پریشان ، صورتھاى غبار آلوده كھ گویا با 

بـراى ایـن منظـور . سیاه شده بود )٧٢(نیل 
كـرد، بـھ   رش بسیار نزد مـن آمـد و سـفا

سخنانش گوش دادم ، او گمان كرد مـن دیـن 
خود را خواھم فروخت و راه خـود را كنـار 

آھنـى را . زده بھ دنبال او خـواھم رفـت 
فقـط (گداختم و آنرا نزدیك بدن او بـردم 

تـا عبـرت ) نزدیك ، بدون برخـورد بـا او
بگیرد كھ ناگاه نالھ اى از درد كشید كـھ 

: او گفــتم نزدیــك بــود آتــش گیــرد، بــھ 
تـو از ! مادران بر تو بگرینـد اى عقیـل 

آتشى كھ انسانى براى بازیچـھ خـود آنـرا 
گداختھ نالھ مى كنى ولى مرا بھ طرف آتشى 
كھ خداوند جبار براى خشم خود برافروختـھ 
مى كشى ؟ تو از آن آتشى مى نالى ، من از 

 )٧٣(! شعلھ جھنم ننالم ؟
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ر پیشگوئیھاى حضرت علـى علیـھ السـلام د
  مورد سرانجام جنگ جمل
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

طلحھ و زبیر بھ مكھ رفتند، در آنجا با 
ھمسر پیامبر صلى b علیھ وآلھ و سلم یعنى 
عایشھ ھمدست شدند، عایشھ كھ از دیر بـاز 
كینھ امیرالمؤمنین علیھ السـلام را در دل 
داشــت و بــا وجــود اینكــھ خــود یكــى از 

سر سخت عثمان بـود، و فریـاد او  مخالفین
ھنوز در گوش مردم طنین انداز بود كھ مـى 

را ) یعنى عثمان (این پیرمرد خرفت : گفت 
و در حالیكھ لباس پیامبر صلى b  )٧٤(بكشید 

: علیھ وآلھ وسلم را در دسـت داشـت گفـت 
پیامبر است ھنوز از بین نرفتھ   این لباس 

كرده است  ولى عثمان دین پیامبر را تحریف
او با این وجود، با طلحھ و زبیـر بـراى .

خونخواھى عثمان متحد شـد و مـردم را بـر 
علیھ حضرت على علیھ السلام تحریك كـرد، و 
نخستین جنگ خانمان سوز میان مسـلمانان و 
برادركشى و شورش بر علیھ حاكم اسـلامى را 

وقتى خبر حركت طلحھ و زبیر و . تدارك دید
ھا بھ طـرف بصـره بـھ عایشھ و سپاھیان آن

گوش حضرت على علیھ السلام رسید بـر منبـر 
 :رفت و فرمود

اى مردم ، عایشھ بـھ طـرف بصـره حركـت 
نمود، طلحھ و زبیر با او ھستند، ھر كدام 
از ایندو نفر خـود را شایسـتھ خلافـت مـى 

سپس در ادامھ سـخن ) رقیب یكدیگرند(داند 
بھ خدا قسم اگـر آن دو بـھ آرزوى : فرمود
پیروز شوند كھ ھرگز نمى شـوند قطعـا خود 

میان آن دو اختلاف افتاده بھ گونھ اى كـھ 
بھ . یكى از آنھا گردن دیگرى را خواھد زد

) عایشھ (خدا سوگند آن سوار بر شتر قرمز 
از ھیچ گردنھ اى نمى گـذرد و گرھـى بـاز 
نكند مگر اینكھ در معصیت الھى و خشـم او 

را و قرار دارد، تا آنكھ سـرانجام خـودش 
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بلـھ بـھ . ھر كھ با اوست بھ ھلاكت كشـاند
خدا قسم ، یك سوم آنھا فرار خواھند كـرد 
و یك سوم باقیمانده توبھ مى كنند، ھمانا 
عایشھ ھمان زنـى اسـت كـھ سـگھاى ناحیـھ 

و . بــر او پــارس خواھنــد كــرد )٧٥(حــواءب 
ھمانا ایندو بھ اشتباه خود آگاه ھستند و 

ى خویش است چھ بسیار عالمى كھ كشتھ نادان
در حالیكھ دانش او ھمراه اوسـت و بـرایش 
ــت و او  ــا را كافیس ــدا م ــد، خ ــودى ندھ س

ھم اكنون فتنـھ اى از . بھترین وكیل است 
جانب گروه شورشى برپا شـده اسـت كجاینـد 
اھل ایمان و آنھا كھ بـراى حـق تـلاش مـى 

 كنند؟
مرا با قریش چھ كـار؟ بـھ خـدا سـوگند 

كافر بوده اند ایشان را در حالیكھ ) قبلا(
كشتھ ام و ھم اكنون نیز ایشان را مى كشم 

یافتنـھ جـو (در حالیكھ فریب خورده اند، 
امــا نســبت بــھ عایشــھ و ھمســر ) (ھســتند

ما ) پیامبر اكرم صلى b علیھ وآلھ و سلم 
در مورد او كارى نكنیم جـز اینكـھ او را 

بخـدا سـوگند باطـل را . نزد خود آوریـم 
ا حـق از درون آن چنان خـواھیم شـكافت تـ

 .نمایان شود
از (بھ نوحھ گر قـریش بگـو : سپس فرمود
یعنى (بر عزاى قریش نالھ كند ) ھم اكنون 

و از منبـر فـرود ) كار آنھا تمـام اسـت 
 . آمد
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 سگھاى حواءب بر عایشھ پارس كردند
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

امیرالمؤمنین علیھ السـلام : مؤ لف گوید
ین گفتار اشاره فرمود بھ مغلوب شـدن در ا

سپاه بصره در جنگ جمل و تعداد كشتھ ھـاى 
آنھا و ھمچنین بھ پارس كردن سگھاى حواءب 

حواءب نام منطقھ اى بـود كـھ . بر عایشھ 
عایشھ در راه بصره بھ آن رسید، بـا ورود 

یكى ! او، سگھاى بسیارى بر او پارس كردند
سـگ  آب حـواءب چقـدر: از یاران او گفـت 

دارد؟ عایشھ با شنیدن این سخن تكان خورد 
: نام این مكـان چیسـت ؟ گفتنـد: و پرسید
مرا برگردانید : ناگھان فریاد زد. حواءب 

بھ سوى حرم پیـامبر صـلى b علیـھ و آلـھ 
: پرسیدند براى چھ ؟ گفـت ) یعنى مدینھ (

: پیامبر اكرم صلى b علیـھ و آلـھ فرمـود
رانم را كھ میان گویا مى بینم یكى از ھمس

گروھى طغیانگر قرار داشتھ و سگھاى حواءب 
بر او پارس مى كنند اكنون معلوم شـد كـھ 
آن زن من ھستم ، سـپس نالـھ كـرد و گفـت 

آنگـاه ، ))انا الله و انا الیـھ راجعـون:((
شتر خویش را خواباند و یك شـبانھ روز در 
آنجا ماند و ادامھ نداد، ھر چھ خواسـتند 

راضـى نشـد، تـا اینكـھ  او را حركت دھند
طلحھ و زبیر پنجاه نفر عرب بادیـھ نشـین 
را با دادن ھدیھ ھـائى قـانع كردنـد تـا 
اینكھ شھادت دادند اینجا آب حواءب نیسـت 

 .)٧٧( 
عبدb بن زبیر نیز دست بھ حیلھ اى دیگر 
زد و در میان سپاه شایع كـرد ھـم اكنـون 
على بن ابیطالب مى رسد و عایشھ از ترس ، 

 )٧٨(. كرد حركت
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 بروز اختلاف میان طلحھ و زبیر
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

طلحة و زبیر گرچھ از جنـگ : مؤ لف گوید
جان سـالم بـھ در نبردنـد، امـا علائـم و 
قرائن اختلاف از ھمان آغاز در میان آنھـا 
ظاھر شده بود، و بھ ھمین جھت ھیچكدام از 

ود و مـى آن دو بھ امامت دیگرى راضـى نبـ
خواست خودش امام جماعت شـود، و سـرانجام 
عایشھ بھ پسر زبیر دستور داد تا او امام 

 .جماعت شود و با سپاھیان نماز بخواند
عبدb بن زبیر نیز داعیـھ خلافـت در سـر 
داشت ، او مدعى بود كھ عثمـان در آخـرین 
روزھاى زندگى خودش ، او را جانشـین خـود 

 .كرده است 
ود كھ حضـرت امیـر علیـھ بھ ھمین جھت ب

السلام ھنگامى كھ با طلحة و زبیر قبـل از 
بگو بدانم چـرا : جنگ سخن مى گفت ، فرمود

پسر زبیر امام جماعت شماست ؟ آیا یكى از 
دیگرى را قبول ) طلحة و زبیر(شما دو نفر 

 )٧٩(! ندارد؟
لشكرى ده ھزار نفره بـدون كـم و زیـاد 

 خواھد آمد 
 ِّb ِْالْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسم 

امیرالمؤمنین علیھ : عبدb بن عباس گوید
پیامبر اكرم صلى b علیـھ و : السلام فرمود

آلھ ھزار دریچھ از علم بھ من یاد داد كھ 
از ھــر درى ھــزار مســاءلھ بــرایم گشــوده 

در زمانیكھ ما با آن : ابن عباس افزود.شد
در راه جنـگ بـا (حضرت در منطقھ ذى قـار 

بودیم ، و علـى علیـھ السـلام ) بصره  اھل
حضرت حسن علیھ السلام را بـھ كوفـھ   پسرش 

براى گردآورى سپاه فرستاده بود، بـھ مـن 
بلھ اى : اى پسر عباس ، عرض كردم : فرمود

سپاھى : امیرالمؤمنین علیھ السلام ، فرمود
متشكل از ده ھـزار نفـر سـواره و پیـاده 
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نـدم بدون كم و زیاد ھمین امـروز بـا فرز
 !حسن علیھ السلام خواھد آمد

وقتى حضـرت حسـن علیـھ : ابن عباس گوید
السلام با لشكریان وارد شد، من تمام تلاشم 
در این بود كھ از تعداد لشـكریان تحقیـق 
كنم ، از نویسنده تعداد لشكریان پرسـیدم 

تعداد نفرات لشكر چند نفر است ؟ جـواب : 
 سواره و پیاده مجموعا ده ھزار نفـر: داد

با شنیدن ایـن ! نھ یكى كم و نھ یكى زیاد
خبر فھمیـدم كـھ ایـن علـم ، یكـى از آن 
درھایى است كھ رسول خـدا صـلى b علیـھ و 

 )٨٠(. آلھ بھ حضرتش تعلیم داده بود
 ما پیروزیم و آن دو كشتھ مى شوند

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
مردى از بنى تمیم : منھال بن عمرو گوید

ما با علـى بـن ابیطالـب در ذى : گفت مى 
قار بودیم و مى پنداشـتیم دشـمنان ھمـین 

در ایـن . امروز ما را عقب خواھنـد رانـد
بـھ خـدا : ھنگام شنیدم كـھ حضـرت فرمـود

سوگند ما بر این گروه پیروز خواھیم شد و 
قطعا این دو مرد یعنـى طلحـھ و زبیـر را 
خواھیم كشت ، و لشكر آن دو را مبـاح مـى 

 .كنیم 
نـزد عبـدb بـن عبـاس : مرد تمیمى گوید

نمى بینى پسر عمویت : آمدم و بھ او گفتم 
چھ مى گوید؟ ابن ) حضرت على علیھ السلام (

عجلھ نكن تا ببینیم چھ خواھد : عباس گفت 
شد؟ وقتى كار سپاه بصره چنان شد كھ دیدم 

) یعنى پیشگوئیھاى حضرت بھ وقوع پیوسـت (
عمویت راست گفـت پسر : بھ ابن عباس گفتم 

واى بر تـو مـا اصـحاب : ، ابن عباس گفت 
پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلـھ در میـان 
 b خود بازگو مى كنیم كھ پیامبر اكرم صلى

بھ ) اخبار سرّى (علیھ و آلھ ھشتاد پیمان 
جز او نـداده   على داده است كھ بھ ھیچكس 

 )٨١(. است ، شاید این از ھمانھا باشد



53 
 

 فر بى كم و زیاد خواھند آمدیكھزار ن
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

زمانى كھ حضرت امیر علیھ السـلام در ذى 
براى بیعـت از مـردم نشسـتھ بـود  )٨٢(قار 
از كوفھ ھزار نفر نھ كمتـر و نـھ : فرمود

بیشتر خواھند آمد كھ با من بر مرگ بیعـت 
از سـخن : عبدb بـن عبـاس گویـد. مى كنند

ترسـیدم مبـادا تعـداد : دلم گرفـت  حضرت
آنھا كم و زیاد گردد و كـار حضـرت تبـاه 
شود، وقتى لشكر كوفھ وارد شـد، آنھـا را 
دقیقا شمارش كردم تا اینكھ رسید بھ نھصد 

 !و نود و نھ نفر و دیگر كسى را نیافتم 
، چرا حضرت ))ان$ا n و ان$ا الی$ھ راجع$ون:((با خود گفتم 

ن افكار بودم كـھ چنین سخنى گفت ؟ در ھمی
ناگاه مردى را دیدم پشمینھ پوش كھ شمشیر 
و كوزه اى با خـود داشـت ، وقتـى نزدیـك 

 :حضرت رسید گفت 
دست خود را بگشاى تا با شما بیعت كـنم 

بر چھ با من بیعت مى كنـى : ، حضرت فرمود
بر اینكـھ از تـو اطاعـت كـنم و : ؟ گفت 

فرمــانبردار تــو باشــم و در مقابــل شــما 
نگ كنم تا آنكھ خداوند پیروزى را آنقدر ج

 .نصیب شما گرداند
اویس : نام تو چیست ؟ گفت : حضرت فرمود

b اكبر، آرى حبیب من رسول : فرمود. قرنى 
خدا صلى b علیھ و آلھ بھ من خبر داد كـھ 
من مردى از امت او را كھ نامش اویس قرنى 
است و از حزب خداست ملاقات مـى كـنم و او 

ادت خواھـد بـود، و در اثـر مرگش بـھ شـھ
شفاعت او انبوھى از مردم ھماننـد قبیلـھ 

كھ دو طایفھ پرجمعیـت عـرب (ربیعھ و مضرّ 
 )٨٣(. بھ بھشت خواھند رفت ) بودند
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 تذكرات حضرت امیر علیھ السلام بھ زبیـر
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

وقتى امیرالمؤمنین علیھ السلام با سپاه 
: شد، زبیر را صدا زد و فرمودبصره روبرو 

اى ابا عبدb نزد مـن آى ، زبیـر و طلحـھ 
 .نزد حضرت آمدند

بخدا سوگند شما دو نفـر و : حضرت فرمود
اندیشمندان از آل محمد صلى b علیھ و آلھ 
و ھمچنین عایشھ دختر ابوبكر مى دانند كھ 
اصحاب جمل ھمگى بر زبان محمد صلى b علیھ 

تند و زیانكار اسـت آنكـھ و آلھ ملعون ھس
مـا : طلحـة و زبیـر گفتنـد! افترا بنـدد

چگونھ ملعون ھستیم در حالیكھ مـا اصـحاب 
 بدر و اھل بھشت ھستیم ؟

اگر شما را اھل بھشـت مـى : حضرت فرمود
دانستم ھرگز جنـگ بـا شـما را حـلال نمـى 

آیا حـدیث سـعید بـن : زبیر گفت . شمردم 
یامبر عمرو بن نفیل را نشنیده اى كھ از پ

اكرم صلى b علیھ و آلھ روایت مى كرد كـھ 
ده نفـر از قـریش در بھشـت : حضرت فرمـود

 .ھستند
شنیدم این : حضرت على علیھ السلام فرمود

حدیث را او در زمان خلافت عثمان بھ عثمان 
فكر مى كنى كـھ بـر : مى گفت ، زبیر گفت 

پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ تھمـت زده 
 است ؟

من بھ تو خبرى نـدھم مگـر : فرمودحضرت 
اینكھ آن ده نفر را نام ببرى ، زبیر گفت 

ابوبكر، عمر، عثمـان ، طلحـة ، زبیـر، : 
عبدb بن عوف ، سعد بن ابـى وقـاص ، ابـو 
عبیدة بن الجراح و سعید بن عمرو بن نفیل 

!! 
اینھا كـھ : حضرت على علیھ السلام فرمود

توئى  :نھ نفر شد، دھمى كیست ؟ زبیر گفت 
اعتراف كردى كھ من از اھل : حضرت فرمود. 

بھشتم و اما آنچـھ بـراى خـود و یارانـت 
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مدعى شدى ، مـن آنھـا را قبـول نـدارم و 
 .انكار مى كنم 
فكـر مـى كنـى كـھ او بـر : زبیر گفـت 

پیامبر صلى b علیھ و آلھ دروغ بستھ اسـت 
فكر نمـى كـنم دروغ گفتـھ : ؟ حضرت فرمود

كھ دروغ (د یقین دارم است بلكھ بخدا سوگن
بخـدا : آنگـاه حضـرت فرمـود) گفتھ اسـت 

سوگند كھ بعضى از آنھایى كھ نام بردى در 
صندوقى درون چاھى كھ در دره اى در پایین 
ترین مكان جھنم است قرار دارد، ھـر گـاه 
خداوند بخواھد جھنم را شـعلھ ور كنـد آن 

 !سنگ را برمى دارد
b من این حـدیث را از رسـول خـدا صـلى 

اگـر مـن دروغ (علیھ و آلھ شنیدم وگرنـھ 
خداوند ترا بر من پیـروز كنـد و ) بگویم 

اگر مـن (خون مرا بھ دست تو بریزد وگرنھ 
خداونـد مـرا بـر تـو و ) راست مى گـویم 

یارانت پیروز گرداند و خـون شـما را بـھ 
دست من بریزد و در رساندن جانھاى شما بھ 

 .آتش شتاب كند
دن این كلمات برگشـت گویند زبیر با شنی

 )٨٤(. نزد یاران خود در حالیكھ مى گریست 
 

 تذكرات حضرت امیر علیھ السلام بھ طلحـھ
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

اى : سپس حضرت رو بھ طلحة كرد و فرمـود
: گفـت ! طلحة ، زنان شما ھمراھتان ھستند

یعنـى عایشـھ (شما سراغ زنى : نھ ، فرمود
) اكرم صـلى b علیـھ و آلـھ  ھمسر پیامبر

رفتید كھ در كتاب خدا جـاى او نشسـتن در 
و او را در معـرض دیـد  )٨٥(اسـت   خانھ اش 

مردم قرار داده اید و ھمسران خـود را در 
خیمھ ھا و حجلھ ھا حفظ كرده اید؟ شما با 
پیامبر صلى b علیھ و آلھ بھ انصاف رفتار 
نكرده ایـد كـھ زنـان خـود در خانـھ ھـا 
نشانده اید و ھمسر پیامبر صلى b علیـھ و 
آلھ را بیرون آورده اید، با آنكھ خداوند 
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دستور داده كھ ھمسران آن حضرت جز از پشت 
 )٨٦(. پرده سخن نگویند

بھ من خبر بده چرا عبدb بن : سپس فرمود
زبیر امام جماعت شماست ؟ آیا یكى از شما 
بھ دیگرى راضـى نمـى شـود، چـرا عربھـاى 

 بیابانى را بھ جنگ من دعوت كرده اید؟
ى شـش (اى مرد، ما در شـورا: طلحة گفت 

نفره كھ بھ دستور عمر براى تعیین خلیفـھ 
شـش نفـر ) از میان خود بر پـا شـده بـود

مـرد و ) عبدالرحمن (بودیم كھ یك نفرمان 
كشتھ شد و امروز ما چھار ) عثمان (دیگرى 

 .نفریم كھ ھمگى نسبت بھ تو بى رغبتیم 
در این مطلب چیزى بر علیھ : حضرت فرمود

ھنگامى كـھ مـا در شـورا ) زیرا(من نیست 
ما مجبـور (بودیم كار بھ دست غیر ما بود 
و اكنـون ) بودیم یكنفر را انتخاب كنـیم 

) حاكم مشخص شـده اسـت ) (در دست من است 
آیا اگر من مى خواستم بعد از بیعت عثمان 

ــاره ( ــو) دوب ــورت ش ــت را بص ــر خلاف رى ام
آیـا ) ھمچنانكھ شـما مـى گوئیـد(درآورم 

نھ ، حضـرت : چنین حقى داشتم ؟ طلحة گفت 
چـون تـو بـا اختیـار : چرا؟ گفت : فرمود

 .بیعت كردى 
چطور با اختیار بیعت كردم : حضرت فرمود

طبق (در حالیكھ انصار با شمشیرھاى برھنھ 
اگر شما مشـورت را : مى گفتند) دستور عمر

از خودتـان بیعـت  تمام كردید و بـا یكـى
 !كردید وگرنھ گردن ھمھ شما را خواھیم زد

آیا ھنگامى كھ شما با من بیعـت كردیـد 
كسى چیزى از این گونھ سخنان را بھ تـو و 

 اصحابت گفت ؟
دلیل من بر مجبور بودن در بیعت ، واضح 
تر اسـت از دلیـل تـو، تـو و رفیقـت بـھ 
اختیار خود و بدون اجبـار بـا مـن بیعـت 
كردیــد و شــما اولــین كســانى بودیــد كــھ 
اینكار را انجام دادیـد و كسـى بـھ شـما 
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باید بیعت كنید وگرنھ شما را مـى : نگفت 
 .كشم 

طلحة برگشت و جنگ درگرفت ، طلحة كشـتھ 
گر چھ در میـان ( )٨٧(. و زبیر فرار كردشد 

 )راه كشتھ شد
 

پیشگوئیھاى امیر المؤمنین ابن عباس با 
 لشكر بصره گفتگو كرد 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

در آغاز نبرد جمل ، حضـرت امیـر علیـھ 
السلام سھ روز بھ آنھـا مھلـت داد تـا از 
طغیان خویش برگردند، سپس در روز پنجشنبھ 
دھم جمادى الاولى ، با سپاه خود بر آنھـا 
وارد شد، میمنھ لشكر را بھ مالك اشـتر و 
میسره را بھ عمـار یاسـر و پـرچم را بـھ 
فرزندش محمد حنفیھ داد و در میـان مـردم 

عجلھ نكنید تا این گروه را دیگر : صدا زد
را   عذرى نباشد، آنگـاه عبـدb بـن عبـاس 

بـا : رمودخواست و قرآن را بھ او داد و ف
این قرآن نزد طلحة و زبیر و عایشھ برو و 
آنھا را بھ قرآن دعوت كن ، و بھ طلحـة و 

مگر شما دو نفر با اختیار بـا : زبیر بگو
من بیعت نكردید؟ چرا بیعت شـكنى كردیـد؟ 

 .این كتاب خداست میان من و شما
ابن عباس رفت و با زبیر و طلحة مباحثھ 

آنھـا چنـین  و استدلال نمود كھ خلاصھ جواب
! ما بھ زور بیعت كردیم : زبیر گفت : بود

من براى خونخواھى عثمان قیام : طلحة گفت 
كرده ام ، عایشھ كھ شترش را با زره پوشش 

نـزد صـاحبت برگـرد و : داده بودند گفت   
میان ما و تو فقط شمشیر حاكم است ، : بگو

اى پسر عبـاس : اطرافیان او نیز صدا زدند
 !ونت ریختھ نشده است زود برگرد تا خ

نزد امیرالمـؤمنین : عبدb بن عباس گوید
علیھ السلام آمدم و جریان را گزارش كـردم 

منتظر چھ ھستید؟ بخدا كھ اینان : و گفتم 
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جز شمشیر چیزى بما نخواھند داد، بر آنھا 
 .حملھ كن قبل از آنكھ بر شما یورش برند

از خـدا : حضرت امیر علیھ السلام فرمـود
یھ آنھا كمك مى گیریم ، ابـن عبـاس بر عل
ھنوز از جاى خود حركت نكرده بـودم : گوید

ھاى پراكنـده  كھ تیرھاى آنھا ھمانند ملخ 
نظر شما چیست یـا : نمایان شد، عرض كردم 

امیرالمؤمنین ؟ فرمان بده دفـاع كنـیم ، 
صبر كنید تا بـار دوم بـراى : حضرت فرمود

م فرصتى بھ آنھـا بـدھ(آنھا عذرى بیاورم 
.( 

پیشگوئى حضرت در مورد شـھادت فرسـتاده 
 دلاور خویش 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
كیست كھ این قرآن را بگیرد : سپس فرمود

و آنھا را بھ قرآن دعوت كنـد در حالیكـھ 
كشـتھ خواھـد ) بر اثر انجام این رسالت (

شد، و من ضامنم بر خداوند بھشت را بـراى 
 !او

جز جوانى كم سـن و سـال ھیچكس برنخاست 
بنام مسلم ، از قبیلھ عبدالقیس كھ قبـاى 

: برخاست و عرض كـرد! سفیدى بر دوش داشت 
یا امیرالمؤمنین مـن قـرآن را بـر آنھـا 
عرضھ مى كنم و جانم را بھ حساب خـدا مـى 

 !گذارم 
حضرت بھ او توجھى نكـرد، گویـا بـر او 
: دلسوزى نمود و براى بار دوم ندا در داد

ھ این قـرآن را بگیـرد و بـر ایـن كیست ك
گروه عرضھ كند و بداند كھ كشتھ خواھد شد 

 !و بھشت براى اوست 
مـن : آن نوجوان دوباره برخاست و گفـت 

 .مى برم و عرضھ مى كنم 
امیرالمؤمنین علیھ السلام براى بار سوم 
! ندا نمود ولى جز آن جوان كسى برنخاسـت 

داد  حضرت امیر علیھ السلام قرآن را بھ او
برو بطرف آنـان و قـرآن را بـر : و فرمود
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آنھا عرضھ كن و آنھـا را بـھ حكـم قـرآن 
) برومند و سـعادتمند(آن جوان . دعوت نما

آمد تا در مقابل صفھاى لشكر قرار گرفت ، 
این كتاب خداسـت ، : قرآن را گشود و گفت 

امیرالمؤمنین شـما را بـھ آنچـھ در ایـن 
 .كتاب است دعوت مى كند

صدا زد با نیـزه : نگام عایشھ در این ھ
بر او حملھ كنید، خدا او را زشت گرداند، 
لشكریان از ھر طرف او را مورد ھدف نیـزه 

 .قرار دادند
مادر آن جوان در آنجا حاضـر بـود، بـا 
دیدن این صحنھ دلخـراش فریـادى زد و بـھ 
طرف جوانش رفت ، خود را بر او انـداخت و 

ین لحظھ او را از معركھ بیرون كشید، در ا
گروھى از لشكریان حضرت امیر علیھ السـلام 
بھ كمكـش آمدنـد و او را آورده و مقابـل 
حضرت على علیھ السلام بـر زمـین نھادنـد، 
مادرش گریست و با اشعارى بر او مرثیھ مى 

 )٨٨(. خواند
و بھ دنبال این حادثھ بود كھ چون حجـت 
بر آنھا تمام شـد، حضـرت فرمـان جنـگ را 

 .صادر نمود
حضرت در این حدیث شریف نھ : لف گویدمؤ 

تنھا بھ نیت شـوم آن دو خبـر داد، بلكـھ 
سرانجام شوم آنھا را نیز اطلاع داد كھ ھر 
دو در اثر این آشوب و فتنھ گرى بـھ قتـل 
خواھند رسید و چنین شد كھ حضرت خبر داده 

 .بود
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حضرت على علیھ السـلام زبیـر را متنبـھ 
 كرد 

 الْرَّحیمْ  بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ 
در جریان جنگ جمل ھنگامیكھ دو سپاه در 
مقابل ھم صف كشیده آماده نبرد مى شـدند، 
حضرت على علیھ السلام زبیر را براى گفتگو 
دعوت كرد، حضرت چندین بار زبیـر را صـدا 
زد تا اینكھ زبیر بھ نـزد حضـرت آمـد در 
ــا  ــود، ام ــلح ب ــا مس ــا پ ــر ت ــھ س حالیك

زره بود، حضـرت امیرالمؤمنین بدون سلاح و 
تو كـھ اسـلحھ را آمـاده : بھ زبیر فرمود

كرده اى بسیار خوب ، آیا براى خودت نـزد 
مھیـا ) در این جنگ افروزى (خداوند عذرى 

مــا ھمگــى نــزد : كــرده اى ؟ زبیــر گفــت 
 .خداوند خواھیم رفت 

حضــرت ایــن آیــھ را در جــواب او تــلاوت 
 ان الله ھ$و الح$ق المب$ین یومئ$ذ ی$وفیھم الله دی$نھم الح$ق و یعلم$ون:((نمود

؛ در آن ھنگــام خداونــد بــھ درســتى و  )٨٩(
كامل كیفـر آنھـا را مـى دھـد و خواھنـد 

 .))فھمید كھ خداوند ھمان حق آشكار است 
زبیر و حضرت على علیھ السلام بھ یكدیگر 
نزدیك شدند بطوریكھ گردن اسبھایشـان بـھ 

تـرا : ھم مى رسید، حضرت بھ زبیـر فرمـود
یثى را از پیامبر خدا صلى b خواستم تا حد

علیھ و آلھ بھ تو یادآورى كنم ، آیا بـھ 
یاد مى آورى روزى را كھ تو مرا در آغـوش 
گرفتھ بودى و پیامبر اكرم صلى b علیـھ و 

اى زبیر : آلھ نگاه مى كرد و بھ تو فرمود
آیا او را دوست دارى ؟ تو گفتـى چـرا او 
 را دوســت نداشــتھ باشــم ؟ بــا اینكــھ او

! من و پسر دائى مـن اسـت ) دینى (برادر 
بدان كـھ تـو بـا او خـواھى : حضرت فرمود

 .جنگید و در آن جنگ تو ستم پیشھ ھستى 
ان$ا n و ان$ا الی$ھ :((زبیر با شنیدن این حدیث گفت 

حدیثى را بھ من یـادآورى كـردى كـھ ))راجع$ون



61 
 

روزگار از یادم برده بود، و سپس با حالت 
د سپاه خود برگشـت ، ندامت و مبھوت بھ نز

حضرت على علیھ السلام نیز با خوشحالى بـھ 
طرف لشكر خویش آمد، پسر زبیـر كـھ نـامش 
عبدb بود و در حقیقت از مھره ھـاى اصـلى 
این آشوب بھ حساب مى آمد وقتـى نـدامت و 

 :سستى پدر را دید گفت 
رخسارت ھنگام برگشت ، بھ گونھ ! اى پدر

 .زد ما رفتى دیگرى است غیر از آنكھ از ن
ــت  ــر گف ــن : زبی ــھ م ــدیثى را ب ــى ح عل

یادآورى كرد كـھ روزگـار آنـرا از یـادم 
برده بود، من ھرگز با علـى نمـى جـنگم و 
ھمین امروز بر مى گردم و شما را رھا مـى 

 !كنم 
بھ نظر من تو از شمشـیرھاى : پسرش گفت 

) حـق دارى (اولاد عبدالمطلب ترسیده اى ، 
در كف جوانـان و آن شمشیرھا بسیار تیز و 

 !شمشیرزنان دلاورى است 
زبیر كھ از این تحقیر بھ شـدت رنجیـده 

واى بر تو، مرا بھ جنگ با : شده بود گفت 
على تحریك مى كنى ، من سـوگند خـورده ام 

 .كھ با او جنگ نكنم 
كفـاره ) سوگند را بشـكن و: (عبدb گفت 

تـو   مخالفت با سـوگند را بـده تـا تـرس 
یش نگـردد، تـو كـھ ترسـو زبانزد زنان قر

 !نبودى 
با كمال تعجب ترفند و حیلھ عبدb مؤ ثر 

غلامم كھ نامش : افتاد و ناگھان زبیر گفت 
مكحول است آزاد باد بھ جھت كفاره مخالفت 

آنگـاه سـر نیـزه خـود را از  -با سوگند 
نیزه جدا كرد و با نیزه بدون سر بر لشكر 

خـود  تا شجاعت(على علیھ السلام یورش برد 
را اثبــات كنــد و از ایــن تھمــت خــود را 

 ).تبرئھ كند
حضرت على علیھ السلام كھ یورش زبیـر را 

ــود ــد فرم ــد : دی ــاز كنی ــراى او راه ب ب
 .او بیرون خواھد رفت ) مزاحمش نشوید(
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زبیر پس از جولان دادن نـزد سـپاه خـود 
برگشت و این كار را سھ بار تكرار كـرد و 

بر تـو آیـا واى : پس از آن بھ پسرش گفت 
 .نھ : گفت   ترسى در كار بود؟ پسرش 

ســـرانجام ناھنجـــار زبیـــر و تاءســـف 
 ِّb ِامیرالمؤمنین علیھ السـلام بـر او بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
بالاخره زبیر از جنگ كنـاره گرفـت و در 
میان راه بھ وادى سـباع رسـید، در آنجـا 
مردى بنام احنف بن قیس با گروھـى كـھ از 

در جنگ امتنـاع كـرده بودنـد حضـور شركت 
داشتند، وقتى احنف از حضور زبیر مطلع شد 

 :با صداى بلند گفت 
من با زبیر چھ بایـد بكـنم ، دو لشـكر 
مسلمین را بـھ جـان ھـم انداختـھ و چـون 
شمشیرھا بھ كار افتاده خود كنـاره گیـرى 
كرده و آنھا را رھا نموده است ، بدانیـد 

 .كھ او سزاوار مرگ است 
دى بنام عمرو بن جرموز كھ در تـاریخ مر

معروف اسـت بـا شـنیدن ) ترور(بھ آدمكشى 
بـھ تعقیـب ) بھ طمـع جـایزه (این سخنان 

زبیر پرداخت ، زبیر با دیدن او ایستاد و 
آمـده : چھ مى خواھى ؟ گفت : از او پرسید

از ) در مورد جنـگ (ام راجع بھ كار مردم 
ــت  ــر گف ــم ، زبی ــو بپرس ــا را در : ت آنھ

یكھ سرگرم جنگ بودند و با شمشـیر بـر حال
 .یكدیگر مى زدند، رھا كردم 

عمرو بن جرموز با زبیر بھ راه افتاد و 
ھر یك از دیگرى واھمھ داشت و مراقب بود، 
تا اینكھ وقت نمـاز شـد، زبیـر بـھ ابـن 

اى مرد، ما مى خواھیم نمـاز : جرموز گفت 
مـن نیـز مـى خـواھم : بخوانیم ، او گفت 

بیـا بـھ یكـدیگر : بیر گفت چنین كنم ، ز
ھیچیك با دیگرى كارى نداشـتھ (امان دھیم 

 .باشد: پاسخ داد) باشیم 
زبیر نشست و مشغول وضو شـد و سـپس بـھ 
نماز ایستاد، كـھ ناگـاه ابـن جرمـوز در 



63 
 

نماز بر او حملھ كرد و او را كشـت ، سـر 
او را از بدن جدا كرد و بھ ھمراه انگشتر 

مـد، مقـدارى و شمشیر او، بھ طرف احنـف آ
خاك نیز بر روى بدن زبیـر ریخـت ، وقتـى 

 :خبر را بھ احنف داد او گفت 
بخدا نمى دانم كارى درست بوده یا خطا، 
برو بھ نزد على علیھ السـلام و جریـان را 
بھ او بگو، قاتل زبیر بھ نزد حضرت آمد و 

بھ حضرت بگو كھ عمرو بـن : بھ دربان گفت 
مراه اوست جرموز اجازه ورود مى خواھد و ھ

 !سر و شمشیر زبیر
در برخى روایات آمـده اسـت كـھ شمشـیر 

تـو او : زبیر را آورد، حضرت بھ او فرمود
بخـدا كـھ پسـر : را كشتى ؟ آرى ؟ فرمـود

ترسو و پست نبود ولـى ) یعنى زبیر(حنیفھ 
 !اجل است و مرگ ناگوار

شمشیر زبیر را بھ من بده ، : سپس فرمود
ا حركتـى داد شمشیر را در دست گرفت ، آنر

این شمشیرى است كھ مدتھا با آن : و فرمود
غم و غصھ از رخسار رسول b صلى b علیـھ و 

 .آلھ زدوده بود
اى امیرالمؤمنین علیھ : این جرموز گفت 

مـن : السلام جایزه من چھ شد؟ حضرت فرمـود
از پیامبر خدا صلى b علیھ و آلـھ شـنیدم 

ش جھـنم قاتل زبیر را بھ آت: كھ مى فرمود
بشارت ده ، ابن جرمـوز محـروم از جـایزه 
برگشت و سرانجام در جریان خوارج نھـروان 
با نھروانیان بر علیـھ حضـرت علـى علیـھ 

 )٩٠(. السلام بھ جنگ پرداخت و كشتھ شد
شیخ مفید رحمة b علیھ نیز جریان كشـتھ 
شدن زبیر را بطور مشروح ذكر كرده اسـت و 

ى علیھ السلام اضافھ نموده است كھ حضرت عل
وقتى شمشیر زبیر را در دست گرفت و حركـت 

این شمشیرى است كھ زبیـر چـھ : داد فرمود
 b بسیار با آن ھمراه پیـامبر اكـرم صـلى
علیھ و آلھ جنگید ولـى اجـل اسـت و مـرگ 

، سپس بھ صورت زبیر خیره شـد  )٩١(ناھنجار 
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ترا با پیامبر خدا صلى b علیـھ : و فرمود
ى بود و بـا آن حضـرت نسـبت و آلھ مصاحبت

فامیلى نیز داشتى ولى شیطان بھ بینى تـو 
. وارد شد و ترا بھ این جایگـاه انـداخت 

)٩٢( 
 طلحة سیاستمدار بوقلمون صفت

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
طلحھ نیز طبق پیشـگوئى حضـرت امیـر در 
آتشى كھ خود برافروختھ بود كشـتھ شـد، و 

اتل او شخص نابكارى است تعجب آنجاست كھ ق
بنام مروان بن حكم ، زیرا طلحة گرچھ خون 
عثمان و مظلومیت او را بھانـھ شـورش بـر 
حضرت على كرده بود ولى حقیقت این بود كھ 
خود او یكى از عوامل موثر در كشـتھ شـدن 

طلحة در ھنگام محاصره عثمـان ! عثمان بود
و ممنوعیت او از آب ، فرمانده نگھبانانى 

ھ خانھ عثمان را محاصره كـرده و از بود ك
آب او را منع میكردند، حتـى حضـرت امیـر 
نیز كھ مى خواست براى عثمان آب ببرد منع 
كرد، و او اولین كسى اسـت كـھ بـھ خانـھ 

مروان بـن حكـم  )٩٣(عثمان تیراندازى كرد، 
كھ خود شاھد این ماجرا بود، در گرمـاگرم 
ه جنگ جمل ، وقتى آثار شكست در سپاه بصـر

نمایان شد، اقدام بـھ تـرور طلحـة كـرد، 
وقتى دیدم مردم در جنگ جمـل : مروان گوید

انتقـام خـون : مغلوب شدند با خود گفـتم 
را خواھم گرفت ، سپس تیـرى ) عثمان (خود 

بطرف طلحـھ انـداختم كـھ بـھ رگ پـاى او 
برخورد كرد، خون فوران كرد، تیـر دوم را 

یـر ھم بطرفش انداختم ، او را آوردند و ز
درختى گذاردند آنقدر از او خون آمـد تـا 

 .مرد
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 طلحة و بھانھ اى ننگـین و دروغ آشـكار
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

: بھ طلحة گفـتم : شخصى بنام عمیر گوید
جنـگ را   آتـش (چرا بھ ایـن جـا آمـدى ؟ 

مگر تو در مدینھ از روى میل ) برافروختى 
بیعـت  و اختیار و بـدون اجبـار بـا علـى

 نكردى ؟
مرا رھا كن بخدا سـوگند مـن : جواب داد

در حالى بیعت كردم كھ شمشیر بر روى گردن 
 !من بود

و این سخن از طلحـة نیـز : مؤ لف گوید(
كلامى عجیب و دروغى آشكار بود، چرا كھ او 
و زبیر از اولین افـرادى بودنـد كـھ بـا 
حضرت امیر علیھ السلام بیعت كردند و حتـى 

روایـات او قبـل از زبیـر و  طبق پاره اى
قبل از تمامى مسـلمانان بـا حضـرت بیعـت 

 ).كرد
پـس از كشـتھ شـدن : (زید بن اسلم گوید

طلحة و زبیر بھ نـزد حضـرت علـى ) عثمان 
علیھ السـلام كـھ در یكـى از باغسـتانھاى 

دستت را : مدینھ رفتھ بود، آمدند و گفتند
بگشا تا با تو بیعت كنیم ، مـردم ھـیچكس 

 .ا قبول ندارندجز شما ر
) حكومت (من نیازى بھ این : حضرت فرمود

ندارم من اگر براى شما وزیر باشم ، براى 
 ...شما بھتر از آن است كھ امیر باشم 

مردم دیگران را بـر تـو تـرجیح : گفتند
نمى دھند و بـھ دیگـرى راءى نمـى دھنـد، 
دستت را بازكن تا ما اولین نفـرى باشـیم 

 .كھ با تو بیعت مى كنیم 
بیعــت بــا مــن مخفیانــھ : حضــرت فرمــود

و (نخواھد بود، صبر كنید تا بھ مسجد روم 
ما اینجا با : گفتند). در حضور مردم باشد

تو بیعت مى كنیم ، در مسجد نیـز دوبـاره 
بیعـت خـواھیم كـرد، و سـپس بـھ ) علنى (

عنوان اولین نفرات با حضرت بیعت كردند و 
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اه چون حضرت بھ مسجد و بر منبر رفت ، ھمر
 .مردم نیز بیعت كردند

طلحة اولین نفرى بود كھ بر منبـر بـالا 
رفت ، او كھ یك دستش آسیب دیده بود، بـر 
بالاى منبر بھ امیرالمؤمنین علیـھ السـلام 

 .دست داد و بیعت كرد
مردى از قبیلھ بنى اسد كھ فال بد میزد 

ان$ا n و ان$ا الی$ھ :((وقتى ایـن صـحنھ را دیـد گفـت 
دستى كھ بیعت كرد، دست شـل  ، اولین))راجع$ون

بود، معلوم نیسـت ایـن بیعـت بـھ انجـام 
 )٩٤(.) رسد

اگـر نـھ : عبدالملك بن مروان مى گفـت 
این بود كھ پدرم طلحة را كشت ، زخم دلـم 

مـروان (تا امروز باقى مى ماند، از پدرم 
 :شنیدم كھ مى گفت ) 

در جنگ جمل نگاھم بھ طلحـة افتـاد كـھ 
شــت بطوریكــھ جــز كلاھخــود و زرھــى دربردا

چھ : چشمھاى او معلوم نبود، با خود گفتم 
راھى براى نفوذ در اوست ، كـھ چشـمم بـھ 
شكافى در زره او افتـاد، بـا تیـر او را 
ھدف قـرار دادم بـھ رگ پـاى او خـورد، و 
آنرا قطع كرد، غلامـش او را برداشـت و از 
صحنھ بیـرون بـرد، انـدكى بعـد مـرد، در 

لحة مجروح شـد، وقتى ط: روایتى آمده است 
: بر استرى سوار شد و بھ غـلام خـود گفـت 

: پیدا كن ، غلام گفـت ) امن (برایم جائى 
! من جائى براى بـردن شـما سـراغ نـدارم 

روزى ضایع كننده تر براى خون : طلحة گفت 
 .بزرگى چون من ، ھمچو امروز ندیده ام 

 
بھ ھر حال خون ریزى آنقدر زیاد بود كھ 

د، زانویش ورم مى كرد، وقتى آنرا مى بستن
رھا كنید، این تیـرى اسـت كـھ : فریاد زد

خونریزى آنقـدر ادامـھ ! خداوند فرستاده 
یافت تا جان داد و در كنار فرات بھ خـاك 

 )٩٥(سپرده شد 
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سخنان حضرت امیر علیـھ السـلام بـر سـر 
 جنازه طلحة 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ز شكست اھل بعد ا: در روایتى آمده است 

بصره ، امیرالمؤمنین علیھ السلام بر استر 
رسولخدا صلى b علیھ و آلـھ بنـام شـھباء 
سوار شد و در میان كشتھ ھا مى گشـت ، از 
كنار لعب بن سور قاضى بصرة كھ كشتھ شـده 

او را بنشـانید، : بود گذشت ، حضرت فرمود
واى بھ مـادرت اى كعـب ، : نشاندند فرمود

! ى كاش برایت سود مى دادترا دانشى بود ا
ولى شیطان گمراھت كرد و بھ لغزشت انداخت 
و ترا سریع بھ جھنم رساند، رھایش كنیـد، 

از كنار طلحة بن عبیدb كھ كشتھ شده   سپس 
ــود ــت و فرم ــود گذش ــانید، : ب او را بنش

واى بر : حضرت بھ او فرمود: ابومخنف گوید
مثبـت در (مادرت اى طلحة ، ترا اقداماتى 

بود، اى كاش برایت سودمند ) شبرد اسلام پی
بود ولى شیطان گمراھـت كـرد و بـھ لغـزش 

 )٩٦(. انداخت و ترا سریعا بھ جھنم رساند
روایت است كھ چون امیرالمـؤمنین علیـھ 
السلام از كنار طلحـة در میـان كشـتھ ھـا 

او را بنشـانید، او را : عبور كرد، فرمود
ھ تـو داراى سـابق: نشاندند، بھ او فرمود
یعنـى در اول اسـلام (اى با پیامبر بـودى 

ولى شیطان وارد بینى تـو ) خدماتى داشتى 
بھ فكر ریاست و بلند پروازى افتـادى (شد 
 .و ترا بھ آتش وارد كرد) 

این ھمان : در روایت دیگرى بھ او فرمود
است كھ با من بیعت شكنى كـرد و در میـان 
امت ، فتنھ گرى كـرد و بـراى قتـل مـن و 

ام نیرو بسیج كرد، بنشانید طلحة  خانواده
اى طلحة بن عبیـدb ، مـن : را، سپس فرمود

آنچھ خداوند بھ من وعده داده حق یافتم ، 
آیا تو ھم آنچھ را خـدایت بـھ تـو وعـده 

طلحـة : داده بود حق یافتى ؟ آنگاه فرمود
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را بخوابانید، یكى از ھمراھان حضرت گفـت 
: 

از اى امیرالمؤمنین آیا با طلحـة بعـد 
بـھ : كشتھ شدن سخن مى گوئى ؟ حضرت فرمود

خدا سوگند او سخن مرا شنید ھمچنانكھ اھل 
كھ پیامبر اجساد مشـركین را در (چاه بدر 

كـلام ) آن انداخت و بـا آنـان سـخن گفـت 
پیامبر صلى b علیھ و آلھ را در جنگ بـدر 

 .شنیدند
سپس از كنار كعب بن سور قاضى بصره گذر 

كشـتھ ھـا بـود و او را كرد كھ در میـان 
این مرد ھمان است كھ بـر : نشاند و فرمود

ما شورش كرد در حالیكھ قرآنـى بـھ گـردن 
آویختھ بود، مى پنداشت كھ بھ یارى مادرش 

آمــده اســت ، مــردم را بــھ آن ) عایشــھ (
جریان دعوت میكرد و خودش نمیدانست در چھ 

و ((است ، بھ كتاب خدا تفاءل زد) منجلابى (
او از خداونــد خواســت مــرا (())ار عنی$$دخ$اب ك$$ل جب$

 )٩٧()) را كشت  بكشد، خداوند خودش 
تقسیم عجیب و محاسبھ دقیق بیـت المـال 

 بصرة
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

وقتى حضـرت علـى : ابوالاءسود دئلى گوید
علیھ السلام بر اھل جمل پیـروز شـد، وارد 
 بیت المال بصره شد ھمراه بـا عـده اى از
مھاجرین و انصار كھ من ھم با آنھا بـودم 

. 
اى : (وقتى زیادى اموال را دیـد فرمـود

دیگرى را فریب دھید، این سـخن را ) پولھا
چند بار تكرار كـرد، سـپس بـھ آن پولھـا 
: نگاه كرده در آنھـا دقیـق شـد و فرمـود

اینھا را میان یاران من تقسیم كنید و بھ 
 .ھر كدام پانصد درھم بدھید

سوگند بـھ آنكـھ محمـد : ود گویدابوالاس
صلى b علیھ و آلھ را بھ حق مبعـوث كـرد، 
نھ یك درھم كم آمد و نھ زیـاد، گویـا او 
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مقدار اموال را دقیق میدانسـت ، در بیـت 
المال شش ھزار درھم بود و تعـداد افـراد 

 )٩٨(. دوازده ھزار نفر
على علیـھ : شخصى بنام حبة العرنى گوید

رة را میـان یـارانش السلام بیت المال بصـ
تقسیم كرد و بھ ھر كدام پانصد درھم داد، 
و خودش نیز پانصد درھم برداشت ، در ایـن 
میان شخصى كھ در جنگ شركت نداشـت آمـد و 

 :گفت 
یا امیرالمؤمنین من دلم با شما بود گر 
چھ بدنم غایب بود، از این غنائم بمن نیز 
عطا فرما، حضرت سـھم خـود را تمامـا كـھ 

رھم بود بھ او داد و خـودش چیـزى پانصد د
 )٩٩(! بھره نبرد

 bما ھم با امیرالمؤمنین بـودیم انشـاء
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

و در ھمین میان بود كھ یكـى از یـاران 
اى كـاش بـرادرم حاضـر : حضرت بھ او گفت 

بود تا نصرت خـدا را نسـبت بـھ شـما بـر 
 :دشمنانت مى دید، حضرت فرمود

: آیا دل برادرت با ما بود؟ عرض كـردم 
پس بـا مـا بـوده اسـت ، و : آرى ، فرمود

ھمانا با ما بوده انـد در ایـن لشـكرگاه 
ــم  ــردان و رح ــت م ــھ در پش ــائى ك جماعتھ
ــا را  ــده آنھ ــار در آین ــد و روزگ زنھاین
بیرون خواھد نمود و دین بھ وسـیلھ آنھـا 

 )١٠٠(. نیرو مى گیرد



70 
 

 نعفو عمومى و اعتراض لشكریا
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

ھنگامى كھ سپاه عایشھ شكست خورد، حضرت 
امیــر علیــھ الســلام دســتور داد تــا بــا 
باقیمانــده ھــا و خــانواده ھــاى آنھــا و 
اموال آنھا كھ در بیرون میـدان رزم اسـت 

 .كسى كارى نداشتھ باشد
چرا على : بھ ابوصالح گفتم : كلبى گوید

بر اھل جمل پیـروز شـد،  علیھ السلام وقتى
او : شمشیر در میان آنھا نگذاشـت ؟ گفـت 

از آنھــا گذشــت و بــر آنھــا منــت نھــاد 
ھمچنانكھ پیامبر ھنگام فتح مكھ ، با اھل 
مكھ انجام داد، او مى خواست آنھـا را از 
دم تیغ بگذراند، ولى بر آنھا منت نھـاد، 
چون دوست مى داشت خداوند آنھا را ھـدایت 

 )١٠١(. كند
ین تدبیر و عفو و گذشت حضـرت ، مـورد ا

اعتراض بسـیارى از سـربازان حضـرت قـرار 
سـربازان : گرفت ، آنھا بھ حضرت مى گفتند

اسیر دشمن را نیز میان ما بعنـوان بـرده 
: خیـر، گفتنـد: تقسیم كن ، حضـرت فرمـود

در جنـگ حـلال (چگونھ است كھ كشـتن آنھـا 
اما اسیران آنھا بر ما حلال نیسـت ؟ ) بود
چگونھ براى شـما حـلال باشـد : رت فرمودحض

ــرة و  ــان در دارالھج ــعیف ایش ــانواده ض خ
مملكت اسلام ، ھر چـھ آنھـا بـھ لشـكرگاه 
آورده اند بر شما حلال است ولـى آنچـھ در 
خانھ ھایشان است و درھا را بـر آن بسـتھ 
اند، براى اھـل آن اسـت و شـما را در آن 

 بھره اى نیست ،
انع نشدند و اما سپاھیان بھ این پاسخ ق

ھمچنان پافشارى مى كردند وقتى بـر حضـرت 
قرعـھ : زیاد اصـرار كردنـد حضـرت فرمـود

بیندازید تا ببینم عایشھ نصیب چھ كسى مى 
شود تا بھ او بدھم ؟ مردم با شنیدن ایـن 

 )١٠٢(. سخن استغفار كردند و منصرف شدند
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: و در روایتى آمـده اسـت حضـرت فرمـود
را در سـھم  كدامیك از شـما ام المـؤمنین

 )١٠٣(! خود مى گیرد؟
ــراى  ــؤمنین ب ــھ امیرالم ــدبیر حكیمان ت

 امنیت شیعیانش در آینده
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

سیره و : امام صادق علیھ السلام فرمودند
دشمنان شكسـت (روش على در مورد اھل بصره 

خورده كھ حضرت آنھا را آزاد نمـود و بـھ 
خــانواده و امــوال اســیران و فراریــان و 
براى شیعیان علـى ) دیگر ایشان متعرض نشد

 .بھتر بود از آنچھ خورشید بر آن مى تابد
مى دانست كھ این گـروه ) حضرت على (او 

داراى دولت و حكومت ) مخالفین بعد از او(
خواھند شد، اگر او آنھا را اسیر مى كرد، 

 !آنھا شیعیان او را اسیر مى كردند
آیـا قـائم علیـھ : م پرسید: راوى گوید

) بـا مخـالفین (السلام نیز مثل حضرت على 
نـھ ھمانـا علـى : برخورد مى كند؟ فرمـود

علیھ السلام چون مـى دانسـت آنھـا دولتـى 
خواھند داشت با آنھا با منـت عمـل كـرد، 

حكـومتى ) در آن زمـان (ولى چون مخالفین 
ندارند، او با آنھا با آن روش عمـل نمـى 

 )١٠٤(. كند
 ختلف از حضرت امیر در دو جنگدو روش م

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ !  
در جنگ جمل وقتى لشكر عایشھ شكست خورد 

فراریـان را : حضرت دستور داد ندا كردنـد
تعقیب نكنید، مجروحان را نكشید، ھـر كـھ 

 .درب خانھ را بست در امان است 
ــان و  ــرت مھاجم ــفین حض ــگ ص ــا در جن ام

ــا ــان و مجروح ــت ، در فراری ــى كش ن را م
روایات آمده است كھ از علـت ایـن دو روش 
گوناگون سؤ ال مى كردند و چھ بسـا برخـى 
مخالفین اعتراض ھم مى نمودند، یحیـى بـن 
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اكثم از امام ھادى ھمین را پرسـید حضـرت 
 :فرمود

اما نسـبت بـھ اھـل جمـل ، آنھـا چـون 
كشـتھ شـده ) طلحـة و زبیـر(پیشوایانشان 

ى نداشـتند كـھ در آن بودند و دیگر كانون
محور اجتماع كنند، ھنگام عقب نشینى فقـط 
بھ منازل خود مى رفتند و از جنـگ كنـاره 
گیرى مى كردند، لذا حكم آنھا این است كھ 

 .نباید با آنھا كار داشت 
اما سپاه معاویھ وقتى عقـب نشـینى مـى 
كردند، دوبـاره گرداگـرد پیشـواى خـود و 

راى آنھـا لشكریان آماده مى رفتند و او ب
اسلحھ و مھمات تدارك مى دید و بـھ آنھـا 
جــایزه مــى داد، مجــروحین و بیمــاران را 
مداوا مى كرد و آنھا را دوباره بـھ جنـگ 
مى فرستاد، لذا حكم آن دو و با ھم یكسان 

 )١٠٥. (الحدیث .نبود
 خلاصھ جریان حكمین و پیدایش خوارج

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
ده ماھھ صفین بھ لحظات پایانى جنگ چھار

نزدیك مى شد، آثار شكست در لشكر معاویـھ 
نمایان شده بود، لشكر امیرالمؤمنین علیھ 
السلام بھ فرماندھى مالك اشـتر كـھ جبھـھ 
راست لشكر را داشت مـى رفـت تـا پیـروزى 

 .نھائى را جشن بگیرد
فریــب مــردم بــا قــرآن بِسْــمِ bِّ الْــرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
ویھ احساس كرد خطر بسیار جـدى اسـت معا

: بھ سیاستمدار حیلھ گر خود عمروعاص گفت 
اى پسر عاص از حیلھ ھایت اسـتفاده كـن و 

بـھ ) كـھ امیـد آن دارى (حكومت مصـر را 
یادآور، كھ ما در آسـتانھ نـابودى قـرار 

 .داریم 
اى مردم ھر كھ قرآنى : عمروبن عاص گفت 

 با خـود دارد بـر سـر نیـزه بلنـد كنـد،
قرآنھاى بسیارى بلند شد و صداى نالھ ھـا 
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كتاب خـدا میـان مـا و شـما : برخاست كھ 
باشد، چھ كسى باید از مرز شام حفاظت كند 

اھل شـام ، بـراى مـرز ) نابودى (بعد از 
 عراق بعد از اھل عراق چھ خواھد ماند؟

 چھ كسى با روم و كفار جنگ كند؟
حدود پانصد قرآن در سپاه معاویھ بر سر 

 .بلند شد نیزه
لشـكریان حضـرت امیـر علیـھ (اھل عراق 

كھ این صحنھ ھا را دیدنـد فریـب ) السلام 
 :خورده گفتند

ما بھ كتاب خدا پاسخ مـى دھـیم ، و در 
خواست ترك جنگ را داشتند، بھ علـى علیـھ 

 :السلام گفتند
معاویھ بھ حق برگشتھ و بـھ كتـاب خـدا 

و از ھمھ سرسخت تـر ! دعوت مى كند، بپذیر
 .این جریان اشعث بن قیس بوددر 

مـن دیـروز : حضرت در ضمن جملاتى فرمـود
امیر شما بودم و امروز ماءمور شـده ام و 

: و فرمود. شما مشتاق زنده ماندن شده اید
اینھا این قرآنھا را جز براى مكر و حیلھ 

 .بلند نكرده اند
ما نمى توانیم دعـوت : صلح طلبان گفتند

 !بھ قرآن را رد كنیم 
واى بر شما من بـا اینھـا : فرمودحضرت 

جنگیدم كھ بھ حكم قرآن تن دھنـد، اینھـا 
فرمان خدا را عصیان كرده انـد، برویـد و 
بر حق خود پابرجـا باشـید و جنـگ را بـا 
دشمن خود ادامھ دھید، معاویھ و ابن عـاص 
و ابن ابى معیط و حبیب بن مسـلمة و ابـن 
النابغة و عده اى دیگر، اینھا طرفـداران 

و قـرآن نیسـتند، مـن اینھـا را مـى دین 
شناسم ، از زمان كودكى آنھا تا بزرگسالى 

 .، آنھا بدترین كودكان و بزرگسالانند
ولى آن عافیت طلبان نادان نھ تنھا بـھ 
سخنان حضرت توجھى ننمودند بلكھ حضـرت را 
تھدید كردند كھ اگر بھ جنگ ادامـھ دھـد، 
با او ھمانند عثمان رفتـار خواھنـد كـرد 
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: اشعث گفـت ) ى حضرت را خواھند كشت یعن(
ــھ روم و از او  ــزد معاوی ــواھى ن ــر بخ اگ

خـودت : بپرسم منظورش چیست ؟ حضرت فرمـود
اگر مى خواھى برو، اشعث نزد معاویھ آمـد 
و در این مورد از او پرسید، معاویھ گفـت 

: 
مى خواھم مـا و شـما بـھ كتـاب خـدا و 
فرمان او تن دھیم ، مردى از طـرف شـما و 

از طرف ما انتخاب شـوند و از آنھـا  مردى
عھد و پیمان بگیریم كھ بھ كتاب خدا حكـم 

و ) و در مورد خلافت تصـمیم بگیرنـد(كنند 
ما ھمگى بر حكم خدا كھ آن دو توافق كرده 

 .اند رضایت دھیم 
اشعث كھ این نظر را پسندیده بود، نـزد 
حضرت على علیـھ السـلام آمـد و جریـان را 

كریان حضـرت نیـز بازگو كـرد اكثریـت لشـ
قبول است و مـا : اینرا پسندیدند و گفتند

زیرا برخـى از آنھـا (ھمین را مى پسندیم 
تحریك شده معاویـھ بودنـد و عـده بسـیار 
دیگرى در اثر طولانى شـدن جنـگ و دورى از 
خانھ و خانواده و تلفات و خسارات فراوان 
از ادامھ جنگ خستھ شده بودند و بـھ صـلح 

و واى بر امتى كـھ در  تمایل نشان دادند،
گرماگرم جنگ فریب دشمن زخـم خـورده و رو 
بھ زوال خود را بخورد و استقامت خـود را 
از دست داده و با اینكھ دشـمن نابكـار و 
باطل خود را مى بیند كھ استقامت مى كند، 
اما او اظھار عجز كند و امام خود را بـھ 

 )صلح تحمیلى بكشاند
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 !! ى صلح تحمیلى و نماینده تحمیل
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

بھ ھر حال وقتـى حضـرت سسـتى و عافیـت 
طلبى یاران خود را دید بھ اجبار تـن بـھ 
حكمین داد، اھل شام براى داورى عمرو بـن 
عاص را انتخاب كردند، ولى عافیت طلبان و 
سست عنصران لشكر حضرت علـى علیـھ السـلام 

امـام  اجازه ندادند در ایـن مرحلـھ نیـز
آنھا تصمیم بگیـرد، اشـعث و ھمراھـان او 

ما ابوموسى اشعرى را قبول داریـم : گفتند
! 

ادامـھ (شـما در اول كـار : حضرت فرمود
نافرمانى مرا كردید، الان نافرمانى ) جنگ 

مرا نكنید، من با فرستادن ابوموسى اشعرى 
 .بھ عنوان داور موافق نیستم 
ھ ما جـز بـ: اشعث و طرفداران او گفتند

 .ابوموسى اشعرى راضى نمى شویم 
ــود ــرت فرم ــورد : حض ــما او م ــر ش واى ب

اعتماد نیست ، او از من جدا شـد و مـردم 
را از اطراف من پراكنده كرد و مقدارى از 
: كارھاى ابوموسى را ذكر نمود، سپس فرمود

او ماھھا فرارى بود تا اینكھ بھ او امان 
 دادم ،

ده خـود لیكن من عبدb بن عباس را نماین
: مى كـنم ، اشـعث و طرفـداران او گفتنـد

بخدا كھ دو نفر از طایفھ مضـر بـراى مـا 
 .داورى نمى كنند

اشـتر باشـد، ) مالـك (پس : حضرت فرمود
آیا این جنگ جز بـھ تحریـك اشـتر : گفتند
 بود؟

كـھ حـرف مـرا نمـى (الان : حضرت فرمـود
 .ھر چھ خواستید انجام دھید) پذیرد

ھ نوشــتند و آنھــا بــراى ابوموســى نامــ
مـردم : جریان را گفتند و بھ او گفتھ شـد

تـرا : الحمدالله ، گفتنـد: صلح كردند، گفت 
  )).اناn و انا الیھ راجعون:((داور كرده اند گفت 
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در نوشتارى كھ میـان حضـرت علـى علیـھ 
السلام و معاویھ قبل از حكمیـت مقـرر شـد 

 :آمده بود
دو داور باید قرآن را احیاء كنند و از 

متابعـت نكننـد و در ھـیچ مـوردى از  ھوى
اجراء حكم b سستى نكننـد، و گرنـھ داورى 
آنھــا ارزش نــدارد و مســلمانان از داورى 

 .آنھا بیزارند
ســـرآغاز تفرقـــھ و پشـــیمانى خـــوارج 
 ِّb ِــم ــود بِسْ ــر داده ب ــھ حضــرت خب ھمچنانك

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
قرار شد حكمین در ماه رمضان در مكـانى 

اجتمـاع ) دومة الجندل (كوفھ و شام میان 
 .كنند

در این فرصت عروة بن اذیة اعتراض كرده 
 :و بھ اشعث گفت 

لا حكم ((،آیا در دین خدا داور قرار مى دھید
n و او اولین نفرى بود كھ این شعار را ))الا

سرداد و با شمشیر بر اشـعث حملـھ كـرد و 
شمشیر در اثر حركت اسب اشعث بھ او نخورد 

ھ پشت اسب اصابت كرد و این آغاز حركت و ب
 .خوارج بود

كم كـم میـان سـپاھیان حضـرت اخـتلاف و 
دشــمنى افتــاد و از یكــدیگر بیــزارى مــى 
جستند، بـرادر از بـرادر و پسـر از پـدر 
بیزارى مى جست ، مردم بھ جان ھم افتـاده 
دعوا مى كردند و ھمدیگر را در ایـن عمـل 

 .سرزنش میكردند
السلام بھ كوفھ برگشـت و حضرت على علیھ 

 .معاویھ نیز بھ دمشق بازگشت 
وقتى حضرت بھ كوفھ آمـد، دوازده ھـزار 
نفــر از او جــدا شــدند و در روســتائى از 
روستاھاى كوفھ بنام حروراء جمع شدند بـھ 
رھبرى شبیب بن ربعى و امام جماعـت آنھـا 
عبدb بن كوّا بود، حضرت با آنھـا منـاظره 

 .ھاى متعددى داشت 
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لســھ نھــائى و فریــب خــوردن ابوموســى ج
 اشعرى 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ھجرى در دومة الجندل ، عبدb  ٣٨در سال 

بن عباس با چھارصد نفـر ھمـراه ابوموسـى 
اشعرى و از طرف معاویھ نیـز شـرحبیل بـن 
سمط با چھارصد نفر ھمراه عمروعاص ، جمـع 

 ت كرد و شدند ابن عباس ، ابوموسى را نصیح
بھ فضائل حضرت على علیـھ السـلام تـذكر 

 .داد
ــد،  ــورت پرداختن ــھ مش ــم ب ــا ھ آن دو ب
ابوموسى پذیرفت كھ على و معاویـھ ھـر دو 
بركنار باشـند و پسـر عمـر، عبـدb ، كـھ 

 .داماد ابوموسى بود خلیفھ شود
آنگاه عمروعاص بھ منبر رفت و معاویھ و 
ھ على علیھ السلام را خلع و اعـلام كـرد كـ

معاویھ را نصب مى كنم ، ابوموسى اعتـراض 
حیلھ و نامردى كردى و فـاجر : كرد و گفت 

و از ھـم . شدى و یكدیگر را ناسزا گفتنـد
جدا شدند، ابوموسى با خوارى بھ مكھ رفـت 

بـھ شـام   و بھ كوفھ برنگشت و عمرو عـاص 
 .رفت 

 توبیخ مردم بھ خاطر نافرمانى از حضـرت
 الْرَّحیمْ  بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ 

وقتى خبر بھ حضرت على علیھ السلام رسید 
 :فرمود

من راجع بھ این داورى با شما سخن گفتھ 
بودم و شما را از آن نھى كردم ولـى شـما 
جز بھ نافرمانى مـن رضـایت ندادیـد، الان 
سرانجام كـار خـود را چگونـھ دیدیـد بـا 

 مخالفت من ؟
بخدا كھ من مى شناسم آنكھ شـما را بـھ 

نى مــن وادار كــرد، اگــر بخــواھم نافرمــا
انجام مى دھم ولى خداوند بھ دنبال اوسـت 

 .منظور حضرت اشعث بود
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ھر كھ بھ ایـن داورى دعـوت : سپس فرمود
كرد او را بكشید، خدا او را بكشد ھر چند 

 زیر عمامھ من باشد،
آگاه باشید كھ این دو مرد خطا پیشھ كھ 
براى داورى انتخاب كردیـد، حكـم خـدا را 
رھا كرده و بھ ھواى خود بدون دلیل و بـھ 

آنھـا آنچـھ را قـرآن . غیر حق حكم كردند
احیا كرد كنار گذارده و آنچھ قرآن كنـار 
ــد و  ــتلاف كردن ــد، اخ ــده كردن ــذارده زن گ
خداوند آنھا را ھـدایت نكـرد، خداونـد و 

سول او و افراد شایستھ از مؤمنین از آن ر
دو بیزارند، اكنون آمـاده جھـاد شـوید و 
مھیاى حركت گردیـد و در پادگانھـا حضـور 

 )١٠٦(. یابید
اعتراض فریب خوردگان بھ امیرالمـؤمنین 

 علیھ السلام
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

ھمینكھ ایـن سـخن از حضـرت علـى علیـھ 
بیســت ھــزار نفــر از  الســلام صــادر شــد،

جنگجویان سپاه حضرت ، در حالیكھ غـرق در 
اسلحھ بوده با شمشیرھاى كشیده و صورتھاى 
سیاه شده در اثر سجده كھ در مقدم ایشـان 
مسعر بن فدكى و زید بن حصین و گروھـى از 
قاریان قرآن كھ بعدا از خوارج شدند، پیش 
حضرت آمدند و حضـرت را بـا اسـم نـھ بـھ 

یـا : مؤ منین صدا زده گفتندعنوان امیرال
على دعوت این قوم را قبول كن ، وگرنھ ما 
با تو ھمان كار را مى كنیم كھ با عثمـان 
كردیم ، بھ خدا قسم اگر قبول نكنى حتمـا 

 .این كار را خواھیم كرد
واى بر شـما مـن اول كسـى : حضرت فرمود

بـھ كتـاب خـدا دعـوت ) مردم را(ھستم كھ 
ھ آنرا پـذیرفتم كردم ، و اول كسى ھستم ك

، بر من حلال نیست و در دیـن مـن سـزاوار 
نیست كھ بھ كتاب خدا دعـوت شـوم و قبـول 

 .نكنم 
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جنگ من با ایشان بخاطر گردن نھادن بـھ 
حكم قرآن است ، ایشان نافرمـانى خـدا را 
كرده و عھد او را شكستند و كتابش را پشت 

 .پا انداختند
من شما را آگاه كردم كھ فریبتـان داده 
اند و منظور اینھا عمل بھ قـرآن نیسـت ، 
ھر چھ حضرت امیر علیـھ السـلام بـھ آنھـا 
: تــذكر داد ســودى نبخشــید، آنھــا گفتنــد

) جنگ را قطع كنـد و(بفرست تا مالك اشتر 
 .بیاید

امیرالمؤمنین بھ ناچار مالك را احضـار 
 كرد 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ـــكر  ـــید لش ـــردار رش ـــتر س ـــك اش مال
امیرالمؤمنین علیھ السلام بھ سختى مشـغول 
نبرده بود، جنگ بھ لحظـات حساسـى رسـیده 
بود و علائم فتح و پیروزى در سـپاه حضـرت 
على علیھ السلام نمایـان گشـتھ بـود، بـا 
اصرار این فریب خوردگان ، امیرالمؤ منین 
شخصى بھ نام یزید بـن ھـانى را بـھ طـرف 

نـزد  :بھ مالك بگو: مالك فرستاد و فرمود
 .من بیا

مالــك در گرمــاگرم جنــگ بــود و متوجــھ 
حساسیت امر و آنچھ در پشت صحنھ مى گذشـت 

بھ حضور بگو، : نشد بھ فرستاده حضرت گفت 
الان وقت احضار من و بیـرون آوردن مـن از 

نیست ، امیدوارم خداونـد ) حساس (موقعیت 
نصـیب مـن ) بـھ زودى (فتح و پیـروزى را 
 !گرداند، عجلھ نفرما

د بن ھانى برگشت و پیغـام مالـك را یزی
اندكى نگذشتھ بود كھ از لشكر شام . رساند

نالھ ھا برخواست و صداھا درھـم پیچیـد و 
آثار پیروزى در لشكر عراق و آثـار شكسـت 

 .در لشكر شام ظاھر شد
اما آن قوم نادان بھ حضـرت علـى علیـھ 

بھ مالـك دسـتور ) عمدا(تو : السلام گفتند
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شـما : حضـرت فرمـود! ادامھ جنگ داده اى 
آیا فرسـتاده مـرا ندیدیـد؟ آیـا مـن در 
مقابــل شــما آشــكار صــحبت نكــردم و شــما 

 شنیدید؟
بفرست تا مالـك برگـردد وگرنـھ : گفتند

 !!بخدا سوگند كھ ترا بركنار خواھیم كرد
واى بر تو : حضرت بھ فرستاده خود فرمود

اى یزید برو بھ مالك بگو بیا نزد من كـھ 
وقتى فرستاده حضرت پیغـام فتنھ محقق شد، 

آیـا بخـاطر : را بھ مالك داد، مالك گفت 
فتنھ واقع شـد؟ ) ى بر نیزه (این قرآنھا 

بھ خدا سوگند كھ : مالك گفت . آرى : گفت 
فكر مى كردم فتنھ واقع شـود، ایـن كـار، 

 .حیلھ عمرو عاص است 
 :سپس بھ فرستاده حضرت گفت 

 علائم شكست اھل شـام را،(آیا نمى بینى 
نصیب ) از پیروزى (نمى بینى آنچھ خداوند 

مــا كــرده اســت ؟ ســزاوار اســت كــھ ایــن 
 را رھا كرده از دست بدھیم ؟) موقعیت (

آیا دوست دارى تـو : فرستاده حضرت گفت 
در اینجا بر این گـروه پیـروز شـوى امـا 
امیرالمؤمنین در جاى خود گرفتار شـده او 

 را بھ دشمن تسلیم كنند؟
ن b ، نھ بخـدا قسـم ، سبحا: مالك گفت 

 .این را دوست ندارم 
آنھا بھ حضرت گفتھ : فرستاده حضرت گفت 

اند یا بفرست اشتر را كھ برگردد یا حتما 
تو را با شمشیرھاى خود مى كشیم ھمچنانكھ 
عثمان را كشتیم و یا تو را تسـلیم دشـمن 

 !مى كنیم 
مالك كھ شرائط پشـت جبھـھ را بـھ شـدت 

بـا یـك دنیـا خشـم  نگران كننده یافـت ،
اى گروه سست عنصر و پست : برگشت و صدا زد

، آیا اینھا در این زمان كھ شـما پیـروز 
شدید و آنھا ناامید شدند، قرآنھا را بـر 
سر نیزه كرده شما را بھ قـرآن دعـوت مـى 

 كنند؟
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مرا بھ مقدار دوشیدن شتر مھلت دھید كھ 
 .مى كنم   من پیروزى را احساس 

نمـى : وردل گفتنـدآن گروه نـادان و كـ
 .شود

مرا بھ مقدار دوانیـدن یـك : مالك گفت 
 .اسب مھلت دھید كھ امید دارم پیروز شوم 

اگر اینگونـھ باشـد مـا ھـم در : گفتند
 .گناه تو شریك خواھیم بود

و سرانجام آن شد كھ كار بھ حكمیت كشید 
 )١٠٧(. و در تاریخ مضبوط است 

 پشیمان مى شوید ولى سودى نخواھد داشت
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

شیخ مفید عـالم بزرگـوار شـیعھ روایـت 
وقتــى آن گــروه از ســپاھیان فریــب : كنــد

 :معاویھ را خوردند، حضرت فرمود
از خدا بترسید و دست از جنگ برندارید، 
اگر بھ این توصیھ من عمل نكنید، راھھـاى 
تفرقھ ھویـدا گشـتھ و بـھ سـختى پشـیمان 

برایتان سود نخواھـد داد،  خواھید شد ولى
و حوادث دقیقا ھمانطور شد كھ حضرت بیـان 

 )١٠٨(. بود: فرمود
 گویا مى بینم او را كھ فریب خورده است 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ھنگــامى كــھ ابوموســى اشــعرى نماینــده 
تحمیلى حضرت على علیھ السـلام مـى خواسـت 

السـلام  جھت داورى در مورد حضرت على علیھ
: و معاویھ ، حركت كند، حضرت بھ او فرمود

بر كتاب خدا حكم كن و از آن تجاوز مكن و 
گویـا : چون ابوموسى پشت كرد حضرت فرمـود

او را مى بینم كـھ نیرنـگ خـورده اسـت ، 
یـــا : بـــھ حضـــرت گفـــتم : راوى گویـــد

امیرالمؤمنین اگر مى دانیـد او را فریـب 
 مى دھند چرا او را فرستادید؟

با اینكھ بھ نماینـدگى ابوموسـى ( حضرت
راضى نبود و مالك اشـتر و ابـن عبـاس را 
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پیشنھاد نموده بـود امـا در اثـر اكـراه 
 .فرمود) مردم او را فرستاد

اى پسرم اگر خداوند درباره خلق خود بھ 
علم خود رفتار مى نمود دیگر با پیامبران 

یعنــى ( )١٠٩(بــر مــردم احتجــاج نمــى كــرد 
رسـتاد بـراى امتحـان پیامبران را نمـى ف

مردم ، زیرا امتحان براى تشـخیص نیـك از 
بد است و حضرت حق نیازى بھ آزمودن مـردم 
ندارد تا عاقبت كار آنھا را بداند، بلكھ 
ــھ  ــت و اینك ــاه اس ــزى آگ ــر چی او از ھ
پیامبران را مى فرستد براى این اسـت كـھ 
حجت بر مردم تمام شود و نگویند اگر براى 

 .)عت مى كردیم ما رھبرى بود، اطا
 خوارج نھروان و اشتباه بزرگ دوم

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
وقتى جریان تحكیم واقع شد و قـرار شـد 
نمایندگان دو طرف در مورد خلافت بـھ بحـث 
بنشینند، چون اشعث بن قیس متن آتش بس را 
براى لشكر شام خواند، آنھا قبول كردند و 

انــد، صــداھاى چــون بــراى لشــكر عــراق خو
لا حك$م الا n؛ :((اعتراض برخواسـت كـھ مـى گفتنـد

 .))حاكم فقط خداست 
دامنھ اعتراض بھ تدریج گسترش یافت تـا 
. اینكھ چندین گروه این شعار را سر دادند

اشعث بھ نزد حضرت على علیھ السلام آمـد و 
 :گفت 

من نتیجھ را بر دو سپاه عرضـھ كـردم ، 
بنى راسب و عـده ھمھ راضى شدند جز طائفھ 

اى دیگر كـھ شـعار لا حكـم الا الله سـر داده 
معتقدند باید بھ ھر دو سپاه عراق و شـام 

 !حملھ كرده آنھا را بكشیم 
آیا اینھا یكى و دو پـرچم : حضرت فرمود

 .آرى : و گروھى اندكند؟ اشعث گفت 
اكنون كھ تعدادشـان انـدك : حضرت فرمود

است رھایشان كن ، كھ ناگاه از ھر جھـت و 
و (ھر طـرف شـعار لا حكـم الا الله بلنـد شـد 
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كھ ) معلوم گشت تعداد معترضین بسیار است 
حكومت براى خداست نھ براى تـو : مى گفتند

یا على ، ما راضى نیستیم كھ در دین خـدا 
 !مردم داورى كنند
رد معاویـھ و یـاران او حكم خدا در مـو

این است كھ یا كشتھ شوند و یا تسلیم مـا 
شوند، و ما كـھ پیشـنھاد حكمیـت و داورى 

اشـتباه ) و جنگ را متوقف نمودیم (دادیم 
ما از خطاى خود توبھ مى كنیم ، !! كردیم 

تو ھم یا علـى توبـھ كـن وگرنـھ از شـما 
 !بیزارى مى جوئیم 

آنھا  )واھى (حضرت على علیھ السلام سخن 
 :را نپذیرفت و فرمود

آیا بعد از آنكھ عھد و پیمان بستھ ایم 
برگردیم در حالیكھ خداوند بھ وفـاى عھـد 
فرمان داده است ، ولى آنھا اصرار كرده و 
از حضرت بیزارى جستند، حضرت نیز از آنان 

 )١١٠(. بیزارى جست 
اكنون مى توان بھ حقانیـت : مؤ لف گوید

: ن كوردلان فرمودسخن حضرت پى برد كھ بھ آ
اى مردم از این خدعھ معاویھ و بالا بـردن 
ــگ  ــت از جن ــد و دس ــب نخوری ــرآن ، فری ق
برندارید كھ اگر تسلیم شوید بعدا پشیمان 

 .مى شوید و پشیمانى سودى ندارد
بارى امیرالمؤمنین علیھ السلام ھمـواره 
با اھل نھروان و پرخاشـھاى آنھـا مـدارا 

حد گذرانـده  نمود تا اینكھ گستاخى را از
كردند، مردم را مورد ضرب   بر حضرتش شورش 

و قتل قرار دادند، آنگاه حضرت على علیـھ 
السلام بھ دفع آنان اقدام فرمـود و آنھـا 

 .را قلع و قمع كرد
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اطلاع حضرت از تعداد كشتھ ھاى جنگ قبـل 
 از جنگ

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
علیـھ  در آن ھنگام كھ بـھ حضـرت امیـر

السلام خبر دادند؛ خوارج لشكرى مھیا كرده 
و بھ جنگ حضرت شتافتھ اند و از نھر عبور 

ایشان این سمت آب اسـت : كرده اند، فرمود
. 

بھ خدا قسم ده نفر از آنجا نجـات نمـى 
 )١١١(! یابند و ده نفر از شما ھلاك نمى شود

بعد از جنگ مشاھده كردند كـھ از سـپاه 
ق بھ فرار شده اند و دشمن فقط نھ نفر موف

از اصحاب آن حضرت نیز فقط ھشـت نفـر بـھ 
 .شھادت رسیده اند

جریان پیشگوئى حضرت در مورد كشتھ ھـاى 
جنگ نھروان مورد اتفاق مـورخین اسـت ، و 
: شارح نھج البلاغة ابن ابى الحدیـد گویـد

نزدیك شده اسـت  )١١٢(این خبر بھ حدّ تواتر 
 .)١١٣( 
 

ین پیشــگوئى پیشــگوئیھاى امیــر المــؤمن
 حضرت در مورد موقعیت لشكر خوارج

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
در جریان نھروان : مردى بنام جندب گوید

نسبت بھ حقانیـت حضـرت (، تردیدى در دلم 
پیـدا شـد، زیـرا اھـل ) على علیھ السلام 

لباسھاى بلند (نھروان را دیدم كھ برنسھا 
ى آنھا قرآن پوشید و پرچمھا) مثل بارانى 

است ، از جنگ كناره گیرى كـردم و آنقـدر 
ناراحــت شــدم كــھ نزدیــك بــود بــھ آنھــا 

در ھمـین حالـت تفكـر و تـردد . بپیوندم 
بودم كھ ناگاه امیرالمؤمنین علیھ السـلام 

در ایـن میـان سـوارى بـھ . نزدیك من آمد
یــا : عجلــھ بــھ نــزد حضــرت آمــد و گفــت 

ز امیرالمؤمنین چـھ نشسـتھ اى ؟ خـوارج ا
تو دیدى كھ آنھا : فرمود. نھر عبور كردند
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بھ خدا قسـم . آرى : عبور كردند؟ عرض كرد
اینھا عبور نكرده اند و ھرگز عبـور نمـى 

 )١١٤(. كنند
b اكبـر، : در دلـم گفـتم : جندب گویـد

كافیسـت ،   شھادت ھر كسى بر علیـھ خـودش 
اگر اینھا عبور كرده باشـند، دروغ بـودن 

ودن او روشن مى گـردد، كلام حضرت و باطل ب
كھ در این صورت بر علیھ او خواھم جنگید، 
نبردى سخت بـا تمـام قـوا، و اگـر عبـور 
نكرده باشند، صـدق و حقانیـت او بـر مـن 
روشن مـى گـردد و بـا دشـمنان او خـواھم 
جنگید، نبردى كھ خداوند بدانـد بـراى او 

طولى نكشید كھ سوار دیگرى . غضب كرده ام 
حالیكھ با تازیانـھ اش بھ عجلھ آمد و در 
یا امیرالمؤ منین من : اشاره مى كرد گفت 

نزد شما نیامدم مگر اینكھ تمامى آن گروه 
از پل عبور كردند، و این پیشانى اسـبھاى 

 .ایشان است كھ جلو مى آید
خداونـد و : حضرت على علیھ السلام فرمود

پیامبر او راست گفتند و تو دروغ مى گوئى 
انـد و ھرگـز عبـور ، آنھا عبـور نكـرده 

 .نخواھند كرد
سپس حضرت آماده باش داد در میان لشكر، 
سپاه بھ سوى خوارج حركت كرد، من نیـز در 
حالیكھ دست بر قبضھ شمشیر داشتم از شـدت 

اگر یك نفر سـواره از : خشم با خود گفتم 
خوارج را ببینم كھ عبور كرده باشـد، بـا 
شمشیر بـر سـر علـى علیـھ السـلام خـواھم 

ھمینكھ نزدیك آمدیم ، دیـدم حتـى ! كوبید
یك نفر از آنھا از پل عبور نكرده انـد و 

 .ھمھ آنھا آن طرف نھر ھستند
كھ با علوم الھى (حضرت على علیھ السلام 

بـھ طـرف مـن ) بھ درون من آگاه شده بـود
متوجھ شد و در حالیكھ دست مباركش را بـر 

 :سینھ من نھاده بود فرمود
گونھ دیدى كلام اى جندب آیا شك كردى ؟ چ

اى امیرالمؤمنین بھ خدا : مرا، عرض كردم 
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پناه مى برم از شك و تردید، بھ خدا پناه 
مــى بــرم از خشــم پیــامبر او و خشــم 

اى جنــدب : امیرالمــؤمنین ، حضــرت فرمــود
من نیست مگر بـھ علـم خـدا و علـم   دانش 

رسول او، جندب نیز بعد از این بـا كمـال 
 )١١٥(. دجدیت در این جنگ ، جھاد كر

این جریان را طبرانى در كتاب اوسـط از 
جندب بن زھیر كھ از فرمانـده ھـان لشـكر 
حضرت على علیھ السلام در جنگ نھروان بـود 

 :چنین آورده است 
وقتى خـوارج از سـپاه علـى : جندب گوید

علیھ السلام كنار گرفتنـد و بـر آن حضـرت 
شورش كردند، ھمراه امام علیھ السـلام بـھ 

رفتیم ، وقتى بھ لشكرگاه آنھا جنگ ایشان 
رسیدیم طنین قرائت قرآن آنھـا را ماننـد 
صداى زنبوران شـنیدیم ، وقتـى بـھ آنھـا 
نزدیك شـدیم ، افـرادى وارسـتھ در میـان 
آنھا دیدیم ، من از تماشاى آنان ناراحـت 
شدم ، از آنھا كناره گرفتم و پیاده شـده 
در حالیكھ افسار اسبم را گرفتـھ و تكیـھ 

 :ام داده بودم گفتم  بر نیزه
پروردگارا اگر جنگ با اینان خدمتى بـھ 
دین تواست مرا بھ آن ھدایت نما و چنانچھ 

 .گناه است مرا از آن بر حذر بدار
در ھمان حال امیرالمؤمنین علیھ السـلام 
: سر رسید، ھمینكھ بھ من نزدیك شد فرمـود

اى جندب از خشم الھـى پرھیـز كـن ، سـپس 
نماز ایستاد، در این  حضرت پیاده شد و بھ

یا امیرالمؤمنین : ھنگام مردى آمد و گفت 
: چطور؟ گفت : با خوارج كار دارید؟ فرمود

نـھ از : حضرت فرمود. آنھا از نھر گذشتند
! سبحان b : نھر نگذشتھ اند، آن مرد گفت 

: بھ دنبـال آن مـرد دیگـرى آمـد و گفـت 
: خوارج از نھر عبور كردند، حضـرت فرمـود

: مـرد گفـت . ز نھـر نگذشـتھ انـدنھ ، ا
 b آنھا از : نفر سومى آمد و گفت ! سبحان

آنھا از نھـر : فرمود. نھر عبور كرده اند
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نگذشتند و نمـى گذرنـد و چنانچـھ خـدا و 
پیامبر فرموده اند در آن سوى نھـر كشـتھ 

 .خواھند شد
اى : سپس حضرت سوار شد و بھ مـن فرمـود

فرسـتم  جندب من مردى را بھ سوى آنھا مـى
ــنت  ــدا و س ــاب خ ــھ كت ــان را ب ــھ ایش ك
پیامبرشان دعـوت كنـد ولـى آنھـا بـھ او 
اعتنا نمى نمایند و او را تیربـاران مـى 

 .كنند
اى جندب ده نفر از ما كشتھ نمى شوند و 
از آنھا ده نفر جان سالم بـھ سـلامت نمـى 

چھ كسى این قرآن را مـى : برند سپس فرمود
كتاب خدا گیرد و میرود كھ این عده را بھ 

و سنت پیـامبر دعـوت كنـد و در ایـن راه 
كشتھ شـود و در عـوض خداونـد او را وارد 
بھشت نماید؟ جوانى از قبیلـھ بنـى عـامر 
داوطلب شد، قرآن را گرفت و بھ طرف آنھـا 
رفت ، ھمینكھ بھ آنھا نزدیك شد، بـارانى 

 .از تیر بر او بارید و شھید شد
ھ امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمـان حملـ

مـن بـا ایـن : را صادر كرد، جنـدب گویـد
دستھاى خودم قبل از نماز ظھـر ھشـت نفـر 
ــھ حضــرت  ــانطور ك ــتم ، و ھم ــا را كش آنھ
فرموده بود، ده نفر از ما كشتھ نشـدند و 
ــات  ــر نج ــیش از ده نف ــز ب ــا نی از آنھ

 )١١٦(. نیافتند
 خلاصھ جنگ نھروان بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

از خوارج با شخصى بنـام  چھار ھزار نفر
عبدb بن وھب بیعت كردند، بھ مدائن آمـده 
و عبدb بن حباب فرماندار حضرت بر مـدائن 
ــاردار او را  ــكم زن ب ــد، ش ــر بریدن را س
دریدند، زنھاى دیگرى را نیز كشتند، حضرت 

ھجرى با چھل و  ٣٨على علیھ السلام در سال 
 ھشت ھزار نفر عازم جنگ با معاویھ بود كھ
بنــابر اصــرار اصــحاب ، بــھ دفــع خــوارج 

 .نھروان پرداخت 
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ابتدا نماینده اى بنام حـارث بـن مـره 
فرستاد و آنھا را بھ بازگشت دعـوت كـرد، 
او را كشتند و پیغام دادند بھ حضـرت كـھ 

توبـھ كنـى و ) حكمـین (اگر از آن داورى 
بـا تـو ! اقرار كنى كھ كافر شـده بـودى 

ھا كن بـراى بیعت مى كنیم و گرنھ ما را ر
خود رھبرى انتخاب كنیم ما از تو بیزاریم 

! 
ــام داد ــا پیغ ــھ آنھ ــرت ب ــاتلان : حض ق

برادران مرا تحویل دھید مـن شـما را تـا 
رھـا مـى ) شام (بعد از جنگ با اھل مغرب 

) بـھ حـق (كنم ، شاید خدا دلھاى شـما را
 .برگرداند

ھمھ ما قاتلان یـاران : آن كوردلان گفتند
ون آنھـا را حـلال مـى توئیم و ھمھ مـا خـ

 .شماریم 
دو گــروه در رمیلــھ ، آن طــرف نھــر 
طبرستان طبق پیشگوئى حضرت ، در مقابل ھم 
صف كشیدند، حضرت ھر قدر آنھا را بھ توبھ 
دعوت كـرد نپذیرفتنـد و اصـحاب حضـرت را 

مـا : تیرباران كردند، یاران حضرت گفتنـد
دست نگـھ : را تیرباران كردند حضرت فرمود

دارید، چندین بار آنھا را بھ رھـا كـردن 
دعــوت كــرد، تــا اینكــھ یكــى از ) جنــگ (

سربازان حضرت شھید شد و پیكر غرق در خون 
b : او را نزد حضرت آوردند، حضـرت فرمـود

اكبر، الان جنگ با ایشان بر من حـلال شـد، 
و تمامى آنھـا بـھ جـز ده  )١١٧(حملھ كنید 

نفر یا نھ نفر طبق پیشگوئى حضـرت نـابود 
 .شدند

د و در میان آنگاه حضرت سوار بر مركب ش
آنكـھ شـما را : كشتھ ھا مى گشت و فرمـود

فریــب داد، شــما را بــھ ھلاكــت انــداخت ، 
ــب داد؟  ــا را فری ــى اینھ ــھ كس ــد، چ گفتن

 .شیطان و جانھاى خبیث : فرمود
خداوند ریشـھ آنھـا : یاران حضرت گفتند

سـوگند : را تا ابد قطع كرد، حضرت فرمـود
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بھ آنكھ جانم بھ دست اوست چنـین نیسـت ، 
نھا در صلب مردان و رحم زنھا ھسـتند و ای

پــى در پــى شــورش مــى كننــد، تــا اینكــھ 
شورشگرى از آنھا با مردى بنام اشمط میان 
دجلھ و فرات خروج مى كند و مـردى از مـا 
اھل بیت بھ سركوبى آنھا اقدام مى كنـد و 
بعد از آن تا قیامت دیگر شورشـى نخواھـد 

 )١١٨(. بود
در میـان  آگاھى حضرت بھ پرچمدار دشـمن

 كشتھ گان و صفات او بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
در كتابھاى شیعھ و اھل سنت آمـده اسـت 
كھ چون حضرت امیر علیھ السلام از نبرد با 
اھل نھروان فراغت یافـت بـھ اصـحاب خـود 

 :فرمود
در میان كشتھ ھا جستجو كنیـد مـردى را 
كھ یك دستش قطع شده و بر طرف دیگر بـدنش 

ھ سالم است برآمـدگى مـى باشـد ھماننـد ك
پستان زنان ، اگر كشیده شود امتـداد مـى 
یابد و چون رھا شود جمع مى شود، بـر روى 
آنھا موى ھاى قرمـز و سـفید اسـت و ایـن 
مرد، پرچمدار آنھاست ، و در قیامـت نیـز 
آنھــا را بــھ جھــنم خواھــد كشــاند و بــد 

 .جایگاھیست جھنم 
خنان بـھ اصحاب حضرت بھ دنبـال ایـن سـ

جستجو پرداختند، اما ھر چـھ تـلاش كردنـد 
كسى را با این اوصاف نیافتنـد، بـھ نـزد 

مـا چنـین شخصـى را : حضرت آمده و گفتنـد
سـوگند بـھ آنكـھ : نیافتیم ، حضرت فرمود

دانھ را شكافت و مخلوقات را آفرید و این 
كعبھ را نصف نمود، نھ من دروغ گفتھ ام و 

غ گفتـھ ، و نھ آنكھ بھ من خبـر داده درو
آنگـاه . من از طرف خدایم بر یقین ھسـتم 

در حالیكھ عرق از پیشانى مباركش مى چكید 
برخاست و بھ طرف گودالى كھ نزدیك بھ سـى 
نفر از كشتھ ھا در آن افتاده بودند آمد، 
دســتور داد تــا یــك یــك آن ھــا را بلنــد 
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كردند، در زیر ھمھ آنھا ھمان شخصـى بـود 
 .دكھ حضرت معرفى نموده بو

حضرت پاى خود را بر آن عضو او كھ شبیھ 
پستان بود نھـاد و بـر زمـین فشـار داد، 
آنگاه دست و آن عضو را كشید بطوریكھ بـھ 

 .اندازه ھم شد
آنگاه بھ مردى كھ در مورد حضرتش تردید 
كرده بود و گویا ھمـان جنـدب بـوده اسـت 

 . )١١٩(این نیز علامتى است : فرمود
ى علیھ السـلام در روایت است كھ حضرت عل
امروز چھـار : قبل از جنگ با خوارج فرمود

ھزار از خوارج كشتھ مى شوند كـھ یكـى از 
آنھا ذوالثدیھ اسـت ، وقتـى جنـگ پایـان 
یافت و خوارج سركوب شدند حضرت بھ دنبـال 

و (ذوالثدیة مى گشت ، تلاشھاى اولیھ حضرت 
بھ نتیجھ نرسید، حضرت بـھ ) اصحاب ایشان 

ھار ھزار نى تھیـھ كنـد یكنفر فرمود تا چ
بر سر ھر جنـازه اى از كشـتھ : سپس فرمود

 .ھاى دشمن یكى قرار دھد
من در مقابل حضرت بودم و : آن مرد گوید
بر استر پیامبر صلى b علیـھ (حضرت سواره 

پشت من حركت مـى كـرد و دیگـران ) و آلھ 
دنبال حضرت مى آمدند، بر سر ھر جنازه اى 

كھ یـك نـى بـاقى یك نى قرار دادم تا این
ماند یعنى از چھار ھزار نفر یكى كم بود، 
بھ صـورت حضـرت نگـاه كـردم دیـدم صـورت 
مباركش در ھم كشیده و رنگش تغییر یافتـھ 

 :است و مى فرماید
بخدا قسم كھ من دروغ نگفـتم و بـھ مـن 
خبــر دروغ داده نشــده اســت ، كــھ ناگــاه 

كھ آب از آن چكھ مى كرد ) مردابى (مكانى 
اینجا را وارسى كن ، : ضرت فرمودرسیدیم ح

آنجا را مى گشتم كھ ناگاه جسـد كشـتھ اى 
: را دیدم ، دستم بھ پاى او خـورد گفـتم 

 .این پاى انسانى است 
حضرت بھ عجلھ از استر پیاده شد و پـاى 
ــر آب  ــت و آن را از زی ــر او را گرف دیگ
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بیرون كشیده روى خاك آوردیم ، معلوم شـد 
 .ھ دست ناقص داردكھ ھمان ذوالثدیھ است ك

حضرت على علیھ السـلام بـا صـداى بلنـد 
. تكبیر گفت ، مردم نیز ھمگى تكبیر گفتند

)١٢٠( 
در برخى روایات آمده است حضرت مكرر مى 

صدق bّ و بلّغ رسولھ ، درست فرمـود : فرمود
خداوند و پیامبرش ابلاغ نمـود، حضـرت بـا 

بعد از عصر تا غـروب یـا نزدیـك   یارانش 
 )١٢١(. ین سخن را تكرار كردندغروب ا

 ِّb ِاخبار حضـرت بـھ عاقبـت خـوارج بِسـْم
 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

بعد از شكست خوارج در نھروان وقتى بـھ 
حضرت خبر دادند كھ تمامى آنھا كشتھ شـده 

بھ خدا قسم كھ چنـین نیسـت ، : اند فرمود
ایشان نطفھ ھائى ھستند در پشـت مردھـا و 

آنھا شـاخى پدیـد آیـد  زنھا، ھر زمان از
شكستھ شود تا اینكھ در آخر بـھ دزدھـا و 

نـھ نفـر از ( )١٢٢(. راھزنان تبـدیل شـوند
آنھا گریختند و ھر كـدام مـذھبى اختیـار 
كرده و در راھھا بـھ دزدى و راھزنـى مـى 

 .)پرداختند
قتلگاه آنھا آنطرف است ، ھرگز از نھـر 

 رَّحیمْ عبور نكرده اند بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْ 
در جنگ جمـل و : جند بن عبدbّ ازدى گوید

صفین با حضرت علـى علیـھ السـلام بـودم و 
ھیچگونھ تردیدى در نبرد با كسانى كھ بـا 
او مى جنگیدنـد نداشـتم ، تـا اینكـھ در 
نھروان حاضر شدم ، در دلم شـك و تردیـدى 
نسبت بھ جنگ با آنھا پیـدا شـد بـا خـود 

ن مـا ھسـتند اینھا قاریان و نیكا: گفتم 
 !آیا آنھا را بكشم ؟ كارى بس بزرگ است 

تا اینكھ صبحگاھى بود، ظرف آبى با خود 
داشتم از سپاھیان كناره گرفتم ، نیزه ام 
را بــھ زمــین زدم و ســپر خــود را روى آن 
نھادم و زیر سـایھ آن از حـرارت خورشـید 

 .پناه گرفتم 
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در این میان ناگاه امیر المؤمنین علیھ 
بـرادر اَزدى : من آمد و فرمـود السلام نزد

: آیا آبى براى طھارت دارى ؟ عـرض كـردم 
آرى و آن ظرف آب را بھ حضرت دادم ، حضرت 
آنقدر از من دور شـد كـھ او را ندیـدم ، 
سپس بعد از تطھیر آمد و زیـر سـایھ سـپر 

 .نشست 
در این ھنگام اسب سوارى آمـد و دنبـال 

ایـن اسـب : حضرت مى گشت ، بھ حضرت گفتم 
او : سوار با شما كار دارد، حضـرت فرمـود

را راھنمائى كـن ، او را بـھ طـرف حضـرت 
راھنمائى كردم ، مرد سوار نزد حضرت آمـد 

 :و گفت 
اى امیر المؤمنین خوارج از نھر گذشتند 

نـھ : حضـرت فرمـود) و بھ طرف ما آمدنـد(
بخدا : آنھا عبور نكرده اند، آن مرد گفت 

حرف ھمان : دكھ عبور كرده اند، حضرت فرمو
است كھ گفتم ، تا اینكھ مرد دیگرى آمد و 

یا امیر المـؤمنین خـوارج از نھـر : گفت 
نھ عبور نكـرده : عبور كردند، حضرت فرمود

بخدا سوگند كھ من نزد : اند، آن مرد گفت 
شما نیامـدم مگـر اینكـھ دیـدم پرچمھـاى 
ایشان و بار و بنھ آنھا در این طرف نھـر 

 !است 
دا سـوگند چنـین نكـرده بخ: حضرت فرمود

اند و قتلگاه آنھا در آن طرف است ، سـپس 
حضرت برخاست و من ھم با او برخاستم و با 

 :خود گفتم 
الحمداللهّ كھ خداوند مرا نسبت بھ این مرد 

او یكـى از . بینا كرد) على علیھ السلام (
دو مرد است ، یا مردى است بسیار دروغگـو 

خـدا  و جسور و یا مردى است كـھ از جانـب
دلیل دارد و پیامبر با او قـرار و تعھـد 

 .دارد
خدایا مـن بـا تـو پیمـان مـى بنـدم ، 
پیمانى كـھ روز قیامـت مسـئول آن خـواھم 
بود، بھ اینكھ اگر دیدم آن گروه از نھـر 
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عبور كرده اند من اولین كسى باشم كھ بـا 
او مى جنگد و نیـزه در چشـم او فـرو مـى 

 !برد
نكــرده و اگــر آن گــروه از نھــر عبــور 

باشند، ھمراه او بھ جنـگ و نبـرد ادامـھ 
با این تصمیم بھ صـفوف سـپاه . خواھم داد

ملحق شدیم كھ دیدیم پرچمھا و بار و بنـھ 
خوارج بر سر جاى خود است و عبـور نكـرده 

 .اند
در این ھنگام حضرت على علیھ السلام بـھ 

اى بـرادر اَزد آیـا : پشت من زد و فرمـود
آرى اى : ض كردم حقیقت برایت روشن شد؟ عر
پـس بـھ دشـمنت : امیر المؤمنین ، فرمـود

بپرداز یعنى طبق تعھدى كـھ كـردى مشـغول 
 .جھاد شو

یكنفر را كشتم ، با یـك نفـر : او گوید
دیگر گلاویز شدم ، ھر دو بر زمین افتادیم 
در اثر شدت جراحات ، یاران من ، مرا بـھ 
عقب آوردند وقتى بھ ھوش آمدم دیـدم كـار 

 .ست و دشمن شكست خورده است تمام شده ا
ایـن حـدیث : مى فرماید) ره (شیخ مفید 

میان اھل حدیث مشھور اسـت و وقتـى جنـدب 
این جریان را نقـل كـرد ھـیچكس منكـر آن 

 )١٢٣(. نشد



94 
 

فرمان پیامبر اكرم صلى T علیـھ و آلـھ 
 بھ قتل ذى الثدیھ و نافرمانى شیخین

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
مردى در عصر پیامبر : س بن مالك گویدان

اكرم صلى b علیھ و آلھ بود كھ در عبـادت 
ما را بھ شگفتى واداشتھ بود، ما نـام او 
را نزد پیامبر اكرم صـلى b علیـھ و آلـھ 
بردیم ، حضرت او را نشناخت ، اوصـافش را 
نقل كـردیم بـاز ھـم او را نشـناخت ، در 

گفتیم او ھمان موقع كھ درباره او سخن مى 
سر رسید، گفتیم ، یا رسـول bّ ھمـین مـرد 

پیامبر اكـرم صـلى b علیـھ و آلـھ ! است 
 :فرمود

شما از مردى بھ من خبـر مـى دھیـد كـھ 
ـــورت دارد ـــیطان در ص ـــانھ اى از ش ! نش

نزدیـك ) كھ نـامش حرقـوص بـود(ذوالثدیھ 
پیامبر صلى b علیھ و آلھ آمـد ولـى سـلام 

 !نكرد
ا بخدا قسـم آیـا ھـم تو ر: حضرت فرمود

اكنون كھ مقابل ما ایستادى در دل نگفتـى 
كسى در میان این عده از من بھتر نیسـت ؟ 

. بخدا قسم ھیمنطور اسـت : ذوالثدیھ گفت 
 .سپس وارد مسجد شد و بھ نماز ایستاد

: پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ فرمـود
: چھ كسى این مرد را مى كشد، ابوبكر گفت 

بطـرف او رفـت ، وقتـى دیـد من ، آنگـاه 
سـبحان bّ ، : مشغول نماز است با خود گفت 

بـا ! كسى را بكشم كـھ نمـاز مـى خوانـد؟
اینكھ پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلـھ از 

 كشتن نمازگزاران نھى كرده است ؟
او : وقتى نزد پیامبر آمد حضـرت فرمـود

دوست نـدارم او : را نكشتى ؟ ابوبكر گفت 
نماز است بكشم ، شما ھم كـھ را كھ مشغول 

 .از قتل نمازگزاران منع كرده اید
پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ دوبـاره 

چھ كسى این مرد را بـھ : اضرین پرسیدحاز 
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مـن اینكـار را : قتل مى رساند؟ عمر گفت 
مى كنم ، او نیز بھ سراغ ذوالثدیھ رفت ، 
دید سر بھ سجده نھاده است او ھم با خـود 

ابوبكر از مـن بھتـر مـى دانسـت و : گفت 
 !برگشت 

: پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ فرمـود
دیدم صورت بـھ خـاك : چھ كردى ؟ عمر گفت 

گذارده نخواستم او را بكشم ، باز پیامبر 
چھ كسى این مرد : صلى b علیھ و آلھ فرمود

 را مى كشد؟
مــن ، : حضــرت علــى علیــھ الســلام گفــت 

b علیـھ و آلـھ فرمـودپیامبر اكرم صلى  :
! آرى تو او را مى كشى اگر او را ببینـى 

على علیھ السلام وقتى بھ سراغ او رفـت او 
 را نیافت و رفتھ بود،

: پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ فرمـود
اگر این مرد كشتھ مى شد دو نفـر از امـت 

طبـق بیـان . من با ھم اختلاف نمـى كردنـد
وان خدا بر او علامھ فقید شرف الدین كھ رض

باد، این جریان بـار دیگـرى نیـز تكـرار 
 )١٢٤(. گردید است 

پیشگوئى پیامبر اكرم صلى T علیھ و آلھ 
 در مورد خوارج نھروان

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
: از ابو سعید خدرى روایت است كھ گفـت 

روزى وقتى پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ 
ما تقسیم كـرد ذوالخویصـرة  مالى را میان

كـھ مـردى ) حرقوص بن زھیر یا ذوالثدیة (
یا رسـول b : از بنى تمیم بود آمد و گفت 

واى بر : با عدالت تقسیم كن ، حضرت فرمود
تو من اگر عادل نباشم ، پس عادل كیسـت ؟ 

 .اگر من عادل باشم تو زیان كرده اى 
عمر گفت اجازه بـده گـردنش را بـزنم ؟ 

رھایش كن ، او یـارانى دارد : مودحضرت فر
كھ شـما نمـاز و روزه خـود را در برابـر 
نماز و روزه آنھا ناچیز مى شمارید، قرآن 
مــى خواننــد ولــى ھنــوز از گلــوى آنھــا 
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برنیامده مانند تیرى كھ از كمـان بگـذرد 
از دین خارج مى شـوند، تیـر و شمشیرشـان 
آلوده بھ خون كسى است كھ یكى از بازوانش 

اینـان وقتـى . ستان زن مـى باشـدمانند پ
مسلمانان دچار تفرقھ مى شوند سر بھ شورش 

 .برمى دارند
شاھد باش كـھ : ابو سعید راوى خبر گوید

من این را از پیامبر صلى b علیـھ و آلـھ 
شــنیدم و گــواھى مــى دھــم كــھ علــى ابــن 
ابیطالب با آنھا مى جنگد و من نیز با او 

د و مـن سپس آن مرد را آوردنـ. خواھم بود
نگاه كردم دیدم ھمانطور است كـھ پیـامبر 

 )١٢٥(. اكرم صلى b علیھ و آلھ فرموده است 
آنھا بھ زودى برمى گردند بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
احمد بن حنبل از شخصى بنـام ابوالوضـى 

ما با گروھـى : غیاثا نقل مى كند كھ گفت 
رفتـیم با امیرالمؤمنین بھ طرف كوفھ مـى 

كھ بعد از دو یا سـھ شـب طـى مسـافت بـھ 
ــع  ــھ جم ــن منطق ــیدیم ، در ای ــروراء رس ح
. بسیارى از ما جدا شدند و بیـرون رفتنـد

وقتى این خبر را بھ حضرت على علیھ السلام 
 :دادیم فرمود

كار این گروه شما را نترساند و واھمـھ 
نكنید كھ بھ زودى برمى گردند و ھمینطـور 

 ).ا برگشتندو آنھ( )١٢٦(نیز شد 
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 خبر دادن حضرت بھ كشتھ شدن زرعة
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

یكى از خوارج مردى بنام زرعة بن برج ، 
 :بھ امیرالمؤمنین علیھ السلام گفت 

آگــاه بــاش ، بخــدا ســوگند اگــر از آن 
داورى كھ تعیین نمودى و در دین خدا مردم 

بـا ( را داور كردى برنگردى و توبھ نكنـى
اینكھ حضرت ھمواره دستور ادامـھ جنـگ را 
مى داد و این خوارج بودنـد كـھ حضـرت را 

ھر آینھ تـرا ) مجبور بھ توقیف جنگ كردند
مى كشم و بھ این كار رضاى خداوند را طلب 

 !مى كنم 
حضرت فرموده زشتت باد، چقدر بـدبختى ، 
گویا ترا مى بینم كھ كشتھ شده اى و بـاد 

 .بر پیكر تو مى وزد
و ھمینطور شـد كـھ حضـرت فرمـوده بـود 

 .و آن ملعون بھ درك واصل شد) ١٢٧(
پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیـھ السـلام 
از حوادث آینده كھ بعد از حضرت بھ وقـوع 

كتابى كھ حوادث آینده در آن .پیوستھ است 
 ثبت بود بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

 وقتـى امـام حسـین: سلیم بن قیس گویـد
علیھ السلام بھ شھادت رسید ابن عبـاس بـھ 

چھ چیزھـا كـھ : شدت گریھ كرد و سپس گفت 
 !این امت بعد از پیامبرش دید

خدایا من تو را شاھد مى گیـرم كـھ مـن 
دوستدار على بـن ابـى طالـب و فرزنـدانش 
ھستم و از دشمنان او و دشمنان فرزنـدانش 
بیزارم و در مقابل دین آنان تسلیم ھسـتم 

. 
روزى در ذى قـار خـدمت : باس گفت ابن ع

حضرت كتابى را . امیر المومنین وارد شدم 
اى ابن عبـاس : برایم بیرون آورد و فرمود

، این كتابى است كھ پیامبر علیـھ السـلام 
 .بر من املا فرموده و دست خط خودم است 
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یا امیر المـومنین ، آنـرا : عرض كردم 
حضرت آنرا خوانـد و در آن . برایم بخوان 

بود ھمھ آنچھ از زمان رحلـت پیـامبر تـا 
زمان شھادت امام حسـین اتفـاق افتـاده و 
اینكھ چگونھ كشتھ مى شود و چھ كسى او را 
مى كشد و چھ كسى او را یارى مى كند و چھ 
كسانى ھمراه او شھید مـى شـدند؟ سـپس آن 
حضرت بھ شدت گریھ كـرد و مـرا بـھ گریـھ 

 .درآورد
ن بود كـھ از جملھ آنچھ برایم خواند ای

با خود آن حضرت چـھ مـى كننـد، و چگونـھ 
حضرت زھرا علیھا السلام شھید مـى شـود، و 
چگونھ پسرش امـام حسـن علیـھ السـلام بـھ 
شھادت مى رسد و چگونھ این امت بھ او مكر 

 .و حیلھ مى كنند
وقتى كیفیت قتل امام حسین علیھ السـلام 

آن كتـاب   و سپس : را خواند بسیار گریست 
و بقیھ آنچھ تا روز قیامت واقع  را بست ،

 .مى شود باقى ماند
در آن كتاب از جملھ آنچھ حضـرت بـرایم 

جریان ابوبكر و عمـر و عثمـان و  -خواند 
اینكھ ھر یك از آنان چقدر حكومت مى كنند 
و اینكھ با على علیھ السلام چگونـھ بیعـت 
مى شود، و واقعـھ جمـل و شـورش عایشـھ و 

ین و كسـانى كـھ طلحھ و زبیر، و واقعھ صف
در آن كشتھ مى شوند، و واقعـھ نھـروان و 
جریان حكمین ، و حكومت معاویـھ و كسـانى 
از شیعھ كھ بھ دست معاویھ كشتھ مى شوند، 
و برنامھ اى كھ مردم نسبت بھ امام حسـین 
علیھ السلام انجام مى دھند، و جریان یزید 
تا آنجا كھ منتھى بھ قتل امام حسین علیھ 

 .السلام شد
ن ھمھ اینھا را از امیرالمؤمنین علیھ م

السلام شنیدم ، و ھمانطور كھ حضرت خوانده 
مـن خـط آن . بود بدون كم و زیاد واقع شد

حضرت را مى شناختم و در آن كتاب دیدم كھ 
 .تغییر نكرده و زرد نشده بود
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: وقتى حضرت آن كتاب را بست عرض كـردم 
بقیھ كتاب را   یا امیرالمؤمنین ، اى كاش 

نـھ ، ولـى : ھم برایم مى خواندى و فرمود
 .برایت نقل مى كنم 

مانع من این است كھ آنچھ ما از خاندان 
و فرزندان تو خواھیم دید در آن آمده است 
و مسئلھ فجیعى است كھ ما را مـى كشـند و 
با ما عداوت مـى ورزنـد و حكـومتى بـد و 

 .قدرتى شوم دارند
ى دوست ندارم آنھا را بشنوى و غمناك شو

و تو را ناراحت كند، ولى براى تو نقل مى 
 .كنم 

پیامبر صلى b علیھ و آلھ ھنگام رحلـتش 
دست مرا گرفت و برایم ھزار بـاب از علـم 
. گشود كھ از ھر بابى ھزار باب باز مى شد

در این حال ابوبكر و عمر بھ من نگاه مـى 
كردند و آن حضرت بھ این مطلب اشـاره مـى 

 .فرمود
: مدم آن دو بھ مـن گفتنـدوقتى بیرون آ

پیامبر بھ تو چھ گفـت ؟ مـن ھـم سـخن آن 
آنان دسـت . حضرت را براى آنان نقل كردم 

خود را تكـان دادنـد و سـخن مـرا تكـرار 
سپس پشت كردند در حـالى كـھ سـخن . كردند

مرا تكرار مى كردنـد و بـا دوسـتان خـود 
 .اشاره مى نمودند

حسن از كوفـھ ) فرزندم (اى ابن عباس ، 
راه فلان تعداد جمعیت بـھ اسـتثناى یـك ھم

اى ابـن عبـاس وقتـى . نفر نزد تو مى آید
حكومت بنى امیھ از بین برود اولین گـروه 
از بنــى ھاشــم كــھ بــھ حكومــت مــى رســند 

 .فرزندان تو ھستند، و كارھایى مى كنند
بودن نسخھ آن كتاب نزد : ابن عباس گفت 

من محبوب تر بود از آنچـھ آفتـاب بـر آن 
 )١٢٨(. تابیده 
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آنھا از شما بھ این مقـدار راضـى نمـى 
  شوند

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
شیخ مفید رضوان b علیھ روایت كنـد كـھ 

 :حضرت امیر علیھ السلام فرمود
دعـوت كـردم  اى مردم من شما را بھ حـق

ولى بـھ مـن پشـت نمودیـد و شـما را بـا 
ولى نپذیرفتیـد و (تازیانھ تاءدیب نمودم 
تــا مــرا عــاجز ) آنقــدر سرســختى كردیــد

 .نمودید
بدانیــد كــھ بــھ زودى بعــد از مــن 
فرمانروایانى بر شما حكمرانى خواھند كرد 
كھ از شما بھ این مقدار راضى نشـوید تـا 

شـكنجھ اینكھ شما را با تازیانـھ و آھـن 
ھمانا كسى كھ در این جھان مردم را . كنند

اذیت كند خداوند در آخرت او را عذاب كند 
و علامت این مطلب این است كـھ امیـر یمـن 

یوسف بن عمر بر شما مسلط شـده و ) بنام (
 )١٢٩(... بر شما ستم مى كند

پیشــگوئیھاى حضــرت در مــورد معاویــھ و 
 رَّحیمْ عمال او بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْ 

ــى از  ــلام در یك ــھ الس ــر علی ــرت امی حض
 سخنرانیھاى خود كـھ بـھ پیشـگوئى آینـده

 :پرداخت فرمود
بعد از من ، مـردى گشـاده : آگاه باشید

معاویھ بن ابى سـفیان (گلو و شكم برآمده 
بر شما مسلط مى شود، ھر چھ مى باید مى ) 

خورد و دنبال چیزى است كھ بدسـت نیـاورد 
 .چھ ھرگز نتوانیدپس او را بكشید، گر

آگاه باشید بھ زودى آن مرد شما را بـر 
دشنام دادن و بیـزارى از مـن دسـتور مـى 
دھد، پس اگر شما را بھ ناسزا گفتن بر من 
امر كرد و اجبار نمود، مرا دشنام دھیـد، 
كھ براى من سبب رشـد و بـراى شـما موجـب 
نجات است ، زیرا كھ مـن بـھ فطـرت اسـلام 

مـان و ھجـرت سـبقت متولد شده ام و در ای
 )١٣٠. (گرفتھ ام 
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ــلام و  ــھ الس ــرم علی ــامبر اك ــرین پی نف
 پرخورى معاویھ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

در این خطبھ حضرت بھ امـورى تـذكر داد 
از جملھ اینكھ معاویھ اكول و شـكم بـاره 
است ، و این حالتى بود كھ در تاریخ براى 

 .او ثبت كرده اند
مى خورد كھ خستھ مـى شـد  آنقدر: گویند

خستھ شدم ولى : ولى سیر نمى شد و مى گفت 
او آنقـدر . سفره را جمع كنید! سیر نشدم 

شكم داشت كھ وقتى مى نشست ، شـكم او روى 
ایـن بیمـارى او بـھ ! رانھایش مى افتـاد

واسطھ نفرین پیامبر اكرم صـلى b علیـھ و 
آلھ بود، زیرا روزى حضرت ، شخصـى را بـھ 

: معاویھ فرستاد، او نیامد و گفـت دنبال 
ــغول غــذا ھســتم ، بــار دوم نیــز بــھ  مش
فرستاده حضرت ھمین را گفت و مشـغول غـذا 

 :شد، حضرت او را نفرین كرده فرمود
خدایا شكم او را سیر مگردان اللھم لا تشبع بطنھ؛ ((

 ((.)١٣١( 
 :شاعر عرب در حق او گفتھ است 

و صاحب لى بطنـھ كالھـا ویـھ كـان فـى 
 شائھ معاویةاح

مرا رفیقى است كھ شـكم او مثـل : یعنى 
جھنم است ، تو گـوئى در درون او معاویـھ 

 )١٣٢(. است 
من با بچھ ھا مشغول : ابن عباس مى گوید

 b بازى بودم كھ ناگاه پیامبر اكـرم صـلى
علیھ و آلھ آمد، من پشت در پنھان شـدم ، 

معاویـھ : حضرت دست بر پشت من زد و فرمود
نزد من آید، من رفتم و برگشـتم و را بگو 

: مشغول غذا خوردن است حضرت فرمود: گفتم 
 )١٣٣(. خدا شكم او را سیر نكند

ــى  ــلام در مجلس ــھ الس ــى علی ــام مجتب ام
شما را بھ خدا و حرمت اسلام سوگند : فرمود

مى دھم آیا شما مى دانید كھ معاویھ نامھ 
نویس جدّ مـن بـود، روزى حضـرت دنبـال او 

: رسـتاده حضـرت برگشـت و گفـت فرستاد، ف
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مشغول خوردن است ، و ایـن كـار سـھ بـار 
تكرار شد و ھر بار فرسـتاده حضـرت را رد 

معاویـھ مشـغول : مى كـرد و او مـى گفـت 
خوردن است ، پیامبر اكرم صـلى b علیـھ و 

 !خدا شكم او را سیر نكند: آلھ فرمود
آنگــاه امــام مجتبــى علیــھ الســلام بــھ 

این حالـت را در شـكم  آیا: معاویھ فرمود
 )١٣٤(! خودت نمى یابى ؟

كـھ از دانشـمندان  )١٣٥(در ترجمھ نسـائى 
معتبر اھل سنت و صـاحب سـنن نسـائى اسـت 

او در شام مدتى حـدیث گفـت و : نوشتھ اند
ھمواره از فضائل امیرالمؤمنین متذكر شده 

اینجا شام پایگـاه بنـى : (، بھ او گفتند
گو، او گفت از فضائل معاویھ ب) امیھ است 

من براى معاویھ فضیلتى نمى شناسـم جـز : 
خدا شكم تـرا : اینكھ پیامبر بھ او فرمود

سیر نكند، گویند اھـل شـام از ایـن كـلام 
برآشفتند و او را زیر دست و پا لھ كردند 

 )١٣٦(. بطوریكھ بیرون شھر جان داد
شھادت حضرت قبل از معاویـھ : نكتھ دوم 

 الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ 
اشاره دوم حضرت در این كـلام نـورانى ، 
این است كھ حضرت خبر داد كھ ایشـان قبـل 
از معاویھ از دنیا خواھـد رفـت و اینكـھ 
معاویھ بعـد از ایشـان ، زمـام امـور را 

 .بدست گرفتھ ، بر امور مسلط مى شود
و ایــن پیشــگوئى را حضــرت در برخــى از 

بود  موارد دیگر بھ صورت كنایھ بیان كرده
اى مردم ، مـاه : از جملھ در محفلى فرمود

رمضان كھ برتـرین ماھھاسـت آمـد، آسـیاى 
حكومت در این ماه بـھ حركـت آیـد، آگـاه 
باشید ھمانا شما امسال در یك صف حـج مـى 
كنید، و علامت آن این است كھ من میان شما 

 .نیستم 
اصحاب حضـرت بـا شـنیدن ایـن سـخن مـى 

. را مى دھد فھمیدند كھ حضرت خبر موت خود
)١٣٧( 
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 معاویھ بھ دنبال چیزى است كھ نمى یابد
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

اشاره سوم حضرت امیـر علیـھ السـلام در 
این كلام نورانى بھ این بود كھ معاویھ بھ 

 .دنبال چیزى است كھ نمى یابد
بھ احتمال زیـاد منظـور حضـرت از ایـن 

یھ كھ ھمان جملھ ، نیت شوم و خطرناك معاو
نابودى اسلام است مى باشد، شاھد این امر، 
بــدعتھاى فــراوان معاویــھ در دیــن خــدا، 
ــر  ــرم و امی ــامبر اك ــھ پی ــت او ب اھان
المؤمنین و خاندان حضرت و صحابھ بزرگوار 
آن حضرت و از ھمھ اینھا بدتر جریانى است 
كھ زبیر بن بكار در كتاب موفقیات كـھ از 

آنرا ذكر كـرده اصول معتبرة اھل سنت است 
: 

پدرم با : مردى بنام مطرف بن مغیر گوید
معاویھ رفت و آمد داشت و از او و عقل او 
تعریف مى كـرد، تـا اینكـھ شـبى از نـزد 
معاویھ آمد، دیدم بسیار غمگین اسـت و از 
شدت اندوه غذا نخورد، ساعتى منتظـر شـدم 
تا فھمیدم ناراحتى او از مـا و كـار مـا 

امشب شما را غمگـین  چرا: نیست ، پرسیدم 
 مى بینم ؟

پسرم من امشب از نزد خبیث تـرین : گفت 
: جریان چیست ؟ گفـت : گفتم ! مردم آمدم 

شما : با معاویھ تنھا بودم ، بھ او گفتم 
بھ آرزوى خود رسیده ایـد، اى كـاش بسـاط 
عدالت پھن مى كردى و بھ مـردم نیكـى مـى 

و مرگـت (نمودى ، زیرا سن تو زیـاد شـده 
و اى كاش بـھ حـال بـرادران ) است نزدیك 

خود از بنى ھاشم نظر مى كردى و صلھ رحـم 
مى نمودى ، بھ خدا سوگند نزد آنھا چیـزى 

 .كھ از آن بیم داشتھ باشى نیست 
ھیھــات ھیھــات ، ھرگــز : معاویــھ گفــت 

 !ھرگز، ابوبكر حكمرانى كرد و عدالت نمود
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و چنین و چنان كرد، بخدا سوگند نتیجـھ 
ینكھ پـس از مـرگ او، نـامش اى نداد جز ا

 .ابوبكر: نیز مرد، فقط مى گویند
بھ دنبال او عمر حكومت كرد و تلاش نمود 
و ده سال دامن گستراند، بھ خدا سوگند كھ 
سودى نداد بیش از اینكـھ پـس از مـرگ او 
: نامش نیز از بین رفت ، فقـط مـى گوینـد

عمر، پس از آن ، عثمان بـھ قـدرت رسـید، 
 !!نسب مانند او نبودھموكھ ھیچكس در 

و ) خداوند بكشد دروغ و بـى حیـائى را(
كرد آنچھ كرد و با او شـد آنچـھ شـد تـا 
اینكھ ھلاك گردید و نامش نیز از بین رفـت 
و كارھائى كھ با او كردنـد نیـز از بـین 

 .رفت 
منظـورش پیـامبر اسـلام (اما این ھاشمى 

در اذان (ھـر روز ) صلى b علیھ و آلھ بود
نام او را صدا مـى زننـد و مـى پنج با ) 

صـلى b (اشـھد ان محمـدا رسـول b : گویند
با این حال چـھ كـارى دوام ) علیھ و آلھ 

یعنى تا وقتـى ! (خواھد یافت اى بى مادر؟
نام پیامبر باقیست فعالیت امثال معاویـھ 
و نام او و دیگـران اثـرى نـدارد و دوام 

 :آنگاه گفت ) نیابد
اى نیست جز اینكھ دفنا دفنا یعنى چاره 

نام پیامبر اسلام صلى b علیـھ و آلـھ ھـم 
 ).مثل دیگران (دفن شود، و نابود گردد 

در زمان ماءمون وقتى این جریان را بـھ 
فرمان داد تا بر منابر معاویھ : او گفتند

را لعن كنند ولى وقتى با اعتـراض مواجـھ 
 )١٣٨(. شد، مصلحت را در ترك آن دیدند
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مرگ است ولـى كشـتھ نمـى معاویھ مستحق 
 شود
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

اشاره چھارم حضرت در این خطبـھ شـریفھ 
بھ این بود كھ معاویھ مستحق مرگ است ولى 
كشتھ نمى شود، و این خود پیشـگوئى حضـرت 

و با (بود بر اینكھ معاویھ كشتھ نمى شود 
و ھمینطور نیز ) مرگ طبیعى از بین مى رود

بھ گونھ اى كـھ حتـى در شـب نـوزدھم شد، 
رمضان وقتى حضرت امیر علیھ السـلام ضـربت 
خورد، بنا بود معاویھ ھـم در ھمـان وقـت 
ترور شود، اما شمشیر بھ ران پاى معاویـھ 

 .اصابت كرد و جان سالم بھ در برد
و اما اینكھ حضرت ، معاویـھ را مسـتحق 
قتل معرفى كرد، گذشتھ از مسائلى كھ خـون 

ر مى كند، فرمـان پیـامبر اكـرم او را ھد
وقتـى : صلى b علیھ و آلھ بود كـھ فرمـود

معاویھ را بر روى منبر مـن دیدیـد او را 
: بكشید، ابوسعید خـدرى راوى حـدیث گویـد

ولى ما این كار را نكردیم و لذا رسـتگار 
 )١٣٩(. نشدیم 

مردى از انصار در زمان عمر تصمیم داشت 
شمشیر نكش : معاویھ را بكشد، بھ او گفتند
ظاھرا ایـن (تا عمر را در جریان بگذاریم 

واقعھ ھنگام امارت معاویھ در شام از طرف 
مـن از : مرد انصارى گفت ) عمر بوده است 

پیامبر صلى b علیھ و آلھ شـنیدم كـھ مـى 
ھرگـاه معاویـھ را بـر روى منبـر : فرمود

 .دیدید خطبھ مى خواند او را بكشید
حدیث را شـنیده ما ھم این : مردم گفتند

ایم ولى تا بھ عمر گزارش نكنـیم اقـدامى 
نمــى كنــیم ، ایــن مســاءلھ را بــھ عمــر 
نوشتند، اما عمر تـا ھنگـام مـرگ پاسـخى 

 )١٤٠(. نداد
حدیث مـذكور در كتـب اھـل : مؤ لف گوید

 .سنت با سندھاى متعدد ذكر شده است 
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ـــبّ  ـــین او در س ـــنت ننگ ـــھ و س معاوی
مِ bِّ الْـرَّحْمنِ امیرالمؤمنین علیھ السلام بِسـْ

 الْرَّحیمْ 
اشاره پنجم حضرت در این كلام نـورانى ، 
بھ مساءلھ سبّ و بدعت شنیع معاویھ بود كھ 
بعد از حضرت على علیھ السلام آنرا مرسـوم 
كرد و حضرت امیر علیھ السلام بـھ آن خبـر 

 .داده است 
معاویھ طبـق دسـتور العملـى از تمـامى 

اسلامى خواسـت  مسلمانان در سرزمین پھناور
كھ حضرت على علیھ السلام را ناسزا گوینـد 

 .و از او بیزارى جویند
این كار را در مراكز مقدس مثل منابر و 
نماز جمعھ ھا و جماعتھا حتى مكھ و مدینھ 
منوره انجام دادنـد، ایـن كـار از زمـان 

حـدود (معاویھ تا زمان عمربن عبـدالعزیز 
 .ادامھ داشت ) پنجاه سال 
: بنى امیھ بھ معاویـھ گفتنـد گروھى از

بھ دست گرفتن حكومـت (شما بھ آرزوى خودت 
رسیدى ، اى كاش از لعن ایـن مـرد دسـت ) 

نـھ بخـدا : برمى داشـتى ؟ معاویـھ گفـت 
سوگند، رھا نمى كنم تا اینكھ كودكان بـر 
این روش بزرگ شوند، و بزرگترھا بـا ایـن 
روش پیر شوند، بھ گونھ اى كھ كسـى از او 

 )١٤١(. قل نكندفضیلتى ن
از حموى در معجم البلدان نقل شـده كـھ 

 :گوید
على بن ابى طالب را بر منبرھاى شـرق و 
غرب عالم اسلام لعـن كردنـد مگـر در شـھر 
سیستان كھ بھ جز یك مرتبھ ، دیگر تكـرار 
نكردند و با بنى امیھ شرط كردند كـھ بـر 

 .منبر ایشان ھیچكس لعن نگردد
برتـر از چـھ شـرفى : آنگاه حموى گویـد

اینكھ ایشان از لعن برادر رسول خدا صـلى 
b علیھ و آلھ امتناع كردند، در حالى كـھ 



107 
 

حضرتش را در حرمین شریفین مكـھ و مدینـھ 
 .بر فراز منبر لعن مى كردند

در زمان : سیوطى از علماء اھل سنت گوید
بنى امیھ لعنھم b على بن ابى طالب را بر 

ر بـھ خـاطر فراز بیش از ھفتاد ھزار منبـ
 )١٤٢(. سنت معاویھ لعن مى كردند

 حریم اھل البیت علیھم السلام را شكستند
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

این عمل زشت معاویـھ سـبب شـد كـھ تـا 
مدتھا حریم اھل بیت علیھ السلام در میـان 
مردم شكستھ شود، مردم عادى بى پروا نسبت 

د و بھ خانـدان پیـامبر ناسـزا مـى گفتنـ
جسارت مى كردند، و بسیارى از آنھـا ایـن 
كار را بھ قصد قربت انجام مى دادند و مى 

نماز جز بـا لعـن ابـوتراب صـحیح : گفتند
 .نیست 

خالد بن عبدb القسرىّ لعنھ b زمانى كـھ 
امیر عراق از طرف ھشام بود بر سـر منبـر 

خدایا لعنت كن على بن ابى طالب : مى گفت 
ھاشم را، كھ داماد رسول  بن عبدالمطلب بن

b صلى b علیھ و آلھ كھ دختر او نزد وى و 
پدر حسن و حسین است ، سپس بـا طعنـھ مـى 

 )١٤٣(آیا با كنایھ سخن گفتم ؟ : گفت 
بارى آنقدر این روش ننگین ادامھ یافـت 
بھ گونھ اى كھ معیار حق و باطـل در نـزد 
بنى امیھ شد، و ھر كھ از آن امتنـاع مـى 

ابود مى شد ھر كھ بھ آن پایبند بود كرد ن
 .عزیز مى گشت 

حجاج بن یوسف آن سفاك كم نظیر روزى بھ 
یكى از درباریان نزدیك خـود كـھ در ھمـھ 
جنگھا با او ھمراھـى كـرده بـود و نـامش 
عبدb بن ھانى و از قبیلھ گمنام اَوْد بـود 

 :گفت 
من ھنوز خدمات تو را تلافى نكـرده ام ، 

و نفـر از رؤ سـاى قبائـل سپس بھ دنبال د
عرب ، یعنى اسماء بـن خارجـھ رئـیس بنـى 

ــیس  ــعیدبن ق ــزارة و س ــة ،   ف ــیس یمای رئ
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فرستاد و از آنھا خواست تا دختر خـود را 
بھ عبدb بن ھانى تزویج كنند، آنھـا ابـا 
كردند اما وقتى بـا تھدیـد حجـاج روبـرو 

 .شدند بھ اجبار تسلیم شدند
 bمــن : گفــت حجــاج پــس از آن بــھ عبــد

دختران رئیس قبیلھ فزاره و یمایة را بـھ 
تزویج تو درآوردم ، ایندو كجـا و قبیلـھ 

 تو اَوْد كجا؟
عبدb كھ از تحقیر قبیلـھ خـود ناراحـت 

اى امیر این را نفرما، ما : شده بود گفت 
داراى فضائلى ھسـتیم كـھ ھیچیـك از عـرب 

 چیست ؟: حجاج گفت ! ندارد
لمؤمنین عبـدالملك بھ امیرا: عبدb گفت 

در ھیچ مجتمعى از ما ناسزا ) حاكم اموى (
 .گفتھ نشده است 

بھ خدا كھ این فضیلتى اسـت : حجاج گفت 
در جنگ صفین ھفتاد نفـر از : عبدb گفت ! 

ما با امیرالمؤمنین معاویھ بودند ولى با 
بخدا : حجاج گفت . ابوتراب جز یكنفر نبود

برخـى از  :عبـدb گفـت ! كھ فضیلتى اسـت 
زنھاى ما نذر كرده بودند كھ اگر حسین بن 
على كشتھ شود ھـر كـدام ده شـتر قربـانى 

: حجـاج گفـت ! كند، و این كار را كردنـد
: عبـدb گفـت . بخدا كھ این فضیلتى اسـت 

ھیچكدام از ما نیست كـھ بـھ او پیشـنھاد 
لعن و ناسزاگوئى ابى تراب را بدھند مگـر 

و حسین و مادر  اینكھ انجام مى دھد و حسن
حجاج ! آن دو و فاطمھ را ھم اضافھ مى كند

 :گفت 
: بخدا كـھ فضـیلتى اسـت ، عبـدb گفـت 

ھیچكدام از قبایل عـرب مثـل مـا زیبـا و 
از (بانمك نیسـت ، در ایـن ھنگـام حجـاج 

خندید زیرا عبدb بسیار سبزه و ) حماقت او
مبتلا بھ بیمـارى جـذام ، بدقیافـھ و بـا 

این : ھ شدت لوچ بود و گفت چشمھاى كج و ب
 )١٤٤(. امتیاز را دیگر رھا كن 



109 
 

سنت بدگوئى و ناسزاگوئى و تبلیغات سوء 
بر علیھ حضرت امیر علیھ السلام در تمـامى 
دوران بنى امیھ ھمچنان بھ شدت تعقیب مـى 
شد، برخى از صحابھ مانند سمرة بـن جنـدب 
چھارصد ھزار درھم از معاویھ گرفت تا آیھ 

ت را كھ از فضائل آشكار حضـرت لیلة المبی
امیر علیھ السلام است در شاءن ابـن ملجـم 
تفسیر كرد و این گونھ دین بـھ دنیـا مـى 

 .فروختند
آنقدر این امر شایع شد كھ وقتى عمـربن 
عبدالعزیز خواست این سنت زشـت را منسـوخ 
كند مردم یكى از شھرھاى ایـران بـراى او 

كـھ نوشتند و ھدایاى بسیار نیز فرستادند 
بھ ما اجازه بده تا شش ماه دیگر علـى را 

 .لعن كنیم 
در شھر حران این عمل زشت آنچنان عـادى 

نمـاز درسـت نیسـت : شده بود كھ مى گفتند
 .مگر با لعن ابى تراب 

تا اینكھ بـالاخرة عمـر بـن عبـدالعزیز 
ھجرى اقدام بھ ممنوعیـت  ٩٩حدودا در سال 

 .آن كرد
تبلیغـات پیشگوئى حضرت در مورد ناكامى 

 بنى امیھ
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

اشاره ششم حضرت در این جمـلات كوتـاه و 
پرمغز، بھ عدم تـاءثیر تبلیغـات سـوء در 

اگر : نابودى نام آن بزرگوار است ، فرمود
شما را بھ ناسزاگوئى من وادار كردند مرا 

نـھ (ناسزا گوئید كھ این كـار بـراى مـن 
زیادى شرف و ) بلكھ سبب تنھا منقصت نیست 

) منتشر شدن یـاد مـن (بلنداى مقام من و 
 .خواھد شد

آرى این جملھ حضرت پیشـگوئى بـزرگ ، و 
معجزه عظیم الھى است كھ خداوند متعال در 
مورد آن حضرت ارائھ داده است و چھ بسیار 

 .است این معجزه ھا
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ھمان خداوندى كھ سـقوط در چـاه را كـھ 
ند سـبب فراموشـى برادران یوسف مى خواسـت

یوسف از ذھن پدر قرار دھند، ھمان چاه را 
نردبان ترقى و حكومت و عـزت یوسـف قـرار 

و الله غالب على :((داد و با افتخار در قرآن فرمود
 .))؛ خدا ھمیشھ پیروز است  )١٤٥( امره

آرى حضرت حق ، این معجزه را بطور واضح 
تر در مورد ولـى خـود علـى بـن ابیطالـب 

تلاش ھمھ جانبھ دشمنان از نظر  انجام داد،
سیاسى و نظامى و فرھنگـى و تبلیغـاتى را 
نردبان عظمت حضرت و اسباب نشر فضـائل او 

 .در شرق و غرب عالم قرار داد
و امروز از معاویھ و بنى امیـھ بـا آن 
ھمھ عزت و عظمت جز بھ خوارى و لعنت یـاد 
نمى شود، اما حضرت على و خاندان او، بـر 

 .ى كننددلھا حكومت م
و شاھد آشـكار آن ، بارگـاه بـا شـكوه 
دختر سیدالشھداء، حضرت رقیھ اسـت كـھ در 
شام در مركز حكومت اموى درس عبرت تـاریخ 
است و در كنار كاخھاى اموى ، قبر معاویھ 

 .است كھ بھ زبالھ دان تبدیل گشتھ است 
زمانى بر این امت گذشـت كـھ نـام علـى 

م و بردن جرم بـود و امـروز افتخـار اسـلا
 .انسانیت است 

زمانى راه علـى متـروك بـود و گمراھـى 
تلقى مى شـد و امـروز راه ھـدایت اسـت و 

 .شاھراه حقیقت و افتخار و سعادت 
زمانى شیعیان و پیروان و دوستداران او 
در بدترین شرائط در زندانھا قتل عام مـى 
شدند و امروز سربلند و با عزت بنام علـى 

 .ومت مى كنندو پیروى از او بر دلھا حك
آن روز اگر مسـلمان نماھـا قدرشـان را 
ندانستند، امروز حتى مسیحیان و حتـى بـى 
دینان بھ عظمـتش اعتـراف مـى كننـد و در 
مورد شخصیت او مقالھ و كتاب مى نویسند و 

 .سخنرانى مى كنند
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 .))یریدون لیطفئوا ن$ور الله ب$اءفواھھم و الله م$تم ن$وره و ل$وكره الك$افرون ((
)١٤٦( 

عمر سعد چگونھ اى وقتى میان بھشت و  اى
 جھنم قرار گیرى ؟ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ــھ  ــلام روزى ب ــھ الس ــؤمنین علی امیرالم
 :عمربن سعد فرمود

چگونھ اى آن زمان كھ در موقعیتى قـرار 
بگیرى كھ میان بھشت و جھنم مخیـر شـوى و 

 تو جھنم را انتخاب كنى ؟
پناه مى بـرم از  بھ خدا: عمر سعد گفت 

، )یعنى ھرگز چنـین نمـى كـنم (این مطلب 
ولى بدون شك این كار خواھـد : حضرت فرمود

 )١٤٧(. شد
 تردید عمر سعد و مشورت او 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
و حوادث ھمانگونھ شد كھ حضـرت فرمـوده 

 :بود
عبیدb بن زیاد وقتى فرماندار كوفھ شـد 

قیـام سیدالشـھداء و تھیـھ و درصدد دفـع 
لشكر افتاد بھ عمر بن سعد پیشـنھاد كـرد 
تا فرماندھى سپاه كوفھ را عھده دار شـود 
او قبلا عمر بن سعد را ماءمور فرمانـدارى 
رى كرده و حكم او را ھم بھ او داده بـود 
عمر بن سعد وقتى پیشنھاد عبیدb بن زیـاد 
را شنید آن را نپذیرفت و درخواست كرد او 

 .ا معاف داردر
عبیدb كھ نقطھ ضعف عمر سعد را كھ ھمان 
ریاست طلبى بود بھ خوبى تشخیص داده بـود 

باشد ولى آن حكم مـا را بـھ : بھ او گفت 
ما برگردان ، عمر سعد با شنیدن این سـخن 

امروز را بھ مـن : بھ تردید افتاد و گفت 
مھلت بده تا فكر كنم ، با ھر كـھ مشـورت 

داشـتند، خـواھرزاده اش  كرد او را برحذر
 :بھ او گفت 

تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ بھ طـرف 
حسین نروى ، گناه مى كنى و پیوند فامیلى 
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را خواھى برید، بخدا سوگند اگر ھمھ دنیا 
ــد و از آن  ــو باش ــراى ت ــت آن ، ب و حكوم
بگذرى براى تو بھتر است از اینكھ خدا را 

 .با خون حسین علیھ السلام ملاقات كنى 
 

پیشگوئیھاى امیر المؤمنین عاقبت محبـت 
 ریاست و جاه طلبى

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
باشد، ولى آن شب را فكر : عمر سعد گفت 

مى كرد و مردّد بود، و شـنیده شـد كـھ در 
 :ضمن اشعارى با خود زمزمھ مى كرد كھ 

ءاترك ملك الرى و الرى منیـة ام ارجـع 
 مذموما بقتل حسین

  و فى قتلھ النار اللتى لیس دونھا حجاب و ملك الرى قره عین
آیا حكومت رى را رھا كنم ، با اینكھ ((

یا اینكـھ بـا كشـتن ! رى آرزوى من است ؟
حسین مذمت را قبول كنم ؟ میـدانم كـھ در 
كشتن حسین آتش است كھ جدایى از آن نیسـت 

 .))، ولى حكومت رى روشنى چشم من است 
b آمـد و بھانـھ آورد فردا كھ نزد عبید

كھ شما مرا بھ حكومت رى منصوب كرده اى و 
در میان مردم پخش شده است ، اگر صلاح مـى 
دانى من بھ ھمانجا بروم و شما از بزرگان 
كوفھ كسانى را كھ از من كارآزموده ترنـد 
بھ سوى حسین بفرستى و نام عده اى را نیز 

 .برد
كـھ  من با تو در مورد كسى: عبیدb گفت 

مى خواھم بفرستم مشورت نكردم ، تو خـودت 
اگر با لشكریان ما مى روى و گرنھ آن حكم 

 .بما برگردان ) فرماندارى رى را(
. عمر سعد كھ چنین دیـد آن را پـذیرفت 

)١٤٨( 
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 گفتگوى امام حسین با عمر سعد در كـربلا
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ـــگوئى  ـــھ پیش ـــود ك ـــین ب ـــن چن و ای
امیرالمؤمنین در حق این ملعون بھ حقیقـت 
پیوست و از مسائل عبرت انگیز تاریخ آنكھ 
او حتى بھ حكومت رى نیز نرسید و زیانكار 
دو جھان شد و این حقیقـت را سیدالشـھداء 
علیھ السلام در كربلا بھ عمر سعد نیز خبـر 

 .داد
حضرت حسین علیـھ السـلام بـھ عمـر سـعد 

تو صحبت كنم ، پیغام داد كھ مى خواھم با 
 .امشب میان دو لشكر نزد من آى 

عمر سعد با بیست نفر، امام حسین علیـھ 
السلام نیز بـا بیسـت نفـر آمدنـد، وقتـى 
نزدیك شدند، حضرت بھ یـاران خـود فرمـود 
كنارى روند، فقط برادر گرامیش حضرت عباس 
و پسر بزرگوار او على اكبر علیـھ السـلام 

چنین كرد و با حضرت ماندند، عمر سعد نیز 
 .فرزندش حفص و غلام او باقى ماندند

: امام حسین علیھ السـلام بـھ او فرمـود
واى بر تـو اى پسـر سـعد، از خـدائى كـھ 
بازگشت تو بھ سوى اوست نمى ترسـى ، آیـا 
با من جنگ مى كنى در حالى كـھ مـنم پسـر 

یعنـى مـن فرزنـد رسـول (آنكھ تو میدانى 
باش  رھا كن این گروه را و با من) خدایم 

، این كار، تو را بھ خداوند نزدیك تر مى 
 .كند

مى ترسم خانھ مرا ویران : عمر سعد گفت 
 !كنند

 .من برایت خواھم ساخت : حضرت فرمود
مـى ترسـم مزرعـھ مـرا : عمر سعد گفـت 

 .مصادره كنند
من از اموال خودم در حجاز : حضرت فرمود

 .بھتر از آن را بھ تو مى دھم 
ده ام چـھ ؟ بـر خـانوا: عمر سعد گفـت 
مـن سـلامتى : حضرت فرمـود(آنھا نگرانم ، 

آنھا را تضمین مى كنم ، عمر سعد ساكت شد 
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حضرت از او روى گردانده و ) ى ندادبو جوا
 :در ھمان حال او را نفرین كرده فرمود

چیست ترا؟ خداوند تو را در بسترت ذبـح 
كند در این دنیـا، در روز قیامـت تـو را 

یدوارم از گندم عراق نیامرزد، بخدا كھ ام
 !نخورى جز اندكى ) بعد از من (

عمر سعد در حالى كھ سخن حضرت را مسخره 
اگر گندم نشد بھ جو كفایـت : مى كرد گفت 

 )١٤٩(. است 
و سرانجام نیز بدون اینكھ بھ رى برسـد 

 .با خفت و خوارى بھ دست مختار كشتھ شد
و در روایــت دیگــرى سیدالشــھداء علیــھ 

آیا مرا مى كشـى بـھ : السلام بھ او فرمود
این خیال كھ آن حرامزاده پسـر حرامـزاده 

 )١٥٠(تو را حاكم شھرھاى رى و گرگـان كنـد 
ــز  ــواراى آن را ھرگ ــزه گ ــوگند م ــدا س بخ
نخواھى چشید، این قرارى است بستھ شـده ، 
 ھر چھ مى خواھى انجام ده ، تو بعد از من

نھ شادى دنیا خـواھى دیـد و نـھ آخـرت ، 
گویا سر تو را مى بینم كھ بر روى نـى در 
كوفھ نصیب شده ، كودكان آن را ھدف قـرار 

 )١٥١(داده سنگباران مى كنند 
در تاریخ آمده است كھ مردم سالھا قبـل 
از جریان كربلا عمر سعد را بعنـوان قاتـل 

و چون از جریـان  )١٥٢(الحسین مى شناختند، 
بلا بازگشت و مـورد تـوبیخ عـام و خـاص كر

قرار گرفت در مشاجره اى كھ با عبیـدb رخ 
بخدا سـوگند ھـیچ انسـانى از :((داد گفت 

سفرى برنگشتھ آنگونـھ كـھ مـن برگشـتم ، 
عبیدb را اطاعـت كـردم و خـدا را معصـیت 

 )١٥٣(. نمودم و پیوند فامیلى را بریدم 
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 نداینھا بھ زودى بر شما پیروز مـى شـو
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ ... و

در خانـھ حضـرت : مردى بنام زیاد گویـد
ــده اى از  ــودیم ، ع ــلام ب ــھ الس ــى علی عل
شیعیان و خواص حضرت نیـز حضـور داشـتند، 
حضرت نگاھى بھ حاضرین انـداخت و چـون در 

 :میان ما غریبھ اى ندید فرمود
ھمانا این گروه بزودى بر شما پیروز مى 

، دسـتھاى شـما را قطـع مـى كننـد و شوند
چشمھاى شما را درمى آوردند، یكـى از مـا 

شما در آن زمان زنـده ایـد؟ حضـرت : گفت 
خداونـد مـرا از ایـن امـر مصـون : فرمود

داشتھ ، در این میان حضرت متوجھ شـد كـھ 
اى پسر احمـق : یكنفر گریھ مى كند، فرمود

، آیا ھم لذتھاى دنیا را مى خواھى ، ھـم 
آخرت را، خداوند فقط بـھ اسـتقامت درجات 

 )١٥٤(. داده است ) سعادت (كنندگان وعده 
 پیشگوئى حضرت در مورد شھادت رشید ھجرى 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
از یاران باوفا و صـمیمى  )١٥٥(رشید ھجرى 

حضرت على علیھ السلام بود بھ گونھ اى كـھ 
نستھ ، حضرت او را لایق تعلیم علوم غیب دا

از بلاھا و مرگھا آگاه بود و او را رشـید 
البلایا مى نامیدند، بھ بعضى خبر مـى داد 
كھ چگونھ مى میرد و یا چگونـھ كشـتھ مـى 
شود، و ھمانطور كھ خبر داده بود واقع مى 

 .شد
ــا  ــلام ب ــھ الس ــؤمنین علی روزى امیرالم
اصحاب خـود بـھ بـاغى رفـت ، زیـر درخـت 

ائى چیدنـد و خرمائى نشست و فرمود تا خرم
یا امیرالمؤمنین چـھ : رشید گفت . آوردند

 خرماى خوبى است ؟
اى رشید، بدان كـھ تـو را : حضرت فرمود

 !بر شاخھ ھمین درخت بھ دار مى زنند
از این بھ بعد صـبح و شـام : رشید گوید

كنار این درخت مى آمـدم و آن را آبیـارى 
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مى كردم تا اینكھ امیرالمؤمنین از دنیـا 
 .رفت 

آمدم دیدم كھ شاخھ ھـاى آن درخـت  روزى
اجلم نزدیك : را بریده اند، با خود گفتم 

است یك روز كھ آمدم رئیس ماءمورین محلـھ 
بیا نـزد امیـر، وقتـى وارد : بھ من گفت 

قصر شدم دیدم كھ آن چوب بھ كنارى افتاده 
است ، روز دیگرى دیـدم نصـف آن را بـراى 

بـا خـود . چرخ آب چاه استفاده كرده انـد
 :فتم گ

تـا اینكـھ : دوست من بھ من دروغ نگفت 
ماءمور حاكم بھ سراغم آمد و مـرا احضـار 
كرد وقتى وارد قصر شدم آن چـوب را دیـدم 

مـن بـراى تـو : با پا بھ آن زدم و گفتم 
بزرگ شدم و تو براى من رشد كردى وقتى او 

 :را بر عبیدb بن زیاد وارد كردند گفت 
بخـدا : م گفـت! از دروغ رفیق خودت بگو

كھ نھ من دروغگو ھستم و نـھ او، بـھ مـن 
خبر داده است كھ تو دست و پا و زبانم را 

 !قطع خواھى كرد
بخدا كـھ سـخن او را دروغ : عبیدb گفت 

مى گردانم ، سپس فرمان داد تـا دسـتھا و 
اما زبـانش را قطـع (پاھایش را قطع كنند 

سـخن حضـرت علـى   نكنند تا بھ گمان خودش 
وقتى رشید را ) لام را باطل نمایدعلیھ الس

بھ نزد خاندانش بردنـد در ھمـان حـال از 
سخنان شگفت و عظیم بھ مردم خبر مـى داد، 

اى مردم از من سؤ ال كنید، ایـن : صدا زد
گروه نزد من دینى دارند كھ ھنوز پرداخـت 
نشده است در این حال بھ ابـن زیـاد خبـر 

میدانى چھ كردى ؟ دست و پـاى : دادند كھ 
رشید را بریدى و زبانش را آزاد گذاردى و 
او ھم اكنون سخنان عظیم با مردم در میان 
مى گذارد، عبیدb دستور داد تـا زبـان او 
. را نیز بھ ھمراه دست و پایش قطـع كننـد

)١٥٦( 
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من نزد : شخصى بھ نام زیاد بن نصر گوید
زیاد بودم كھ رشید ھجرى را آوردند زیـاد 

یعنـى علـى علیـھ (ھمراھـت : بھ او گفـت 
در مورد كار ما با تو چـھ گفتـھ ) السلام 
 است ؟

معلوم مى شود كھ خبرھـاى غیبـى حضـرت (
چنان مشھور بوده است كـھ دشـمنان ایشـان 

 )نیز از آن مطلع گشتھ بودند
حضرت بھ من خبـر داده اسـت : رشید گفت 

كھ شما دست و پاى مرا بریده و سـپس مـرا 
بـھ : فـت بھ دار آویزان مى كنید، زیاد گ

خدا سوگند كھ سـخن علـى علیـھ السـلام را 
 .دروغ مى گردانم ، رھایش كنید

ھمینكھ رشـید خواسـت برخیـزد و بیـرون 
بخدا كھ شـكنجھ اى سـخت : رود، زیاد گفت 

تر از ھمان كھ صـاحب او خبـر داده سـراغ 
ندارم ، او را ببرید و دست و پـاى او را 

 .بریده و سپس دارش زنید
شـما نـزد مـن چیـزى  ھرگز،: رشید گفت 

دارید كھ امیرالمؤمنین علیھ السلام بھ من 
 !خبر داده است 

زبانش را : زیاد كھ متوجھ شده بود گفت 
بخدا كھ الان تصدیق : قطع كنید، رشید گفت 

 .خبر امیرالمؤمنین علیھ السلام محقق شد
بعد از نقـل ایـن خبـر ) ره (شیخ مفید 

این روایت را نیز موافـق و مخـالف : گوید
از افراد مورد اعتماد خود از كسـانى كـھ 
نام بردیم ذكر كرده انـد و ایـن خبـر در 
. نزد علماء شیعھ و اھل سنت مشـھور اسـت 

)١٥٧( 
 



118 
 

بِسـْمِ : دختر رشید از شھادت پدر مى گوید
 الْرَّحیمْ bِّ الْرَّحْمنِ 

از دختر : شخصى بنام ابوحسان عجلى گوید
، ھجرى راجع بھ جریـان پـدرش )رشید(راشد 

از پــدرم شــنیدم كــھ : پرســیدم گفــت 
: امیرالمؤمنین علیھ السلام بـھ او فرمـود

اى راشد چگونھ اسـت صـبر تـو آنگـاه كـھ 
حرامزاده بنى امیھ تو را بخواند و دستھا 

 و پاھا و زبان تو را قطع كند؟
ــ ــردم ع ــا : رض ك ــؤمنین آی ــا امیرالم ی

آرى اى : سرانجام آن بھشـت اسـت ؟ فرمـود
 .راشد، تو در دنیا و آخرت با من ھستى 

بخدا قسـم كـھ پـس از : دختر رشید گوید
مدتى عبیدb بـن زیـاد ناپـاك ، رشـید را 
ـــا از  ـــتور داد ت ـــھ او دس ـــت و ب خواس
: امیرالمؤمنین بیزارى جوید و بھ او گفت 

ورد مرگ تـو چـھ خبـرى داده صاحب تو در م
 است ؟

دوست من صلوات b علیـھ بـھ : رشید گفت 
من خبر داده كھ تو مرا بھ بیـزارى از او 
دعوت مى كنى و من قبـول نمـى كـنم و تـو 

 .دستھا و پاھا و زبان مرا قطع مى كنى 
بخدا قسم كھ حتما سـخن : ابن زیاد گفت 

فرمـان داد   او را دروغ مى گردانم ، سپس 
دستھا و پاھاى او را قطـع كننـد ولـى تا 

 .زبانش را آزاد گذارند
پدرم را با دست و پاى : دختر رشید گوید

اى پـدرم : بریده آوردنـد، بـھ او گفـتم 
فدایت شوم آیا از این مصـیبت احسـاس درد 

نـھ بخـدا قسـم مگـر بـھ : مى كنى ؟ گفت 
مقدار فشارى كھ ھنگام ازدحام بـھ انسـان 

نزد او آمدنـد بـھ مى رسد وقتى ھمسایگان 
صـفحھ و دواتـى بیاوریـد تـا : آنھا گفت 

آنچھ مولاى من امیرالمؤمنین علیـھ السـلام 
بھ من خبر داده براى شـما بگـویم و سـپس 
شروع كرد بھ گفتن اخبار مھم از كلام حضرت 

 .امیر علیھ السلام 
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وقتى جریـان را بـھ ابـن زیـاد بـازگو 
كردند كسى را فرستاد تا زبان او را نیـز 

طع كرد و او در ھمان شب بھ رحمت ایـزدى ق
 .پیوست 

امیرالمؤمنین او را راشـد نـام نھـاده 
بود و بھ او علم اجلھا و بلاھا را تعلـیم 
كرده بود، گاھى با شخصى برخورد مى كرد و 

اى فلانى تو با فلان مـرگ خـواھى : مى گفت 
. مرد و ھمانگونھ مى شد كـھ خبـر مـى داد

)١٥٨( 
 ید و ابى اراكةداستانى عجیب از رش

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
در زمانى كھ رشید ھجـرى فـرارى بـود و 
ماءموران زیاد در پى او بودند، روزى نزد 
مردى بنام ابواراكھ وارد شـد، ابواراكـھ 

شاید در (نزدیك در   با عده اى از یارانش 
نشستھ بود كھ رشـید وارد شـد، از ) راھرو

ھراسناك شد بھ دنبال او دیدن رشید بسیار 
 :آمد و بھ او گفت 

واى بر تو مـرا كشـتى و فرزنـدان مـرا 
: رشید گفـت ! یتیم كردى و نابودى نمودى 

 :چرا؟ گفت 
تو تحت تعقیب ھستى و اكنون بھ خانھ من 

و (آمدى و دوستان مـن تـو را دیـده انـد 
 ).گزارش خواھند نمود

ھیچكدام از آنھا مرا ندیده : رشید گفت 
تـو مـرا نیـز بـھ : ابواراكھ گفـت  !اند

مسخره گرفتھ اى ، آنگاه رشید را در بنـد 
و در اتـاقى ! كشید و محكم بست تا نگریزد

 .محبوس كرد و در را بست 
سپس بـھ نـزد یـارانش بازگشـت و بـراى 
اینكھ بفھمد آیا كسى رشید را دیـده اسـت 

بـھ نظـرم رسـید : یا نھ بـھ آنھـا گفـت 
زل من شده اسـت پیرمردى ھم اكنون وارد من

 :، آنھا گفتند
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ما ھیچكس را ندیدیم ، او چند بار سـخن 
خــود را تكــرار كــرد، امــا ھمگــى انكــار 

 .كردند
ابواراكھ مى ترسید تـا مبـادا دیگـران 
  رشید را دیده باشند و بـھ زیـاد گـزارش 
كرده باشند بھ این منظور راھى مجلس زیاد 
شد تا ببیند جریان چیست و اگر آنھـا بـو 

اند خـودش اعتـراف كنـد و رشـید را برده 
 .تحویل دھد

بھ مجلس زیاد آمد و نزد او نشسـت ، در 
این میان ناگاه رشید را دید كھ بر اسـتر 
او سوار شده بھ مجلس زیاد مى آیـد، رنـگ 

زد و یقـین كـرد كـھ   صورتش پرید و خشكش 
 .نابود شده است 

رشید از استر پیاده شد و نزد زیاد آمد 
اد از جـا برخاسـت و او را و سلام كرد، زی

سپس شروع كـرد از . در آغوش كشید و بوسید
او راجع بھ سفر او و بستگان او پرسیدن ، 

 .بعد از لحظاتى رشید رفت 
خداوند برایـت : ابواراكھ بھ زیاد گفت 

 خیر خواھد اى امیر، این پیرمرد كھ بود؟
او یكى از بـرادران مـا از : زیاد گفت 

 .رت ما آمده بوداھل شام بود كھ بھ زیا
ابواراكھ بھ منزل خود آمد، مشاھده كرد 

بود، ) در بند(رشید در اتاق بھ ھمان حال 
حالا كھ نزد تو ایـن دانـش : بھ رشید گفت 

است كھ مى بینم ھر كار كھ خـواھى بكـن و 
 )١٥٩(. ھرگاه كھ خواستى نزد ما آى 
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 موسى بن جعفر علیھ السلام و علـم امـام
 حْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْرَّ 

از عبـد صـالح : اسحاق بـن عمـار گویـد
شنیدم كھ بھ ) موسى بن جعفر علیھ السلام (

با خود گفتم ! مردى خبر مرگ او را مى داد
گویا او مى داند زمان مـرگ ھـر یـك از : 

در این لحظـھ حضـرت بـا ! شیعیان خود را؟
 :قیافھ اى خشمگین متوجھ من شد و فرمود

جرى بھ علم مرگھـا و رشید ھ! اى اسحاق 
و ) با اینكھ امـام نبـود(بلاھا آگاه بود 

امام سزاوارتر است بھ دانسـتن آن ، سـپس 
 :فرمود

آماده (اى اسحاق ھر چھ خواھى انجام ده 
كھ عمر تو پایان یافتھ و ) سفر آخرت باش 

) قبـل از دو سـال (تو تا دو سـال دیگـر 
خواھى مـرد، بـرادران تـو و خـانواده ات 

از تو با ھم اختلاف پیدا كرده و اندكى پس 
بھ یكدیگر خیانت مى كنند بھ گونھ اى كـھ 
دشمنشان آنھا را شماتت مى كند، آیا ھمین 

كــھ مــن از زمــان مــرگ (در دلــت گذشــت ؟ 
 ).شیعیان خبر دارم 

من از آنچھ در دلـم خطـور : اسحاق گوید
 .كرد استغفار مى كنم 

از این محفل اندكى گذشـت و : راوى گوید
ــانواده اش  ــرد و خ ــوت ك ــحاق ف ــز   اس نی

ــس  ــدند و مفل ــردم ش ــوال م ــد ام نیازمن
 )١٦٠(. شدند) ورشكستھ و فقیر(

پیشگوئى دقیق امیرالمؤمنین علیھ السلاّم 
 در مورد میثم تمار بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

یكى از یـاران باوفـا و صـمیمى كـھ از 
خواص و برگزیـدگان اصـحاب امیرالمـؤمنین 
علیھ السلاّم مى باشـد و حضـرت بـھ مقـدار 
قابلیت و استعدادش بھ او از علـوم خـویش 
افاضھ نمود، میثم تمـار اسـت ، او مـردى 
بود زاھد كھ از شدت عبادت و زھد بھ شـدت 

 .لاغر گشتھ بود
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امیرالمؤمنین علوم فراوانى بھ او داده 
 .اسرار غیبى است بود كھ از جملھ آنھا 

میثم در ابتدا برده زنى از قبیلھ بنـى 
اسد بود، امیرالمؤمنین علیھ السلاّم او را 

 :آزاد نمود و بھ او فرمود
: سالم ، حضرت فرمود: نامت چیست ؟ گفت 

پیامبر خدا صلى bّ علیھ و آلھ وسلم بھ من 
كھ پدر و مادرت تـو  -خبر داد كھ نام تو 
میثم اسـت  -رده اند را بھ آن نامگذارى ك

. 
خداو رسول او راست گفتنـد، : میثم گفت 

شما ھم یـا امیرالمـؤمنین راسـت گفتـى ، 
: حضرت فرمـود. بخدا كھ اسم من ھمین است 

نام سالم را رھا كن و بھ ھمان نـامى كـھ 
پیامبر خدا صلى bّ علیھ و آلھ و سـلم تـو 
را نامگذارى كرده اند برگرد، بھ این جھت 

 .و كنیھ اش ابوسالم شد نامش میثم
تو بعد از مـن : روزى حضرت بھ او فرمود

گرفتار مى شوى و بھ دار آویختھ شده و با 
حربھ اى مورد ضرب قرار خواھى گرفت ، روز 
سوم از بینى و دھان تو خون جارى مى شـود 
و ریش تو با آن رنگین خواھد شـد، پـس در 
انتظار آن خضاب بـاش ، تـو دھمـین نفـرى 

ر در خانھ عمروبن حریـث اعـدام ھستى كھ ب
مــى شــوى ، چوبــھ دار تــو از ھمــھ آنھــا 

 .كوتاھتر و بھ زمین نزدیكتر است 
بیا تا آن درخت خرمائى كـھ : سپس فرمود

تو را بر شاخھ آن بھ دار مى آویزنـد بـھ 
تو نشان دھم ، سپس حضرت آن را بـھ میـثم 

 .نشان داد
از این بھ بعد میثم مكرر نزد آن درخـت 

و نماز مى خواند و در حالى كھ بھ مى آمد 
چھ مبارك : آن درخت اشاره مى كرد مى گفت 

من براى تو آفریده شـده ام ! درختى ھستى 
و تو براى من آبیـارى شـده اى ، ھمـواره 
چنین مى كرد تا اینكھ درخت را قطع كردند 

 .و او از مكان دار خود در كوفھ آگاه شد
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ت در این میان كھ میثم بھ كنار آن درخـ
مى آمد با عمـروبن حریـث كـھ ھمسـایھ آن 

مـن : درخت بود ملاقات كرد و بـھ او گفـت 
ھمسایھ تو خواھم شد، خوب ھمسایھ دارى كن 

عمروبن حریث كھ منظور میـثم را متوجـھ ! 
آیا مى خواھى خانـھ ابـن : نشده بود گفت 

 مسعود یا ابن حكیم را بخرى ؟
 دیدار میثم با ام سلمة

 حْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْرَّ  
در ھمان سالى كھ میثم بھ شـھادت رسـید 
بھ نزد ام سلمة ھمسر گرامى پیامبر اكـرم 
صلى bّ علیھ و آلھ وسلم رسـید و ام سـلمة 

مـنم میـثم ، ام : كیسـتى ؟ گفـت : پرسید
بخـدا سـوگند چـھ بسـیار از : سلمة گفـت 

پیامبر صلى bّ علیھ و آلھ وسلم شنیدم كـھ 
كرد و سـفارش تـو را در دل  تو را یاد مى

 .شب بھ على علیھ السلاّم مى كرد
میثم سراغ امام حسـین علیـھ السـّلام را 

در بستان خـود بـھ : گرفت ، ام سلمة گفت 
بھ حضـرت بگوئیـد : میثم گفت . سر مى برد

دوست داشتم براى عرض سلام خدمتشان برسم ، 
ما بھ خواست خداوند متعال ھمدیگر را نزد 

ملاقـات خـواھیم كـرد  -زودى  بھ -خداوند 
زیرا اندكى قبل از شھادت سیدالشھداء در (

ایام شھادت مسـلم بـن عقیـل ، میـثم بـھ 
 ).شھادت رسید

ام ســلمھ عطــرى طلبیــد و محاســن او را 
این محاسن بھ زودى با : خوشبو كرد و گفت 

 .خون رنگین خواھد شد
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 دستگیرى میثم و گفتگوى ابن زیاد با او
 ِّb ِْالْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسم 

كـھ  -میثم بھ كوفھ آمد، عبیدb بن زیاد
او را دســتگیر  -لعنــت خــدا بــر او بــاد 

نمود، وقتى میثم را نـزد او آوردنـد بـھ 
ایـن مـرد از ھمـھ افـراد : عبیدb گفتنـد

موقعیتش نزد على علیھ السلاّم بیشـتر بـود 
واى بر شما این مرد : عبیدb با تعجب گفت 

آرى : گفتنـد! ینھمھ موقعیت داشت ؟عجمى ا
میـدانى خـدایت : ، عبیدb بھ میـثم گفـت 

او در : كجاست ؟ میثم با كمال جسارت گفت 
كمین ھر سـتمكارى اسـت و تـو یكـى از آن 

 !ستمكاران ھستى 
با این عجمى بودن بھ آنچھ : عبیدb گفت 

خواستھ اى رسیده اى ، بگو ببینم صاحب تو 
در مورد رفتار من  -لام یعنى على علیھ السّ 

 با تو چھ خبرى بھ تو داده ؟
بھ من خبر داده است كھ تـو : میثم گفت 

مرا بعد از نھ نفر كـھ مـن دھمـین آنھـا 
ھستم بھ دار مى آویزى ، چوبھ دار مـن از 
! ھمھ كوتاھتر و بھ زمـین نزدیكتـر اسـت 

حتما گفتھ او را مخـالف مـى : عبیدb گفت 
 .گردانم 

تو چگونھ با او مخالفت مـى : میثم گفت 
كنى ، بخدا كھ او بھ من خبرى نـداده جـز 
از جانب پیامبر اكرم صلى bّ علیـھ و آلـھ 
وسلم و او از جبرئیل از خداوند متعـال ، 
با این حال تو با این گروه چگونھ مخالفت 
مى كنى ؟ من خود آگاھم از جایگاھى كھ بر 
 آن بھ دار آویختھ مى شوم ، میـدانم ، در
كجاى كوفھ است ؟ و من اولین مخلوق خدایم 
كھ در اسلام بـھ دھـان او، لجـام زده مـى 

 .شود
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 میثم و مختار در زندان 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

عبیــدb بــن زیــاد میــثم را بــھ زنــدان 
افكند، ھمراه میثم ، مختار بن ابى عبیدة 

كھ انتقام خون شھداء كـربلا را بعـدا (را 
نیـز بـھ زنـدان ) قاتلین آنھا گرفـت از 

 .افكند
تو از زندان آزاد : میثم بھ مختار گفت 

حسـین ) امام (خواھى شد و براى خونخواھى 
 -علیھ السلاّم قیـام مـى كنـى و ایـن مـرد

 bكھ ما را مى كشد خواھى كشت  -عبید! 
عبیــدb تصــمیم گرفــت مختــار را بكشــد، 

نـد، ھمینكھ خواست این تصـمیم را اجـرا ك
نامھ اى از یزید بـھ او رسـید كـھ در آن 
 bدستور آزادى مختار نوشتھ شده بود، عبید
او را آزاد كرد، ولى دستور داد میـثم را 

وقتـى میـثم را مـى . بھ دار آویزان كنند
اى میـثم تـو از : بردند مردى بھ او گفت 
خـود را بـھ ھلاكـت (این بـى نیـاز بـودى 

حالى كـھ  میثم تبسمى كرد و در) انداختى 
من بـراى : بھ آن درخت اشاره مى كرد گفت 

این آفریده شدم و این نیز براى مـن رشـد 
 .كرده است 

وقتــى میــثم را بــر چوبــھ دار آویــزان 
ھمان جـائى كـھ حضـرت علـى علیـھ (كردند 

السلاّم خبر داده بود، البتـھ دارآویـز در 
سابق بھ صورت صـلیب بـوده اسـت نـھ حلـق 

چوبھ دار بالا بـرده آویز، یعنى او را بھ 
مى بستند، بدون اینكـھ طنـاب دار را بـر 
حلق او ببندند، و پس از مدتى با نیزه یا 

 )تیر او را مى كشتند
مردم اطراف چوبھ دار جمع شـدند، وقتـى 
عمروبن حریث منظره را در كنار خانھ خـود 

بخدا كھ میثم بھ من مى گفت كھ : دید گفت 
خـود  ھمسایھ تو مى شوم ، سـپس بـھ كنیـز
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دستور داد زیر آن چوبھ را تمیـز كـرده و 
 .آب بپاشند و خوشبو كند

میثم بالاى دار شروع كرد از فضائل بنـى 
ھاشم بیان كردن بھ گونھ اى كـھ بـھ ابـن 
زیاد خبر دادند كھ این بنده شما را رسوا 
كرد، آن ملعون دسـتور داد تـا لجـام بـر 
دھان او زنند و اولین مخلوق خدا بود كـھ 

 .م بھ او لجام زده شددر اسلا
سھ روز گذشت و روز سوم با حربـھ اى او 
را ھدف قرار دادند، تكبیر گفت و در آخـر 

و بـھ (آن روز از بینى و دھانش خون آمـد 
و شـھادت او ده روز قبـل از ) شھادت رسید

آمدن سیدالشھداء علیـھ السـّلام بـھ عـراق 
 )١٦١(. بود

 روایت دیگر در پیشگوئى حضرت امیر علیھ
 لسلاّم بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ ا

: در روایـــت دیگـــرى میـــثم گویـــد
امیرالمؤمنین علیـھ السـّلام مـرا خوانـده 

اى میثم چگونھ اى وقتى حرامـزاده : فرمود
بنى امیھ عبیدb بن زیاد تو را بھ بیزارى 

اى : از مــن دعــوت كنــد؟ عــرض كــردم 
امیرالمــؤمنین بخــدا ســوگند مــن از شــما 

 .ى نمى جویم بیزار
بھ خدا سوگند كھ تو را مى : حضرت فرمود

صـبر : كـردم   كشد و بھ دار مى كشد، عرض 
 .مى كنم و این در راه خدا اندك است 

اى میثم در این ھنگام تـو : حضرت فرمود
 )١٦٢(. با من ھستى در درجھ من الخ 

: در روایـــت دیگـــرى آمـــده اســـت 
امع ج) مسجد(امیرالمؤمنین علیھ السلاّم از 

كوفھ بیرون مى آمد و نزد میثم تمـار مـى 
روزى : نشست و با او سخن مى گفت ، گوینـد

اى میثم بھ تو بشارت دھم : بھ میثم فرمود
بھ چـھ چیـز اى امیـر مؤمنـان ؟ : ؟ گفت 
بھ اینكھ تو در حالى كـھ بـھ دار : فرمود

اى : آویختھ شده اى خواھى مرد، میثم گفت 
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اسلام ھستم   ش مولاى من در آن حال من بر رو
 )١٦٣(. آرى : ؟ حضرت فرمود

 مذاكره عجیب میثم و حبیب و رشید
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

روزى میثم سوار بر اسب مى رفت كھ حبیب 
كھ در ) شھید فداكار كربلا(بن مظاھر اسدى 

میان بنى اسد بود بھ استقبال میثم آمـد، 
گونھ اى ھر دو سوار بھ ھم نزدیك شدند بھ 

كھ گردن اسبھاى آنھا نزدیك ھم بود و بـا 
 .ھم سخن مى گفتند

گویـا پیرمـردى را : حبیب بھ میثم گفت 
كـھ مـوى ) یعنـى میـثم را(مى بینم فربھ 

جلوى سر او ریختـھ ، در كنـار دارالـرزق 
مى فروشـد، و او ) یا خربزه یا كدو(خیار 

در راه محبت خاندان پیامبرش بر دار شـود 
 !روى چوبھ دار پاره گردد و شكم او بر
و من مردى سـرخ روى را مـى : میثم گفت 

بینم با دو دستھ موى بافتھ كھ براى یارى 
فرزند دختر پیامبرش خارج مى شود و كشـتھ 
مى گـردد و سـر او را در شـھر كوفـھ مـى 

 .گردانند
اھــل مجلــس كــھ اینــدو پیشــگوئى را از 

ما دروغگوتر از : ایندو نفر شنیدند گفتند
در ایـن میـان رشـید ! ندیده ایـم  ایندو

ھجرى آمد و سراغ میثم و حبیب را گرفـت ، 
آن دو رفتند ولى ما از آنھا : مردم گفتند

 .شنیدیم كھ چنین و چنان مى گفتند
رحمت خدا بر میثم ، فراموش : رشید گفت 
جایز كسى كھ سر حبیـب را مـى : كرد بگوید

گرداند صد درھم زیـاد مـى كننـد، آنگـاه 
 . رشید رفت

بخـدا : مردمى كھ این را شنیدند گفتنـد
كھ ایـن از آنھـا دروغگـوتر اسـت ، ولـى 
روزگار گذشت تا اینكھ دیدیم میثم را كـھ 
كنار خانھ عمروبن حریث بر دار زدند و سر 
حبیب بن مظاھر را كھ با امام حسین كشـتھ 
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شده بود بھ كوفھ آوردنـد و ھـر چـھ خبـر 
 )١٦٤(. داده بودند واقع شد

میثم در مورد مرگ معاویھ بِسـْمِ پیشگوئى 
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

روز جمعھ اى بـود : ابو خالد تمار گوید
كھ با میثم تمار بـر روى رودخانـھ فـرات 
بودیم ناگھان بادى وزید، میثم بیرون آمد 

كشـتى را : و بعد از نگاه بـھ بـاد گفـت 
محكم دارید كھ این بادى تند است ، ھمـین 

 .مرد ساعت معاویھ
یك ھفتھ گذشت ، در جمعھ آینده پیكى از 
: شام آمد وقتى از او جویاى حال شدم گفت 

اوضاع مردم خوب است ولـى معاویـھ مـرد و 
: مردم با یزید بیعت كرده انـد، پرسـیدم 

 )١٦٥(. روز جمعھ : در چھ روزى مرد؟ گفت 
روایتى از میثم در مورد غربت حضرت على 

 علیھ السلاّم
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

شبى از شبھا مولاى مـن : میثم تمار گوید
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم با من بھ بیرون 
از كوفھ آمد و در مسـجدى كـھ آنجـا بـود 
چھار ركعت نماز گزارد بعد از سلام نماز و 

 :گفتن تسبیح عرضھ داشت 
خدایا چگونھ تـو را بخـوانم بـا آنكـھ 

ترا كرده ام ، و چگونـھ تـو را نافرمانى 
نخوانم بعد از آنكھ ترا شـناختھ و محبـت 
تو در دلم جاى گرفتھ است ، دستى را بطرف 
تو دراز كردم كھ از گناه پر است و چشـمى 

سپس  -توست ) بھ بخشش و كرم (كھ امیدوار 
دعائى طولانى كرد و صدا را آھستھ نمـود و 
ھ سر بر خاك نھاده سجده كرد و یكصد مرتبـ

العفــو العفــو، آنگــاه برخاســت و : گفــت 
بیرون رفت ، من بھ دنبال حضرت بـھ صـحرا 

 :رفتم ، حضرت خطى برایم كشید و فرمود
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آنگـاه خـودش ! مبادا از این خط بگذرى 
تنھا رفت ، شب تاریكى بود با خودم گفـتم 

: 
تو مولاى خود را رھا كردى بـا آنكـھ او 
دشمنان بسـیار دارد، در پیشـگاه الھـى و 
نزد پیامبر او چـھ عـذرى خـواھى داشـت ، 
بخدا كھ دنبالش خـواھم رفـت و مراقـب او 
خواھم بود گرچھ از فرمان او سرپیچى كـنم 

بھ ھمین جھت دنبال حضرت حركـت كـردم ، . 
مقدارى كھ آمدم دیدم حضرت سر را تا نصـف 
بدن درون چاھى فرو برده و با چاه سخن مى 

د، كھ گوید و چاه نیز با حضرت سخن مى گوی
كیستى ؟ : ناگاه حضرت متوجھ من شده فرمود

 .میثم : گفتم 
آیا نگفتم از آن خط عبور نكنـى : فرمود

اى مولاى مـن از دشـمنان بـر :؟ عرض كردم 
آیـا : شما ترسیدم دلم آرام نگرفت فرمـود

: از حرفھاى من چیزى شنیدى ؟ عـرض كـردم 
 :نھ فرمود

در سینھ عقده ھائى اسـت كـھ : اى میثم 
وقتى سینھ ام از آن تنگ مى شود بـا دسـت 
زمین را گود مى كنم و اسرار خود را براى 
آن بازگو مى كنم ، از این عقده ھـاى مـن 
است كھ زمین مى روید و آن گیاه اثر بـذر 

و امام باقر علیھ السلاّم بھ  )١٦٦(. من است 
ابـى طالـب  على بن: ابوخالد كابلى فرمود

علیھ السلاّم نزد شما بـود در عـراق و بـا 
اصحاب خود با دشمن مى جنگید ولى در میان 

پنجاه نفـر كـھ او را ) آن جمعیت انبوه (
درست بشناسند و بھ رھبرى او حقیقتا آگاه 

 )١٦٧(. باشند نبود
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پیشگوئى حضرت در مورد شـھادت حجـر بـن 
 عدى و یاران او 
 الْرَّحیمْ  بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ 

ــوردن  ــربت خ ــد از ض ــدى بع ــن ع ــر ب حج
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم توسط ابن ملجـم 

بـھ عیـادت  -كھ لعنت خدا بـر او بـاد  -
حضرت آمد و با گفتن اشعار فصیح و زیبائى 
حضرت را تمجیـد و تاءسـف خـود را ابـراز 

 :نمود كھ اول آن اشعار این بود
  ر حیدرة الزكىفیا اسفى على المولى التقى ابوالاطھا

اى افسوس بـر مـولاى بـا تقـوا، پـدر ((
 .))پاكان ، حیدر پاك 

وقتى نگاه امیرالمؤمنین علیھ السلاّم بھ 
ــھ او  ــنید ب ــعار او را ش ــاد و اش او افت

چگونھ اى وقتى تو را براى بیزارى : فرمود
 از من دعوت كنند، چھ خواھى گفت ؟

اى امیر مؤمنان بخدا سـوگند : حجر گفت 
با شمشیر قطعھ قطعھ كنند و براى اگر مرا 

ســوزاندنم آتــش برافروزنــد و مــرا در آن 
اندازند، اینھا را بر بیـزارى جسـتن تـو 

 !ترجیح خواھم داد
بھ ھر خبرى موفق باشـى اى : حضرت فرمود

حجر، خدا بھ تو از جانب خاندان پیـامبرت 
ــد  ــر دھ ــر  )١٦٨(خی ــگوئى دیگ ــك پیش و در ی

 :مودامیرالمؤمنین علیھ السلاّم فر
اى اھل عراق بھ زودى از شما ھفـت نفـر 
در سرزمین عذراء كشتھ مى شوند، مثل آنھا 

كھ داستان آنھا (ھمانند اصحاب اخدود است 
در قرآن آمده است و بھ جرم قبول مذھب حق 

 ).در گودالھاى آتش سوزانده شدند
و سرانجام حجر و و اصـحاب او بـھ دسـت 

. ندعمال معاویھ در عذراء بھ شھادت رسـید
)١٦٩( 
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 داستان شھادت حجر و یاران او
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

حجر بن عدى ، از بزرگان و خواص اصـحاب 
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم است كھ بھ زھـد 
و كثرت عبادت و نماز معروف بـود، گوینـد 
در یك شـبانھ روز ھـزار ركعـت نمـاز مـى 

 .خواند
ى bّ علیـھ و او در كودكى پیامبراكرم صل

آلھ وسلم را درك كرده بود و با این حـال 
از بزرگان صحابھ شد، او كھ از ناسزاگوئى 
حاكم كوفھ بنام مغیرة بـن شـعبھ كـھ بـھ 
ــیعیان او  ــلام و ش ــھ السّ ــى علی ــرت عل حض
ناسزاگوئى مى كرد، بھ شدت بھ تنـگ آمـده 
بود، شروع نمود بـھ اعتـراض كـردن ، تـا 

او جنایتكـار  اینكھ مغیره مـرد و پـس از
خونریز و حرامزاده اى بنـام زیـاد والـى 
كوفھ شد، شیعیان اطراف حجر را گرفتنـد و 
كم كم جمعیتشان زیاد شد تا اینكھ در یـك 
اعتراض علنـى نماینـده حـاكم را بـر روى 
منبر سنگباران كردند، حاكم بھ تعقیب حجر 
پرداخت ، تا اینكھ دوازده نفر را بـا او 

ر شد آنھا را بھ نزد دستگیر كردند، و قرا
معاویھ در شام بفرستند تا او قضاوت كنـد 
و ھمراه آنھا نامھ اى نوشت و در آن حجـر 
و اصحاب او را بھ جنگجـوئى و آشـوبگرى و 
تھیھ لشـكر و تفرقـھ افكنـى و لعنـت بـر 
خلیفھ و بركنـارى معاویـھ و كفـر، مـتھم 
نمود و دستور داد تا بزرگان شـھر بـر آن 

نام برخـى را بـھ دروغ گواھى دھند و حتى 
 .پاى نامھ نوشت 

این عده را كھ تعداد آنھا بـھ چھـارده 
نفر رسیده بود بھ طرف شام حركت دادند تا 
اینكھ بھ منطقھ اى بنـام مـرج عـذراء در 
چند مایلى دمشق رسیدند، در اینجا معاویھ 
نمایندگان كوفھ را كھ پیـام رسـان زیـاد 
ر بودند بھ حضور پذیرفت ، معاویـھ دو نفـ
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را كھ یكى از آنھا یك چشم بـود بـھ نـزد 
نصف ما كشـتھ مـى : حجر در یك تفاءل گفت 

 .شود و نصف دیگر نجات مى یابد
شش نفر از آن گروه بـا شـفاعت بزرگـان 
ــراد  ــھ اف ــاه ب ــد آنگ ــات یافتن ــام نج ش

ما دستور داریم بیزارى : باقیمانده گفتند
از على و لعن بر او را بر شما عرضھ كنیم 

ام دادید شـما را رھـا خـواھیم ، اگر انج
كرد وگرنھ خواھیم كشت ، معاویھ خون شـما 
را بھ خاطر گواھى ھمشھریان شما حـلال مـى 
داند ولى شما را با این شرط عفو مى كند، 

 .از على بیزارى بجوئید تا آزاد شوید
مـا چنـین نخـواھیم : آنھا یكصدا گفتند

كرد، آن شـب را بـھ آنھـا مھلـت دادنـد، 
را آماده كردند آنھا تمـامى  كفنھاى آنھا

 .شب را بھ نماز پرداختند
اى گـروه : صبحگاه یاران معاویھ گفتنـد

ما دیشب دیدیم شما نمـاز طـولانى و زیبـا 
دعا مى كردید، بھ ما بگوئید نظر شـما در 

او اولین : مورد عثمان چیست ؟ جواب دادند
كسى است كھ در حكومت ستم كرد و بـھ غیـر 

 .حق عمل كرد
معاویھ شما را بھتر مى : گفتند اھل شام

شناخت سپس دوباره پیشنھاد كردنـد كـھ از 
على علیھ السـّلام بیـزارى بجوینـد، آنھـا 

ھرگز، بلكـھ مـا ولایـت او را مـى : گفتند
آنگـاه ھـر كـدام از آن جماعـت . پذیریم 

یكنفر از اصحاب حجر را گرفتھ مى برد تـا 
بگذارید دو ركعـت نمـاز : بكشد، حجر گفت 

، كھ من ھرگـز وضـوء بـدون نمـاز  بخوانم
بخـدا كـھ : پس از نماز گفت . نگرفتھ ام 

نمازى كوتاھتر از ایـن نخوانـده بـودم و 
اگر نھ این بود كھ اینان برداشت كنند كھ 
از روى بى تابى اسـت دوسـت داشـتم زیـاد 
نماز بخوانم ، یكـى از آنھـا بـا شمشـیر 
برھنھ بطرف حجر آمد، حجر لرزید، آن مـرد 

و كھ پنداشتى از مرگ واھمھ ندارى ت: گفت 
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، اكنون اگر بیزارى بجوئى )چرا ترسیدى ؟(
چـرا : حجـر گفـت ! تو را رھا مـى كنـیم 

ھراسناك نشوم وقتى قبـرى آمـاده و كفنـى 
باز و شمشیرى برھنھ مى بینم ، ولى بخـدا 

كـردم ، امـا چیـزى كـھ   سوگند اگر ھراس 
خداى را بھ خشم آورد نخواھم گفـت ، سـپس 

 .رضوان خدا بر او باد. ا شھید كردنداو ر
 شھادت شش نفر از یاران حجر

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
سپس شروع كردند یاران حجر را یكى یكـى 
كشتند تـا شـش نفـر، دو نفـر باقیمانـده 
ــھ  ــزد معاوی ــا را ن ــد م ــنھاد كردن پیش
بفرستید، وقتى نزد معاویھ آمدند یكـى از 

خـدا را : عنیـف گفـت آنان بنام كریم بن 
خدا را اى معاویھ تو از این دنیاى فـانى 
مى روى و بھ جھان باقى خواھى شتافت و در 
آنجا از این تصمیم كھ در مورد ریختن خون 

 .ما گرفتھ اى بازخواست خواھى شد
در مـورد علـى چـھ نظـرى : معاویھ گفت 

دارى ؟ او گفت من با تو ھـم عقیـده ام و 
عاویـھ بـا شـفاعت از دین على بیزارم ، م

شمر او را بخشید مشروط بر اینكھ یك مـاه 
زندانى شود و تا معاویھ حكومت مى كند بھ 

 .كوفھ وارد نشود
در مورد على چـھ : سپس بھ نفر دوم گفت 

من شھادت مى دھم كـھ : مى گوئى ؟ او گفت 
على از كسانى است كھ یاد خدا را زیاد مى 
ى نمود و امر بھ معروف و نھى از منكـر مـ

كرد و خطاى مردم را عفو مى نمود، معاویھ 
نظر تو در مورد عثمان چیست ؟ گفـت : گفت 

او اولین كسى اسـت كـھ درھـاى سـتم را : 
 .گشود و درھاى حق را بھ لرزه انداخت 

خودت را كشـتى ، آن مـرد : معاویھ گفت 
بلكھ تو را كشتم ، آنگـاه معاویـھ : گفت 

ر كھ از جملات او بـھ شـدت ناراحـت بـود د
: نامھ اى بھ زیاد یعنى حاكم كوفھ نوشـت 
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این مرد بدترین آن گروھى است كھ براى ما 
فرستادى ، او را بھ گونھ اى شكنجھ كن كھ 
شایستھ آن است و بھ بدترین صورت بكش ، و 
چون نامھ بھ زیاد رسید دستور داد تـا او 

 .را زنده بھ گور كردند
و بھ این ترتیب ھمچنانكـھ حضـرت امیـر 

السلاّم خبـر داده بـود ھفـت نفـر از علیھ 
شھادت حجـر و یـاران او . آنان كشتھ شدند

 در دل مسلمانان بسیار گران آمد
اعتراض شدید سیدالشھداء بھ كشتن حجر و 

 یاران او بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امام حسین علیھ السلاّم در نامـھ اى بـھ 

 :معاویھ در ضمن جملاتى چنین فرمود
تو قاتل حجر بن عدى و نمازگزارانى مگر 

كھ از ظلم برآشفتھ و بدعت را سـنگین مـى 
دانستند نیستى ؟ ھمانھا كـھ در راه خـدا 

نداشتند و تو آنھا   از سرزنش كننده ھراس 
را بــھ ظلــم كشــتى بــا آنكــھ بــھ آنھــا 
پیمانھاى سخت داده و قسمھاى محكم خـورده 

 .بودى 
از و موضوع شھادت حجر و یاران او یكـى 

مواردى بود كھ مسلمانان بـر معاویـھ بـھ 
سختى اعتراض مى كردند، گویند معاویـھ در 

روزگار بدى براى مـن : ھنگام مرگ مى گفت 
 )١٧٠(. از حجر در پیش است 
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 پیشگوئى حضرت در مورد قنبـر و قتـل او
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

روزى حجاج بن یوسف ثقفى بـھ اطرافیـان 
ــت ــود گف ــحاب :  خ ــردى از اص ــواھم م میخ

كنیـھ اى كـھ دشـمنان حضـرت (ابوتراب را 
بعنوان تحقیر از حضرت علـى علیـھ السـّلام 

بھ قتل برسانم و بـا خـون ) یاد مى كردند
 !او نزد خداوند تقرب جویم 

ھـیچكس را مثـل ) اكنـون (بھ او گفتند 
قنبر غلام على بھ او نزدیكتر نمى شناسـیم 

اد تـا قنبـر را ، حجاج ماءمورى را فرسـت
 .دستگیر كرده آوردند

آرى : توئى قنبر؟ جـواب داد: حجاج گفت 
آرى ، حجـاج : ابو ھمدان ؟ گفـت : ، گفت 

على بن ابى طالب مولاى توست ؟ قنبر : گفت 
مولاى من خداست و على صاحب نعمت من : گفت 

آیا از دین على بیزارى : است ، حجاج گفت 
بیـزار اگـر از دیـن او : مى جوئى ؟ گفت 

شــوم ، مــرا بــھ چــھ دینــى برتــر از او 
حجاج كھ از این پاسخ (راھنمائى مى كنى ؟ 

) كوبنده درمانده شد، سخن را عـوض كـرده 
 :گفت 

تو را مى كشم ، خـودت بگـو دوسـت دارى 
مـن : چگونھ كشتھ مـى شـوى ؟ قنبـر گفـت 

: اختیار را بـھ تـو دادم ، حجـاج پرسـید
كـھ زیـرا ھرگونـھ : براى چھ ؟ قنبر گفت 

) در آخــرت (مــرا بكشــى ھمــانطور تــو را 
خواھم كشت و ھمانا امیرالمؤمنین بـھ مـن 
خبر داده است كھ مرگ من از روى قتل و بھ 
ظلم و ناحق خواھد بود، حجـاج دسـتور داد 

 )١٧١(. تا سر او را بریدند
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پیشــگوئى حضــرت در مــورد شــھر كوفــھ و 
 حاكمان آن

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
در نھج البلاغھ اسـت كـھ امیرالمـؤمنین 

 :علیھ السلاّم در خطبھ اى فرمود
بـر (اى كوفھ گویا تو را مى بیـنم كـھ 

) اثر آمد و شد لشكرھا و پیشامدھاى سـخت 
كشیده مى شوى ھمانند چرم در بازار عكـاظ 

زیرا چرم در وقت دباغى بسیار بر او كـش (
و مالش داده مى شود و عكاظ نـام بـازارى 

ف بوده اسـت در حجـاز میـان نخلـھ و معرو
و از پیشامد حادثھ پایمال گشتھ و ) طائف 

بر تو وارد شود، ) انواع مصائب (جنبش ھا 
و من مى دانم ھیچ سـتمگرى بـر تـو اراده 
ظلم نكند مگـر اینكـھ خداونـد او را بـھ 
بلائى مبتلا كند یـا كسـى را بـر او مسـلط 

یعنـى سـتمگران (گرداند كـھ او را بكشـد 
یا مبتلا مـى شـوند و یـا كشـتھ مـى  كوفھ
 )گردند

و این خبر از جملھ پیشگوئیھاى آن حضرت 
است ھمچنانكھ در وقایع كوفھ و شـرح حـال 

محمد بن حسـین . ستمگران آن ذكر شده است 
 :كیدرى در شرح نھج البلاغھ گوید

از آن جبارانى كھ خداوند آنھـا را بـھ 
اسـت ، ) بن ابیـھ (خود مشغول نمود زیاد 

مردم را در مسجد جمع كرد تا على علیھ او 
السلاّم را لعنت كنند، كھ ناگاه دربـان او 

مردم متفرق شـوید كـھ : بیرون آمد و گفت 
امیر گرفتار است و ھمین الان فلج شده است 

. 
فرزند او عبیدb بن زیاد نیـز بـھ مـرض 

كھ راجـع (جذام مبتلا گرید، حجاج بن یوسف 
سـخن خـواھیم  بھ حالات و جنایات او بعـدا

جـانور افتـاد تـا مـرد،   در شكمش ) گفت 
عمروبن ھبیرة و فرزند او یوسف ھر دو بـھ 
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مبتلا شدند، خالد قسـرى ) غش (بیمارى صرع 
 .آنقدر در زندان ماند تا از گرسنگى مرد

اما آن گروھى از سـتمگران كـھ خداونـد 
توسط كسانى آنھا را نـابود كـرد و كشـتھ 

اد و مصعب بن زبیـر شدند مثل عبیدb بن زی
و ابوالسرایا و دیگران بودنـد كـھ ھمگـى 
كشتھ شدند و ھمچنین یزید بن مھلب كھ بـھ 

 .بدترین وضع كشتھ شد
 پیشگوئى حضرت در مورد قاتل جویرة

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
جویرة بن مسھر بھ دارالاماره كوفھ آمـد 

ــدا زد ــھ : و ص ــؤمنین علی ــت امیرالم كجاس
حضرت استراحت نموده اسـت : لام ؟ گفتندالسّ 

اى خوابیده بیدار شـو، سـوگند : ، صدا زد
اوسـت ، ) قـدرت (بھ آنكھ جانم بـھ دسـت 

ضربتى بر سر تو وارد شود كھ محاسن تو از 
آن رنگین گردد ھمانگونھ كھ خودت مرا خبر 

 .داده اى 
حضرت امیر علیھ السلاّم كھ سـخنان او را 

ا با تو سخنى گویم جلو بیا ت: شنید فرمود
) قـدرت (، سوگند بھ آنكھ جانم بـھ دسـت 

اوست ، حتما تو را بـا زور و اكـراه بـھ 
نزد آن خونریز طغیانگر ناپاك مى برنـد و 

درختى كـھ (دست و پاى تو را در زیر شاخھ 
كافرى است قطع كرده سپس بر ) نزدیك خانھ 

 !دار كشند
روزگار گذشت تا آنكھ پس از آن حضـرت ، 

بن ابیھ حـاكم معاویـھ دسـت و پـاى زیاد 
جویرة را برید و او را بر شاخھ اى كنـار 

 )١٧٢(. خانھ ابن معكبر بھ دار كشید
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پیشگوئى حضرت در مورد قاتـل كمیـل بـن 
 زیاد

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
وقتى حجاج بن یوسف آن جنایتكار تـاریخ 

در پى دسـتگیرى و كشـتار (حاكم عراق شد، 
و بھ تعقیب كمیل بن زیـاد ) ان برآمدشیعی

یار باوفاى حضرت امیر علیھ السلاّم پرداخت 
، كمیل مخفى شد، حجاج حقوق و مزایاى قوم 

 .او را قطع كرد
سرانجام كمیل نتوانست ناراحتى و سـختى 

مـن : قوم خود را تحمل كند با خـود گفـت 
دیگر پیر شده ام و عمرم بھ پایان رسـیده 

خود را محروم كنم ، و  ، سزاوار نیست قوم
بھ این ترتیب خود را تسلیم حجـاج كـرد و 

 .نزد او رفت 
حجاج كھ دید كمیل با پاى خود آمده است 

دوست داشتم تو را دستگیر مى كـردم : گفت 
 )حالا با پاى خود آمده اى (

ــت  ــل گف ــود را : كمی ــیش خ ــدانھاى ن دن
بـر ) ھمچون درندگان ھنگام دریدن طعمـھ (

مرا نترسان ، بھ خدا كھ از من فرو مكن و 
) ھماننـد اوائـل غبـار(عمر من جز اندكى 

نمانده است ، ھرگونھ كھ خواھى حكم كن كھ 
خدا را وعـده گـاھى اسـت و بعـد از قتـل 

و باید پاسخگوئى باشى (حسابى در كار است 
و بدان كھ امیرالمـؤمنین بـھ مـن خبـر ) 

 !داده است كھ قاتل من تو ھستى 
بـر تـو تمـام اسـت  پس حجت: حجاج گفت 

یعنى براى صدق كلام على ھم شده باید تـو (
 )را بكشم 

بلھ اگر تـو قاضـى باشـى و : كمیل گفت 
 :قضاوت كنى ، حجاج گفت 

آرى تو جزء قاتلین عثمان ھستى ، آنگاه 
 )١٧٣(. دستور داد گردن او را قطع كردند
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بشارت امیرالمـؤمنین علیـھ السـّلام بـھ 
 السلاّمتولد زین العابدین علیھ 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
وقتى سپاه ایران در نبرد با مسـلمانان 
شكست خورد، در میان كسانى كھ بـھ اسـارت 

 .درآمدند دختر یزدجرد پادشاه ایران بود
وقتى او را در میان اسیران بـھ مدینـھ 
نزد عمـر آوردنـد، دختـران مدینـھ بـراى 

رتى تماشــاى او بیــرون آمدنــد، زیــرا صــو
بسیار زیبا و نورانى داشت ، كھ مسـجد را 
روشن نمود، وقتى عمر بھ او نگاه كرد، آن 
دختر صـورت خـود را پوشـاند و بـھ زبـان 

 :فارسى آن زمان گفت 
گویـا منظـور او (اف بیروج بادا ھرمـز 

این بود كھ سیاه بـاد روى ھرمـز كـھ بـا 
پاره كردن نامھ رسول خدا صـلى bّ علیـھ و 

 )ب شد تا او بھ اسارت درآیدآلھ وسلم سب
عمر كھ متوجھ منظور او نشده بـود فكـر 

ایـن زن : كرد بھ او بدگوئى مى كند، گفت 
بھ من ناسزا مى گوید و تصمیم گرفت او را 

 .تنبیھ كند
تو : حضرت امیر علیھ السلاّم بھ او فرمود

نمى توانى با او چنین كنى ، او را مخیـر 
كـھ را گردان تا در میـان مسـلمانان ھـر 

خواھــد انتخــاب كنــد و آن را از ســھم او 
 .قرار بده 

وقتى او را مخیر كردند، در میان جمعیت 
دست خود را بر سید الشھداء علیـھ السـّلام 
گــذارد، حضــرت امیــر علیــھ السّــلام از او 

جھـان شـاه حضـرت : پرسید نامت چیست گفت 
 .بلكھ شھر بانویھ ھستى : فرمود

امیر علیھ  در این لحظھ بود كھ كھ حضرت
السلاّم بشارتى بزرگ بھ امـام حسـین علیـھ 

 :السلاّم داده و فرمود
اى ابا عبدbّ از این بانو براى تو پسرى 
متولد خواھد شـد كـھ بھتـرین اھـل زمـین 
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و پس از چندى حضرت زیـن العابـدین . باشد
على بن الحسین علیھ السلاّم متولد شـد كـھ 

زرگ فرزند دو بـ: حضرتش را ابن الخیرتین 
حضـرت . مى گفتند) بزرگ عرب و بزرگ عجم (

منتخـب خـدا   پس : باقر علیھ السلاّم فرمود
 )١٧٤(. از عرب ھاشم است و از عجم ، ایران 

 
Tخبر دادن حضرت بھ شھادت مزرع بن عبد 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
مزرع بن : مردى بھ نام ابوالعالیة گوید

امیرالمؤمنین علیھ السلاّم نقل مى عبدb از 
بھ خدا سوگند حتما لشـكرى : كرد كھ فرمود

روى آورد و چون بھ بیابان رسد زمین آنھا 
بـھ او : را فرو بـرد، ابوالعالیـة گویـد

تو بھ من از غیب خبـر مـى دھـى ؟ : گفتم 
آنچھ مى گویم حفظ كن ، بخـدا : مزرع گفت 

اده سوگند امیرالمؤمنین علیھ السلاّم خبر د
مردى ) خبر دیگھ اینكھ (واقع خواھد شد و 

دستگیر مى شود و میان دو غرفـھ از غرفـھ 
ھاى این مسجد بھ دار آویختھ و كشـتھ مـى 

 .شود
ابوالمعالى كھ بسیار تعجـب كـرده بـود 

تو از غیب خبر مى دھى ؟ مزرع گفـت : گفت 
مرا مرد امین و راسـتگو علـى بـن ابـى : 

 .طالب خبر داده است 
یك جمعھ نگذشتھ بود : الیة گویدابوالمع

كھ مزرع را دستگیر كردند و او را كشتھ و 
میان غرفھ مسجد بھ دار آویختند، او خبـر 
ســومى نیــز بــھ مــن داده بــود كــھ آن را 

 )١٧٥(. فراموش كردم 
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پیشگوئیھاى امیـر المـؤمنین خبـر دادن 
حضرت بھ قیام ابومسلم خراسانى و پیـروزى 

 او
 حْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْرَّ  

در جنگ صفین ، ناگاه لشكر شام ، میمنھ 
لشــكر عــراق را فــرارى داد، مالــك اشــتر 
سردار لشكر حضرت امیر علیھ السلاّم در تلاش 
ــپاه ،  ــدن س ــى ش ــوگیرى از متلاش ــراى جل ب
سربازان را با فریاد بھ بازگشت و ادامـھ 

 .جنگ فرا مى خواند
 در این میان مالك اشتر شنید كـھ حضـرت

! اى ابومسـلم بگیـر ایشـان را:مى فرمـود
 .حضرت سھ بار این جملھ را تكرار نمود

مالك كھ بھ منظور حضرت پى نبـرده بـود 
خیال كرد منظور حضرت ابومسـلم خـولانى از 
سپاھیان شام است ، بھ ھمین جھت بھ حضـرت 

آیا ابومسلم با لشكر شام نیست : كرد  عرض 
 ؟

منظورم ابومسلم خولانى كـھ : حضرت فرمود
در سپاه شام است نیست ، بلكھ مقصـود مـن 
مردى است كھ از ناحیھ مشرق ظھـور كنـد و 
خداوند بـھ وسـیلھ او اھـل شـام را ھـلاك 

 )١٧٦(. گرداند و حكومت را از ایشان بستاند
و باز در طى نامـھ اى كـھ بـھ معاویـھ 

 از طرف خراسـان پرچمھـاى: فرستاده فرمود
سیاه ظاھر مى شود و حكومت بنـى امیـھ را 

 )١٧٧(برمى اندازد 
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 مختصرى از جریان قیام ابومسلم خراسانى
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

و حوادث ھمانگونھ شد كھ حضرت خبر داده 
بود، زیرا ابومسلم خراسانى بـھ طرفـدارى 
از ابراھیم بن محمد بن على بن عبـدb بـن 

ت او پرداخت ، در خراسان كار عباس و امام
او بالا گرفت ، و لباس سیاه را شعار خـود 
قرار داد و بھ سپاه خود دستور تـا جامـھ 
سیاه بپوشند و پرچم سـیاه بردارنـد و در 

ھجرى بھ عنوان سردار لشكر  ١٢٩رمضان سال 
ابراھیم عباسى قیام كرد و سرانجام پس از 
 پیروزیھاى مكرر و آزادسازى مناطق بسـیار

سرانجام لشكر بنـى امیـھ شكسـت خـورده و 
آخرین آنھا یعنى مروان حمـار كشـتھ شـد، 
گویند پس از كشتھ شدن ، زبان او را قطـع 
كردند و دور انداختند، گربھ اى پیدا شـد 
و زبان مروان را خورد و از عجائب روزگار 
آنكھ قبل از این بھ دسـتور مـروان زبـان 

كـرده یكى از خادمین خود را كھ سخن چینى 
بــود بریدنــد و ھمــین گربــھ زبــان او را 

 !!خورده بود
ابراھیم مذكور قـبلا بـھ دسـتور مـروان 
دستگیر شده بود و چندى در حـران زنـدانى 
شد و چون از رھائى مـاءیوس گردیـد، و در 
وصیت نامھ اى خلافت را بـراى بـرادر خـود 
عبدb سفاح قرار داد و نـزد شخصـى امانـت 

تور مـروان سـر او نھاد، و سرانجام بھ دس
را در كیسھ اى از آھك كردند، مدتى دست و 
پا زد و جان داد، و چون مـروان بـھ دسـت 
ابومسلم كشتھ شد برادر او عبدb سفاح بـھ 

 ١٣٢خلافت رسید، و بھ این ترتیـب در سـال 
ھجرى حكومت بنى امیھ منقرض و حكومت بنـى 

 .عباس آغاز شد
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سرانجام فجیـع و عبـرت آمیـز ابومسـلم 
 خراسانى 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
اما ابومسلم خراسـانى او مـردى بسـیار 
خونریز بود بھ گونھ اى كـھ تعـداد كشـتھ 
شده ھاى بھ دست او را در جریان قیام كـھ 
با شكنجھ كشتھ بود تـا صـدھا ھـزار نفـر 

 .شمارش كرده اند
ابومســلم بــا اینكــھ در زمــان ســفاح ، 

ة اولـین وزیـر بنـى اقدام بھ قتل ابوسلم
عباس كرده بود اما چون حقى عظیم بر دولت 
بنى عباس داشت ، سفاح با او كارى نداشـت 
، بلكھ او را احترام مى كرد، تـا اینكـھ 

بـھ دسـتور  ١٣٧شعبان سال  ٢٥سرانجام در 
منصور عباسى كشتھ شد، زیـرا میـان آنھـا 
كدورتى پدید آمد، گوینـد ابومسـلم مـدعى 

از مكاتبـات بسـیارى كـھ خلافت بود و بعد 
ــان آن دو رد و بــدل شــد، ســرانجام  می
ابومسلم بھ دیدار منصور شـتافت ، منصـور 
دست بھ حیلـھ زد و دسـتور داد مـردم بـھ 
استقبال او روند، استقبال خوبى از او بھ 
عمل آمد، ابومسلم بھ نـزد منصـور آمـد و 

 .دست او را بوسید
منصور بھ او اجازه داد مرخص شود و سـھ 

استراحت كند و نظافـت نمایـد، فـردا  روز
مردى بنام عثمان بن نھیك و چھار نفـر از 

ھرگـاه مـن در : نگھبانان را خواستھ گفت 
كف دست خود را بھ ھم زدم ، خارج شـوید و 

 .ابومسلم را بكشید
وقتى ابومسلم بھ نـزد منصـور شـتافت ، 
منصور شروع كرد راجـع بـھ برخـى كارھـاى 

در ھــر مــورد گذشــتھ وى اعتــراض كــردن و 
ابومسلم توضیح مى داد، وقتى سرزنش منصور 

اینگونھ نبایـد : طولانى شد، ابومسلم گفت 
با من صحبت شود بعد از آنھمـھ سـختیھا و 
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بـراى (كارھائى كھ من كردم و سوابقى كـھ 
 .دارم ) حكومت بنى عباس 

اى : منصور در حالى كھ خشمگین بود گفت 
ى بـود پسر زن خبیث ، اگر بھ جاى تو كنیز

كافى بود، تو در سایھ دولـت مـا فعالیـت 
كردى ، اگر كار دست تو بـود، قـدرت ھـیچ 

 .اقدامى نداشتى 
ابومسلم بھ عنوان كرنش دسـت منصـور را 
: بوســید و عــذرخواھى كــرد، منصــور گفــت 

ھمانند امروز ندیدم ، بھ خدا كھ این كار 
 .تو فقط خشم مرا افزون كرد

كـن مـن  این سخن را رھا: ابومسلم گفت 
جز از خدا نمى ترسم ، منصور از این سـخن 
برآشفت و او را بدگوئى كرد و دست بر ھـم 
زد، نگھبانان بر او حملھ كردند، ابومسلم 

دفاع در (اى امیر مؤمنان مرا براى : گفت 
خدا : دشمنت نگھ دار، منصور گفت ) مقابل 

مرا در آن زمان نگھ نـدارد، آیـا دشـمنى 
ن ھسـت ؟ آنگـاه دشمن تر از تـو بـراى مـ

نگھبانان در حالى كھ ابومسلم فریـاد مـى 
: منصـور گفـت . زد، العفو، او را كشـتند

آیا الآن كھ شمشـیرھا تـو را در برگرفتـھ 
 )١٧٨(تقاضاى عفو دارى ؟ 

سرگذشت من با : ابومسلم مى گفت : گویند
عباســیان ھماننــد مــردى صــالح اســت كــھ 
استخوان شیرى دید، دعا كرد تا خداوند او 

 :را زنده كند، چون شیر زنده شد گفت 
تو بر من حق بزرگى دارى ولى مصـلحت آن 
است كھ تو را بكشم زیرا تو مردى مسـتجاب 
الدعوة ھستى ، شاید دوباره دعا كنـى تـا 
خداوند مرا بمیرانـد یـا شـیرى قـوى تـر 

 .بیافریند و سبب ضرر من شود
اكنون كھ عباسیان بھ سبب من قوى شدند، 

: گوینـد. در كشتن مـن اسـت مصلحت ایشان 
ابومسلم در سرزمین عرفات دعا مـى كـرد و 

خدایا از گناھى توبھ مى كنم كھ : مى گفت 
: گمان ندارم مرا بیامرزى ، بھ او گفتنـد
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: آیا بر خداوند سخت است آمرزش آن ؟ گفت 
من لباس ستمى را بافتھ ام كـھ تـا دولـت 
بنى العباس برجاست ادامھ دارد، چھ بسیار 

د مظلومى كھ چون زیر بار سـتم قـرار فریا
گیرد مرا لعنت خواھد كرد، آیا مـردى كـھ 
این ھمھ دشـمن دارد چگونـھ آمرزیـده مـى 

 )١٧٩(شود؟ 
ابومسلم طرفدار اھل البیت علیھم السلام 

 نبود
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

ابومسـلم از : صاحب حدیقة الشیعة گویـد
شـتھ شـد ششصـد ھنگام قیام تا زمانى كھ ك

ھزار نفر را كشتھ بود بھ جز آنھا كـھ در 
صحنھ ھاى جنگ كشتھ بود، در زمان سـردارى 
او بسیارى از شیعیان بھ قتل رسیدند، بـھ 
دستور او نبیـره جعفـر طیـار را كشـتند، 
ابوسلمھ خلال را بھ خاطر نامھ اى كـھ بـھ 
امام صادق علیھم السلام نوشتھ بود دسـتور 

 .داد تا كشتند
ان كثیر را بھ واسطھ آنكھ بھ اولاد سلیم

امیرالمؤ مین علیھم السلام تمایل داشت بھ 
دست خود بھ قتل رسانید، نبیره امام سجاد 
را نیز كشت و اخبـار در مـذمت او بسـیار 

سپس روایتى را از احمـدبن محمـدبن . است 
عیسى نقل مـى كنـد كـھ گویـد نـزد حضـرت 
ت رضاعلیھ السلام با عده اى از اصحاب حضـر

نشستھ بودم كھ محمدبن ابى عمیر وارد شد، 
 :سلام كرد و نشست سپس گفت 

اى پسر پیامبر، خداوند مـرا فـداى تـو 
گرداند نظر شما در مورد ابومسـلم مـروزى 

 كھ در زمان مروان قیام كرد چیست ؟
نام او در دفترى اسـت كـھ : حضرت فرمود

نام دشمنان ما، بنى امیھ و دیگران در آن 
گروھى از مخالفین مـى : راوى پرسید. است 

: گویند او از شیعیان شماست ، حضرت فرمود
دروغ مى گویند و گناه مـى كننـد خداونـد 
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ایشان را لعنت كند، ابومسلم نسبت بھ مـا 
داشت ،  و شیعیان ما بھ شدت عناد و دشمنى

ھر كھ او را دوست دارد ما را دشمن داشتھ 
و ھر كھ از او قبول كند بر مـا رد كـرده 
است ، ھر كھ او را مدح كند ما را بدگوئى 
كرده است ، اى پسر ابى عمیر ھـر كـھ مـى 
خواھد از شـیعیان مـا باشـد بایـد از او 
بیزارى جوید و ھر كھ از او بیزارى نجوید 

ر دنیـا و آخـرت از ما نیست و ما از او د
 )١٨٠(. بیزاریم 

 او نمى میرد تا فرمانرواى امت شود
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

امیرالمؤمنین علیھ السلام در جنگ صـفین 
در میان لشكر خود متوجھ غوغائى شد، مردم 
بھ جنب وجوش آمده بودند، حضرت از علت آن 

معاویھ كشتھ شده است : سؤ ال نمود، گفتند
نھ ، قسم بھ آنكھ جانم بھ : حضرت فرمود .

اوست او نمى میرد تا اینكـھ ) قدرت (دست 
امیر این امـت شـود و ھمـھ بـا او بیعـت 

 .كنند
اكنـون كـھ مـى دانیـد او : (عرض كردند

چرا بـا او مـى جنگیـد؟ ) پیروز خواھد شد
تا عذرى باشـد میـان مـن خداونـد : فرمود

مـردم یعنى انجام وظیفھ و اتمام حجت بر (
و روشن شدن حـق را باطـل و طرفـداران آن 

 ).دو
در روایت دیگرى سوارى از شام خبر مـرگ 
ــرت  ــزد حض ــھ ن ــھ را آورد، او را ن معاوی

آیا خودت شاھد مـرگ : آوردند، حضرت فرمود
آرى : معاویھ بودى ؟ با كمال تعجـب گفـت 

 :حضرت فرمود! خاك ھم بر او ریختیم 
یدیـد از كجا فھم: دروغ مى گوید، گفتند

او نمى میرد تا : كھ دروغ مى گوید؟ فرمود
اینكــھ چنــین و چنــان كنــد و مقــدارى از 
: كارھاى معاویھ را حضرت بیان كرد، گفتند
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بـراى : پس چرا با او مـى جنگیـد؟ فرمـود
 )١٨١(. حجتّ ) اتمام (

معاویھ نمى میرد تا آنكھ صلیب برگـردن 
 آویزد 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
مھ مجلسى قـدس سـرّه روایـت كنـد كـھ علا

پسر ھند : امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمود
نمى میرد تا اینكھ صـلیب ) یعنى معاویھ (

برگردن خود آویزان كند و ھمچنان شـد كـھ 
 .حضرت فرموده بود

علامھ مجلسى ره سپس از مناقـب نقـل مـى 
این روایت را احنف بن قیس و : فرماید كھ 

ثم كوفى و ابوحیـان و ابن شھاب زھرى و اع
 )١٨٢(. ابوالثلاج نیز نقل كرده اند

صاحب حدیقة الشیعة از كتاب مصابیح نقل 
كرده است كھ پیامبر اكـرم علـیھم السـلام 

یمـوت معاویـة علـى غیـر ملتـى؛ :((فرمود
معاویھ مى میرد بر دینى غیر از دیـن مـن 

((. 
ــد ــیس گوی ــن ق ــف ب ــى از : احن ــن وقت م
شـنیدم كـھ مـى  امیرالمؤمنین علیھ السلام

معاویھ بر دین اسلام نخواھد مـرد، : فرمود
در دلم این امر مى خلید كھ ایـن مسـاءلھ 
چگونھ خواھد بود؟ تا آنكھ بھ حسب اتفـاق 
بھ شام رفتم ، شنیدم كـھ معاویـھ رنجـور 
است ، رفتم بھ عیـادت او، دیـدم روى بـھ 
دیوار خوابیده است ، بھ سینھ او دست زدم 

كھ در گـردن آویختـھ  ، دستم بھ بتى خورد
 .بود

معاویھ متوجھ من شد وقتـى مـرا گریـان 
من امـروز ) چرا گریھ مى كنى : (دید گفت 

گریھ من بھ ایـن : حالم بھتر است ، گفتم 
جھت است كھ از على بن ابى طالب شنیدم مى 

معاویھ در حالى مى میرد كھ بت در : فرمود
 .گردن اوست 
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ده و دكتر بھ من دستور دا: معاویھ گفت 
بھ من گفتھ است این بت نیسـت ، در گـردن 
خود بیاویز كھ برایت سودمند است ، احنـف 

از نزد معاویھ بیرون آمدم ھنوز بھ : گوید
خانھ نرسیده بودم كھ آوازه مـرگ معاویـھ 
از ھر طرف بلند شد قاضى القضا اھـل سـنت 

معاویھ در حالى مـرد كـھ : نیز گفتھ است 
گرى از آنھـا از بت توقع شفاعت داشت و دی

بنام ماءمونى در كتاب خود، حدیث آویـزان 
كردن بت را در ھنگام مرگ توسط معاویـھ ، 

 )١٨٣(. مورد اتفاق دانستھ است 
با این سستى پس از من بھ ذلـت ھمگـانى 

 مى رسید 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

مردم كوفھ و عراق بعد از جریان صفین و 
بھ خـاطر خسـارات و حكمین ، نسبت بھ جنگ 

تلفات سنگینى كھ بھ آنھا وارد آمده بـود 
از جنگ رویگردان شدند و سستى و زبـونى و 
دنیاطلبى را پیش گرفتند و ھـر چـھ حضـرت 
امیر علیھ السـّلام آنھـا را بـھ جنـگ بـا 
معاویــھ و ســركوب او تشــویق مــى نمودنــد 
تاءثیرى نداشت مگر براى اندكى ، بھ ھمین 

ز مردم كوفھ بھ سـختى جھت است كھ حضرتش ا
گلایھ نمود و آنھا را از عاقبت این سسـتى 

 .بر حذر داشت 
با كـدام : در یكى از سخنان خویش فرمود

رھبر بعد از من خواھید جنگیـد، از كـدام 
خانھ بعد از خانھ خـود دفـاع مـى كنیـد؟ 

بعد از من ) با این سستى (بدانید كھ شما 
بھ ذلت ھمگـانى مبـتلا شـده و بـا شمشـیر 

زشت مواجـھ مـى شـوید، بـھ   رنده و روش ب
گونھ اى كھ ستمگران این اعمال را بعنوان 

 )١٨٤(. اجرا خواھند نمود) طولانى (یك سنت 
و تاریخ نشان داد كھ شیعیان عراق بعـد 
از حضرت دچار چـھ سـختیھا و شـكنجھ ھـاى 

 .دردناك گردیدند
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معاویھ پیروز مى شود، حجاج سـتمگر بـر 
 مِ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ شما مسلط مى شود بِسْ 

معاویھ پس از نبرد صفین و جریان حكمین 
، شروع نمود بھ قتل و غارت در بلاد اسلامى 
و مناطق تحت نفوذ حضرت امیر علیھ السـّلام 
، سرداران سپاه خـود را بـراى غـارت بـھ 
شھرھا بسیج مى كرد، آنھا مى رفتند و بـر 

 سر راه خود،
ى كشتند امـوال را انسانھاى مظلوم را م

غارت و یا نابود كرده ، شـھر و روسـتاھا 
 .را در آتش مى كشیدند

یكى از ھمین جنایتكاران ، بسر بن ابـى 
ارطاة است كھ در تاریخ در مـورد جنایـات 
او بسیار نوشتھ اند، وقتى بسـر بـن ابـى 
ارطاة بھ من حملھ كـرد و آنجـا را تصـرف 
ا كرده و حاكم حضرت امیـر علیـھ السـّلام ر

اخراج نمود و جنایـات متعـددى در مكـھ و 
مدینھ انجام شد، حضرت امیر علیھم السـلام 
براى خطابھ ایستاد و پس از حمـد و ثنـاى 
الھى و درود بر پیامبر اكرم صلى bّ علیـھ 

ھمانا بسربن ابى ارطاة بـر : و آلھ فرمود
یمن مسلّط شد، بھ خدا قسم نمى بیـنم ایـن 

ى بـھ آنچـھ در گروه را مگر اینكھ بھ زود
پیـروز مـى ) حكومـت اسـلامى (دست شماسـت 

شوند، این پیروزى نھ بھ جھت این است كـھ 
حــق بــا آنھاســت بلكــھ بخــاطر اطاعــت و 

) رھبـر(استقامت این گروه اسـت از صـاحب 
خودشان و در مقابل نافرمانى شماست با من 
، كمــك آنھــا و دریــغ شــما، آبــاد كــردن 

عنى اگـر ی. (شھرھایشان و خراب نمودن شما
طرفداران حق سستى كنند، باطـل بـر آنھـا 
چیــره مــى شــود و یــا حیــف كــھ اطاعــت و 
استقامت اھل باطـل از اطاعـت و اسـتقامت 

 ).طرفداران حق بیشتر باشد
بھ خدا قسم اى اھل كوفھ دوست دارم شما 

معاوضھ اى ) با سپاه شام (را معاوضھ كنم 
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مانند معاوضھ ده دینار بھ یك دینار، سپس 
 :دست خود را بلند نموده گفت  حضرت

مـن (خدایا من سبب رنجش اینھا شـده ام 
اینھا را از كثرت اصرار و دعـوت بـھ حـق 

اینھا نیز مرا ملول كرده ) ملول كرده ام 
اند، من از ایشان بھ ستوه آمدم و ایشـان 

ھر دو طـرف از (نیز از من بھ ستوه آمدند 
خدایا براى من بھتر از ) ھم رنجیده شدیم 

شان نصیب نما و براى آنھا بدتر از مـن ای
 .مقرر نما

اینھا ) عذاب (بار الھا تعجیل فرما در 
بھ واسطھ جوان ثقفى ، آن مرد متكبـر كـھ 

حیف و میـل كنـد، میـوه ھـاى ) اموال را(
بـر (ایشان را بخورد و لباسشان را بپوشد 

واى بر شما ) تمامى دارائى آنھا مسلّط شود
از نیكوكار شما  از آن احكام جاھلیت ، او

كسـى كـھ . نمى پذیرد و از گنھكار نگـذرد
وقتـى : این سخنان را گزارش نمـوده گویـد

حضرت این سخنان را مى فرمود ھنـوز حجـاج 
متولـد نشـده ) ھمان جوان خونریز ثقفـى (

 )١٨٥(. بود
چقدر غم و غصھ و نـاراحتى : مؤ لف گوید

در دل حضرت امیرعلیھم السلام جمع شده بود 
نھ بر مردم كوفھ نفرین نمـود، و كھ اینگو

ھمچنانكھ بعدا خواھیم دید، سـخنان حضـرت 
بھ حقیقت پیوست و مـردم عـراق مبـتلا بـھ 
حاكمان ستمگر مخصوصـا جـوان ثقفـى یعنـى 

 .حجاج شدند
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پیشــگوئیھاى حضــرت در مــورد معاویــھ و 
 حجاج و عمربن عبدالعزیز

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
یت كند كـھ امیرالمـؤمنین محدث قمى روا

 :علیھم السلام بھ اھل كوفھ فرمود
ــكافت و  ــھ را ش ــھ دان ــھ آنك ــوگند ب س
جاندران را آفرید، در پشت سر شـما مـردى 

كنایھ از اینكھ (است یك چشم و پشت كننده 
دنیا را مى بیند و بھ آخرت پشت كرده است 

او جھنمى است دنیوى ، ھـیچكس را بـاقى ) 
شـاید منظـور حضـرت (نگذارد و رھا نكنـد 

و بعد از او كسـى مـى ) ھمان معاویھ باشد
آید درنده ، جمع مى كند و منع مـى كنـد، 
آنگاه گروھى از بنى امیھ بر شـما حكومـت 
كنند كھ آخرین آنھـا بھتـر از اول آنھـا 

مگر یك ) امید بھبودى و خیرى نیست (نیست 
اینھـا ) عمربن عبـدالعزیز(مرد از ایشان 

كھ خداوند بر ایـن امـت  بلائى است آسمانى
 .مقرر كرده و حتما واقع مى شود

نیكان شما را بكشد و اشخاص بـا راءفـت 
را تبعید كند، گنجھاى شما را خارج نماید 
حتى اندوختھ ھاى شما را از میان حجلھ ھا 

عذابى است كھ بـھ ) یعنى زیور آلات زنان (
واسطھ آنچھ از امور خـود ضـایع كردیـد و 

خـود را از بـین بردیـد  صلاح دین و دنیاى
اى اھل كوفھ بھ شما خبـر ) مبتلا مى شوید(

مى دھم بھ آنچھ مى شود قبل از آنكھ واقع 
شود تا از آن حذر كنید، و آنانكھ پند مى 

 .گیرند بترسند
على دروغ : مى بینم شما را كھ مى گوئید

مى گوید ھمانطور كھ قریش بھ پیامبر خـود 
دبن عبـدb و سرور خویش ، پیامبر رحمت محم

حبیب خداوند صلى b علیھ و آلھ و سلم گفت 
، واى بر شما من بر چھ كسى دروغ بنـدم ، 
بر خدا؟ من كھ اولین عبادت كننده و موحد 

یـا بـر ! ھسـتم ) در میان مسلمانان (او 
پیامبر خدا؟ من كھ اولین كسى ھستم كھ بھ 



152 
 

او ایمــان آوردم و او را تصــدیق و یــارى 
 .نمودم 

خدا قسم ، این سخن خدعھ اى اسـت نھ بھ 
از شما كھ نیازى بھ آن ندارید، سوگند بھ 

آنچھ (شكافنده دانھ و خالق انسان كھ خبر 
 )١٨٦(. پس از مدتى خواھید فھمید) را گفتم 

در این خطبھ شـریفھ گویـا : مؤ لف گوید
حضرت امیر علیھ السلام بھ سھ نفـر اشـاره 
ن خاص داشتھ است معاویـھ و حجـاج و عمـرب

عبدالعزیز، در مورد معاویھ و جنایـات او 
نیاز بھ توضیح نیست و كم و بـیش در ایـن 
كتاب از آن سخن رفتھ است ، در مورد حجاج 
بعدا مقدارى سخن خواھیم گفت ، اما عمربن 
عبدالعزیز، حضرت در كلام خود بھ او اشاره 
فرمود و او را بنى امیھ سـتمگر اسـتثناء 

 .مگر یك مرد: نمود و فرمود
 مختصرى از تاریخ عمربن عبدالعزیز

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
عمربن عبدالعزیز بن مروان ، نوه مروان 

ھجـرى بعـد از  ٩٩ملعون است كـھ در سـال 
سلیمان بن عبدالملك بھ وصـیت او، خلیفـھ 
شد، از طرف پدر بھ بنى امیـھ و از مـادر 
 بھ عمربن خطاب مى رسد، او وقتى در خلافـت
مستقر شد عاملان بنى امیھ را عـزل كـرد و 
مردمان صالح را بھ جاى ایشان نصـب كـرد، 

كھ توسط ابوبكر و حاكمان بعد از (فدك را 
بـھ خانـدان ) او غضب شده و ادامھ داشـت 

پیــامبر صــلى b علیــھ و آلــھ و ســلم 
و با این كار عملا صحت ادعاى (بازگردانید 

را اعلام صدیقھ اطھر و بطلان دعواى ابوبكر 
 )نمود

با اولاد امیرالمؤمنین مھربانى مى كرد، 
و ھمواو بود كھ سـب امیرالمـؤمنین علیـھ 
السلام را منع كـرد و بـا آنكـھ در زمـان 
خلفاى قبل از او بـھ شـدت رواج داشـت از 

 )١٨٧(. میان برداشت 
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گویند در زمانى كھ او در مسجد با مردم 
یكى از كفار اھل ذمھ علنـا : سخن مى گفت 

ــر او را خواســتگارى كــرد، عمــربن  دخت
در شرع اسلام تـزویج بـا : عبدالعزیز گفت 

 كافر جایز نیست ؟
پـس چـرا پیـامبر بـھ : جوان كافر گفت 

: كافر دختر داد؟ عمربن عبـدالعزیز گفـت 
كجا پیامبر بـھ كـافر دختـر داده اسـت ؟ 

مگر پیامبر دختر خـود فاطمـھ : جوان گفت 
اسـت ، مگـر را بھ على بن ابیطالب نداده 

 على داماد پیامبر نیست ؟
علـى كـھ كـافر : عمربن عبدالعزیز گفت 

بلكھ اولین مسـلمان و جھـادگر در (نبود، 
پس چـرا او را : جوان گفت ) راه اسلام بود

 !بر روى منابر لعن مى كنید؟
عمربن عبدالعزیز از جمعیت حاضر خواسـت 
پاسخ او را بدھند و چون جواب قانع كننده 

دستور داد تـا ایـن روش زشـت  اى نداشتند
ربن$ا اغفرلن$ا و لوال$دینا و ممنوع شود و بھ جاى آن آیھ 

 .خوانده شود آیھ ان اللهّ یاءمر بالعدل و الاحسان
بارى او و اعمال و روش او بـا دیگـران 
تفاوتى بسیار داشت و بعضى بھ ھمـین جھـت 
در مذمت او توقف كرده اند، گرچھ بـھ ھـر 

 .ذموم است حال بخاطر غصب خلافت م
بنى عباس وقتى گـور بنـى امیـھ را مـى 
شــكافتند، متعــرض او نشــدند، عــده اى از 
شیعیان بھ مرثیھ او نیـز پرداختـھ انـد، 
برخى او را مرحوم اھل زمین و ملعون اھـل 

 .آسمان شمرده اند
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 بشارت حضرت بھ ابوالدنیا 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

داراى عمـرى  مردى بود بنام ابوالـدنیا
بسیار طولانى ، كھ در ایام ابوبكر متولـد 

. ھجرى وفات كرده اسـت  ٣١٧شده و در سال 
او علت طول عمر خود را چنین ذكر مى كند، 

 :گوید
روزى با پدرم بھ ملاقـات امیرالمـؤمنین 
علیھ السلام مى رفتـیم ، وقتـى بـھ محلـى 
نزدیك كوفھ رسیدیم ، تشنگى بر مـا غلبـھ 

گفتم اینجـا بنشـین مـن در كرد، بھ پدرم 
بیابان بگردم شاید آبى پیدا كنم ، وقتـى 
بھ دنبال آب مى گشتم بھ گودال آبى رسیدم 
ـــو دادم و از آن  ـــود را در آن شستش ، خ
نوشیدم تا سیرآب شـدم ، سـپس نـزد پـدرم 

برخیز كھ خداوند ما را از : آمدم و گفتم 
گرفتارى نجات داد، چشمھ آبـى در نزدیكـى 

درم حركت كردیم امـا ھـر چـھ ماست ، با پ
پـدرم از ! جستجو كردیم اثرى از آب نبـود

شدت تشنگى جان داد، او را دفن كـرده بـھ 
نزد امیرالمؤمنین علیـھ السـلام كـھ قصـد 
صفین را داشـت آمـدم ، حضـرت را بوسـیدم 

) كـرد  حضرت بھ این مقدار خضوع اعتـراض (
از داستان من سؤ ال نمود، : تا آنكھ گوید

آن آبى كھ از آن : گفتم ، فرمودجریان را 
نوشــیدى چشــمھ اى بــود كــھ ھــیچكس از آن 
ننوشیده مگر اینكھ عمر طولانى نموده اسـت 

بشارت باد تو را كھ عمرى طولانى خـواھى . 
 .نمود و مرا معمر نامید

ابوالـدنیا در سـال سیصـد : خطیب گویـد
ھجرى وارد بغداد شد، ھمراه او پیرمردانى 

از پیرمردھا از حالات از شھر بودند، مردم 
 .ابوالدنیا مى پرسیدند

بــھ مــن خبــر دادنــد كــھ : خطیــب گویــد
ھجرى وفات یافتھ ،  ٣١٧ابوالدنیا در سال 

ــات او را  ــز وف ــالى نی ــا در ام ــیخ م ش
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و شـاید  )١٨٨(. ھمینگونھ ذكر نمـوده اسـت 
این شخص ھمان على بن عثمان الاشـجع باشـد 

ى و شیخ كراجك. كھ معروف بھ ابوالدنیاست 
در كنزالفوائــد از او حــدیثى را بــا یــك 
واسطھ از حضرت امیر علیھ السلام نقل كرده 
 b اســت و در حاشــیھ بحــار از ســید نعمــت
جزائرى با یك واسطھ از اسـتادى بـھ نـام 
شیخ محمد چرفوشى نقل مى كند كھ او را در 
شــام دیــده اســت و او خــود را معمــر 
ابوالدنیاى مغربى از صـحابھ حضـرت امیـر 

او وقتى صـفات : لیھ السلام نامید و گویدع
و علائمى را از حضرت نقل كرد یقـین كـردم 
تمام سخنان او صحیح است و او بـھ مـن از 
جانب حضرت على و تمام امامان علیھ السلام 

 )١٨٩(. اجازه روایت داد
شھادت حضرت رضـا علـیھم السـلام و دفـن 

  حضرت در زمین خراسان
 الْرَّحیمْ  بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ 

امیرالمؤمنین علیھ : نعمان بن سعد گوید
 :السلام فرمود

زود باشد كھ مردى از اولاد من در زمـین 
خراسان بھ زھر جفا كشـتھ گـردد، نـام او 
نام من است و نام پدر او نام پسر عمـران 

 .یعنى موسى مى باشد
ھر كھ او را غربتش زیـارت : آگاه باشید

ینـده او را كند خداوند گناھان گذشتھ و آ
مى آمـرزد اگرچـھ بـھ تعـداد سـتارگان و 

 )١٩٠(. قطرات باران و برگ درختان باشد
و مى دانیم كھ امام ھشتم حضرت على بـن 
موسى علیھ السلام بھ دست ماءمون عباسى با 
زھر جفا بھ شـھادت رسـید، مـاءمون چنـان 
حیلھ گر و متظاھر بود كھ برخى باور نمـى 
كردند این عمل ننگین توسط او صورت گرفتھ 
باشد ولى وقتى وجود حضرت رضا علیھ السلام 

د دستور داد را براى خلافت خویش ناگوار دی
تا زھرى خطرناك را بـھ نـخ و سـوزن درون 
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ــھ حضــرت  ــرار داده و ب ــور ق ــدارى انگ مق
 .خوراند

فضیلت فوق العاده زیارت حضرت رضا علیھ 
 .السلام 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
در روایت است كھ مردى از نیكان خراسان 
: خدمت حضرت رضا علیھ السلام آمده عرض كرد

اكرم علیھ السلام را در خواب دیدم  پیامبر
چگونھ اید وقتى كھ پـاره تـن : بمن فرمود

من در میان شما دفن شود و امانت من دسـت 
شما سپرده شود و گوشـت مـن در خـاك شـما 

 پنھان گردد؟
آنكـھ در : حضرت رضا علیھ السلام فرمـود

زمین شما مدفون مـى شـود مـن ھسـتم ، آن 
خـاك شـما امانت و آن گوشت پیامبر كھ در 

پنھان گردد منم ، ھر كھ مـرا بـا معرفـت 
زیارت كند و اطاعت مرا واجب بداند، من و 
پدران من در روز قیامت شـفیع او خـواھیم 
بود و اھل نجات خواھد گشت ھر چند گناھان 
او بھ انـدازه گناھـان جـن و انـس باشـد 

 )١٩١(. الحدیث 
و در روایت دیگرى حضرت رضا علیھ السلام 

یك از ما اھل بیت نیسـت مگـر  ھیچ: فرمود
اى پسر : آنكھ كشتھ و شھید مى شود، گفتند

پیامبر چـھ كسـى تـو را شـھید مـى كنـد؟ 
بدترین خلق خداوند در زمان مـن ، : فرمود

مرا شھید مى كند بھ واسطھ زھر، و دور از 
یار و دیـار در زمـین غریـب مـرا مـدفون 
خواھد سـاخت ، ھـر كـھ مـرا در آن غربـت 

صدھزار شـھید و   اوند پاداش زیارت كند خد
صدھزار صدیق و صدھزار حج كننـده و عمـره 
كننــده و صــدھزار جھــاد كننــده بــراى او 
بنویسد و در گروه ما باشد در قیامـت ، و 

 )١٩٢(. رفیق ما باشد در درجات بلند بھشت 
زود باشد كھ من با زھـر جفـا : و فرمود

كشتھ شوم و در كنار ھارون بھ خاك سـپرده 
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خداوند تربت مرا محل تردد شیعیان گردم ، 
و دوستان من قرار خواھد داد، ھر كھ مـرا 
در این غربت زیارت كند، بر من واحب اسـت 
ــنم ،  ــارت ك ــت او را زی ــھ در روز قیام ك
سوگند بھ خدائى كھ محمـد صـلى bّ علیـھ و 
آلھ را بھ پیـامبرى گرامـى داشـتھ و بـر 
جمیع خلائق برگزیده اسـت ھـر كـھ از شـما 

یان بر قبر من دو ركعـت نمـاز گـذارد شیع
البتھ مستحق آمرزش خداوند عالمیـان شـود 
در روز قیامت و بھ حق آن خداوندى كھ بعد 
از پیامبر اكرم ما را بـھ امامـت گرامـى 
داشتھ و بھ وصیت مخصوص گردانیـده اسـت ، 
سوگند مى خورم كھ زائـرین قبـر مـن نـزد 
خداوند در روز قیامت از ھر گروھى گرامـى 

رند و ھر مؤمنى كھ مرا زیارت كنـد و در ت
این راه قطره بارانى بـھ او رسـد البتـھ 
خداوند متعال بـدن او را بـر آتـش جھـنم 

 )١٩٣(. حرام گرداند
البتھ احادیث در فضیلت زیارت آن امـام 
بزرگوار بسیار زیاد اسـت و اگـر كسـى از 
این فرصت طلائى استفاده نكند بسـیار جـاى 

كدام سفر زیارتى است افسوس خواھد داشت ، 
كھ بھ عظمت زیارت حضرت رضا علیـھ السـلام 

 باشد؟
پیشگوئى حضرت امیر علیھ السلام در مورد 

 كشتھ شدن اعشى بدست حجاج
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

: شخصــى بنــام اســماعیل بــن رجــا گویــد
امیرالمؤمنین علیھ السلام مشغول سـخنرانى 

ن مـى گفـت و بود و از حـوادث آینـده سـخ
پیشگوئى مى كرد كـھ ناگـاه جـوانى بنـام 

یـا امیرالمـؤمنین : اعشى برخاست و گفـت 
 چقدر سخن شما بھ خرافات شبیھ است ؟

اى پسر اگر تو در این سخن : حضرت فرمود
بھ خطا رفتھ باشى خداوند بھ وسیلھ جـوان 
ثقیف بھ تو ضربھ زند، آنگاه حضـرت سـاكت 
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ر بودنـد گروھى از مردم كھ پـاى منبـ. شد
یـا امیرالمـؤمنین جـوان ثقیـف : پرسیدند
 كیست ؟
) كوفـھ (جوانى كھ بر این شـھر : فرمود

مسلّط شود، شود، ھیچ حرمتى بـراى خداونـد 
باقى نگذارد مگر آنكھ آن را نابود كنـد، 

 !و گردن این جوان را با شمشیر خواھد زد
او چند سال حكومـت مـى كنـد؟ : پرسیدند

گفتنـد مـى ! برسـدبیست سال اگـر : فرمود
در بستر بھ : میرد یا كشتھ مى شود، فرمود

واسطھ مرضى كـھ در شـكم اوسـت از زیـادى 
 .آنچھ از درونش خارج مى شود خواھد مرد

بھ خدا قسم با دو چشم خـود : رواى گوید
دیدم اعشـى را در میـان اسـیرانى كـھ از 
سپاه عبدالرحمن بن محمد گرفتھ بودند، در 

ود، حجـاج او را مقابل حجـاج ایسـتاده بـ
آن شعرى كـھ در : سرزنش كرد و بھ او گفت 

آن عبدالرحمن را بھ جنگ تشویق مـى كـردى 
فرمان داد تا   بخوان ، سپس در ھمان مجلس 

 )١٩٤(. گردن او را قطع كردند
ــق  ــات وى و تحق ــاج و جنای ــورد حج در م
پیشگوئیھاى دیگر حضرت بعدا سـخن خـواھیم 

 .گفت 
 ا مى كند در آن وقت قریش آروزى مر

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمؤمنین علیھ السـلام در خطبـھ اى 
كھ بھ فتنھ ھاى بنى امیـھ اشـاره نمـود، 
بعد از آنكھ بھ ظلم و ستم آنھـا و مـذلت 

 :مردم اشاره نمود در اواخر خطبھ فرمود
در آن زمان قریش آرزو مى كنـد اى كـاش 

مقابـل  در) ھـر چنـد(مرا دوباره ببینـد 
دنیا و ھر چھ در آن اسـت ، ھـر چنـد بـھ 

دوشیدن چنـد شـتر ) ى اندك ھمچون (مقدار 
باشد مى خواھد تـا قبـول كـنم از ایشـان 
چیزى را كھ امروز قسمتى از آن مطالعھ مى 
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یعنى مـى (كنم اما آن را بھ من نمى دھید 
 )خواھند فرمانده آنھا باشم 

كـلام حضـرت بـھ : ابن ابى الحدید گویـد
اھل تاریخ نقـل كننـد كـھ : ت پیوست حقیق

 bمروان بن محمد در یوم الزاب وقتـى عبـد
را در لشـكر خراسـان در ) سـفاح (بن على 

 :مقابل خود دید گفت 
دوســت مــى داشــتم علــى بــن ابــى طالــب 
پرچمدار این لشكر در مقابل این جوان مـى 

 )١٩٥(بود 
خبر دادن حضـرت از كشـتھ شـدن فرزنـدش 

 ّTعبد 
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ 

امیـر : حضرت باقر علیـھ السـّلام فرمـود
المؤمنین علیھ السلاّم پسران خـود را جمـع 

خداوند دوسـت دارد : نموده بھ آنھا فرمود
كھ در مورد من سنتى از یعقوب قرار دھـد، 
یعقوب دوازده پسر خود را جمـع كـرده بـھ 

شما را نسبت بھ یوسف وصیت مى : آنھا گفت 
نم كھ از او اطاعت كنید، و مـن شـما را ك

وصیت مى كنم كـھ از حسـن و حسـین اطاعـت 
ــد و از ایــن دو بشــنوید یكــى از . كنی

و (فرزنــدان حضــرت كــھ عبــدb نــام داشــت 
ھمانند سـایرین نبـود و در رضـایت حضـرت 

بـھ : گفـت ) كوشا نبود گویا بھ اعتـراض 
 محمد حنیفة وصیت نمى كنید؟

من بر مـن جـراءت در حیات : حضرت فرمود
كردى ؟ گویا تو را مى بینم كـھ در خیمـھ 
ات كشتھ شـده اى و قاتـل تـو نیـز مشـخص 

 .نباشد
روزگار گذشت تا آنكھ در زمـان مختـار، 
عبدb بھ نزد مختار رفت تـا بـا او بیعـت 

 .كند
مـن آنطـور كـھ شـما مـى : مختار گفـت 

پندارى نیستم ، او نسبت بھ مختار خشمگین 
شد و بھ طرف مصعب بن زبیر در بصره رفت و 
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طرفدار او شـد و از او خواسـت تـا او را 
فرماندار كوفھ قرار دھد، وقتى سپاه مصعب 
و مختار در ناحیھ حـروراء در مقابـل ھـم 
قرار گرفتند او در قسـمت پیشـاھنگ لشـكر 

 .قرار داشت 
شب كھ پایان یافت ، ھنگـام صـبح مـردم 
عبدbّ را دیدنـد كـھ در خیمـھ سـر بریـده 
. افتاده است و قاتلش نیـز مشـخص نبـوده 

)١٩٦( 
پیشگوئیھاى حضرت در مورد شھادت عمروبن 

 الحمق خزاعى
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

عمروبن الحمق الخزاعـى یكـى از یـاران 
یرالمؤمنین علیھ السـلام اسـت ، باوفاى ام

اى عمـرو كجـا : روزى حضرت بـھ او فرمـود
در میان قـوم خـودم : اقامت كرده اى گفت 

در میـان ایشـان : ساكن ھستم حضرت فرمـود
نزد بنى كنانة كھ : اقامت مكن ، عمروگفت 

نھ آنجـا : ھمسایھ ما ھستند بروم ؟ فرمود
قبیلـھ ثقیـف چـھ ؟ : ھم نـرو، عـرض كـرد

معرّه و مجرّة چـھ خـواھى كـرد؟  با: فرمود
دو : ایـن دو چیسـت ؟ فرمـود: عمرو گفـت 

شعلھ آتش كھ از پشت كوفھ خارج شـده یكـى 
از آنھا بر تمـیم وبكـربن وائـل افتـد و 
كمتر كسـى اسـت كـھ از آن نجـات یابـد و 
دیگرى از جھت دیگر شھر كوفھ داخل شـده ، 

ضررش (خانھ یا یكى دو اتاق را مى سوزاند 
 ).اندك است 

پس بـھ كجـا اقامـت كـنم ؟ : عمرو گفت 
 .در قبیلھ بنى عمروبن عامر ازدى : فرمود

عده اى كـھ ایـن سـخنان را : راوى گوید
او كاھنى است كـھ سـخن : شنیدند مى گفتند

كاھن كسـى بـوده (كاھنان را بیان مى كند 
ــا  ــھ و ی ــیاطین و اجنّ ــھ از راه ش ــت ك اس

 ).ستارگان پیشگوئى مى كرده است 
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اى عمـرو تـو بعـد از مـن : ودحضرت فرم
كشتھ مى شوى و سر تو را از شھرى بھ شـھر 
دیگر مى گردانند و این اولین سر اسـت در 
اســلام كــھ از شــھرى بــھ شــھر دیگــر مــى 
گردانند، واى بر قاتل تو، تو آگـاه بـاش 
كھ نزد ھیچ قومى نروى مگر اینكـھ تـو را 

كنند فقط مردان قبیلھ بنى ) دشمن (تسلیم 
ھستند كھ ھرگـز تـو را تسـلیم عمرو ازدى 

 .نكرده و رھا نمى كنند
بخدا قسـم روزگـار گذشـت و : راوى گوید

عمرو بن الحمق از ترس آن پادشـاه سـتمگر 
یعنى معاویة بن ابى سفیان آواره شد و در 
میان قبایل متردد بود، در اواخر بھ نـزد 
قوم خود بنى خزاعھ آمد و آنجا اقامت كرد 

از این كار بر حذر با اینكھ حضرت او را (
و آنھا نیز او را تسلیم دشمن ) داشتھ بود

كردند، عمـرو كشـتھ شـد، سـر او را جـدا 
كردند و از عراق بھ سوى معاویـھ در شـام 
منتقل نمودند و این اولـین سـرى بـود در 
. اسلام كھ از شھرى بھ شھر منتقل مى گشـت 

)١٩٧( 
اى كاش در میان طرفداران مـن صـد نفـر 

 مثل تو بودند
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

عمروبن الحمق الخزاعـى كـھ از شـیعیان 
مخلص حضرت امیر علیھ السلام بود روزى نزد 

بھ خدا قسم نـزد تـو : حضرت آمده عرض كرد
نیامدم بھ خاطر مال دنیا و نھ بـھ خـاطر 
جاه طلبى و حكومت خواھى كھ آوازه خود را 

عمـوى بلند گردانم ، بلكھ چون شـما پسـر 
رسول bّ صلى bّ علیھ و آلھ و صاحب ولایت بر 
مردم و ھمسر فاطمھ سرور زنان عالم و پدر 
اولاد پیامبر و داراى برترین سھم نسبت بھ 
تمامى مھاجرین و انصار در اسلام مى باشـى 

. 
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بھ خدا قسم اگـر مـرا تكلیـف كنـى كـھ 
كوھھاى پابرجـا و محكـم را حركـت دھـم و 

ا از آب خالى كنم و تـا دریاھاى خروشان ر
دم مرگ بھ این كار مشغول باشم و در دستم 
شمشیر باشد كھ از تو دفاع كنم و دشـمنان 
تو را دفع كرده و دوستانت را تقویت كـنم 

بـا ایـن (تا خداوند امر تو را بالا برد، 
گمان نمى كنم تمامى حقوق تو را كھ ) ھمھ 

 .بر من واجب شده است ادا كرده باشیم 
ــودامیرال ــلام فرم ــھ الس ــؤمنین علی : م

خداوندا قلب او را بـھ نـور یقـین روشـن 
گردان و او را بھ راه مستقیم ھدایت نما، 
اى كاش در میان طرفداران من صد نفر مثـل 

 )١٩٨(! تو بودند؟
 رشادت و شھامت ھمسر شھید 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
وقتى معاویھ بھ سلطنت رسـید، نامـھ اى 

 :مروبن الحمق نوشت و گفت بھ ع
خداوند شـعلھ آتـش را خـاموش : اما بعد

در بیعت با ... كرد و فتنھ را از بین برد
من شتاب كن تا گناھان گذشتھ تو پاك شود، 

یعنـى (شاید من از كسى كھ قبل از من بود 
كمتر نباشم بھ ) از حضرت على علیھ السلاّم 

شرط آنكھ من بمانم و تو نیز نیكو شـوى ، 
د ما بیا كھ در امان ھسـتى و در پنـاه نز

خدا و رسول او نیز محفـوظ خـواھى بـود و 
 .خداوند بھترین گواه است 

ولى با وجود این ھمھ پیمانھا بھ فرمان 
معاویھ عمرو را كشتند و قبل از اینكھ سر 
او را بــھ شــام بــراى معاویــھ بفرســتند، 
فرستاده معاویھ سر او را بھ دامـن ھمسـر 

كھ سر شـوھر خـود را دیـد  عمرو نھاد، زن
 :گفت 

ــتید و  ــان داش ــن پنھ ــدتى او را از م م
و در ... اكنون او را كشتھ بمن مـى دھیـد

اى نماینـده معاویـھ پیغـام : ادامھ گفت 
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خداونـد انتقـام : مرا بھ معاویھ برسـان 
خون او را بگیرد و در نابودى قاتل او از 
عذاب خود بر او تعجیل كند، كار زشتى كرد 

یكوكار را كشت ، ایـن پیغـام را و مردى ن
 .بھ معاویھ برسان 

وقتى سخنان ھمسر عمـرو را بـھ معاویـھ 
تـو گفتـى : گفتند، او را خواسـت و گفـت 

 آنچھ گفتى ؟
آرى و بر سخن خود پابرجـایم : جواب داد

: و معذرت نیز نمى خواھم ، معاویـھ گفـت 
بھ خدا كھ : از كشور من خارج شو، زن گفت 

نویسـنده . ن وطن نیسـت سرزمین تو براى م
اى : معاویھ بنام عبدb بن ابى سـرح گفـت 

فرمانروا ایـن زن منـافق اسـت او را بـھ 
 .شوھرش ملحق كن 

آن بانوى دلاور نگاه تندى بھ عبدb كـرد 
آیـا : و در ضمن جملاتى تنـد بـھ او گفـت 

آفریدگار و صـاحب نعمـت خـود را فرامـوش 
بـھ  كرده اى ؟ بى دین منافق كسى است كـھ

غیر حق سخن گوید و بندگان خدا را ھمچـون 
یعنـى معاویـھ را مثـل (خدایان قرار دھد 

كھ در كتاب خـدا كفـر او ) خداى خود داند
 .نازل شده است 

در این لحظـھ معاویـھ بـھ دربـان خـود 
اشاره كرد تـا او را بیـرون كنـد، ھمسـر 

شگفتا از پسـر : عمرو با كمال رشادت گفت 
من اشاره مـى ) اج اخر(با انگشت بھ ! ھند

كند و قدرت او مانع من است ولى آگاه باش 
بھ خدا سوگند بـا شمشـیر بـران سـخن ، : 

او را مى شـكافم و یـا مـن ) عظمت (حتما 
یعنى دختر پـدرم ( )١٩٩(دختر شرید نیستم 

نباشم اگر بر علیـھ او سـخنرانى نكـنم و 
 ).قیام ننمایم 
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پیامبر اكرم صلى Tّ علیـھ و آلـھ وسـلم 
نمونھ ھاى بھشـتیان و جھنمیـان را نشـان 

 دھدیم
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

عمروبن الحمق خزاعى از اصـحاب پیـامبر 
اكرم صلى bّ علیـھ و آلـھ وسـلم و یـاران 
باوفــاى امیرالمــؤمنین علیــھ السّــلام مــى 
باشد، بعد از صلح حدیبیھ نزد پیامبر آمد 

آبـى بـھ و مسلمان شد، گوینـد روزى ظـرف 
پیامبر اكرم صلى bّ علیھ و آلھ وسـلم داد 

اللھـم :((حضرت در حق او دعا كـرده گفـت 
متعھ بشبابھ؛ خدایا او را از جوانى بھره 

، گویند در ھشتاد سالگى یك مـوى ))مند كن
 .سفید در محاسن او نبود

ھمراه با علـى علیـھ السـّلام بـود و در 
 جنگھاى جمل و صفین و نھروان جـزء یـاران
حضرت بود، در قیام حجر بر علیـھ معاویـھ 

گویند او نزد امیرالمـؤمنین . شركت داشت 
ھمــان منزلتــى را داشــت كــھ ســلمان نــزد 
پیامبر اكرم صلى bّ علیھ و آلھ وسلم داشت 

 .)٢٠٠( 
روزى پیامبر اكرم صـلى bّ علیـھ و آلـھ 

اى عمرو آیا مى خـواھى :وسلم بھ او فرمود
شـتى كـھ طعـام مـى یك نمونھ از مردان بھ

خورد و مى آشامد و در بازار راه مـى رود 
و نمونھ اى از مردان جھنمـى را نیـز كـھ 

 ھمینگونھ است بھ تو نشان دھم ؟
پدر و مـادرم فـدایت بـاد، : عمرو گوید

در ھمـین ھنگـام . آرى ، بمن نشـان بـده 
امیرالمؤمنین على بن ابى طالب آمد، سـلام 

 ّb علیـھ و كرد و نشست ، حضرت رسـول صـلى 
اى عمرو این مرد و گروه : آلھ وسلم فرمود

 .او نشان بھشت ھستند
بھ دنبال ایشان ، معاویـھ آمـد و سـلام 

اى عمـرو ایـن : كرد و نشست ، حضرت فرمود
 )٢٠١(. مرد و قوم او نشان جھنم ھستند
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خبر دادن حضرت از حملھ مغولان و تاتـار 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ھج البلاغھ است كھ حضرت امیر علیـھ در ن
 :السلاّم فرمود

گویا مى بینیم آنھا را كھ گروھى ھستند 
و ) پھن و گرد(كھ چھره ھایشان مانند سپر 

پرگوشت و ضـخیم و نشـانھ (چكش خورده است 
لباسھاى دیبا و ابریشم مى پوشـند و ) دار

كـھ (اسبھاى نیكو یدك مـى كشـند، ھركجـا 
ار سخت واقـع مـى خونریزى بسی) وارد شوند

شود بھ گونھ اى كھ مجروحین بر روى كشـتھ 
ھا راه روند و گریختھ كمتر از اسیر باشد 

اكثرا مخالفین آنھا كشتھ یا اسیر شـوند (
 )٢٠٢(.) و راه فرارى ندارند

: شارح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید گوید
این خبـر غیبـى كـھ امیرالمـؤمنین علیـھ 

ا چشـم خـود السلاّم داده است مـا آن را بـ
دیدیم و در زمان ما واقـع شـد، مـردم از 
اول اسلام منتظر آن بودند تا آنكھ قضـا و 

 .قدر آن را بھ عصر ما كشاند
ایشان مردمانى بودنـد كـھ از دورتـرین 
نقاط مشرق خروج كردنـد، لشـكر ایشـان از 

ى كـرد و در آنجا تا شـام و عـراق پیشـرو
ئى كـھ اشـغال مـى امیان شھرھا و سرزمینھ

و جنایـاتى (كارھائى انجام دادند ) ندكرد
كھ از اول خلقت آدم تا زمان ) مرتكب شدند

اگر بابك . ما در ھیچ تاریخى سابقھ ندارد
خرمى بیست سال حكومـت سـتمگرانھ داشـت ، 
لــیكن ســختى آن فقــط در یــك منطقــھ و آن 
آذربایجان بود اما این گروه تمامى مشـرق 

اى را تصرف كردند و جنایات آنھا بھ شـھرھ
 .ارمنستان و شام و عراق رسید

چھ نسبتى است میان بخت النصر كھ یھـود 
را كشت و بیت المقدس را خراب كرد و بنـى 
اسرائیل را در شام نـابود نمـود و میـان 
این گروه كھ مسلمانان و غیر مسلمانان را 

 .كشتند
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براى نگارش : ابن اثیر مورخ معروف گوید
یدم و واقعھ چنگیز چند سال از آن دست كشـ

چھ كسـى مـى توانـد نـابودى ! مردد بودم 
اسلام و مسـلمین را بنویسـد و آن را ذكـر 
كند، اى كاش مادر مرا نزائیده بـود و اى 
كاش من قبل از این مرده بودم و بـھ دسـت 

 )٢٠٣(. فراموشى سپرده مى شدم 
در این مكان در آینده نھرى ایجـاد مـى 

 دشو
 مْ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحی 

امیرالمؤمنین با عده اى از اصـحاب بـھ 
آیا : خارج از كوفھ حركت مى كرد كھ فرمود

اگر بھ شما خبر دھم كھ روزگارى نمى گذرد 
تا اینكھ در این مكان نھرى ایجاد شـده و 
در آن آب جارى مى شود آیا مرا تصدیق مـى 

آیا چنین چیزى خواھد : كنید؟ اصحاب گفتند
 شد؟

ا قسم گویا نھرى آرى بھ خد: حضرت فرمود
را مى بیـنم در ایـن مكـان كـھ در آن آب 
جارى است و كشتیھا حركت مى كنند و مـردم 
از آن استفاده مى برند، و ھمانگونـھ شـد 

 )٢٠٤(. كھ حضرت خبر داد
پیشگوئى حضرت در مورد عمر طولانى مـردى 

 و ایجاد شھر بغداد
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

بـن ذكـردان كـھ داراى مردى بنام حسـن 
سـال از عمـرش مـى  ٣٢٥عمرى طولانى بود و 

من امیرالمؤمنین را در شھر : گذشت ، گوید
خودم در خواب دیدم و سپس بھ طـرف مدینـھ 

حركـت كـردم و در ) بھ شوق دیدار حضـرت (
آنجا بھ دست حضرت مسلمان شدم و مرا حسـن 
نامیــد، احــادیثى از آن حضــرت شــنیدم از 

 :رت گفتم جملھ روزى بھ حض
یا امیرالمؤمنین برایم دعـا كـن حضـرت 

اى فارسى عمر تو طولانى خواھد شد، : فرمود
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و حركت خواھى كرد بھ طرف شھرى كـھ مـردى 
بنا ) منصور عباسى (از پسران عمویم عباس 

مى كند و در آن زمان بغـداد نامیـده مـى 
شود ولى بھ آن شـھر نمـى رسـى و قبـل از 

بنـام مـدائن رسیدن بھ آن شھر در زمینـى 
 !وفات خواھى كرد

و ھمانگونھ شد كھ حضرت خبـر داده بـود 
زیرا حسن بن ذكردان ھمـان شـب كـھ داخـل 

ــود  ــوت نم ــد ف ــدائن ش ــك ) ٢٠٥(م و در ی
پیشگوئى دیگر حضرت امیر علیـھ السـّلام از 

: بغداد بھ عنوان زوراء نام بـرده فرمـود
شھرى ایجاد مى شود كھ نامش زوراء خواھـد 

ـــان دو ر ـــود می ـــرات ، ب ـــھ و ف ود دجل
ساختمانھاى آن از گچ و آجر برافراشـتھ و 

 )٢٠٦(. با طلا و نقره زینت شود
تاریخچھ مختصر ایجاد شـھر بغـداد بِسـْمِ 

 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
 ١٣٥شـھر بغـداد در سـال : مؤ لف گویـد

ھجرى بـھ دسـتور منصـور دوانیقـى خلیفـھ 
ر عباسى ساختھ شد زیرا منصور نمى خواست د

كوفھ اقامت كند و از اھالى آنجا ناراضـى 
بود زیرا سپاھیان را منحـرف مـى كردنـد، 
گویند در آن زمان كھ بھ دنبـال سـرزمینى 
براى بناى شھرى جدید مـى گشـت ، یكـى از 
لشكریان او در مـدائن مـریض شـد و آنجـا 
ماند، دكترى كھ او را معالجھ مى كـرد از 

باز او در مورد حركت منصور پرسید، آن سـر
منصـور بـھ دنبـال جایگـاھى بـراى : گفت 

 .ساختن شھرى جدید است 
ما در كتاب خود مـى یـابیم : دكتر گفت 

كھ مردى بنام مقـلاص شـھرى میـان دجلـھ و 
وقتـى آن ... فرات بنا مى كند بنام زوراء

 :سرباز این خبر را بھ منصور داد او گفت 
بھ خدا سوگند كھ نام من در بچگى مقـلاص 

فراموشى سـپرده شـد، آنگـاه  بود بعدا بھ
بعد از مشورت در مورد شرائط آب و ھـوائى 
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و اقتصادى و نظامى و امور دیگـر شـھر را 
 )٢٠٧(. بنا كرد

حضرت امیر علیھ السلاّم در یـك پیشـگوئى 
كھ از خلفاى بنى عباس نام بـرد و مـا آن 
را بعدا ذكر مى كنیم از منصور بـھ مقـلاص 

 )٢٠٨(. تعبیر نموده است 
: امــام صــادق علیــھ السـّـلام فرمــود

امیرالمؤمنین بھ زمین بغـداد عبـور كـرد 
: نـام ایـن زمـین چیسـت ؟ گفتنـد: فرمود

اینجا شھرى بنـا مـى شـود : بغداد، فرمود
: آنگاه صـفات آنـرا بیـان نمـود، گوینـد

از دست مبـاركش ) در اینجا(تازیانھ حضرت 
افتاد، حضرت از نام ایـن سـرزمین پرسـید 

اینجـا : فرمود. بغداد است   نامش : گفتند
بنا مى شود و بھ مسجد تازیانھ نامگـذارى 

 )٢٠٩(. مى شود
 

پیشــگوئیھاى امیــر المــؤمنین پیشــگوئى 
حضرت در مورد بیعت شكنى مـروان و حكومـت 

 اولاد او
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

بعد از جنگ جمل و شكست لشكر شورشیان ، 
حضرت امیر علیھ السـّلام عبدb بن عباس نزد 

یا امیرالمؤمنین حاجتى دارم : آمد و گفت 
. 

چھ خوب آگاھم بھ حاجت تو، : حضرت فرمود
بن حكـم امـان ) مروان (آمده اى تا براى 

 !بگیرى ؟
آرى مـى خـواھم بـھ او : ابن عباس گفت 

بھ او امان دادم : امان دھید، حضرت فرمود
و  ، ولى او را بر ترك مركب خودت سوار كن

 .نزد من آور
ابــن عبــاس او را آورد، : راوى گویــد

 .قیافھ مروان ھمچون بوزینھ اى بود
آیا بیعت مـى كنـى ؟ عـرض : حضرت فرمود

یعنـى (آرى و در دل است آنچـھ ھسـت : كرد
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خداونـد : حضرت فرمـود) دلم با شما نیست 
 .بھ آنچھ در دلھاست داناتر است 

حضرت در ابتدا دست خود را جلو برد تـا 
وان با حضرت بیعت كند، ولى ناگھان دست مر

مرا نیازى بھ : خویش را عقب كشید و فرمود
بیعت او نیست ، این دست ، دست یھودى است 

اگر بیست بار بـا مـن ) اھل پیمان نیست (
بیعت كند با دبرش آن را مى شكند، آنگـاه 

 :بھ مروان فرمود
اى پسر حكم در ھیجان این جنگ بر سر تو 

بدنت جدا شود، نھ بـھ خـدا ترسیدم كھ از 
قسم چنین نشود تا اینكھ از نسل تو خـارج 
شود فلان و فلان كھ این امت را آزار دھنـد 
و بھ شدت خوار كننـد و جـام صـبر را بـھ 

 .آنھا بنوشانند
و خواھیم دید كھ اولاد مروان بھ حكومـت 
رسیدند و چھ بلاھا بر امـت وارد كردنـد و 

نداشتند،  مردم جز سوختن و ساختن چاره اى
ھمچنانكھ پیشـگوئى حضـرت در بیعـت شـكنى 
مروان بھ وقوع پیوسـت و او بعـد از جنـگ 
جمل و اظھار بیعت با حضرت ، بـھ معاویـھ 

 .پیوست 
پیشگوئى حضرت در مورد مروان و اولاد او 

 و جنایات آنھا
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

در یــك پیشــگوئى دیگــر، امیرالمــؤمنین 
سّــلام در مــورد مــروان و اولاد او علیــھ ال

را ) مـروان (آگاه باشـید كـھ او : فرمود
ــت  ــومتى اس ــاه (حك ــیار كوت ــد ) بس ھمانن

لیسیدن سگ بینى خود را و اوست پدر چھـار 
فرمانروا و زود باشد كھ مردم از مروان و 

 .فرزندان او روز سرخى را ببیند
حضرت امیـر علیـھ السـّلام در ایـن كـلام 

بھ اینكھ مـروان سـرانجام كوتاه خبر داد 
بھ حكومت مى رسد ولى بسیار كوتاه ، امـا 
مروان داراى شخصیتى بسـیار پسـت و حقیـر 
ــھ  ــبت ب ــراد نس ــمنترین اف ــود، و از دش ب
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امیرالمؤمنین علیھ السلاّم بود، او مشـھور 
بھ وزغ بن وزغ ، چلپاسـھ پسـر چلپاسـة و 
طرید بن طرید، یعنى رانده شده و تبعیـدى 

زیرا پیـامبر ھـر دو را از  پسر تبعیدى ،
مدینــھ تبعیــد كــرد، و در عــین خباثــت و 
شرارت و نفاق ، مردى است بسـیار ھتـاك و 
بد دھن كھ نسـبت بـھ امـام مجتبـى علیـھ 
السّــلام و ھمچنــین ســب امیرالمــؤمنین بــى 
ادبیھاى فراوان دارد و ما برخى از حـالات 
او را در كتاب اسرار عاشورا نگاشتھ ایـم 

. 
سر یزیـد در شـام از دنیـا بارى وقتى پ

رفت ، مروان در شام بود، و بـا توطئـھ و 
ھمدستى عمروبن سعید بـن عـاص مشـروط بـر 
آنكھ بعد از مروان ، حكومت بـھ او رسـد، 
مروان را براى خلافت یارى داد، مروان گفت 

بعد از خالد بن یزید بن معاویـھ ، تـو : 
خلیفھ باش ، و او پذیرفت و عمروبن سـعید 

 .لافت او را ھموار ساخت نیز كار خ
 ِّb ِمــروان توســط ھمســرش كشــتھ شــد بِسْــم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
و بالجملھ مـروان بـھ مـدت نـھ مـاه و 
اندكى خلافت نمود و حضرت امیر علیھ السلاّم 

او : این مدت اندك را اینگونھ بیان نمـود
را حكومتى است ھمانند لیسـیدن سـگ بینـى 

سـت ھمسـر خـود و سـرانجام بـھ د! خود را
فاختھ مادر خالد بن یزید كشتھ شد، زیـرا 
مروان پیمان اولیھ خود را مبنى بر اینكھ 
خالد بن یزید بعد از او خلیفھ باشد نقـض 
كـــرده و ولایتعـــدى را در فرزنـــد خـــود 
عبــدالعزیز پذیرفتــھ بــود، فاختــھ ھمســر 
مروان كھ خلافت فرزندش را بـر بـاد دیـد، 

وان داد، سمى را در شـیر ریخـت و بـھ مـر
مروان با خوردن شیر، زبانش از كار افتاد 
و بھ حالـت احتضـار درآمـد، فرزنـدان او 
اطراف او جمع شدند، مروان با انگشـت بـھ 
ھمسر خود اشاره مى كرد یعنى او مرا كشـت 
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ولى آن زن براى اینكھ رسوا نشود مى گفـت 
چقدر مرا دوسـت مـى ! پدرم فداى تو باد: 

یاد مـن ھسـتى و دارى كھ وقت مردن ھم بھ 
 )٢١٠(! سفارش مرا بھ اولاد خود مى كنى 

خلافت چھار برادر از پسران مـروان بِسـْمِ 
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

قسمت دوم پیشـگوئى حضـرت در آن سـخن ، 
مربوط بھ اولاد مروان است ، حضرت خبر داد 
كھ چھار نفر از آنان بھ حكومـت رسـند، و 

ر نفـر از اولاد ھیمنگونھ نیز شد زیرا چھا
عبدالملك پسر مروان ، بھ ترتیب بھ خلافـت 
رسیدند بنامھاى ولید و سلیمان و یزیـد و 
ھشام كھ روزگار امت در زمان ایشان سـپاه 

ــد ــد و گوین ــاه ش ــان تب ــاق : و حالش اتف
نیفتاده است كھ چھار بـرادر خلافـت كـرده 
باشند بھ جـز ایشـان ، و ھمـین مطلـب را 

مروان دیـد و آن  تاءیید مى كند خوابى كھ
این بود كھ در محراب پیامبر صلى bّ علیـھ 

ابن !! و آلھ وسلم چھار مرتبھ بول مى كرد
سیرین كھ در تعبیر خواب شھرت دارد تعبیر 
كرد كھ چھار نفر از اولاد تـو خلیفـھ مـى 
شوند و در محراب پیـامبر صـلى bّ علیـھ و 

 .آلھ وسلم مى ایستند
د منظور حضـرت برخى نیز احتمال داده ان

از اولاد مــروان ، چھــار پســر او باشــند، 
عبدالملك كھ خلیفھ شد، و عبـدالعزیز كـھ 
والى مصر شد و بشر كھ والى عراق گردید و 

 )٢١١(. محمد كھ والى جزیره بود
پیشگوئى حضرت در مورد حكومت عبـدالملك 

 بن مروان بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
لسلاّم در ضمن خطبـھ امیرالمؤمنین علیھ ا

اى كھ از آینـده خبـر مـى داد و در نھـج 
 :البلاغة آمده است فرمود

كـھ ) عبـدالملك (گویا مى بینیم او را 
) لشكر فراھم مى كند(در شام بانگ مى زند 

و با پرچمھایش در اطراف كوفـھ مـى گـردد 
و بـھ آن دیـار ) عراق را بھ تصـرف آورد(



172 
 

دخو، ھجوم آورد ھمانند ھجوم شتر سـركش بـ
بسیار كشتار (زمین را از سرھا فرش نماید 

گشـاده و ) چـون درنـدگان (و دھانش ) كند
سپاھیان فراوان (گامش در زمین سنگین است 

جولان او دور و دراز و حملھ اش سخت ) دارد
 .خواھد بود

بھ خـدا قسـم شـما را در اطـراف زمـین 
پراكنده مى كند تا اینكھ نمانـد از شـما 

مھ در چشم ، ھمواره در مگر اندكى ھمچو سر
خواھیـد بـود تـا اینكـھ ) سخت (این حال 

عقلھاى پنھان عرب بھ نـزد آنھـا برگـردد 
روشـھاى پاینـده و   پـس ) سر عقـل آینـد(

نشانھ ھاى آشكار و پیمـان نزدیـك را كـھ 
اتمام نبوت بر آن است ، پاى بند شـوید و 
بدانید كھ شیطان راھھاى خود را براى شما 

بــھ دنبــال او گــام  ھمــوار مــى كنــد تــا
 )٢١٢(. بردارید

این سخنان حضرت : شارح نھج البلاغة گوید
در مورد عبدالملك بن مـروان و حكومـت او 
در شام و تسلط او بر عراق و كشـتارى كـھ 
در ایام عبدالرحمن و كشتن مصعب در میـان 

 )٢١٣(. عرب واقع شد مى باشد
 زندگى عبرت آموز عبدالملك مروان 

 ِّb ِْالْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسم 
عبدالملك بن مروان در اول مـاه رمضـان 

ھجرى پـس از مـرگ پـدرش بـر تخـت  ٦٥سال 
سلطنت نشست ، او قبل از آنكھ بـھ حكومـت 
برسد ھمـواره در مسـجد بـود و قـرآن مـى 
خواند بھ گونھ اى كھ او را حمامة المسجد 
یعنى كبوتر مسجد مى نامیدند، وقتـى خبـر 

مشغول قرائت قرآن بـود، خلافت بھ او رسید 
سلام علیك ھذا فراق :((قرآن را بست و گفت 

بینى و بینك؛ خداحافظ، این زمـان جـدائى 
 .))من و توست 

و آنگاه ھمچنانكھ حضرت على علیھ السلاّم 
خبر داده بود جنایات گسترده اى را مرتكب 
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شد، از تاریخ سیوطى نقـل شـده كـھ مـردى 
ھى داشـت یھودى كھ بھ كتابھاى آسمانى آگا

و نامش یوسف بود مسلمان شـد، روزى از در 
واى بر امـت : خانھ مروان عبور كرده گفت 

محمد صلى bّ علیھ و آلھ وسلم از اھل ایـن 
خانھ ، و ھمین یوسف ، دوست عبدالملك بود 

: روزى دست بر شانھ عبـدالملك زد و گفـت 
 ّb از خدا بترس در مورد امت پیـامبر صـلى

لم وقتــى خلیفــھ شــدى ، علیــھ و آلــھ وســ
این چھ حرفى است كـھ مـى : عبدالملك گفت 

زنى ، من از كجا و خلافت كجا؟ امـا یوسـف 
در مورد ایشان از خدا بترس : دوباره گفت 

. 
ــال  ــال در س ــر ح ــھ ھ ــپاه  ٧٢ب ــرى س ھج

عبــدالملك ، لشــكر مصــعب را شكســت داد و 
كوفھ را تسخیر نمود و از عجایـب روزگـار 

قتى سـر مصـعب مقابـل آنكھ در قصر كوفھ و
عبدالملك بود و شادمانى مى كـرد، ناگـاه 

امیـر : یكى از حاضرین بدنش لرزید و گفت 
بھ سلامت باشد، مـن از ایـن قصـر داسـتان 
عجیبى دارم ، بھ خاطرم ھست در این مجلـس 
بودم كھ سر مبارك امام حسین علیھ السـّلام 
را براى عبیدb بن زیاد آوردند و نـزد او 

پس از چندى كـھ مختـار كوفـھ را نھادند، 
تسخیر كرد با او در ھمین مجلس بـودم كـھ 
سر ابن زیاد را نزد او دیدم ، پس مختـار 
با مصعب صاحب ھمین سر بودم كھ سر مختـار 
را مقابل او نھادند و اینك بـا امیـر در 
این مجلس مى باشم و سر مصعب را مى بیـنم 
و من امیر را در پناه خدا مى آورم از شر 

 !ین مجلس ا
عبدالملك از شنیدن این قضـیھ لرزیـد و 

 )٢١٤(. فرمان داد تا قصر را خراب كردند
یك سره مـردى ز عـرب ھوشـمند گفـت بـھ 

 عبدالملك از روى پند
روى ھمین مسند و ایـن تكیـھ گـاه زیـر 

 ھمین قبھ و این بارگاه



174 
 

بودم و دیدم بر این زیاد آه چـھ دیـدم 
 كھ دو چشمم مباد

ر آسمان طلعت خورشید ز تازه سرى چون سپ
 رویش نھان

بعد كھ ز چندى سر آن خیره سـر بُـد بَـرِ 
 مختار بھ روى سپر

بعد كھ مصعب سر و سردار شد دست كـش او 
 سر مختار بود

این سر مصعب بھ تقاضاى كار تا چھ كنـد 
 با تو دگر روزگار؟

بارى عبدالملك حجاج آن جنایتكار تاریخ 
و . رفـت را بر عراق گمارد و خود بھ شام 

حجاج جنایتھایى در عـراق انجـام داد كـھ 
روى تاریخ را سیاه كرد و تعداد كشتھ ھاى 
او را بھ جز آنھا كھ در جنگھا كشتھ اسـت 

نفر ذكر كرده اند و ما بعدا در  ١٢ ٠٠٠/٠
 .مورد اعمال او مختصرى توضیح خواھیم داد

كار بھ جائى رسید كھ خود عبدالملك مـى 
از كشتن مورچـھ ) ت قبل از خلاف(من : گفت 

امتناع مى كردم و اكنون حجاج براى من مى 
نویسد كھ تعداد عظیمى از مـردم را كشـتھ 

 .است ، و در من ھیچ اثرى نمى گذارد
: روزى مــردى بنــام زھــرى بــھ او گفــت 

 شنیده ام شراب مى خورى ؟
آرى بخدا كھ خـون نیـز : عبدالملك گفت 

 )٢١٥(! مى آشامم 
عبـدالملك : یـدمسعودى مـورخ مشـھور گو

ــود،  ــروا ب ــى پ ــونریزى ب ــھ خ ــبت ب نس
فرمانداران او ھم مثل او بودند مثل حجاج 
در عراق و مھلـب در خراسـان و ھشـام بـن 
اسماعیل در مدینـھ و دیگـران و حجـاج از 

 )٢١٦(. ھمھ ستمگرتر و خونریزتر بود
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پیشگوئیھاى حضرت در مـورد حكومـت بنـى 
 امیھ و جنایات آنھا

 لْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ ا 
در نھج البلاغة است كھ حضرت امیر علیـھ 

 :السلاّم فرمود
سوگند بھ خدا بنى امیھ پیوستھ بر مردم 
ستم كنند تا اینكھ ھیچ حرامى نماند مگـر 
آنكھ آن را حلال كنند و ھیچ عھد و پیمانى 
باقى نگذارند مگر آنكھ بھ ستم آن را مـى 

اى گِلى و  شكنند، بھ گونھ اى كھ ھیچ خانھ
) شــھر و بیابانھــا(نــھ خیمــھ اى پشــمین 

نماند مگر آنكھ ظلـم و سـتم آنھـا در آن 
وارد شده و فساد و تبھكـارى آنھـا آن را 
فرو گرفتـھ و بـدى رفتارشـان اھـل آن را 
پراكنده سازد و مردم در آن زمان دو دستھ 

دستھ اى بر دیـن خـود مـى گرینـد و : اند
برخـى از  دیگرى بر دنیایش ، تا آنكھ كمك

شما براى دیگرى مانند خدمت غلام اسـت بـھ 
) از تــرس (خواجــھ خــود كــھ در حضــور او 

فرمان بـرد و در غیبـت او از او بـدگوئى 
علـت ایـن مشـكلات ھمـان آزمـایش (كند، و 

بزرگترین شـما ) خداوند است كھ معلوم شود
ھنگام رویاروئى با آشوب و فساد كسى اسـت 

 .باشد كھ حسن ظن او بھ خداوند بیشتر
پس اگر خداوند شما را بھ سلامت گذرانـد 
سپاس گذارید و اگر گرفتار شـدید صـابر و 
شكیبا باشید، زیـرا رسـتگارى بـراى اھـل 

 )٢١٧(. تقوى و پرھیزكاران است 
مختصرى از تـاریخ حكومـت بنـى امیـھ و 

 جنایات آنھا بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ن در سـال حكومت بنى امیھ از خلافت عثما

ھجرى با كشتھ  ١٣٢ھجرى شروع و در سال  ٢٤
شدن مروان بن محمـد پایـان یافـت ، بنـى 
امیھ در قـرآن بـھ عنـوان شـجره ملعونـة 

 .نام برده شده است ) درخت ملعون (



176 
 

و پیامبر اكرم صلى bّ علیھ و آلھ وسـلم 
در خواب دید كھ بنى امیھ ماننـد بوزینـة 

و از ایـن بر منبر او جست و خیز مى كنند 
 .امر غمگین گردید

 ّb و در حدیث است كـھ پیـامبراكرم صـلى
وقتى پسران عـاص : علیھ و آلھ وسلم فرمود

بھ چھل نفر رسند مال خـدا ) فرزند امیھ (
را میان خود مى گردانند و بندگان خدا را 

 .برده خود كنند
از عثمان و فسادھا و ترویج خاندان بنى 

المال و تحریفھـاى امیھ و حیف و میل بیت 
زمان او كھ بگذریم ، معاویھ است كھ فساد 
و بــدعت و قتــل و جنایــت او در كتابھــاى 
تاریخ ذكر شده است و ما قبلا اندكى از آن 

 .را نقل نمودیم 
دیگرى یزید پسر معاویھ است كھ سھ سـال 
و نھ مـاه حكومـت كـرد، كـھ در سـال اول 
ــدان  ــاعتى از خان ــا جم ــھداء را ب سیدالش

ر و امیرالمـؤمنین و یـاران او بـا پیامب
وضعى فجیع شھید نمـود و نـوامیس پیـامبر 
صلى bّ علیھ و آلھ وسلم را بھ اسارت گرفت 

 .و در شھرھا بھ نمایش گذارد
و در سال سوم واقعھ حره را بھ پا نمود 
و در یك یورش بھ مدینھ منوره ، قتل عامى 
عجیب نمودند و ده ھزار نفـر را كشـتند و 

نوامیس مردم پرداختند و امـوال و  سپس بھ
زنــان مــردم مدینــھ را تــا ســھ روز بــر 
سپاھیان مباح كردند، و كردنـد از جنایـت 
آنچھ كردند و قلم از نگارش آن شـرم دارد 
ــا  ــزاران زن از زن ــھ ھ ــھ اى ك ــھ گون و ب
باردار شدند و برخى ده ھـزار نفـر گفتـھ 
اند و ایشان را اولاد الحرة مى نامیدنـد، 

مســجد نبــوى از جســارت مصــون حتــى حــریم 
نماند، مردم متحصن در مسجد را چنان قتـل 
عام كردند كھ روضھ مسجد پر از خون شـد و 
تا قبر رسول صلى bّ علیھ و آلھ وسلم خـون 

 .رسید، اسبھاى ایشان حرم را آلوده كردند
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و بعد از این جریـان در اواخـر سـلطنت 
 یزید، براى دفع شورش عبدb بن زبیر، خانھ
خدا را بھ آتش كشیدند و دیوارھاى آن فرو 

 .ریخت 
و یكــى از احكــام امــوى عبــدالملك بــن 
مروان است كـھ مقـدارى در مـورد او سـخن 
گفتھ ایم و بعدا در مورد فرماندار جنایت 

 .پیشھ او حجاج بیشتر سخن خواھم گفت 
و دیگر از حكام اموى ولید بن یزید بـن 

ق و عبدالملك است آن مرد بـى دیـن و فاسـ
فاجر كھ حتى بھ ظواھر اسـلام نیـز ملتـزم 
نبود، و ھمواره بھ شراب خوارگى و انـواع 
بازیھا و فسقھا مشغول بود، گاھى كھ خیلى 
سرحال بود، خود را در حوضى از شـراب كـھ 
آماده كرده بود مى انـداخت و آنقـدر مـى 

 .خورد كھ كم شدن آن معلوم مى شد
 شبى مست كرد و سوگند یـاد كـرد: گویند

كھ كنیز مست خود را كھ جنب نیز بود براى 
نماز جماعت بھ مسجد فرستد، لباس خـود را 
بر او پوشاند و او را بھ مسجد فرستاد تا 

 .با مردم نماز گزارد
و او ھمان گستاخى است كھ تصـمیم گرفـت 
بر بام كعبھ مراسم عیاشى بھ پاكند، روزى 
بھ قرآن تفاءل زد آیھ مباركھ و استفتحوا 

ناراحت شـد . آمد )٢١٨(كل جبار عنید و خاب 
ــاد و آن را  ــھ اى نھ ــھ گوش ــرآن را ب و ق
آنقدر تیرباران كرد تا پاره پـاره شـد و 

آیـا : اشعارى سرود كھ مضمون آن این بـود
مرا بھ عنوان ستمگر معاند تھدید مى كنـى 
؟ آرى من آن ستمگر كینھ توزم ، وقتى روز 

خـدایا ولیـد : قیامت نزد خدایت رفتى بگو
 .مرا پاره پاره كرد

حكایات معاشقھ او با زنـان بـدكاره در 
 )٢١٩(. تاریخ مستور است 

آرى ایناننــد ھمــان شــجره ملعونــھ كــھ 
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم از آنھا در این 
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خطبھ سخن گفتھ و جنایات آنھـا را اجمـالا 
 .بیان نموده است 

در نھج البلاغة است كھ حضرت امیر علیـھ 
بنى امیھ آنقدر بـر امـور : (السلاّم فرمود

تا اینكھ گمان كننده گمان مى ) مسلط شوند
كند دنیا بھ تسخیر بنـى امیـھ درآمـده ، 
سود خود را بھ آنھا مى دھد و بر آب صـاف 

دنیـا (و پاكیزه خـود فرودشـان مـى آورد 
و تازیانھ و شمشیر ) كاملا بھ كام آنھاست 

ــا  ــان (آنھ ــم و ستمش ــت ) ظل ــن ام از ای
 .ى شودبرداشتھ نم

با این كھ این گمان باطل است ، و دولت 
بنى امیھ و بھـره ورى آنھـا در زنـدگانى 
دنیا مانند اندك آبى است كھ ھنـوز درسـت 

 .نچشیده تمامى آن را بیرون مى اندازند
بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ : و در خطبھ دیگر فرمود

 الْرَّحیمْ 
بنى امیھ را مھلتى و میدان فرصتى اسـت 

در آن جـولان مـى دھنـد و ) طنت رااسب سل(
چون در خلاف میان آنھا اختلاف و زد و خورد 
افتاد، كفتارھا آنھا را فریب داده و بـر 

 .آنھا تسلط یابند
مسعودى مدت حكومت بنـى امیـھ را ھـزار 
ماه ، معادل ھشتاد و سھ سال و چھار مـاه 
تمام مى داند ھمچنانكھ در روایتـى آمـده 

لى bّ علیـھ و آلـھ است چون پیامبر اكرم ص
در خواب دید بنى امیھ چون بوزینھ گان بر 

جست و خیز مى كنند، ناراحـت شـد،   منبرش 
خداوند سوره مباركھ قدر را فرستاد كھ در 

لیلة القدر خیر من الف شـھر؛ :((آن فرمود
 )٢٢٠(.)) شب قدر از ھزار ماه برتر است 

این كھ حضـرت ، : شارح نھج البلاغة گوید
را بھ كفتـار تشـبیھ كـرد، خبـر  ابومسلم

صریحى است از غیـب ، زیـرا انقـراض بنـى 
امیھ بھ دسـت ابومسـلم و او در اول كـار 
خود عاجزترین و فقیرترین مردم بوده اسـت 

 .)٢٢١( 
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پیشگوئیھاى حضرت در مـورد قیـام صـاحب 
 زنج در بصره بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ر ضمن خطبھ امیر المؤمنین علیھ السلاّم د
اى : اى كھ از آینده خبـر مـى داد فرمـود

گویا او را مى بینم ) نام كسى است (احنف 
كھ بـا لشـكرى ) فرمانده لشگر زنگیان را(

خروج مى كنند كھ گرد و غبـار و ھیـاھو و 
صــداى لجــام و آزار اســبھا ندارنــد، بــا 

فسـاد مـى (قدمھاى خود زمین را مى كوبند 
دمھاى شتر مرغ و قدمھایشان مانند ق) كنند

پھــن و كوتــاه و بــا فاصــلھ میــان (اســت 
 ).انگشتان 

واى بر كوچـھ ھـاى آبـاد و خانـھ ھـاى 
كنگره ھـائى (آراستھ شما كھ داراى بالھا 

ـــركس و داراى ) ـــاى ك ـــون بالھ ـــت ھمچ س
ھمچون ) ناودانھاى سنگین (خرطومھائى است 

كسى بر كشتھ ھـاى آن لشـكر . خرطوم پیلان 
ده آنھا در شھرھاى زیرا خانوا(گریھ نكند 

و از غائـب ) دیگرند و آنھا بردگان بودند
كسـى از اقـوام و (آنھا جستجو نمـى شـود 

مـن ) بستگان ندارند كھ نگران آنھا باشـد
دنیا را بررسى كردم و سـنجیده و انـدازه 

. گرفتم و بھ حقیقت آنھا بینا مـى باشـم 
)٢٢٢( 

ھجرى در زمان المھتدى بـااللهّ  ٢٥٥در سال 
سى مردى كھ بھ صاحب زنج معـروف خلیفھ عبا

در حـوالى بصـره قیـام كـرد، او  )٢٢٣(. شد
مردى سنگدل و بدكردار بود و در یك واقعھ 
بصره سیصد ھزار نفر از مردم را قتل عـام 
كرد، سـپاھیان او را زنگیـان تشـكیل مـى 

 .دادند
در اول قیــام در لشــكر او بــھ جــز ســھ 
شمشیر نبود، در محلھ كرخ اسـبى بـراى او 

یھ آوردند كھ آن را زین و لجام نبود و ھد
از ھیچ طرف نمى شد آن را مھار كـرد، بـا 
ریسمانى از لیف براى اسب او لجـام درسـت 

لشكر او : كردند، بھ ھمین سبب حضرت فرمود
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آلات و اسباب جنگـى كـھ موجـب (صدا ندارد 
 )غوغا مى شود در لشكر او نبود

داخل بصـره  ٢٥٧در روز جمعھ ھفدھم سال 
مردم را قتل عام كرد، مسجد جـامع و  شد و

خانھ ھاى مردم را آتش زد، روز جمعھ و شب 
و روز شنبھ پیوستھ بھ كشتار ادامھ داد و 
خانھ ھا را بھ آتش كشید تا آنكھ جویھـاى 
خون روان و كوى و بـازار خـونین گشـتھ و 
گلستان بھ گورستان مبدل شد، ھر خانـھ اى 

بـود  كھ در رھگذر انسان و یا چھارپایـان
با ھمھ اسباب و اثاث و آنچـھ در آن بـود 

 .سوخت 
آتش از دامنھ این : در تاریخ آمده است 

كوه تا آن كوه شعلھ ور شد، و قتل و غارت 
 .و آتش تمامى شھر را فرا گرفت 

) و ایجـاد وحشـت (بعد از این قتل عام 
ھر كـھ بـھ : بھ مردم امان دادند و گفتند

مان است ، خانھ ابراھیم بن محمد رود در ا
وقتى مـردم اجتمـاع كردنـد، بھانـھ پـیش 
كشیدند و شمشیر در میان ایشـان نھادنـد، 
صداى مردم بھ شـھادت جـارى و خونشـان در 
زمین سارى بود، ھر پولـدارى كـھ در شـھر 
بود اول مال او را گرفتھ و اگـر امتنـاع 
مى كرد با شكنجھ مى گرفتنـد، سـپس او را 

تل عام مى مى كشتند، فقرا را بدون درنگ ق
 .، خلاصھ ھر كس را دیدند كشتند )٢٢٤(كردند 

قحطى در میان شھر ظاھر شد، مردم بصـره 
بھ ناچار بھ خوردن حیوانات پرداختنـد، و 
براى حفظ جان خود بھ چاھھا پناه بردنـد، 
شب ھنگام بیرون مى آمدند و دنبال غذا مى 
گشتند، و چون آذوقھ اى نماند بـھ خـوردن 

گربھ پرداختنـد و ھمـین گوشت سگ و موش و 
كھ ھوا روشن مى شد بھ چاھھا مى رفتنـد و 
مخفى مى شدند، آنقدر بھ این كـار ادامـھ 
دادند كھ از حیوانات نیز چیزى نمانـد، و 
در اثر قحطى و ترس جان ھر كسى كھ تـوانى 

 .داشت ، رفیق خود را كشت و خورد
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چنان كار بر مردم سخت شـد كـھ زنـى را 
فتھ مى گرید، از سبب دیدند سرى بر دست گر

مردم اطراف خواھرم جمع : آن پرسیدند گفت 
شده بودند منتظر بودند بمیرد تا گوشت او 

 !را بخورند
ھنوز خواھرم نمرده بود كھ او را پـاره 
پاره كردند و گوشت او را قسمت نمودنـد و 
از گوشت او فقط ھمین سر را بھ من دادنـد 

 !و بھ من ظلم كردند
ھ حضـرت امیـر علیـھ بھ این جھت بود كـ

السلاّم در پیشگوئى خود مردم بصـره را بـھ 
و گرســنگى خبــر داده ) كشــتار(مــرگ ســرخ 

 :فرمود
واى بر تو اى بصره از لشكرى كـھ عـذاب 

بانگ و غبـار نـدارد و زود . خداوند است 
باشد كھ اھل تو بھ مرگ سـرخ و گرسـنگى و 

 .قحطى مبتلا گردند
این از معجـزات بـزرگ امیـر المـؤمنین 

 )٢٢٥(. علیھ السلاّم است 
پیشگوئیھاى حضرت درباره حجاج و ستمھاى 

  او
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

امیر المؤمنین علیھ السلاّم در خطبـھ اى 
 :فرمود

اگر آنچھ من مى دانم و از آنچھ بر شما 
) بلاھــا و ســختیھا(آشــكار نیســت بدانیــد 

بــھ ســوى خاكھــا ) از خانــھ ھــا(نــا ھما
مـى رویـد و بـر اعمـال خـود ) بیابانھا(
) نافرمانى از رھبران حق و رفـاه طلبـى (

گریھ مى كنید و چون زنھاى فرزند مرده بر 
آنقدر بھ وحشت مى (سینھ و صورت مى زنید، 

) از ترس جـان (اموال خود را ) افتید كھ 
بى نگھبان رھا مى نمائید و ھـر مـردى از 

چنان گرفتار است كھ بھ دیگـرى توجـھ  شما
 .نكند

اما شما پند و اندرزى كھ بھ شـما داده 
اند فراموش كرده اید و از آنچـھ شـما را 
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عواقـب مخالفـت امـام (بر حذر داشتھ اند 
راءى و   ایمن گشتھ اید، پس ) علیھ السلاّم 

اندیشھ شما سردرگم و كارتـان پراكنـده و 
 .درھم گردیده 

ند میان من و شما جدایى دوست دارم خداو
افكند و مرا بھ كسى كھ سزاوارتر اسـت از 

یعنى پیامبر اكرم صلى bّ علیھ (شما بھ من 
و آلھ و سلم و یاران باوفاى حضـرت ملحـق 

 .گرداند
بھ خدا قسم آنھا مردانـى بودنـد داراى 
راءى و اندیشھ ھاى پسندیده ، صاحبان حلم 

ت كـھ و بردبارى بسیار، و سخنان حق و راس
روا نمى داشتند، بـھ ) بركسى (ظلم و ستم 

راه راست سبقت گرفتنـد و رفتنـد پـس بـھ 
 .آخرت جاوید و عیش نیكو دست یافتند

 :آگاه باشید
بھ خدا سوگند پسرى از قبیلھ بنى ثقیـف 

بر شما مسلط خواھد ) حجاج بن یوسف ثقفى (
شد، از روى تكبر جامھ بر زمین مـى كشـد، 

فـراوان نمایـد،  بھ حق پشت كـرده ، سـتم
مـى خـورد و ) اموالتـان را(سبزه شما را 

بـا ظلـم فـراوان (پیھ شما را آب مى كند 
 ).توان شما را رنجور كند

سپس حضرت با جملھ اى كـھ بعـدا منظـور 
ــود ــد فرم ــوم گردی ــاور اى : حضــرت معل بی

 )٢٢٦(! اباوذحة آنچھ دارى 
: بعضى از شـارحان نھـج البلاغـة گوینـد

ى پشـكلى اسـت كـھ در وذحة در لغت بھ معن
زیر دنبھ گوسفند از بول و سرگین بستھ مى 
شود و امام علیھ السلاّم بھ واسطھ رنجش از 
اصحاب خود این جملھ را فرمـود و پیـدایش 
حجاج را خواسـتھ و بـھ ایـن بیـان شـگفت 
انگیز از غیب اشاره نمـوده ، ولـى مـردم 
مراد حضرت را از وذحة ندانستند تا زمانى 

ج با خنفساء كھ حیوانى اسـت كھ حكایت حجا
كوچكتر از سوسك رخ داد و حجاج خنفساء را 
بھ لفظ وذحة تعبیر كرد و این تعبیر حجاج 
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بر سر زبانھا افتاد و مقصود حضـرت از آن 
 .كلمھ مشخص گشت 

ابن میثم بحرانى در شـرح نھـج البلاغـھ 
روزى حجاج بر سجاده خود نمـاز مـى : گوید

: جـاج گفـت گذرد، سوسكى بطرف او آمـد، ح
) پشـكل (این را از من دور كنید كھ وذحة 

 )٢٢٧(. شیطان است 
) آن منافق بـدكردار(روزى اشعث بن قیس 

از قنبر خواست تا براى او اجازه ورود بر 
حضرت على علیھ السلاّم را بگیرد، ولى قنبر 
ــد، او  ــانع ورود او ش ــرد و م او را رد ك
قنبر را زد و بینى وى را خونى نمود، على 

 :علیھ السلاّم بیرون آمده فرموده 
اى اشعث تو را با من چكار؟ آگـاه بـاش 
بھ خدا قسم اگر با غلام ثقیـف ایـن چنـین 
بازى كنى و حضـرت جملـھ اى در تحقیـر او 
گفت كھ كنایھ بود از اینكھ بھ سـختى تـو 

جوان ثقیف كیست : را عقوبت كند اشعث گفت 
جوانى است كھ بـر مـردم حكومـت : ؟ فرمود

و ھیچ خانـھ اى از عـرب نمانـد مگـر  كند
 .اینكھ بر آنھا ذلت وارد كند

چند سال حكومـت مـى كنـد؟ : اشعث پرسید
بیست سـال اگـر برسـد، و در : حضرت فرمود

 :روایت دیگرى حضرت بھ اھل بصره فرمود
اگر من اداى امانت نمودم بـراى شـما و 
بر غیب شما را نصیحت كردم ، و شـما مـرا 

د جـوان ثقفـى را بـر متھم نمودید، خداون
ایـن جـوان : شما مسلط گردانـد، پرسـیدند

 :كیست ؟ فرمود
مردى كھ ھیچ حرمتى بـاقى نگـذارد مگـر 

 )٢٢٨(. اینكھ آن را ھتك كند
حضرت امیر علیھ السـّلام در ایـن كلمـات 

 -١نورانى بھ دو مطلب مھـم اشـاره نمـود 
مدت حكومـت  ٢ظلم و ستم فوق العاده حجاج 

 .او
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 و جنایات اوحجاج بن یوسف 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

اما حجاج بن یوسف بن عقیل ثقفـى مـردى 
بود بى باك و فتـاك ، مـى گوینـد ھنگـام 

بعدا مكـان دبـر . تولد سوراخ دبر نداشت 
ــتان  ــین پس ــد، و ھمچن ــوراخ كردن او را س

قبـول نمـى كـرد بـا ) مادر یا دایـھ را(
كتـب  راھنمائى شیطانى با تفصـیلى كـھ در

تاریخ آمده است تا سھ روز مقدارى خون بھ 
ــانش  ــید و روز   دھ ــى لیس ــد و او م گذارن

چھارم پسـتان قبـول كـرد، بـھ ایـن سـبب 
خونخوار شد و از خون ریـزى نمـى توانسـت 

بیشـترین : خود را نگھ دارد، او مى گفـت 
لذت من در ریختن خون است ، تعـداد كشـتھ 

تھ ھاى او بھ غیر از آنچھ در جنگھـاى كشـ
است بھ صد و بیست ھزار نفر مى رسد، وقتى 
حجاج مرد در زندان او پنجاه ھزار مـرد و 
سى زن بود كھ شانزده ھزار از آنھا برھنھ 
و عریــان بودنــد و مــرد و زن را بــا ھــم 
زندانى مى كرد و زندان او سـقف نداشـت ، 

 .سى و سھ ھزار زندانى او بى گناه بودند
: اسـت  از شعبى نقل كرده اند كھ گفتـھ

اگر ھر امتى خبیث و فاسق خـود را بیـرون 
آورند و ما حجاج را عرضھ كنیم ، قطعا ما 

 .بر تمامى آنھا پیروز مى شویم 
او بسیارى از شیعیان حضرت را با تھمـت 

بھتر بود از   كفر و زندقھ مى زدند برایش 
 .اینكھ او را شیعھ على بدانند

زندان حجاج سقف نداشـت : ابن جوزى گوید
وقتى زندانیان از گرماى آفتاب بھ كنار ، 

دیوار مى آمدند تا از سایھ آن در مقابـل 
گرماى خورشـید اسـتفاده كننـد نگھبانـان 

بھ زندانیان . آنھا را سنگباران مى كردند
نان جو مخلوط با نمك و خاكسـتر مـى داد، 
در اندك مدتى زندانى پوستش سیاه مـى شـد 

 .گشت بھ گونھ اى كھ شكل سیاه پوستان مى 
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روزى جوانى را حبس كردند، بعد از چنـد 
روز مادرش بھ دیـدن او آمـد وقتـى او را 

این شخص پسر من نیست : دید نشناخت و گفت 
آن جـوان ! این یكى از سیاه پوستان اسـت 

) من پسـر تـو ھسـتم (نھ اى مادر، : گفت 
شما نامت فلانة دختر فلانـھ ھسـتى ، پـدرم 

ــادر او را  ــى م ــت ، وقت ــى اس ــناخت فلان ش
 )٢٢٩(. فریادى زد و جان داد

پیشگوئى امیرالمومنین در مورد حجـاج و 
  چگونگى مرگ او

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
بعد از شكست سپاه بصره و پیروزى حضـرت 
امیر علیھ السلاّم بـر آنـان ، حضـرت وارد 
بصره شد و بھ سخنرانى پرداخت ، عمار بـھ 

امیرالمـؤمنین مـردم یـا : كرد  حضرت عرض 
سخن از غنائم جنگ مى كنند و مى پندارنـد 
مال و اموال و اولاد دشـمنان جـزء غنـائم 
جنگى است و باید تقسیم شود، در این میان 
مردى از قبیلھ بكر بنام عباد بن قیس كـھ 

یـــا : زبـــان تنـــدى ھـــم داشـــت گفـــت 
امیرالمؤمنین بـھ خـدا كـھ درسـت تقسـیم 

رفتار ننمـودى نكردى و با مردم بھ عدالت 
. 

چون : واى بر تو چرا؟ گفت : حضرت فرمود
شما اموال داخل لشكرگاه دشـمن را تقسـیم 
كردى ولى زنھا و سایر اموال و اولاد آنھا 

 .را رھا كردى 
: فرمـود) بى اعتنـا بـھ سـخن او(حضرت 

مجروحین خود را بـا روغـن مـداوا كنیـد، 
كـھ از بـى اعتنـائى حضـرت (عباد بن قیس 

ما آمـده ایـم از : گفت ) بود ناراحت شده
او غنائم خود را مى خواھیم او حرفھاى بى 

 !ربط بھ ما تحویل مى دھد
اگـر تـو دورغ مـى گـوئى : حضرت فرمـود

خداوند تو را نمى رانـد تـا آنكـھ جـوان 
ثقیف بر تو دست یابد او مردى است كھ ھیچ 
حرمتى براى خدا نمانـد مگـر اینكـھ ھتـك 



186 
 

یـا كشـتھ مـى آیا مى میـرد : گفتند. كند
در ھم كوبنـده جبـارین : شود؟ حضرت فرمود

او را در ھم مى كوبد، بھ مرگى دردناك كھ 
دبر او بھ واسطھ زیادى آنچھ از او خـارج 

 .مى شود آتش گیرد
سپس حضرت در مورد اینكھ چرا بھ اسیران 
و اموال دیگر آنـان و زن و فرزنـد آنـان 

 )٢٣٠(. معترض نشد توضیح داد
خرین كشتھ بھ دست حجـاج سعید بن جبیر آ

 ملعون بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
آخرین كسى كھ بھ دسـت حجـاج كشـتھ شـد 
فقیھ زاھد و عالم عابد و مفسر بزرگ قرآن 
سعید بن جبیر بود حجـاج او را بـھ خـاطر 
طرفدارى از امام سجاد علیھ السلاّم گرفت و 
بھ شھادت رساند، وقتـى او را نـزد حجـاج 

تو شقى بن كسیر ھسـتى : حجاج گفت  آوردند
مادرم بھتر مرا مـى شـناخت : ، سعید گفت 

كھ نام مرا سعیدبن جبیر گذارد، حجاج گفت 
در مورد ابوبكر و عمر چـھ مـى گـوئى ؟ : 

: آیا در بھشت ھستند یا جھنم ؟ سعید گفت 
من بھ بھشت و جھنم نرفتھ ام اگر مى رفتم 
 ساكنین آنجا را مـى شـناختم ، حجـاج كـھ

در مورد خلفا چـھ : دنبال بھانھ بود گفت 
مـن وكیـل آنھـا : مى گوئى ؟ سـعید گفـت 
كــدامیك نــزد تــو : نیســتم ، حجــاج گفــت 

ھـر كـدام كـھ : محبوبتر است ؟ سعید گفت 
: نزد خداوند پسندیده تر است ؟ حجاج گفت 

كدامیك نزد خداونـد پسـندیده تـر اسـت ؟ 
این را خدائى كھ داناى اسرار : سعید گفت 

: حجـاج گفـت ! نجواى آنان است مى داند و
: نمى خواھى مرا تصدیق كنى ؟ سـعید گفـت 

 )٢٣١(. نخواستم تكذیبت كنم 
در برخى كتابھا آمده است كھ حجاج گفـت 

خودت انتخاب كن چگونـھ تـو را بكشـم ؟ : 
تو براى خودت انتخاب كـن كـھ : سعید گفت 

 .قصاص در مقابل است 
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سـعید را  در روایت است وقتى دستور داد
بكشند سعید رو بھ قبلھ این آیھ را تـلاوت 

و جھت وجھـى للـذى فطـر السـماوات :((كرد
ــن   والارض  ــا م ــا ان ــلما و م ــا مس حنیف

صــورت خــود را : یعنــى ) ٢٣٢(المشــركین؛ 
بطرف كسى نمودم كـھ آسـمانھا و زمـین را 
آفرید و من بھ راه حق و مسـلمانم نـھ از 

 .))مشركین 
از قبلـــھ روى او را : حجـــاج گفـــت 

فاینم$ا تول$وا :((بگردانید، سعید این آیھ را خواند
بـھ ھـر طـرف كـھ روى : یعنى  )٢٣٣( ف$ثم وج$ھ اللهّ؛

 .))كنید آنجا جھت خداست 
ــت  ــاج گف ــین : حج ــورت زم ــھ ص او را ب

منھـا :((اندازید، سعید این آیھ را خواند
خلقناكم و فیھا و منھا نخرجكم تازة اخرى 

ك آفریدیم و بـھ شما را از خا: یعنى  )٢٣٤(
آن برمى گردانیم و از آن دوباره خارج مى 

 )٢٣٥(.)) كنیم 
وقتـى سـعید را بـراى : مسعودى مى گوید

كشتن مى بردند خندید، حجاج دستور داد او 
را برگرداندند بر تو تعجـب كـردم و چـون 
: خواستند سر او را ببرند دعا كرد و گفت 

خدایا بعد از من او را بر كسى مسلط نكـن 
ھ او را بكشــد، و ھمینگونــھ نیــز شــد، كــ

پانزده شب بعد از قتل سعید، حجـاج مبـتلا 
كھ داراى خارش و نابودى (بھ بیمارى آكلھ 

روایت است كھ بعد از قتـل . شد) عضو است 
مرا بـا سـعید : سعید، حجاج مكرر مى گفت 

بن جبیر چھ كار ھر وقت مى خواھم بخـوابم 
 )٢٣٦(. گلویم را مى گیرد

وقتـى حجـاج بـھ ایـن : گوید ابن خلكان
بیمارى در شكم مبتلا شد، دكترى را خواسـت 
تا او را مداوا كند، او گوشتى را بھ نخى 
بست و در حلق او فرو برد، پس از لحظـاتى 
آن را خارج كرد، دید كھ كرم فراوانى بـھ 
آن چسبیده است ، و خداوند سرما را بر او 
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مســلط نمــوده بــود، منقلھــاى آتــش را در 
او برافروختھ مى كردند بھ گونھ اى  اطراف

از نزدیكى بھ آتش پوست او مى سـوخت ولـى 
 .او حس نمى كرد

از شدت ناراحتى بـھ حسـن بصـرى شـكایت 
بھ تو گفتـھ بـودم : كرد، حسن بھ او گفت 

كھ با نیكوكاران خشونت مكن ولى تو ادامھ 
 .دادى 

اى حسن از تو نمى خواھم كھ : حجاج گفت 
ا شفا دھد، مـى خـواھم دعا كنى خداوند مر

دعا كنى خداوند ھر چھ زودتر مرا بمیراند 
و عــذاب مــرا طــولانى نكنــد، پــانزده روز 
اینگونھ بود تا بھ جھنم واصل شد لعنتھاى 

 )٢٣٧(. خدا بر او باد
دوران حكومت او بیست سال بـود، و امـا 
: اینكھ حضـرت امیـر علیـھ السـّلام فرمـود

شـاید  حكومت او بیست سال است اگر برسـد،
چند مـاه از آن كمتـر بـوده اسـت و اھـل 
تاریخ معمولا با سال محاسبة مى كننـد نـھ 
با ماه ، برخى نیز احتمال داده اند ایـن 
جملھ را حضرت اینگونھ بیان فرموده كھ آن 
ملعون مغـرور نشـود و احتمـال بدھـد كـھ 

 .زودتر از دنیا برود
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پیشگوئى حضرت امیر در مورد شھادت حجـر 
  بدرى
 مِ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسْ 

حضـرت علـى علیـھ : طاووس یمـانى گویـد
 :السلام بھ حجر بدرى فرمود

اى حجر چھ مى كنى آن زمان كـھ بـر روى 
منبــر صــنعاء تــو را وادار بــھ دشــنام و 

 بیزارى از من كنند؟
بھ خدا پناه مى برم از ایـن : حجر گفت 

بھ خدا كھ این كـار : حادثھ ، حضرت فرمود
ھد شد و چون چنین شد بھ من دشـنام ده خوا

ولى از من بیزارى مجو، ھر كـھ از مـن در 
دنیا بیزار شـود در آخـرت از او بیـزارى 

 .خواھم جست 
و سرانجام آنچھ حضرت فرموده بود انجام 
شد، سالیان سال گذشت تا اینكـھ حجـاج او 
را گرفت و دستور داد تا بـر بـالاى منبـر 

شنام دھد، حجـر حضرت على علیھ السلام را د
بالاى منبر رفت و با زیركى خاصـى عبـارتى 

 :دو پھلو بیان كرد و گفت 
اى مردم ، امیر شما ایـن مـرد بـھ مـن 
  دستور داده است على را لعنت كـنم ، پـس 
! او را لعنت كنید كھ لعنت خدا بر او باد

)٢٣٨( 
در برخى از كتب آمده اسـت : مؤ لف گوید
بـا حضـرت  آن چنـان) حجاج (كھ این خبیث 

على علیھ السلام عدوات داشت كھ سـھ ھـزار 
قبر در اطراف نجف نبش كرد تا شـاید جسـد 
مطھر حضرت على علیھ السلام را بیرون آورد 

 .و جسارت كند اما موفق نشد
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پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیـھ السـلام 
 در مورد عبدT بن زبیر ملعون

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
یكى از كسانى كھ مدتى بـھ حكومـت دسـت 
یافت و دنیا را بازیچھ مطامع خـود قـرار 

 .داد، عبدb بن زبیر است 
حضرت على علیھ السلام در اشـاره اى بـھ 

 :او فرمود
خب صب یروم امرا و لا یدركـھ ، ینصـب ((

حبالة الدین لا صطیاد الـدنیا و ھـو بعـد 
ناامید باد جوانى كھ : مصلوب قریش؛ یعنى 

بھ دنبال كارى است كھ بھ آن دست نیابـد، 
دین را دامى قرار مى دھد براى صید دنیـا 
و او پس از آن بھ دار آویختھ قریش خواھد 

 .))بود
حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام در ایـن 
جملھ كوتاه سھ پیشگوئى در مورد عبدb بـن 

او دنبـال : زبیر نمود، اول آنكـھ فرمـود
 .ت نیابدكارى است كھ بھ آن دس

ھدف شـوم نافرجـام بِسـْمِ : پیشگوئى اول 
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

مــراد از ھــدف نافرجــام او مــى توانــد 
تصمیم شومى باشد كھ در مـورد بنـى ھاشـم 
گرفت ، زیرا او بھ شدت با خاندان پیامبر 
اكرم صلى b علیھ وآلھ دشمنى و كینھ داشت 

سـختى  ، و گذشتھ از آن در جنگ جمل شكسـت
را از امیرالمؤمنین علیـھ السـلام متحمـل 
شده بود و با اینكھ حضرت بر او منت نھاد 
و او را آزاد كرد ولى آنقـدر كینـھ تـوز 
بود كھ دست از دشمنى برنداشت و چـون بـھ 
ــم را در دره اى  ــى ھاش ــید، بن ــدرت رس ق
محاصره و زندانى كرد و تصـمیم گرفـت تـا 

 .آنھا را با آتش بسوزاند
ابن زبیر در یك سـخنرانى : ویدمسعودى گ

مردم با من بیعت كردند و ھیچكس از : گفت 
بیعت با من امتناع نكـرده اسـت جـز ایـن 
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فرزند امیرالمؤمنین (جوان محمد بن حنفیة 
 .)علیھ السلام 

وعده گاه مـن و او غـروب خورشـید اسـت 
خانھ را بر سـر ) اگر تا غروب بیعت نكند(

 !او بھ آتش مى كشم 
عباس نزد محمد بن حنفیة آمد و  عبدb بن

اى پســر عمــو مــن از او بــر تــو : گفــت 
: بیمناكم ، بیعت كن ، محمد حنفیـة گفـت 

مانعى قوى بزودى میان من و او مـانع مـى 
 .شود

عبدb بن عباس آن روز پیوستھ بھ خورشید 
نگاه مى كرد و در سخن محمد حنفیة فكر مى 
د كرد، خورشید كم كم بھ مغرب نزدیك مى شـ

ــد  ــات دادن ــار او را نج ــاران مخت ــھ ی ك
ھمچنانكھ خواھیم گفت ، بارى ھمچنانكھ در 
تاریخ آمده است ھیزم فراوانى فراھم كرده 
و بنى ھاشم را در محاصره گرفتنـد و ھمـھ 
چیز را آماده كرده بودند، بھ گونھ اى كھ 
اگر یك جرقھ آتش در آن مى افتاد یك نفـر 

 .از آنھا نجات نمى یافتند
در ایــن ایــام مختــار در كوفــھ بــود و 
 bجریان محاصره بنى ھاشم و تصمیم شوم عبد
بن زبیر را شـنید، بـراى دفـاع از حـریم 
خاندان پیامبر صلى b علیھ وآلھ مـردم را 
بسیج كرد، چھار ھزار نفـر اعـلام آمـادگى 
كردند، فرماندھى لشكر ابو عبـدb الجـدلى 

حركـت  ما اگر با ایـن سـپاه عظـیم: گفت 
كنیم ، مى ترسم خبر آن بھ ابن زبیر برسد 
و در انجام تصمیم خود عجلـھ كنـد و بنـى 
ھاشم را نابود سازد، ھر كھ آماده است با 
من حركت كند، ھشتصد سواره سـبك بـار بـھ 
سرعت حركت كردند، و با اسـتفاده از اصـل 
غافلگیرى بدون اینكـھ ابـن زبیـر متوجـھ 

و بنى ھاشم باشد، بر ابن زبیر حملھ كرده 
را نجات دادند و ابن زبیر كھ تاب مقاومت 

مـن در : نداشت بھ كعبھ پناه برد و گفـت 
 )٢٣٩(! پناه خدایم 
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بارى ممكن است ، منظور حضرت از تصـمیم 
نافرجام ابن زبیر ھمین مساءلھ قصـد آتـش 
زدن بنى ھاشم باشد، گویند برادر عبدb بن 
ا زبیر بنام عروة بن زبیر كـار بـرادرش ر

 :توجیھ مى كرد و مى گفت 
چون بنى ھاشم از بیعت با عبدb بن زبیر 
امتناع كردند برادرم مى خواسـت آنھـا را 
بترساند تا بیعت كنند و قصد انجام آن را 
نداشت ھمچنانكھ قبلا نیز بھ ھنگام امتناع 

 )٢٤٠(. از بیعت چنین شد
جریان تھدید بھ آتش نسـبت : مؤ لف گوید

ر صلى b علیھ وآلـھ قـبلا بھ خاندان پیامب
یك بار دیگر نیز انجام گرفتھ بود و عمـر 
براى گرفتن بیعت از امیرالمؤمنین و دیگر 
افرادى كھ از بیعت امتناع كـرده بودنـد، 

سوگند بھ آنكـھ جـان : ھیزم طلبید و گفت 
عمر در دست اوست یا بیرون آئید یا خانـھ 

در : را با اھل آن آتش مى زنم ، یكى گفت 
ھـر چنـد : ن خانھ فاطمھ است عمر گفـت ای

 .فاطمھ باشد
ھواداران خلیفھ دوم نیز مثل عـروة بـن 
: زبیر براى توجیھ این عمل شنیع گفتھ اند

عمر ھرگز نمى خواست خانـھ را آتـش بزنـد 
بلكھ مى خواست آنھا را بترسـاند، و ایـن 
توجیھ ناموجھ اگـر در مـورد جریـان ابـن 

در مـورد زبیر قابل گفتن باشد كـھ نیسـت 
جریان خانـھ امیرالمـؤمنین علیـھ السـلام 
مردود است زیرا خانھ را آتش زدند و دختر 
پیامبر را نیز چنان آزردند كھ بھ شـھادت 

 .رسید
و ممكن است منظور حضرت از ایـن تصـمیم 
نافرجام ، خلافت او باشد زیرا او بعـد از 
یزید بن معاویھ ادعاى خلافت كرد و خود را 

ا این نظریـھ بعیـد اسـت خلیفھ خواند، ام
ھجرى بعد از یزید تـا  ٦٤زیرا او از سال 

 )٢٤١(ھجرى كھ كشتھ شد حكومت نمود،  ٧٣سال 
مگــر اینكــھ گفتــھ شــود حكومــت او ھرگــز 
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استقرار نیافت و ھمواره درگیر شورشـھا و 
 .جنگھا بود

تحقق پیشگوئى دوم حضـرت در مـورد ابـن 
 زبیر

 حضرت در آن جملھ كوتاه اشاره نمود كـھ
ابن زبیر دیندارى را چون دامى قـرار مـى 

 .دھد براى شكار كردن دنیا
و این حقیقتى بود كـھ تـاریخ گـواه آن 

ابن زبیر : است ، مسعودى مورخ مشھور گوید
بھ زھد و بـى رغبتـى بـھ دنیـا و عبـادت 
تظاھر مى كرد، و در ھمان حال براى بدسـت 

بـراى اظھـار (آوردن حكومت حریص بود، او 
شكم من یـك : مى گفت ) مردم  زھد خویش بھ

وجب است ، مگر چقدر از دنیا در آن جا مى 
گیــرد، مــن پناھنــده خانــھ خــدایم و بــھ 

 )٢٤٢(. خداوند پناه برده ام 
تحقق پیشگوئى سوم حضـرت در مـورد قتـل 

 ابن زبیر بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
دیدیم كھ حضـرت امیـر علیـھ السـلام در 

او سـرانجام : زبیر فرمودمورد عاقبت ابن 
و چنین شد كـھ . بھ دار آویختھ قریش است 

حضرت فرموده بود زیرا بعـد از یزیـد بـن 
معاویھ ، عبدb بـن زبیـر وقتـى از جانـب 
سپاه شام با مرگ یزیـد راحـت شـد، دعـوى 
خلافت كرد و كار او كم كم بالا گرفت ، تـا 
آنكھ در زمان عبدالملك بن مروان ، حجـاج 

 .سركوبى ابن زبیر بھ مكھ فرستادرا براى 
حجاج براى سركوبى ابن زبیر كھ بھ خانھ 
خدا پناه برده بود، او را محاصره كرده و 
منجنیق بر كـوه ابـو قبـیس نصـب كردنـد، 
ــید،  ــول كش ــره ط ــدت محاص ــاه روز م پنج

 .عبدالملك بھ او امان داد ولى نپذیرفت 
او با عده اى در مسـجدالحرام بـود كـھ 

عبدb كھ مـردى (یورش بردند  شامیان بر او
با ضربتى یكى از آنھـا را دو ) بود شجاع 

نیم كـرد و سـپس بـھ آنھـا حملـھ كـرد و 
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مھاجمین را از مسجد بیـرون رانـد و نـزد 
غلاف شمشیر خـود : یاران خود برگشت و گفت 

را دور افكنید و از شمشیر خود چـون جـان 
خود محافظت نمائیـد، مبـادا شمشـیر كسـى 

مچون زنان بنشیند، كسـى نپرسـد بشكند و ھ
عبدb كجاست ؟ من در میان پیشتازان ھسـتم 

. 
سپس ھزاران نفر بـر او از ھـر در وارد 
شدند تا آنكھ بھ ضرب سنگ از پـا افتـاد، 
یارانش متفرق شدند، سـر او را بریدنـد و 

 .بھ شام براى عبدالملك فرستادند
آنگاه حجاج دستور داد تا بدن او را در 

بـدن او را : ار آویزنـد، گوینـدمكھ بھ د
واژگون بھ دار آویختند، مادرش اسـماء از 
حجاج درخواست كرد تا او را دفن كنند اما 

 )٢٤٣(. اجازه نداد
گویند تا یك سال بر دار آویختھ بـود و 
مرغ در سینھ او آشیانھ كرده بود، مـادرش 

آیـا وقـت : اسماء بر او عبور كرد و گفت 
ا از مركـب خـود آن نشده كھ این سـواره ر

پیاده كنند، او را از دار بھ زیر آوردند 
 )٢٤٤(. و در قبرستان یھود دفن كردند

 مختصرى از حالات عبدT بن زبیر
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

 b پدرش زبیر از یاران پیامبر اكرم صلى
علیھ وآلھ و یاران اھل البیت علیھ السلام 
بــود تــا اینكــھ در اثــر ریاســت طلبــى و 
امیرالمؤمنین علیھ السلام شورش كرد و جنگ 
جمل را بھ پا نمود و بھ گونھ اى كھ قـبلا 
ذكر شد كشتھ گردید، بیشترین محـرك او در 

د، بـھ گونـھ اى این امر، فرزندش عبدb بو
زبیر : كھ حضرت امیر علیھ السلام مى فرمود

ھمواره با ما بود تا وقتى كھ پسر شوم او 
از آن پس زبیر در صف دشـمنان و . بزرگ شد

 )٢٤٥(. مخالفان سرسخت ما قرار گرفت 
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او در دشمنى و عداوت با خاندان پیامبر 
بسیار عجیب بود، و دیدیم كھ تصمیم گرفتھ 

 .م را بھ آتش بسوزاندبود تا بنى ھاش
عبدb بن عباس پـیش : سعید بن جبیر گوید

آیـا : گفت   ابن زبیر رفت ، بھ ابن عباس 
: توئى كھ مرا پست و بخیل مى دانى ؟ گفت 

آرى ، از پیامبر اكرم صلى b علیـھ وآلـھ 
از اسلام بیـرون اسـت : شنیدم كھ مى فرمود

كسى كھ شكم خود را سیر كند در حـالى كـھ 
 .ایھ اش گرسنھ باشدھمس

اى پسر عبـاس مـن چھـل : ابن زبیر گفت 
سال است كـھ بغـض شـما خانـدان را در دل 

آرى او آنقدر خبیث بود كـھ  )٢٤٦(گرفتھ ام 
چھل روز بر پیامبر اكرم صلى b علیھ وآلھ 

: در خطبھ ھا صلوات نفرسـتاد و مـى گفـت 
وقتى بر پیامبر صلى b علیھ وآلـھ صـلوات 

 )٢٤٧(ده اى سـرفرازى مـى كننـد مى فرستم ع
یعنى خانـدان پیـامبر در اثـر تعظـیم و (

احترام محترم مى شوند و افتخار مى كننـد 
 !)و او راضى بھ این نیست 

 
پیشگوئیھاى امیر المؤمنین حرمـت كعبـھ 

 بھ واسطھ او شكستھ مى شود
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

بیعـت وقتى سیدالشھداء علیھ السـلام از 
با یزید امتناع نمود و از مدینھ بھ مكـھ 
ھجرت فرمود، عبدb بن زبیر نیـز بـھ مكـھ 

ــھ  ــد در روز تروی ــھ (آم ــتم ذیحج در ) ھش
مسجدالحرام میان حضرت با عبدb بـن زبیـر 

: سخنانى رد و بدل شد، عبدb بھ حضرت گفت 
) مكـھ (اگر مى خواھى شـما در ھمـین جـا 

بگیر و مـا بـا  بمانى و حكومت را در دست
 !تو بیعت كرده ، تو را یارى دھیم 

كھ مى دانست سـخن ابـن زبیـر از (حضرت 
ـــت  ـــداقت نیس ـــود) روى ص ـــدرم : فرم پ

بھ من خبر داد كھ حرمـت ) امیرالمؤمنین (
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كعبھ توسط سردارى شكسـتھ خواھـد شـد مـن 
 !دوست ندارم آن سردار باشم 

پس اگر مـى خـواھى : عبدb بن زبیر گفت 
ا بمان و من حكومـت را بـھ دسـت شما اینج

 !گیرم و دستور شما نیز اطاعت گردد؟
من این نظر را نمى پسـندم : حضرت فرمود

، سپس سخن خود را آھستھ گفتند كھ دیگران 
نفھمیدند و حضرت طواف كرد و سعى نمـود و 
تقصیر كرد و در حالى كھ مردم بھ منى مـى 

 )٢٤٨(. رفتند او بھ طرف كوفھ حركت كرد
عبـدb بـن : یت دیگرى آمده اسـت در روا

پسر فاطمھ نزد من آى : زبیر بھ حضرت گفت 
 ؟

سپس با حضرت آھسـتھ سـخن گفـت ، امـام 
مـى : حسین علیھ السـلام بـھ مـردم فرمـود

: دانید پسر زبیـر چـھ مـى گویـد؟ گفتنـد
در این : مى گوید: فدایت شویم نھ ، فرمود

مسجد بمان تا براى تو مردم را جمـع كـنم 
 )برایت جمع آورى كنم سپاه (

بھ خدا سوگند اگر مـن : سپس حضرت افزود
یك وجب از خانـھ خـدا دورتـر كشـتھ شـوم 
بیشتر دوست دارم از اینكھ یك وجـب داخـل 
آن كشتھ شوم ، بھ خدا سوگند اگـر مـن در 
سوراخ حشـره اى روم مـرا بیـرون خواھنـد 
آورد تا ھدف خود را در مـورد مـن پیـاده 

ھ بـر مـن سـتم و كنند، بھ خدا سـوگند كـ
جریان (تجاوز مى كنند ھمچنان كھ یھود در 

 )٢٤٩(. شنبھ كرد) ممنوعیت ماھیگیرى در روز
رفتى بھ پاس حرمت كعبـھ بـھ كـربلا شـد 
كعبھ حقیقى دل ، كربلاى تو اجر ھزار عمره 
و حج در طواف توسـت اى مـروه و صـفا بـھ 

 فداى صفاى تو
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پیشگوئى حضرت امیر علیھ السلام در مورد 
 شكستھ شدن حریم خانھ خدا

توسط سردار بـھ تحقـق پیوسـت و حرمـت  
كعبھ معظمھ دو بار توسط عبـدb بـن زبیـر 
شكستھ شد، بار اول وقتى او بعد از شھادت 
سیدالشھداء و واقعھ حره مدعى خلافـت شـد، 
سپاه شام بھ فرماندھى حصین بن نمیـر بـھ 
مكھ یورش برد و عبدb بن زبیـر بـھ خانـھ 

ه برد، و سپاه شام منجنیق ھـا را خدا پنا
اطراف خانھ خدا نصب كردنـد و بـا پرتـاب 
سنگ خانھ خدا را تخریب و بـا آھـن آن را 

 )٢٥٠(. سوزاندند
ھمراه با سنگ ، آتش و : مسعودى مى گوید

نقط و دیگر اشـیاء قابـل احتـراق پرتـاپ 
كردند، خانھ كعبھ ویران شد و پایـھ ھـاى 

زى ده ھـزار رو: گوینـد )٢٥١(آن آتش گرفـت 
 .سنگ بر كعبھ فرو مى ریختند

كار بر ابن زبیـر مشـكل شـده بـود كـھ 
ناگاه خبر ھلاكت یزید ملعون بھ مكھ رسـید 
و دو سپاه دست از جنگ كشـیدند و شـامیان 

 .بھ شام مراجعت كردند
بار دوم یعنى حدود نھ سال بعـد، وقتـى 
عبدالملك بن مـروان ، سـپاه خـود را بـا 

ركوبى عبدb بن زبیـر حجاج بن یوسف براى س
فرستاد و او بھ كعبـھ پنـاه بـرد، سـپاه 
حجاج بھ كعبھ یورش برد و خانھ خـدا ھـدف 
تیر دشمنان قرار گرفت و حرمت آن شكسـت ، 

در میـان : بھ گونھ اى كھ برخى نوشتھ اند
چیزھائى كھ بر كعبـھ انداختنـد مـدفوع و 
نجاســت نیــز بــود؛ فانــا b و انــا الیــھ 

 .راجعون 
یدالشھداء سلام b علیھ بنى امیھ و آرى س

ھتاكى آنان را بـھ خـوبى مـى شـناخت كـھ 
دوست ندارم كنار خانـھ خـدا و در : فرمود

مسجد الحرام كشتھ شوم ، زیـرا دشـمن بـى 
شرم ، ھیچ حریمى در اینجـا بـراى انجـام 

 .اھداف شوم خود نگاه نمى داشت 
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پیشگوئى حضرت امیر علیھ السلام در مورد 
 عباس حكومت بنى

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
ــد و  ــدى ش ــاحب فرزن ــاس ص ــن عب ــدb ب عب
نتوانست نماز ظھر را بھ جماعت بـا حضـرت 
على علیھ السـلام بخوانـد، حضـرت بعـد از 

چرا ابن عباس بھ نماز حاضـر : نماز فرمود
 نشده است ؟
پسرى بـراى او متولـد شـده : عرض كردند

 )و گرفتار است (است 
بیائید برویم بھ دیدن او، : حضرت فرمود

: وقتى نزد ابن عباس آمدنـد حضـرت فرمـود
مبارك است ، نامش را چـھ گـذاردى ؟ عـرض 

یا امیرالمؤمنین آیا بر مـن رواسـت : كرد
 كھ در نامگذارى بر شما پیشقدم شوم ؟

او را بھ من بـده ، حضـرت : حضرت فرمود
و در روایتـى (او را گرفت و كام برداشـت 

خرمائى كھ در دھان خود تبرك كرده بود با 
و دعا نمـود، آنگـاه او را ) كام برداشت 

خـذالیك ابـا :((بھ ابن عباس داده فرمـود
مـن نـام !))الاملاك، بگیر پدر پادشاھان را

را ابوالحسـن  )٢٥٢(  او را على و كنیـھ اش 
 .نھادم 

وقتى معاویھ مسـلط شـد بـھ : راوى گوید
كنیـھ را  ھـم اسـم و ھـم: ابن عباس گفت 

براى تو باقى نمى گذارم ، كنیھ او را با 
 .محمد نھادم و بھ ھمین كنیھ معروف شد

و این نوزاد ھمچنانكھ حضرت فرموده بود 
. پدر بزرگ سفاح اولین خلیفھ عباسى اسـت 

كھ حكومت آنھا تا قرنھـا ادامـھ یافـت و 
سرانجام در عـراق بـا قتـل معتصـم توسـط 

 )٢٥٣(. ھلاكوخان مغول نابود شد
و ما قبلا حدیثى از ابن عباس نقل كردیم 

كتـابى را امیرالمـؤمنین علیـھ : كھ گفت 
اى ابـن : السلام بھ من نشان داد و فرمـود

 b عباس این كتابى اسـت كـھ پیـامبر صـلى
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علیھ وآلھ بر من املا فرمـوده و دسـت خـط 
خودم است و در آن بود ھمھ آنچھ از زمـان 

لـھ تـا زمـان رحلت پیامبر صلى b علیھ وآ
شــھادت امــام حســین علیــھ الســلام اتفــاق 

 :افتاده بود ذكر شده بود تا اینكھ گوید
: وقتى حضرت آن كتاب را بست عرض كـردم 

یا امیرالمؤمنین اى كـاش بقیـھ كتـاب را 
نھ ، ولى برایـت : برایم مى خواندى فرمود

نقل مى كنم ، مانع من این است ) مقدارى (
رزندانت خواھیم كھ آنچھ ما از خاندان و ف

دید در آن آمده اسـت ، مسـاءلھ دردنـاكى 
است كھ ما را مى كشند و با ما عداوت مـى 
ورزند و حكومتى بد و قدرتى شـوم دارنـد، 
دوست ندارم آنھا را بشنوى و غمگین گـردى 
و تو را ناراحت كند ولى برایـت نقـل مـى 

اى : حضرت بعد از جملاتى فرمود  سپس . كنم 
كومت بنـى امیـھ از بـین پسر عباس وقتى ح

برود اول گروھى از بنى ھاشم كھ بھ حكومت 
مى رسند فرزندان تو ھستند و كارھایى مـى 

 .كنند
بـودن نسـخھ اى از آن : ابن عباس گویـد

كتاب نزد من ، برایم از آنچھ آفتـاب بـر 
 .آن مى تابد محبوبتر است 

ھجرى بـا  ١٣٢حكومت بنى العباس در سال 
اموى برقرار شـد و  كشتھ شدن آخرین خلیفھ

ھجرى یعنـى بـیش از پانصـد و  ٦٥٦تا سال 
و بـا كشـتھ شـدن . بیست سال ادامھ داشت 

 .گردید  مستعصم بھ دست ھلاكوخان منقرض 
اولین آنھا ابوالعباس سـفاح عبـدb بـن 

بـود، كـھ در   محمد بن على بن عبدb عباس 
روز جمعــھ ســیزدھم ربیــع الاول یــا نیمــھ 

ھجـرى لبـاس خلافـت  ١٣٢ل جمادى الاخرة سـا
 .پوشید و مردم با وى بیعت كردند

ــھ و  ــى امی ــدر از بن ــت او، آنق در بیع
لشكریان ایشـان كشـتھ شـد كـھ بـھ شـمار 
نیامد، حتى قبرھاى بنى امیھ را شـكافتند 
و مردگان ایشـان را از گـور درآوردنـد و 
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سوزانیدند، ھر كھ را یافتند كشتند، كسـى 
گـان و یـا  جان سالم نبرد جز شیر خـواره

گریختنـد، ) اسـپانیا(كسانى كھ بھ اندلس 
اجساد كشتگان بنى امیـھ را در جـاده ھـا 
ریختند تا طعمھ سگھا گشتھ و زیـر قـدمھا 

 )٢٥٤(. پایمان شدند
امیرالمؤمنین علیھ السـلام در نامـھ اى 
كھ بھ معاویھ نوشت از این مطلب خبر داد، 

 :آنجا كھ فرمود
چمھــاى خداونــد خلافــت را بــھ وســیلھ پر

بنـى (سیاھى كھ از مشرق مى آید از آنـان 
خارج كرده و آنـان را بـھ وسـیلھ ) امیھ 

اینھا خوار مى نماید و زیر ھر سـنگى كـھ 
 )٢٥٥(... باشند بھ قتل مى رسند

پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیـھ السـلام 
 در مورد خلفاى بنى عباس

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
خنرانى كھ از آینده خبـر حضرتش در یك س

 :مى داد فرمود
واى بر این امت از مردان شجره ملعومـھ 

كھ پروردگـار شـما در قـرآن ) بنى امیھ (
ذكر نموده است ، اوائل ایشان سـبز و بـا 

و ) كاملا بر امـور مسـلط ھسـتند(طراوتند 
پایان آنھا فرار و گریز است آنگـاه بعـد 

لیـھ از بنى امیھ زمان امت محمد صـلى b ع
وآلھ را مردانى بھ ارث مى برند كھ اولـى 
آنھا رئـوف تـرین آنھاسـت ، دومـى آنھـا 
  خونریزترین آنھاست ، پنجمـى آنھـا كـبش 

ــت  ــردار(اس ــزرگ و س ــا ) ب ــى از آنھ ھفتم
داناترین آنھاست ، دھمى آنھـا كـافرترین 
آنھاست و نزدیكترین مردم بھ او او را مى 
ت كشد پانزدھمى ایشان مردى اسـت بـا زحمـ

بسیار و آسودگى اندك ، شـانزدھمى ایشـان 
بیش از ھمھ رعایـت تعھـد كنـد و از ھمـھ 

 .نسبت بھ اولاد من بیشتر پیوند دارد
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گویا ھیجدھمى ایشان را مى بینم كـھ در 
خون خود دست و پا مى زنـد، از پسـران او 
سھ مرد ھستند كـھ روش آنھـا روش ضـلالت و 
 گمراھى است ، بیست و دومى آنھا پیر مـرد
سالمندى است كھ حكومت او طـولانى و مـردم 
ــت ، و  ــد داش ــق خواھن ــان او تواف در زم

پادشــاھى از بیســت و ششــمین ) ســرانجام (
آنھا مى گریزد او را مردى احمق و زیـاده 
گو یارى مى كند كھ گویا او را مـى بیـنم 

 .كھ بر روى پل بغداد كشتھ شده است 
 )٢٥٦( .))العبید وذلك بما قدمت یداك و ان الله لیس بظلام((

حضرت امیر علیھ السلام در این سـخنرانى 
بھ خبرھاى غیبى متعددى اشاره فرمود، مثل 
حكومت بنى امیـھ ، و منقـرض شـدن آن ، و 
حكومت بنى العباس و ادامھ آن تا مستعصـم 
، و ضمنا بھ خصوصیات چند نفر از حاكمـان 

 .مھم آنھا اشاره نمود
سـْمِ bِّ اولین آنھا مھربانترین آنھاسـت بِ 

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
و او ابوالعباس سفاح بود كـھ در حـالات 
او نوشتھ اند مردى رئوف و مھربان بـود و 
در وقت غذا ھمیشـھ خوشـروتر و خوشـحالتر 

 .بود
اما دومى آنھا منصور دوانیقى است بِسـْمِ 

 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
كھ حضرت او را بـھ عنـوان خـونریزترین 
آنھا معرفى كرد، ابوجعفر عبـدb المنصـور 

ھجـرى خلیفـھ شـد،  ١٣٦ذى حجھ سال  ١٢در 
گویند از عجائب آنكھ ولادت و خلافت و مـرگ 
منصور ھر سھ در ماه ذى حجھ بوده اسـت او 
حدود بیست و دو سال حكومت جابرانھ كـرد، 
 b عده بسیارى از اولاد پیامبر اكـرم صـلى

و ھم بودنـد بـھ علیھ وآلھ را كھ فامیل ا
 .بدترین وجھ قتل عام كرد

او پنج مرتبھ یا بیشتر تصمیم بـھ قتـل 
امام صادق علیـھ السـلام گرفـت ، روزى در 
سالى كھ بھ حج آمده بود بھ شخصى بھ نـام 
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ابراھیم بن جبلـھ دسـتور داد كـھ بـرو و 
جامھ ھاى جعفر بـن محمـد را در گـردن او 
، بینداز و او را كشان كشان نزد من بیاور

این عمل آنقدر شنیع بود كھ ماءمور او از 
انجام آن شرم كرد و آستین حضرت را گرفـت 

بھ ھمان روش كھ تو را امر : ، حضرت فرمود
بـھ خـدا : كرده مرا ببـر، آن مـرد گفـت 

سوگند كھ اگر كشـتھ شـوم شـما را بـھ آن 
 .طریق نخواھم برد

او قصرى داشت بھ نام حمراء كھ وقتى در 
را روز ذبح و سر بریـدن  آن مى نشت آنروز

مى گفتند، در ھمان ایام ، ربیع حاجـب را 
در پى حضرت فرستاد كھ شبانھ بھ ھر حالتى 
كھ حضرت را دیدى بیاور، و نگـذار تغییـر 

ــع پســر ســنگدل خــود را ! حالــت دھــد ربی
فرستاد، شبانھ نردبان گذاشـت و بـى خبـر 
وارد شد، حضرت مشغول نماز بـود، نگذاشـت 

كنـد، حضـرت را بـا یـك حضرت جامـھ عـوض 
پیراھن و سر و پاى برھنھ در حالى كھ سنش 

در حالیكھ خودش  )٢٥٧(از ھفتاد متجاوز بود 
سواره و حضرت پیـاده بـود حركـت داد، در 
میان راه ضعف بر حضرت غالب شد، حضـرت را 
سوار كرد و نزد منصور آورد و او جسارتھا 
بھ حضرت كرد لیكن بھ اعجـاز الھـى حضـرت 

 )٢٥٨(ت نجات یاف
در یك اقدام بى شرمانھ بھ حاكم خود در 
مدینھ پیغام داد تـا خانـھ را بـر امـام 
صادق علیھ السلام آتش زند، آن ملعون ایـن 
كار را كرد و خانھ حضرت را بھ آتش كشید، 
آتش وارد خانھ و دالان شد، كھ ناگاه حضرت 
صادق در حالیكھ از میان آتش عبور مى كرد 

ھاى زمین ، منم پسر  منم پسر ریشھ: فرمود
 b ٢٥٩(. ابراھیم خلیل( 

و سرانجام حضرت را با زھـر بـھ شـھادت 
 .رساند
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نمونھ اى از سـنگدلى و قسـاوت منصـور  
 دوانیقى بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

مناسب است در این جـا جنایـاتى كـھ در 
مورد برخى از فرزندان امام مجتبـى علیـھ 

است و بیانگر شـقاوت او السلام مرتكب شده 
و راستى پیشگوئى حضرت امیر علیـھ السـلام 
است كـھ او را خـونریزترین خلفـا معرفـى 

 .كرده است بیان كنیم 
بعد از كشتھ شدن ولید بن یزید و ضـعیف 
شدن حكومت بنـى امیـھ ، جمـاعتى از بنـى 

خلیفـھ (عباس و بنى ھاشم از جملـھ سـفاح 
ــى  ــور ) اول عباس ــھ دوم (و منص و ) خلیف

و صـالح ) برادر منصـور(ابراھیم بن محمد 
فرزنـد (و عبدb محض ) عموى منصور(بن على 

حسن بن حسن بـن علـى بـن ابیطالـب علیـھ 
السلام كھ مادرش فاطمھ دختر سید الشـھداء 

و دو پسـران عبـدb بـھ ) علیھ السلام بـود
نامھاى محمد و ابراھیم و برادر عبدb محض 

یدنـد و بـا او را بھ عنـوان خلیفـھ برگز
بیعت كردند زیرا مى پنداشتند كھ او ھمان 
مھدى موعود است كھ جھان را از عدل و داد 

 .پر خواھد كرد
سپس بھ دنبال امام صادق علیھ السـلام و 
یكى از فرزندان امیرالمؤمنین علیھ السلام 
بھ نام عبدb فرستادند تـا نظـر آنھـا را 

را حضـرت صـادق : جویا شوند، عبـدb گفـت 
بیھوده دعوت كرده اید زیرا نظـر شـما را 
نخواھد پسـندید وقتـى حضـرت صـادق علیـھ 
السلام آمد و جریان را با حضـرت در میـان 

 :گذاشت حضرت فرمود
این كار را نكنید، چرا كـھ اگـر بیعـت 
شما با محمد بھ گمان آن است كھ او مھـدى 
موعود است ایـن گمـان خطاسـت و او مھـدى 

ان ، زمان خروج نیست موعود نیست و این زم
و اگر براى امر بھ معروف و نھى از منكـر 
قیام مى كنید با محمد بیعت نكنید چرا كھ 

بـزرگ بنـى ھاشـم ھسـتى ) عبدb محـض (تو 
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چگونھ تو را بگـذاریم و بـا پسـرت بیعـت 
 كنیم ؟

آنان سخن حضرت را نپذیرفتنـد و توجیـھ 
نامناسب نمودند، حضرت دستى بر پشت سـفاح 

بھ خدا سوگند كھ سخن مـن : فرمود گذاشت و
بھ جھت حسد نیست بلكھ خلافت براى این مرد 
و برادران او و اولاد اوسـت نـھ از بـراى 

 .شماھا
سپس حضرت دستى بر كتف عبـدb محـض زد و 

بھ خدا سوگند كھ خلافـت بـر تـو و : فرمود
پسرانت فرود نیاید و ھر دو پسرانت كشـتھ 

یكھ بھ دست خواھند شد، آنگاه حضرت در حال
عبــدالعزیز بــن عمــران تكیــھ كــرده بــود 
برخاســت و بیــرون آمــد و بــھ عبــدالعزیز 

آیا صاحب آن رداى زرد یعنى منصور : فرمود
بـھ خـدا : آرى فرمود: را دیدى ؟ عرض كرد

ــت ،  ــد كش ــدb را خواھ ــھ او عب ــوگند ك س
پسر عبـدb را كـھ (محمد : عبدالعزیز گفت 

خواھد كشـت  را نیز) با او بیعت كرده اند
در دل : عبـدالعزیز گویـد! آرى : ؟ فرمود

خود گفتم بھ خداى كعبھ سوگند كھ این سخن 
از روى حسد است ولى از دنیـا نـرفتم تـا 
اینكھ دیدم چنان شد كھ آن حضرت خبر داده 

 .بود
بارى بعد از متفرق شـدن آن جلسـھ ، دو 
نفر بـھ نامھـاى عبدالصـمد و منصـور بـھ 

آیا آنچـھ در : فتنددنبال حضرت آمدند و گ
آرى بھ : آن مجلس گفتى حقیقت دارد؟ فرمود

خدا سوگند و این از علومى است كھ بھ مـا 
 .رسیده است 

از این جھت بود كـھ بنـى عبـاس دل بـر 
حكومت بستند و مھیاى آن شدند زیـرا سـخن 

سـرانجام پـس از . حضرت را قبـول داشـتند
مدتى كار خلافت براى سـفاح مسـتقیم شـد و 

ابراھیم دو پسر عبدb متوارى شدند محمد و 
سفاح مكرر از پدرشان عبـدb جویـاى مكـان 

ولـى ) و از آنھا واھمھ داشـت (آنھا بود 
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عبدb را اكرام مى كـرد تـا آنكـھ منصـور 
برادر وى خلیفھ شد و تصمیم قطعى گرفت بر 

ھمـو كـھ دوبـار (كشتن ابـراھیم و محمـد 
 .)منصور با وى بیعت كرده بود

ى فرزندان امام مجتبـى و شـكنجھ دستگیر
 آنان
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

ھجرى منصور بـھ حـج  ١٤٠بالاخره در سال 
رفت و در بازگشت در مدینھ عبـدb محـض را 
خواســت و در مــورد مكــان اخفــاى پســرانش 

نمى دانـم آنھـا كجـا : پرسید، عبدb گفت 
ر منصور بھ او ناسزا گفـت و دسـتو. ھستند

داد او را و سپس عده اى دیگر از خانـدان 
ــدانى  ــھ زن ــھ در مدین ــب را گرفت ابوطال
كردند، ریاح بن عثمان كھ زندان بان آنھا 
بود اولاد امام مجتبى علیـھ السـلام را در 
زندان در قید و زنجیر كرد و بر آنھا بـھ 
شدت سخت گرفت ، او گاھى برخى از ناصـحین 

bو نشـان را براى اعتراف گـرفتن از عبـد 
دادن جایگاه پسرانش مى فرستاد، عبدb گفت 

: 
ابتلا و سختى من از بلاى حضـرت ابـراھیم 
بیشتر است ، زیرا او مـاءمور شـد فرزنـد 
خود را در راه اطاعت خداونـد ذبـح كنـد، 
ولیكن اینھا مرا امر مـى كننـد فرزنـدان 
خود را نشان دھم تا آنھا را بكشـند، بـا 

. یت خداوند مى باشداینكھ كشتن ایشان معص
تا سھ سال اینھا در مدینھ زندانى بودند، 

كھ منصـور دوبـاره بـھ حـج  ١٤٤و در سال 
آمد، اینبار وارد مدینھ نشـد، بـھ ربـذه 
رفت و دستور داد تا زنـدانیان مـذكور را 
بھ حضور او آوردند، ریاح بن عثمان ھمراه 
برادر بدكیش و خبیث خود ابوالازھر، غـل و 

ن امام مجتبى علیھ السلام را زنجیر فرزندا
محكمتر كرده و با كمال شـدت و بـى رحمـى 

 .آنھا را حركت دادند
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وقتى آنھا از مدینھ بھ طـرف ربـذه مـى 
رفتند، امـام صـادق علیـھ السـلام از روى 
استر ایشان را دید، چنان گریـھ كـرد كـھ 

جارى گشت و بـر   اشك چشم حضرت بر محاسنش 
 :دطایفھ انصار نفرین كرده فرمو

آنھا بھ شرایطى كھ ھنگام بیعت با رسول 
خدا صلى b علیھ وآلھ نمودند وفا نكردند، 
زیرا با آن حضرت بیعت كردند كھ از حضـرت 
و فرزندان او محافظت كننـد ھمچنانكـھ از 
خود و فرزندان خود محافظت مـى كننـد، در 

حضرت پس از این واقعھ : روایتى آمده است 
رد و بیست شب در وقتى بھ خانھ برگشت تب ك

تب و تاب بود و شب و روز چنان مى گریسـت 
 .كھ ترسیدند بھ حضرت صدمھ اى رسد

وقتى آنھا را بھ ربـذه آوردنـد، مـدتى 
آنھا را زیر آفتاب نگھ داشتھ ، مـاءمورى 

كدامیك از شما محمد بن عبدb : آمد و گفت 
بن عثمان است ، محمد دیباج خود را معرفى 

زد منصور بردند زمـانى كرد، وقتى او را ن
نگذشت كھ صداى تازیانھ بلند شـد كـھ بـر 
محمد مـى زدنـد، چـون او را برگرداندنـد 
آنقدر بر او تازیانھ زده بودند كھ رخسار 
گلگون او سیاه بود و یك چشـم او از شـدت 

 .تازیانھ از حدقھ بیرون افتاده بود
این محمد آنقـدر زیبـا بـود كـھ او را 

گویند منصـور امـر محمد دیباج مى گفتند، 
كرد تا چھارصد تازیانھ بر او زدند آنگاه 
امر كرد كھ جامھ درشتى بر او پوشـانیدند 
و در روایتى آن جامـھ او را كـھ در اثـر 
تازیانھ ھا و آمدن خون بھ سختى بـر بـدن 
او چسبیده و جدا نمى شد، بـا روغـن زیـت 
آغشتند آنگاه جامـھ را چنـان از بـدن او 

 .بدن او كنده شدجدا كردند كھ پوست 
سپس او را بھ زندان برگرداندند و نـزد 
عبدb محض آوردند، او محمد را بسیار دوست 
مى داشت در این حال تشنگى بـر بـھ محمـد 
سختى غلبھ كرده بود، آب خواست ولى ھیچكس 
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از تــرس منصــور جــراءت نداشــت بــھ او آب 
 .بدھد

اى مسلمانان ، آیا این : عبدb فریاد زد
انى است كھ فرزندان پیامبر صلى b از مسلم

علیھ وآلھ از تشـنگى بمیرنـد و شـما بـھ 
آنھا آب ندھید، تا اینكـھ مـردى از اھـل 

 .خراسان بھ او شربتى آب داد
سپس منصور دستور داد تا فرزندان امـام 
مجتبى علیھ السلام را با لب تشـنھ و شـكم 
گرسنھ و سر و تن برھنھ با غل و زنجیر بر 

ھ سوار كردند و ھمـراه او بـھ شتران برھن
طرف كوفھ حركـت دادنـد، وقتـى منصـور در 
محملى از حریر از كنار آنھا عبـور كـرد، 

 :عبدb بن حسن فریاد زد
اى ابو جعفر آیا ما با اسیران شـما در 

زیـرا فرزنـدان امـام (بدر چنین كردیم ؟ 
مجتبى فرزنـدان پیـامبر و منصـور ملعـون 

جنگ بدر اسـیر فرزند عباس بود و عباس در 
شد و چون در اثر قید و بند نالھ مى كـرد 

نالـھ عبـاس نگذاشـت امشـب : حضرت فرمـود
بخوابم و امر فرمـود تـا قیـد و بنـد از 

منصور خواست تـا عبـدb را ) عباس بردارند
علاوه بر شكنجھ جسمانى شـكنجھ روحـى نیـز 

برادر (داده باشد دستور داد تا شتر محمد 
قرار دادند و عبدb  در پیش روى او) او را

ھمواره نگاھش بر آن جراحات دلخـراش پشـت 
 .محمد مى افتاد و بى تابى مى كرد

فرزندان امـام مجتبـى در زنـدان مخـوف 
 ِّb ِكوفھ با وضـعى فجیـع جـان دادنـد بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
بــارى آنھــا را بــا بــدترین صــورت بــھ 
زندانى مخوف در كوفھ بردند كـھ بـھ شـدت 
تاریك بود و شـب و روز تشـخیص داده نمـى 
شد، تعـداد آنھـا را بیسـت نفـر از اولاد 

 .امام مجتبى علیھ السلام ذكر كرده اند
اینان كھ وقت نماز را تشخیص نمى دادند 
قرآن را پنج جزء كرده بودند و بـھ نوبـت 
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در ھر شبانھ روز یك ختم قرآن قرائـت مـى 
شد كردند و ھر گاه یك پنجم قرآن تمام مى 

یكى از نمازھاى پنجگانھ را مى خواندنـد، 
شرایط زندان بسیار وحشتناك و غیر انسانى 
بود، آنھا اجازه نداشتند حتى براى ادرار 
كردن بیرون روند، پس از مدتى بوى مـدفوع 
و ادرار، فضاى سربسـتھ و تاریـك را فـرا 
گرفت ، در اثـر آن فضـا و غـل و زنجیـر، 

كـرد و كـم پاھاى آنھا عفونى شده ورم مى 
كم بھ بالا سرایت نموده آنھا را یك یك مى 
كشت وقتى یكى از آنھا مى مرد، جنـازه او 
برنمى داشتند و در ھمان غل و زنجیـر مـى 

 .ماند تا متعفن مى شد و مى پوسید
روزى : شخصى بھ نام اسحق بن عیسى گویـد

عبدb محض از زندان براى پدرم پیغـام داد 
منصـور اجـازه كھ نزد من بیـا، پـدرم از 

: گرفت و بھ زندان عبدb رفت ، عبدb گفـت 
ترا خواستم تا مقدارى آب برایم بیاورى ، 
زیرا تشنگى بر من غلبھ كـرده اسـت پـدرم 
فرستاد از منزل سبوى آب یخى آوردند وقتى 
عبدb سبو را بر دھان نھـاد كـھ بیاشـامد 
ابوالازھر زندانبان رسید و چنان بـا لگـد 

زد كھ بھ دندان عبـدb خـورد و  بر آن سبو
 !!دندانھاى پیشین او ریخت 

: روزى عبدb بن حسن بھ على بن حسن گفت 
گرفتارى ما را مـى بینـى ، از خـدا نمـى 
خواھى كھ ما از ایـن زنـدان و بـلا نجـات 

 دھد؟
: على بن حسن مدتى سكوت كرد سـپس گفـت 

اى عمو، براى ما در بھشت درجھ اى است كھ 
بھ آن نمى رسیم جز با این بلاھا یا بیشتر 
از آن كھ منصور بر سر ما آورد، و منصـور 
را در جھنم جایگاھى است كـھ بـھ آن نمـى 
رسد جز با آنچھ مى بینى از این بلاھا كـھ 

كنـیم بـر بر ما آورد، اگر مى خواھى صبر 
این سختیھا بھ زودى راحت شویم زیرا مـرگ 
ما نزدیك شده است و اگر مـى خـواھى دعـا 
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كنیم براى رھائى خود ولـى منصـور بـھ آن 
مرتبھ جھنمـى خـود نخواھـد رسـید، آنھـا 

صـبر مـى كنـیم ، سـھ روز بیشـتر : گفتند
نگذشت كھ در زنـدان جـان دادنـد و راحـت 
شدند، على بن الحسـن در حـال سـجده جـان 
داد، عبدb گمان كرد كھ بھ خواب رفتھ است 

فرزند برادرم را بیدار كنید، چـون : گفت 
 .او را حركت دادند دیدند بیدار نمى شود

و قبور ایشان ھمان زنـدان آنھاسـت كـھ 
سقف را بر روى ایشان خراب كردند، مسعودى 

 :گوید
است قبور ایشان  ٣٣٢در زمان ما كھ سال 
 )٢٦٠. (محل زیارت مردم است 

البتھ این اندكى از جنایات ایـن خبیـث 
اســت كــھ امیرالمــؤمنین علیــھ الســلام در 
پیشگوئى خود او را بھ عنوان خـونریزترین 

 .خلفاء بنى عباس معرفى نمود
پنجمى آنھا سردار آنھاست بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
پنجمى آنھا ھارون الرشید است كھ حكومت 

گرفـت ، ھـارون الرشـید وى مستقر و آرام 
بـھ خلافـت  ١٧٠نوه منصور اسـت و در سـال 

رسید و مدت بیست و سـھ سـال و چنـد مـاه 
 .حكومت كرد

اما ھفتمین ایشان داناترین آنھاست بِسمِْ 
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ھفتمین از خلفاء بنى عباس ، عبـدb بـن 
ھــارون معــروف بــھ مــاءمون اســت ، وقتــى 

ا شكست داد و او را كشـت ، برادرش امین ر
 .حكومت او در تمام بلاد مستقر شد

او اھل دانش و علم بود و سھم فراوانـى 
در حكمت و علم نجوم داشت ، و علم فلسـفھ 

و پیوستھ بـراى . را بسیار دوست مى داشت 
مناظره و مباحثـھ میـان ادیـان و مـذاھب 

 .مختلف مجالس تشكیل مى داد
ل طول كشـید خلافت او حدود بیست و یك سا

ھجـرى ، رتبـھ علمـى  ٢١٨تـا  ١٩٦از سال 
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ماءمون از مجالسـى كـھ تشـكیل مـى داد و 
سئوالاتى كھ مى كرد و یا جوابھایى كھ مـى 
داد مشخص مى گردد كھ این مقام جاى بیـان 

 .ھمھ آن نیست 
مباحثھ ماءمون ملعون با علماى اھل سنت 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ك سند تاریخى كـھ دلیـل بـر اكنون بھ ی

ــرت  ــھ حض ــت و ھمچنانك ــى اوس ــھ علم مرتب
امیرالمؤ منین علیھ السلام فرموده اسـت ، 

روزى مــاءمون عباســى . اكتفــا مــى كنــیم 
دستور داد تا عده اى از بزرگـان حـدیث و 
استدلال را حاضر كنند، چھل نفر حاضر شدند 

مى خـواھم : ماءمون پس از احوالپرسى گفت 
خودم و خداوند حجت قرار دھم شما را میان 

، ھر كھ كارى دارد یا زیر فشار است براى 
دستشوئى ، برود و كار خود را انجام دھد، 
راحت باشید و با آرامش خاطر رداى خود را 

 .درآورده بنشینید
شـما را خواسـتم : اى جماعت : سپس گفت 

تا شما را نزد خداوند واسطھ كـنم ، خـدا 
خـود و پیشـواى  را در نظر بگیرید و براى

خود نظر بدھید، و جلالت و ابھت مـن مـانع 
و از ! گفتن حق نباشـد ھـر چـھ كـھ باشـد

محكوم كردن باطل نھراسید، ھر كـھ باشـد، 
نسبت بھ آتش جھنم بـراى خودتـان دلسـوزى 
كنید و با رضاى خدا بھ خدا نزدیك شوید و 
اطاعت او را برگزینید، ھر كھ بـا معصـیت 

قى نزدیـك كنـد، خالق ، خود را بـھ مخلـو
خداوند آن مخلوق را بر او مسلط مى كنـد، 

 .پس با ھمھ عقل خود با من مباحثھ كنید
من مى پندارم كھ علـى بعـد : سپس افزود

ــرین  ــھ برت ــھ وآل ــلى b علی ــامبر ص از پی
انسانھاست ، اگر درست مى گویم قبول كنید 

كنیـد، شـروع   و اگر بر خطا ھستم اعتراض 
 ما مى پرسید؟كنید، من بپرسم یا ش

ما مى پرسیم ، ماءمون : اھل حدیث گفتند
آنچھ دارید بیاورید، ولى یـك نفـر : گفت 
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را نماینده كنیـد كـھ از طـرف شـما سـخن 
گوید، و اگر كسى سخنى اضافھ داشت بگویـد 

 .و اگر خطا كرد ھدایتش كنید
ما مـى پنـداریم : یك نفر از آنھا گفت 

 b علیـھ برترین مردم بعد از پیامبر صـلى
وآلھ ابوبكر است ، چون در روایتى كھ ھمھ 
قبول دارنـد پیـامبر صـلى b علیـھ وآلـھ 

بعد از من بھ دو نفرى كھ بعـد از : فرمود
 )٢٦١(من ھستند ابوبكر و عمر اقتدا كنیـد، 

 .و اقتداء دلیل برترى است 
ھمـھ . احادیث زیاد اسـت : ماءمون گفت 

پـس است ،   آنھا كھ حق نیست زیرا متناقض 
باید برخى از آنھا حق و برخى باطل باشد، 
بنــابراین بایــد دلیلــى بــراى حــق بــودن 

 .احادیث صحیح پیدا كرد
و این روایت كھ گفتى باطل اسـت ، سـپس 

عمـر و : جوابى داد كھ مضمون آن این است 
ابوبكر با ھم در مـواردى اخـتلاف داشـتند 
مثل اینكھ ابوبكر اھل رده را اسـیر كـرد 

: كرد، عمر بھ ابوبكر گفـت  ولى عمر آزاد
خالد بن ولید را عزل كند و بھ خاطر كشتن 
مالك بن نویره او را بكشـد ولـى ابـوبكر 
قبول نكرد، عمر متعھ را حـرام كـرد ولـى 
ابوبكر نكرد، اكنون ما بـھ كـدام اقتـدا 
كنیم ؟ بھ ھر كدام باشد مخالف دیگرى است 
و پیامبر حكیم ترین حكیمان و راستگوترین 

 .است  افراد
پیامبر صلى b : یكى از اصحاب حدیث گفت 

اگر بـراى خـودم : علیھ وآلھ فرموده است 
دوستى انتخاب مى كردم ، حتما ابـوبكر را 

 )٢٦٢(. دوست خودم قرار مى دادم 
ایــن محــال اســت زیــرا : مــاءمون گفــت 

پیامبر صلى b علیـھ : روایات شما مى گوید
و براى  وآلھ میان اصحاب برادرى قرار داد

على كسـى را قـرار نـداد وقتـى حضـرت از 
براى تو كسـى : پیامبر پرسید، حضرت فرمود
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را برادر قرار ندادم ، زیرا تو را بـراى 
 .خودم گذارده ام 

 كدام روایت شما درست است ؟
على بر فـراز منبـر : یك نفر دیگر گفت 

بھتــرین ایــن امــت بعــد از : گفتــھ اســت 
ماءمون گفـت پیامبر، ابوبكر و عمر ھستند 

این محال اسـت زیـرا اگـر آن دو افضـل : 
بودند، پیامبر ھرگز عمـروبن عـاص را بـر 
آنھا امیر نمى كرد و بار دیگر اسامة بـن 
زید را، و شاھد بر دروغ بودن این حدیث ، 
: سخن علـى علیـھ السـلام اسـت كـھ فرمـود

پیامبر صلى b علیھ وآلھ از دنیا رفـت در 
م بھ جانشـینى او حالیكھ من سزاوارتر بود

از خودم بھ پیـراھنم ، ولـى مـن ترسـیدم 
مردم دوباره كافر شوند ) اگر خشونت كنم (

آن دو نفـر : و ھمچنین خـود حضـرت فرمـود
چگونھ بر من برترند با اینكھ من خداونـد 
را قبل از آنھـا و بعـد از آنھـا عبـادت 

 !كرده ام ؟
ابوبكر استعفا كرد و علـى : دیگرى گفت 
پیامبر تـو را مقـدم داشـتھ  :بھ او گفت 

: كیست كھ تو را مقدم نكند؟ ماءمون گفـت 
این سخن باطل است زیـرا علـى تـا فاطمـھ 
زنده بود از بیعت با ابوبكر امتناع كـرد 
و فاطمھ علیھاالسلام نیز وصیت كرد كھ شـب 
دفن شـود تـا آن دو بـر جنـازه او حاضـر 

اینھا نشان از عـدم رضـایت .(الخ . نشوند
لیھ السلام از خلافت ابوبكر است حضرت على ع

.( 
از : عمروعاص بھ پیامبر گفت : یكى گفت 

زنھا چھ كسى نزد شما از ھمھ محبوبتر است 
از مردھا؟ : پرسید! عایشھ : ؟ حضرت فرمود

 )یعنى ابوبكر! (پدرش : فرمود
این حدیث باطل است زیـرا : ماءمون گفت 

خود شما روایت كرده اید كھ مـرغ بریـانى 
) كھ ھدیـھ آورده بودنـد(امبر بود نزد پی

خدایا محبوبترین خلق خودت : حضرت دعا كرد
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را پیش من بفرست ، و آنكھ آمد على علیـھ 
 السلام بود، كدام روایت شما درست است ؟

على علیـھ السـلام فرمـوده : دیگرى گفت 
است ھر كھ مرا بـر ابـوبكر و عمـر برتـر 

 )٢٦٣(! داند بھ او حد تھمت مى زنم 
برتــرى دادن آن دو بــر : گفــت  مــاءمون

نیسـت ، ) كھ موجب حـد باشـد(حضرت تھمتى 
كسى : چگونھ حضرت على علیھ السلام مى گوید

را حد مى زنم كھ مستحق حد نیسـت آیـا او 
 بر خلافت امر خدا عمل مى كند؟
من بر شما : تازه خود ابوبكر گفتھ است 

حاكم شدم در حالیكھ برترین شما نیسـتم ، 
دامیك راسـتگوترند، ابـوبكر بھ نظر شما ك

نسبت بھ خود یا على علیھ السلام نسبت بـھ 
پیامبر اكرم صلى b : دیگرى گفت ! ابوبكر؟

ابـوبكر و عمـر : علیھ وآلھ فرموده اسـت 
 )٢٦٤(! سرور پیران بھشت ھستند

این حدیث محال است زیـرا : ماءمون گفت 
در بھشت شخص پیر نیست ، در حدیث است كـھ 

نزد پیامبر اكرم صلى b علیـھ زنى اشجعیة 
ھـیچ : فرمود) براى مزاح (وآلھ بود حضرت 

پیرى داخل بھشت نمى شود، او گریست حضـرت 
مـا آنھـا را : خداوند مى فرمایـد: فرمود

باكره و جوان و ھم سـن و سـال قـرار مـى 
 .دھیم 

و اگر مى پندارید كھ ابوبكر جـوان مـى 
شود وقتى وارد بھشـت مـى شـود، ایـن بـا 

یتى كھ خود شـما نقـل كـرده ایـد كـھ روا
پیامبر اكرم صلى b علیھ وآلھ بـھ حسـن و 

این دو سرور جوانان بھشت از : حسین فرمود
اولین و آخرین ھستند و پدر این دو بھتـر 

 .از این دو است ، متناقض است 
در حدیث اسـت كـھ پیـامبر : دیگرى گفت 

اگر من بـھ : اكرم صلى b علیھ وآلھ فرمود
برى مبعوث نمى شدم حتما عمـر مبعـوث پیام
 )٢٦٥(. مى شد
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ایــن محــال اســت زیــرا : مــاءمون گفــت 
ما از پیامبران : خداوند عزوجل مى فرماید

آیا مى شود كسى كھ  )٢٦٦(تعھد گرفتھ ایم ، 
از او پیمان گرفتـھ نشـده مبعـوث شـود و 

 !آنكھ از او پیمان گرفتھ شده آخر باشد
علیـھ وآلـھ  پیامبر صلى b: دیگرى گفت 

: روزى بھ عمر نگاه كرد و خندید و فرمـود
خداوند بھ بنـدگان خـود بـھ طـور عمـومى 
. افتخار نمود و بھ عمر بـھ طـور خصوصـى 

)٢٦٧( 
این محال است كھ خداونـد : ماءمون گفت 

بھ عمر افتخار كند نـھ بـھ پیـامبرش ، و 
پیامبر در عموم باشـد و عمـر در خصـوص و 

ز آن روایت دیگر این روایت شما عجیب تر ا
: شما نیست كھ گوئید پیـامبر اكـرم گویـد

چون وارد بھشت شـدم صـداى كفـش شـنیدم ، 
ناگاه دیدم بلال غلام ابوبكر زودتر از مـن 

علـى : وارد بھشت شده اسـت ، شـیعھ گویـد
بنده : بھتر است از ابوبكر ولى شما گفتید

ابوبكر بھتر از رسول bّ صلى b علیھ وآلـھ 
ر كـھ زودتـر باشـد برتـر از است زیرا ھـ
 .متاءخر است 

و ھمچنانكھ روایت كرده اید كـھ شـیطان 
وقتى عمر را احساس كند مى گریزد، و شـما 
در مورد پیامبر گفتھ اید كـھ شـیطان بـر 

ایـن : زبان پیامبر این جملات را انـداخت 
بتھا زیبا و برتر ھستند، آرى طبق روایـت 

بـان شما شیطان از عمر مى گریزد ولى بر ز
پیــامبر صــلى b علیــھ وآلــھ كفــر را مــى 

 .اندازد
پیامبر اكرم صـلى b علیـھ : دیگرى گفت 
اگر عذاب نازل شود جـز عمـر : وآلھ فرمود

 )٢٦٨(. بن خطاب كسى نجات نیابد
این خلاف صریح كتاب خداست : ماءمون گفت 
خداوند با وجود تو پیامبر : كھ مى فرماید

ولى شما عمـر  )٢٦٩(اینھا را عذاب نمى كند 
 .را مثل پیامبر دانستند
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پیامبر عمر را یكـى از ده : دیگرى گفت 
 .نفرى دانست كھ اھل بھشت ھستند

اگر این گونھ بـود، عمـر : ماءمون گفت 
ترا بھ خدا مـن جـزء : بھ حذیفھ نمى گفت 

 منافقین ھستم ؟
پیامبر صلى b علیـھ وآلـھ : دیگرى گفت 
فـھ تـرازو امت مرا در یك ك: فرموده است 

قرار دادند و مرا در كفھ دیگر، من برتـر 
شدم ، سپس بھ جاى من ابوبكر قـرار گرفـت 
او برتر شد، سپس عمر قرار گرفت او برتـر 

 !شد، آنگاه ترازو را بردند
این ھم محـال اسـت زیـرا : ماءمون گفت 

منظور از ترجیح با بـدن نیسـت بلكـھ بـا 
اگـر كسـى در : اعمال است بھ مـن بگوئیـد

پیامبر جلو باشد ولى بعـد از حضـرت  زمان
شخص دیگرى جلو افتد آیا بھ اولى مى رسد؟ 
اگر بگوئید آرى پس باید قبول كنید ھر كھ 
در این زمان از نظر جھاد و حـج و روزه و 
نماز و صدقھ برتر باشـد از افـراد زمـان 

خیـر، نیكـان : پیامبر برتر است ؟ گفتنـد
مـى زمان ما ھرگز بھ نیكان زمان پیامبر ن

 .رسند
ـــت  ـــاءمور گف ـــھ : م ـــاتى ك در روای

پیشوایانتان در مـورد فضـائل علـى علیـھ 
السلام نقل كرده اند دقت كنید و آن را با 
تمامى فضائلى كـھ در مـورد تمـامى آن ده 
نفر روایت كرده اند مقایسـھ كنیـد، اگـر 
درصد كمى از فضائل حضرت را داشتند، حـرف 

و اگـر در فضـائل علـى . شما درسـت اسـت 
یشتر روایت كرده اند پس سـخن پیشـوایان ب
 .خود را قبول كنید) راویان (

آن گروه با شنیدن این پاسخھا ھمگى سـر 
چرا ساكت : بھ زیر انداختند، ماءمون گفت 

 شدید؟
ھر چـھ داشـتیم گفتـیم ، دیگـر : گفتند

 .سخنى براى گفتن نداریم 
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اكنون من از شما مـى : سپس ماءمون گفت 
ید كـھ روایـت طـولانى پرسم ، شما پاسخ دھ

است و ما بھ ھمین مقدار اكتفا مى نمائیم 
 .)٢٧٠( 

و پوشیده نیسـت كـھ اینگونـھ آراء كـھ 
ماءمون بیان مى دارد ھیچكدام مانع از آن 
نیست كھ نسبت بھ شیعھ و بـھ ویـژه حضـرت 
رضا علیھ السلام ارادتى داشتھ باشید زیرا 
وقتى پاى دنیا و ریاسـت پـیش آیـد اكثـر 

افكار و روحیات تغییـر كـرده یـا آراء و 
 .ناكام خواھد ماند

بــرادرش امــین ، مــاءمون را بــھ خــوبى 
شناختھ بود كھ چون دستگیر شد بھ احمد بن 

آیا ماءمون مرا مى كشد؟ احمـد : سلام گفت 
نھ ، زیرا خویشـاوندى او دل او را : گفت 

 :بر تو مھربان مى كند، امین گفت 
ومت نـاز ھیھات الملك عقیم لارحم لھ، حك

 )٢٧١(. است خویشاوند ندارد
و حضرت رضا علیھ السـلام وقتـى مـاءمون 
اینگونھ جلسات را برگزار مى كرد و اظھار 
امامت حضرت على علیھ السلام را مى كرد تا 
خود را نزد حضرت رضا علیھ السـلام شـیرین 
كند، حضرت بھ برخى از یاران خود كھ مورد 

او گول  از سخنان: اعتماد بودند مى فرمود
نخورید، بھ خدا كھ كسى جـز او مـرا نمـى 
كشد، ولى من باید صبر كنم تا آنچھ مقـدر 

 )٢٧٢(. است انجام شود
 ِّb ِدھمین آنھـا كـافرترین آنھاسـت بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
منظور از نفر دھم جعفـر بـن محمـد بـن 

 ٢٣٢ھارون معروف بھ متوكل است كھ در سال 
ھجـرى  ٢٤٧د و در سـال ھجرى بھ خلافت رسـی

كشتھ شد و مدت حكومتش چھـارده سـال و ده 
ماه بود او مـردى خبیـث و بدسـیرت بـود، 
حضرت او را كافرترین خلفاى عباسى معرفـى 
نمود بلكھ گویا كافرترین مردم نیز بـوده 

 .است 
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با آل ابوطالب بھ شدت دشمنى مى كـرد و 
با گمان و تھمت ایشان را دستگیر مى كـرد 

ر دوران حكومت او بـر علـویین و و آنچھ د
خاندان ابوطالب گذشت از سختى و مشـقت در 
دوران ھیچكدام از خلفاء بنى عباس سـابقھ 

 .نداشت 
از جملھ والى مكھ و مدینھ كھ نامش عمر 
بن فرج بود چنان بر خاندان ابوطالب سـخت 
گرفتھ بود كھ كسى جراءت احساس بھ ایشـان 

مى كـرد  را نداشت ، زیرا اگر كسى احسانى
ھر چند اندك ، مورد عقوبت قرار مى گرفـت 

. 
در نتیجھ كار بھ حدى بر ایشان سخت شـد 
و در فشار قـرار گرفتنـد كـھ از تـاءمین 
نیازھاى اولیھ زندگى عاجز گشتند، زنھـاى 
علویات تمامى لباسھاى ایشان كھنھ و پاره 
شده بود بھ گونھ اى كھ یك لباس سالم كـھ 

اشـتند تـا در آن تمام بدن را بپوشاند ند
نماز بخوانند، فقط یك پیراھن بود كھ وقت 
نماز ھر كدام بھ نوبت نماز مـى خوانـد و 
سپس دیگرى آن را مى پوشید و ایشان برھنھ 
بر سر چرخ ریسى مى نشسـتند، و ایـن وضـع 
سخت تا وقتى كھ متوكل زنـده بـود ادامـھ 

 .داشت 
جسارتھاى متوكل ملعـون بـھ قبـر امـام 

 م بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حسین علیھ السلا
و از سنتھاى ناجوانمردانھ او جسارتھاى 
مكــرر اوســت نســبت بــھ مرقــد مطھــر ســید 
الشــھداء علیــھ الســلام ، او مــردم را از 
زیارت حضرت منع مى كرد و ھر كھ بھ زیارت 
مى آمد مجازات و چھ بسا اعـدام مـى شـد، 
یكى از مغنیان متوكل بـا كنیـز خـود بـھ 

یارت سید الشھداء در مـاه شـعبان رفتـھ ز
بود، متوكل از احـوال او پرسـید، گفتنـد 
سفر رفتھ است ، او بھ زیارت كـربلا رفتـھ 
بود، بعد از مراجعت متوكل از كنیز آن زن 

: كجا رفتھ بودیـد؟ گفـت : خواننده پرسید
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حج در ماه : بھ حج رفتھ بودیم متوكل گفت 
قبـر منظـور زیـارت : شعبان ؟ دخترك گفت 

حسین مظلوم علیـھ السـلام اسـت متوكـل از 
شنیدن این سخن بھ شدن خشمگین شد كھ كـار 
قبر حسین علیھ السلام بھ جائى رسـیده كـھ 

 .زیارت او را حج مى نامند
فرمان داد تـا آن خواننـده را زنـدانى 
كرده و اموال او را مصادره كرد و یكى از 
اصحاب خود را كھ دیزج نام داشت و یھـودى 

كھ بھ ظاھر مسلمان شده بود بھ كـربلا بود 
فرستاد تا زائرین حضرت را مجازات كنـد و 

مسعودى مى . قبر شریف حضرت را نابود كنند
بـود، دیـزج  ٢٣٦این واقعھ در سال : گوید

با كارگران بسیار بر سر قبر شـریف حضـرت 
آمد ھیچكدام جـراءت بـر تخریـب آن مكـان 
و شریف نكردند، خودش بیلى بر دسـت گرفـت 

قســمت بــالاى قبــر شــریف را خــراب كــرد، 
كارگران سایر بنا و آثار قبـر را نـابود 

 .نمودند
ــد ــوالفرج گوی ــراءت : اب ــدام را ج ھیچك

انجام این كار نبود، دیزج گروھى از یھود 
را آورد، و تا دویست جریب از اطراف قبـر 
ــد و  ــر آن انداختن ــد و آب ب ــخم زدن را ش

انى اطراف آن بھ فاصلھ ھر یك مایـل نگھبـ
 .گماشتند تا مانع زوار شوند

متوكل مكرر قبـر مطھـر را مـورد تعـرض 
قــرار داد، گــاھى آب جلــو نرفــت ، گــاھى 
گاوھائى كھ بـراى شـخم زدن آورده بودنـد 
پیش نمى رفتند، تا آنكھ دیزج ملعون طبـق 
روایتى قبر مطھر را شكافت و بوریائى كـھ 
بنى اسد ھنگام دفن حضرت آورده بودند دید 

باقى اسـت و جسـد مطھـر بـر روى  كھ ھنوز
قبـر را : اوست ، ولـى بـھ متوكـل نوشـت 

شخصى بھ نام محمـد . شكافتم چیزى نیافتم 
مــن بــا ابــراھیم : بــن عبدالحمیــد گویــد

الدیزج رفیق صمیمى و ھمسایھ بـودم و بـھ 
من اعتماد داشت در آن بیمارى كھ ابراھیم 
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فوت كرد بھ عیادتش رفتم ، در حالت اغماء 
د بیھوش افتاده بود بھ گونـھ اى مثل افرا

كھ توضیحات دكتر را كھ مورد دواى او بود 
متوجھ نشد وقتى دكتر رفت و مجلس خلوت شد 

 :از حالش سئوال كردم گفت 
ــد  ــم و از خداون ــى دھ ــو م ــھ ت ــرى ب خب
استغفار مى كنم ، متوكل مرا ماءمور كـرد 
بھ نینوى نزد قبر حسین علیھ السلاّم بـروم 

را ویران كنـیم و آثـار  و دستور داد قبر
 .آنرا محو گردانیم 

بعد از ظھر با كارگران بھ آنجا رسیدیم 
، دستور دادم قبر را خراب و زمین را شخم 
بزننــد، و خــودم از خســتگى خوابیــدم كــھ 
ناگاه در اثر سر و صـداى زیـاد از خـواب 
. پریدم دیدم غلامان براى بیدارى من آمدند

! چھ شـده : برخاستم و با حالت ترس گفتم 
 !حادثھ اى بس شگفت : گفتند

ــتم  ــد: گف ــت ؟ گفتن ــر : چیس ــار قب كن
سیدالشھداء گروھى ھستند كھ مانع ما شده (

و ما را تیرباران مى كننـد برخاسـتم تـا 
ــدم  ــنم ، دی ــال ك ــاءلھ را دنب ــودم مس خ
ھمانطور است ، آن شب ، شب اول از سھ شبى 
كھ ماه روشن است بود، دسـتور تیرانـدازى 

با كمال تعجـب تیرھـا بـھ طـرف  دادم اما
تیراندازھا برمى گشت بھ گونھ اى كـھ ھـر 
! كھ تیر انداخت بھ تیـر خـودش كشـتھ شـد

وحشت مرا فرا گرفت ، تـب و لـرز كـردم ، 
بلافاصــلھ از اطــراف قبــر كــوچ نمــودم در 
حالیكھ خود را بھ خـاطر ناتمـام گـذاردن 

 .دستور متوكل آماده مرگ كرده بودم 
نجـات یـافتى : گفتم  بھ او: راوى گوید

از خطر، دیشب متوكل كشـتھ شـد و فرزنـدش 
منتصر نیز در این كار كمك كرد دیزج گفـت 

شنیده ام ، اما چنان ضعیف شـده ام كـھ : 
امید زنده ماندن ندارم ، ھمینطور نیز شد 
. زیرا شب نشده بود كھ دیزج از دنیا رفت 

)٢٧٣( 
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ولى ھیچكدام از این جنایات سبب نشد كھ 
سیدالشھداء تعطیل شود بلكـھ مـردم  زیارت

روز بھ روز مشتاق تر مى شدند و از كشـتھ 
اگـر : شدن واھمھ اى نداشتند و مى گفتنـد

ھمگى كشتھ شویم بازماندگان ما بھ زیـارت 
 .خواھند آمد

قبل از متوكل ، ھـارون الرشـید ملعـون 
نیز این كار ننگین را انجـام داده بـود، 

راب كـرد متوكل ھفده بار قبر شـریف را خـ
 .باز بھ صورت اولى برگشت 

زینب كبرى امام سجاد را تسلى مـى دھـد 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

و مناسب است در ایـن مقـام روایتـى از 
امام سجاد علیھ السلاّم نقل كنیم كھ حضـرت 

روز عاشورا وقتى آن مصائب ھولناك : فرمود
بھ ما رسید و پـدرم و اولاد و بـرادران و 
سایر اھل بیت او كشتھ شدند، حرم محترم و 
زنان مكرم آن حضـرت را بـر شـتران سـوار 
كردند براى رفتن بھ طرف كوفـھ ، مـن بـھ 
پدر و دیگر خاندان او نگاه مى كـردم كـھ 
در خاك و خون آغشتھ گشتھ و بـدنھاى پـاك 
آنھا روى زمین است و ھیچكس بھ دفن آنھـا 

 .توجھ ندارد
ن آمد، سینھ ام این صحنھ بر من سخت گرا

تنگ شد و حالى بھ من دست داد كـھ نزدیـك 
 .بود جان از تنم پرواز كند

عمھ ام زینب مرا وقتى بھ این حال دیـد 
اى یادگار جد و پدر و برادر من ، : پرسید

این چھ حالتست كھ در تو مـى بیـنم ؟ مـى 
 .بینم كھ مى خواھى قالب تھى كنى 

ــتم  ــابى و : گف ــى ت ــھ ب ــھ چگون اى عم
مى نكنم با اینكھ مـى بیـنم سـید و ناآرا

سرور خود و برادران و عموھا و عموزادگان 
و خاندان خود را كھ آغشتھ بھ خون در این 
بیابان افتاده اند، بدنشان عریـان و بـى 
كفن و ھیچكس بھ دفن آنھا تـوجھى نـدارد، 
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آنھا را چنان رھا كردند كھ گویـا ایشـان 
 ....را مسلمان نمى دانند

از آنچھ مى بینـى دلتنـگ  :عمھ ام گفت 
مباش و بى تابى مكن بھ خدا قسم كـھ ایـن 
قرارى بود از رسول خدا صلى bّ علیھ و آلھ 
 ّb بھ جد و پدر و عموى تو، رسول خدا صـلى
علیھ و آلھ ھر كدام را بـر مصـائب خـویش 
خبر داد و خداوند از عده اى كھ فرعونھاى 
 زمین آنھا را نمى شناسند لیكن نـزد اھـل
آســمانھا معروفنــد پیمــان گرفتــھ اســت ، 
ایشان این اعضاء متفرقھ و جسدھاى در خون 
طپیده را جمع مى كنند و دفن مى نمایـد و 
در این سرزمین بر قبر پـدرت سیدالشـھداء 
علامتى نصب كنند كھ اثر آن ھرگـز از بـین 
نرود و با گذشت شبھا و روزھا محو نشـود، 

مراھـى و ھمانا پیشوایان كفر و پیـروان گ
بسیار تلاش خواھند كرد ولى این كار اثـرى 

. الحـدیث . ندارد جز ظھور و برترى بیشتر
)٢٧٤( 

 
پیشگوئیھاى امیر المـؤمنین نزدیكتـرین 

 مردم بھ او، او را خواھد كشت ؟
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

این پیشگوئى امیرالمؤمنین علیھ السـّلام 
ت پیوسـت و نیز در مورد متوكـل بـھ حقیقـ

فرزند او منتصر، او را بـھ ھلاكـت رسـاند 
زیرا متوكل دشمنى عجیبى بـا حضـرت امیـر 
علیھ السلاّم داشت بھ گونـھ اى كـھ فرمـان 
داد تا درختھاى خرمائى كھ پیـامبر اكـرم 
صلى bّ علیھ و آلھ بھ دست مبـارك خـود در 
فدك كاشتھ بود و بیش از ده درخت بود قطع 

د امیرالمـؤمنین از كردند تـا مبـادا اولا
 .خرماى آن استفاده كنند

بارى او كھ بھ شراب و مستى عادت داشـت 
، مردى دلقك را با قیافھ اى خنـده آور و 
عجیب شبیھ بھ امیرالمؤمنین كرده در مجلس 
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شراب و عیش و نوش خود او را مى رقصاند و 
 .اشعار تمسخر آمیز مى خواند

 پسرش منتصر ناراحت مى شد و اعتراض مـى
كرد اما او نھ تنھا توجھى نكرده بلكھ بھ 
پسرش جسارت نیز كرد منتصر بھ شدت ناراحت 
شد و تصمیم بھ قتل او گرفت ، چند نفر از 
غلامان خاص متوكل را براى كشـتن او معـین 

در آن شبى كـھ متوكـل كشـتھ : كرد، گویند
شد، بـھ شـدت مسـت بـود و خـادمین او در 

ج مى شـد اینگونھ مواقع وقتى بھ یك طرف ك
او را راست مى كردند، بغاء صـغیر كـھ از 
نزدیكان او بود، وارد قصر شد، سـھ سـاعت 
از شب مى گذشت ، تمامى نـدیمان را مـرخص 
كرد مگر فتح بن خاقان وزیر متوكل كھ نزد 
او ماند، در ایـن ھنگـام نگھبـان مخصـوص 
متوكل بھ نام باغر با ده نفـر از غلامـان 

ھاى كشیده كـھ با صورتھاى پوشیده و شمشیر
: فـتح فریـاد زد. برق مى زد حملھ كردنـد

واى بر شما مولاى خودتان ، در این ھنگـام 
باغر شمشیرى بران بـر طـرف راسـت متوكـل 
فرود آورد كھ سـمت راسـت بـدن او را تـا 
نشیمنگاه او دو نیم كرد، یكى از مھاجمین 
شمشیرى در شكم او فرو برد كھ از پشـت او 

سپس خود را ! نخوردبیرون زد ولى او تكان 
بر روى متوكل انداخت و با ھم مردند، ھـر 
دو را درون ھمان فرشى كـھ روى آن بودنـد 
پیچیده و گوشھ اى انداختنـد، آن شـب تـا 
فردا چنین بودند تـا آنكـھ وقتـى منتصـر 
. خلیفھ شد، دستور داد آنھا را دفن كننـد

)٢٧٥( 
در مورد علت اقدام منتصر بھ قتل پـدرش 

منتصـر روزى شـنید كـھ : نـدمتوكل گفتھ ا
متوكل بھ حضرت فاطمھ علیھا السلاّم بدگوئى 

) عالم در مـورد حكـم او(مى كند از شخصى 
قتل او جایز است : سئوال كرد آن مرد گفت 

ولى ھر كـھ پـدرش را بكشـد عمـرش طـولانى 
اگـر بـا كشـتن : نخواھد بود، منتصر گفت 
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پدرم اطاعت خدا را مى كنم از كوتاھى عمر 
نیستم ، بھ ھمین جھت متوكل را كشت نگران 

. و خودش نیز بیش از ھفت ماه زنده نمانـد
)٢٧٦( 

 ِّb ِمتوكل و شمشـیر ھنـدى عجیـب او بِسـْم
 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

از عجائب روزگـار آنكـھ روزى در مجلـس 
متوكل سخن از شمشیرھا و اوصاف آنھا بود، 

بھ من خبر داده انـد كـھ در : یكنفر گفت 
نزد مردى شمشیرى است ھندى كھ نظیـر بصره 

ندارد، متوكل كھ مشتاق آن شمشیر شده بود 
این شمشیر : بھ فرماندار بصره رسید نوشت 

را مردى از اھالى یمن خریده است ، متوكل 
فرمان داد تا بھ دنبال آن در یمن رفتنـد 
و آنرا خریدند، عبیدbّ بن یحیى با شمشـیر 

ه ھزار درھـم وارد شد و گفت كھ آنرا بھ د
متوكل از اینكھ آنرا بھ دست ! خریده است 

آورده خوشحال شد و خـدا را سـپاس گفـت ، 
سپس آنرا بیرون كشید و پسندید، ھر كـدام 
از اطرافیان سـخنانى در مـدح آن گفتنـد، 

 .متوكل آنرا زیر بستر خود گذاشت 
: فردا كھ شد بھ وزیـر خـود فـتح گفـت 

جاعت او غلامى را كھ نسـبت بـھ دلاورى و شـ
اطمینان دارى بیاور، این شمشیر را بھ او 
بدھم تا با این شمشیر بالاى سر من باشد و 

ھنـوز . تا من نشستھ ام از من جـدا نشـود
سخن او تمام نشده بود كھ غلامـى بـھ نـام 

اى فرمانرواى مؤمنین :باغر آمد، فتح گفت 
از شجاعت و دلاورى این باغر برایم تعریـف 

ھدف شما مناسب است ،  كرده اند و او براى
متوكل او را خواست و شمشیر را بھ او داد 
و دستور داد تا مقام او افـزایش و حقـوق 

 .او دو برابر شود
بھ خدا سوگند آن شمشـیر از : راوى گوید

غلاف خارج نشد ھرگز مگر در ھمان شـبى كـھ 
 )٢٧٧(. باغر متوكل را با ھمان شمشیر كشت 
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كم آسایش اما پانزدھمى ایشان پر رنج و 
 است بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

منظور از پانزدھمى المعتمد بـااللهّ احمـد 
بھ خلافت نشست  ٢٥٦بن جعفر است كھ در سال 

از دنیا رفت خلافت او بیسـت  ٢٧٩و در سال 
و سھ سال بود، او بیشتر اوقات را در جنگ 
و جدال با دشمنان مانند صاحب زنج و صفار 

 .گذارند
شانزدھمى ایشان المعتضد بـااللهّ اسـت  اما

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
نامش احمد بن طلحة بن متوكل معروف بـھ 
معتضد كھ بعد از عموى خود معتمد در سـال 

بھ تخت حكومت نشست مدت نھ سال و نـھ  ٢٧٩
 .ماه خلافت كرد

در ایام او فتنھ ھا آرام شـد و جنگھـا 
بیـرحم و خـونریز برطرف شد، ولى او مردى 

بود و مردم را بھ انواع شكنجھ عـذاب مـى 
كرد، با این حالت حضرت او را بـا وفـاتر 
از ھمھ نسبت بـھ اولاد خـود معرفـى نمـود 
زیرا معتضد زمانى كھ پدرش او را زنـدانى 

مردى دست خویش را : كرده بود در خواب دید
بھ طرف دجلھ دراز كرده تمامى آب دجلھ در 

سپس دست خود را باز كرده دست او جمع شد، 
: آب از آن جوشید، آن مرد بھ معتضد گفـت 

: خیـر، فرمـود: آیا مرا مى شناسى ؟ گفت 
من على بن ابیطالب ھسـتم وقتـى بـر تخـت 
خلافت نشستى با فرزندان من نیكـوئى كـن ، 

شنیدم و اطاعت مى كنم اى امیـر : او گفت 
المومنان ، بھ ھمین سبب متعرض اولاد حضرت 

و آنانرا دوست مـى داشـت و وقتـى  نمى شد
شنید محمد بن زیاد در پنھانى بـراى اولاد 
حضرت از طبرستان مالى فرستاده ، ماءمورى 
: كھ مال را مى برد خواست و بـھ او گفـت 

آشكارا مال را قسمت كن كھ كسى متعرض تـو 
 )٢٧٨(. و ایشان نخواھد شد

اما ھجدھمى ایشان المقتدر باالله بود بِسمِْ 
 ِّb  ْالْرَّحْمنِ الْرَّحیم 
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كھ حضرت بھ قتل او اشاره كـرده فرمـود 
او را مى بینم كھ در خون خـود مـى غلطـد 
نامش جعفر بن احمد معروف بھ المقتدر بااللهّ 

خلیفھ شد و حدود بیست و پـنج  ٢٩٥در سال 
سال خلافت كرد، او در وقـت خلافـت از ھمـھ 
كوچكتر بود، زیرا سـیزده سـالھ بـود كـھ 

 .خلیفھ شد
مونس خادم بر مقتـدر شـورش  ٣٢٠در سال 

كرد و لشكرى كـھ اكثـرا از طایفـھ بربـر 
ــكر در  ــون دو لش ــراھم آورد و چ ــد ف بودن
مقابل ھم صف كشیدند، مـردى از بربـر بـھ 
خلیفھ حملھ كرد و زخمى كارى بر او زد كھ 
بھ خاك افتاد، پیاده شد و سـر مقتـدر را 
برید و بر نیـزه كـرد، و تمـام لباسـھاى 

فھ را از تنش بیرون آورد، بھ گونھ اى خلی
كــھ مــردم عــورت او را بــا ســبزه و علــف 

 .پوشاندند
و آن سھ پسرى كھ حضرت بھ آنھـا اشـاره 

ظـلال اسـت ،   روش آنھا روش : نموده فرمود
راضى و متقى و مطیع مى باشند كھ ھـر سـھ 

 .بھ خلافت رسیدند
بیست و دومى ایشان المكثفـى بـااللهّ اسـت 

 ِّb ِْالْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  بِسم 
: كھ حضرت او را پیرمرد نامید و فرمـود

روزگار او طولانى و مـردم در زمـان او در 
و بنابر سـخن علامـھ مجلسـى . توافق ھستند

در بحار احتمال دارد كھ كلمھ بیست ) ره (
و دومین اشتباھى از ناقلین خبـر باشـد و 
در اصل بیست و پنجمین یا بیسـت و ششـمین 

یرا بیست و دومین خلیفھ عبدbّ است باشد، ز
كھ معروف بھ المكتفى بااللهّ اسـت كـھ ایـام 
خلافت او را یك سال و چھار ماه ذكر كـرده 
اند اما نفر بیسـت و پـنجم القـادر بـااللهّ 
احمد بن اسحاق است كھ عمرش ھشـتاد و شـش 
سال و خلافتش چھل و یك سال بوده است و یا 

ھ القـائم منظور نفر بیست و ششم باشـد كـ
بامرbّ اسـت و عمـرش ھفتـاد و شـش سـال و 
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خلافتش چھل و چھار سال و ھشـت مـاه بـوده 
 .است 

بِسمِْ . و اما آخرین آنھا مستعصم مى باشد
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

: كھ حضرت اشاره بھ قتل او نموده فرمود
حكومت از او مى گریزد و شخص احمق زیـاده 

، گویـا او را مـى گوئى او را كمك مى كند
بینم بر روى پل بغداد كشتھ شده اسـت ، و 
این بھ خاطر آنچھ خود مرتكب شده مى باشد 

 .و خداوند بھ بندگان خود ھیچ ستمى نكند
ھجرى ابو احمد عبدbّ مستعصم  ٦٤٠در سال 

بھ خلافت نشست ، و شانزده سال خلافت كـرد، 
مردى بى كفایت بود و تدبیر مملكت خود را 

یر خود مؤ ید الدین علقمـى سـپرد و بھ وز
 .خود مشغول كبوتربازى و لھو و لذت شد

ـــال  ـــول در روز  ٦٥٦در س ـــان مغ ھلاكوخ
عاشورا وارد بغداد شد، وزیـر علقمـى بـھ 

پادشاه تاتار مى خواھد دختر : خلیفھ گفت 
خود را بھ پسر شما دھد و شـما بـر خلافـت 
باقى باشید و او با شما مثل سلجوقى باشد 

ران شما، اگر مصلحت مـى دانیـد بـھ با پد
نزد ایشان رویم و صلح كنـیم تـا خونھـاى 

 .مردم ریختھ نشود
مستعصم كھ از خود راءى و تدبیرى نداشت 
، حیلــھ وزیــر در او تــاءثیر كــرد و بــا 
گروھى از اعیان و بزرگان و علماء بھ طرف 
جایگاه ھلاكو حركت كرد، ھلاكو ایشان را در 

درخواسـت كـرد تـا خیمھ اى جا داد، وزیر 
علماء و فقھاء بغداد در مجلس صـلح حاضـر 
شوند، چون ھمگى حاضر شدند، لشـكر تاتـار 
شمشیر كشیدند و ھمھ را كشتند، آنگـاه در 
شھر ریختند و تا چھل روز بغـداد را قتـل 
عام كردنـد گوینـد بـیش از دو میلیـون و 
سیصد ھزار نفر را كشتند و نھرھا از خـون 

 .جلھ ریخت مردم جارى شد و در د
چاره خواجھ نصیرطوسى براى ھلاكت مستعصم 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
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ھنگامیكھ ھلاكو مى خواست خلیفھ را ھـلاك 
كند برخى از علماء عامھ كـھ در اردوى او 
بودند ھلاكو را از این كار بر حذر داشتند 

خلیفھ از سادات و بسـتگان : و چنین گفتند
 ّb علیھ و آلھ است و مصلحت در  پیامبر صلى

قتل او نیست ، و اگـر كشـتھ گـردد زمـین 
خواھد لرزید و لشكر تو را خواھد بلعید و 

 .آسمان فرو آید و عذاب نازل شود
ھلاكو با شنیدن این سـخنان پـوچ واھمـھ 

كـھ رضـوان  -كرد، خواجھ نصیرالدین طوسى 
این سـخنان : خدا بر او باد بھ ھلاكو گفت 

، چرا كھ فرزند پیامبر را  ھمگى باطل است
كشتند ولى آسمان بر زمین نیامـد و عـذاب 
نازل نشد با آنكھ زمین و آسمان بھ واسطھ 
او بر پا بود و او بر حق بود، و خـون او 
را بھ ناحق ریختند و شھیدش كردنـد، ولـى 
این خلیفھ بر باطل و ظالم و غاصب اسـت ، 

 .و در قتل او ھیچ عذابى نازل نخواھد شد
اء عامھ باز اصرار كردند و ھلاكو را علم

ترساندند، خواجھ كھ دید نزدیك است توطئھ 
اگـر مـى : آنھا كارساز شود بھ ھلاكو گفت 

خواھى خون بر زمین ریختـھ نشـود، فرمـان 
ــدر  ــد و آنق ــى بپیچن ــده او را در فرش ب

و (بمالند كھ بمیرد ولى خونش ریختھ نشود 
) نـداگر علائم نزول بلا آشكار شد دست بدار

ھمین كار را كردند و آنقـدر او را مـالش 
چنان كـار : دمیرى گوید )٢٧٩(دادند تا مرد 

بر مردم سخت شد كھ كسى فرصت نوشتن تاریخ 
مرگ مستعصـم و دفـن جسـد او را نداشـت ، 

گمان نمى كنم خلیفـھ را كسـى : ذھبى گوید
 )٢٨٠(. دفن كرده باشد

بارى با كشتھ شدن مستعصم دوران حكومـت 
بیست و چھار سالھ بنى عبـاس بـھ  پانصد و

سر آمد و اما اینكھ در روایـت از او بـھ 
عنوان بیست و ششمین نفر یاد شده است بـا 
اینكھ خلیفـھ سـى و ھفتمـین بـود، علامـھ 

 :مجلسى رضوان bّ تعالى علیھ فرموده است 
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یا بھ خـاطر ایـن بـود كـھ او بیسـت و 
ششمین از بزرگان آنھا بود زیـرا بسـیارى 

ــر از آن ــوب دیگ ــوده و مغل ــتقل نب ــا مس ھ
حكومتھا بودند یا مراد نفر بیسـت و ششـم 
از اولاد عباس باشد كھ در ایـن صـورت بـا 

مى شود نفر بیست و ششم   انضمام خود عباس 
و این خطبھ شریفھ از معجزات بـزرگ  )٢٨١(. 

حضرت امیر علیھ السلاّم مى باشـد چـرا كـھ 
این خطبھ را محمد بن شـھر آشـوب متوفـاى 

در كتاب مناقب ذكر كرده اسـت در  ٥٨٨سال 
حالیكھ كشتھ شدن مستعصم ھمچنانكھ گفتـیم 

بوده است یعنى نزدیـك ھفتـاد  ٦٥٦در سال 
 .سال قبل از كشتھ شدن مستعصم 

 از خراسان تا خراسان 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

امیرالمــؤمنین علیــھ السـّـلام در یــك 
حكومــت : ودپیشــگوئى عجیــب و كوتــاه فرمــ

فرزندان عبـاس از خراسـان مـى آیـد و از 
 )٢٨٢(. خراسان نیز نابود مى شود

و مى دانـیم كـھ ابومسـلم خراسـانى از 
خراسان بنى امیھ را نابود كـرد و حكومـت 
بنى عباس برقرار شد و سرانجام ھلاكو خـان 
مغول نیز از شمال خراسان و آسیاى میانـھ 

 .نمودبھ آنھا حملھ كرد و آنھا را نابود 
پیشگوئى امیرالمؤمنین در مـورد معتصـم 

 عباسى
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

امیرالمؤمنین علیـھ السـّلام در یكـى از 
خبرھاى غیبى خویش در مورد معتصـم عباسـى 

بر فراز منبرھا از او بـھ مـیم و : فرمود
عین و صاد یاد مى شود، او مردى است صاحب 

پــرچم او بــر  پیروزیھــا و نصــرت و ظفــر،
سرزمین روم بھ اھتـراز درآیـد، و دژى از 
شھرھاى آنھا را فتح كند از عقوبت او بـھ 
فرزندان ھارون و جعفر مجـازات سـختى مـى 

سرزمین پر بـاد و شـھر (رسد، در مؤ تفكة 
منزل مى كند، عزت عـرب را نـابود و ) لوط
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تركھا را بـھ عنـوان نزدیكـان و وزیـران 
 )٢٨٣(. قرار مى دھد

ھجرى معتصم بھ جاى بـرادرش  ٢١٨ل در سا
محمـد یـا ابـراھیم   ماءمون نشست ، نامش 

بود از علم و ادب بـى بھـره بـود، پـدرش 
ھارون او را با غلامى بھ مكتب مى فرسـتاد 

اى : وقتى غلام مـرد، ھـارون بـھ او گفـت 
بلـھ و از : محمد غلام تـو مـرد، او گفـت 

سختى دبستان راحت شد، ھارون فھمید كھ او 
او را بھ حـال : درس علاقھ ندارد، گفت بھ 

خود واگذارید بھ ایـن جھـت معتصـم سـواد 
 .نداشت 

ولى مردى قوى پنجھ و اھل كارزار بود و 
ھمچنانكھ حضرت امیر علیھ السلاّم خبر داده 
بود، صاحب فتوحات و پیروزیھاى بسیار است 

. 
. 

حملھ معتصـم بـھ روم و تحقـق پیشـگوئى 
 حضرت
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

نوفل سلطان روم با لشكرھاى  ٢٢٣در سال 
بســیار و برخــى فرمانروایــان شــھرھا بــر 
مرزھاى كشور اسلامى یورش بردند، مـردم را 
قتل عام كردنـد، بـھ بچـھ ھـا نیـز رحـم 
نكردند، مردم در مسـاجد اجتمـاع كـرده ، 

 .فریاد مى زدند و كمك مى خواستند
بن مھدى نزد معتصـم آمـد و در  ابراھیم

یك قصیده طولانى معتصم را بـراى جنـگ بـا 
سلطان روم تحریك كرد از جملـھ در اشـعار 

 :خود گفت 
اى غیرت خدا دیدى كھ حرمت زنان مسلمان 
را بدون گناه ھتك كردند، اگر مـردان بـھ 
خاطر گناھشان كشتھ شدند، گناه اطفال چـھ 

 بود كھ آنھا را سر بریدند؟
این اشعار در معتصـم بـھ شـدت مـؤ ثـر 
افتاد فورا از جا برخاست ، فرمان آمـاده 
باش و بسیج عمومى داد، لشـكرى عظـیم كـھ 
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تعداد آنھا را پانصـد ھـزار نفـر شـمارش 
كرده اند و از زیادى قابـل شـمردن دقیـق 

 .نبود بھ طرف روم حركت كردند
رومیان مغلوب شدند، لشكر اسـلام دژھـاى 

ردند از جملھ شھر عموریھ بسیارى را فتح ك
را متصرف شدند و دو نفر از سران آنھا بھ 
ــیر  ــر را اس ــق كبی ــاطس و بطری ــاى م نامھ
كردند، سى ھزار نفر از آنـان را كشـتند، 
سپس معتصم بھ جانب قسطنطنیھ رفت تا آنجا 
را فتح كند كھ خبر شورش عباس بن مـاءمون 
بھ او رسید و اینكھ عده اى بـا او بیعـت 

سلطان روم نیز ھمدست شده اند،  كرده و با
بھ ناچار بھ عجلـھ برگشـت و بـھ دفـع او 

 )٢٨٥(. پرداخت و عباس را بھ زندان انداخت 
روایت است كھ معتصم در مجلس عـیش خـود 
نشستھ و جام شرابى در دست داشت كھ بھ او 
خبر دادند یكى از بانوان محترمھ مسـلمان 
را یكى از رومیان در شـھر عموریـھ اسـیر 

ده و سیلى بھ صورت زن زده و آن زن بـا كر
وا معتصما، آن كافر : نالھ ، فریاد كرده 

معتصم بھ نجات : با حالت تمسخر گفتھ است 
 .تو نمى آید مگر با اسب ابلق 

معتصم بـا شـنیدن ایـن خبـر بـھ سـختى 
اندوھگین شد، جام شراب را بھ ساقى داد و 

آنـرا نمـى نوشـم تـا آنكـھ آن زن : گفت 
 .رھا كنم و آن كافر را بكشم  محترمھ را

فردا صبح كھ ھوا بھ شدت نیز سرد بود و 
برف مى بارید بھ گونـھ اى كـھ كسـى نمـى 
توانست دست خود را بیرون آورد و كمان بھ 
دست گیرد، معتصم فرمان بسیج و جھاد داد، 

) سیاه و سفید(باید بر اسب ابلق : و گفت 
ــق  ــب ابل ــزار اس ــاد ھ ــوند، ھفت ــوار ش س

ــتن ــھ روم برداش ــھر عموری ــرف ش ــھ ط د و ب
رفتند، شھر را محاصره كردند و سپس آنـرا 
: فتح نمودند، معتصم داخـل شـد و صـدا زد

لبیك لبیك ، و این جـواب وا معتصـماى آن 
 .زن بود
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ــت و زن را آزاد  ــافر را كش ــاه آن ك آنگ
اینك شراب مرا : نمود و سپس بھ ساقى گفت 

حاضر كن و چـون حاضـر شـد، مھـر از جـام 
. الان شراب بر من گوار شد: شت و گفت بردا

)٢٨٦( 
 تحقق پیشگوئى دیگر حضرت در مورد معتصم

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
و از جملھ اخبار غیبـى حضـرت در مـورد 

او تركھا را بـر : معتصم آن بود كھ فرمود
عرب ترجیح داده و نزدیك خود مى كند و از 

 .آنھا یارى مى جوید
مده است او نسبت بـھ تركھـا در تاریخ آ

علاقھ بسیارى داشت ، آنھا را بھ ھر ترتیب 
جمع آورى مى كـرد و ھـر كـدام كـھ بـرده 
بودند از صاحبان آنھا مى خرید تـا آنكـھ 
ــع شــدند،  چھــار ھــزار نفــر از آنھــا جم
لباســھاى حریــر بــر آنھــا پوشــانده بــا 
كمربندھاى زرین و زینت آلات ، و در میـان 

 .ز نظر لباس ممتاز كردلشكریان آنھا را ا
ــود  ــتیبان خ ــھ را پش ــھ خلیف ــراك ك ات
یافتنــد، در بغــداد بــھ اذیــت مــردم مــى 
پرداختند، در بازار اسب دوانى مى كردنـد 
و موجب اذیت افراد ضـعیف و بچـھ ھـا مـى 
شدند، مردم بغداد گاھى برخى از آنھـا را 
كھ متعرض زنى یـا پیرمـردى یـا بچـھ یـا 

 .نابینا شده بودند مى كشتند
معتصم تصمیم گرفت آنھا را بـھ سـرزمین 
دیگرى منتقل كند كـھ فضـاى بـازى داشـتھ 

 .باشد
بھ ھمین جھت پـس از بررسـى فـراوان در 
اطراف بغداد، بـھ منطقـھ سـامرا رسـید و 
آنجا را از نظر آب و ھوا پسـندید و شـھر 

 )٢٨٧(. سامرا را بنا نھاد



232 
 

پیشــگوئى حضــرت در مــورد نفــس زكیــھ و 
  او شھادت
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  بِسمِْ 

امیرالمؤمنین علیـھ السـّلام در یكـى از 
خبرھاى غیبى خویش راجع بـھ یكـى از اولاد 
خویش بھ نام محمد بن عبدb معروف بھ نفـس 

) ناحیھ (او در : زكیة اشاره داشتھ فرمود
 !كشتھ مى شود) در مدینھ (احجار الزیت 

ى بسیارى مى پنداشتند كھ او ھمـان مھـد
. موعود است چون ھمنام پیامبر بوده اسـت 

داراى فضائل بسیارى است در ھر دو كتف او 
خال سیاه بزرگى بوده ، مردم با وى بیعـت 
كردند، خود منصور نیز دوبار بـا وى قبـل 
از خلافت بیعت كرد و او را مھدى موعود مى 

 .دانست 
تا آنكھ در ایام خلافت منصور ھمچنانكـھ 

شان عبدb محض گذشت ، او در احوالات پدر ای
و برادرش ابـراھیم مخفـى شـدند و منصـور 
پیوستھ نگران خروج او بود، روزى با لباس 
بیابان نشینان او و برادرانش بـھ دیـدار 
پدر كـھ در زنـدان منصـور بـود رفتنـد و 

اگر اجازه دھى خود را آشكار كنیم : گفتند
، چرا كھ كشتھ شدن ما دو نفر بھتر از آن 

عده اى از خاندان پیـامبر صـلى bّ است كھ 
 .علیھ و آلھ وسلم كشتھ شوند

اگـــر منصـــور زنـــدگى : عبـــدb گفـــت 
جوانمردانھ را از شما دریغ دارد، شما را 
از مرگ شرافتمندانھ منع نمى كند، اشـاره 
بھ اینكھ آماده شوید و بـر منصـور شـورش 

 .كنید
او مدتى در دره ھا متوارى بـود، خـودش 

متوجھ شدم كھ غلامى از مدینـھ روزى : گوید
در تعقیب من است ، فرار كـردم ، فرزنـدى 
كوچــك داشــتم كــھ مــادرش او را در آغــوش 
كشیده مى گریخت كـھ ناگـاه بچـھ از دسـت 
مادر افتاد و در دره سقوط كرد و تكھ تكھ 

 .شد
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محمد خروج كـرد و  ١٤٥تا اینكھ در سال 
مدینھ را متصرف شـد و زنـدانیان را آزاد 

پس بر مكھ و یمن مسلط شـد، منصـور كرد، س
طى نامھ ھائى او را امان داد و دعوت بـھ 
صلح كرد، اما محمد پیغام داد كھ بر امان 
تو چھ اعتمادى است و پیمـان شـكنى او را 
در مورد ابومسلم و ابن ھبیره و عبدb بـن 

 .على بھ او متذكر شد
سرانجام منصور لشكرى را بـھ فرمانـدھى 

عیسى بـن موسـى بـھ جنـگ برادر زاده خود 
محمــد فرســتاد، محمــد بــراى اینكــھ نــام 
یارانش فاش نشود، دفتر اسامى یاران خـود 

اى محمد :را سوزاند، عیسى بن موسى صدا زد
امان شما : براى تو امان است ، محمد گفت 

را وفائى نیست و مرگ با عزت از زنـدگانى 
با ذلت بھتر است ، در ایـن ھنگـام لشـكر 

پیشـھ كردنـد، و از یكصـد  محمد بى وفائى
ھزار نفرى كھ بـا او بیعـت كـرده بودنـد 
تنھا سیصد و شانزده نفـر بـا او بودنـد، 
غسل كردند، اسبھاى خود را پى كردند و با 
آن نفرات انـدك سـھ بـار سـپاه دشـمن را 
فرارى دادند تا آنكـھ سـرانجام فرمانـده 
دشمن با یك حملھ گسـترده ھمگـى آنھـا را 

 .نابود كرد
را در ناحیھ احجاز زیت ھمچنانكـھ محمد 

حضرت على علیھ السلاّم خبر داده بود شـھید 
كردند و سر او را نزد منصـور فرسـتاده و 

 .آن را در كوفھ نصب كرد
خواھر و دختر محمد بدن او را برداشتند 

 )٢٨٨(. و در بقیع بھ خاك سپردند
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پیشگوئى حضرت امیر علیھ السلاّم در مورد 
Tابراھیم بن عبد  

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
یكى دیگـر از پیشـگوئیھاى حضـرت امیـر 
علیھ السلاّم در مورد یكى از نوادگان خـود 

 .یعنى ابراھیم بن عبدb برادر محمد است 
بعد از كشتھ شدن برادرش محمد در رمضان 

ھجرى ، ابـراھیم در بصـره خـروج  ١٤٥سال 
كردنـد،  كرد، جماعت بیشمارى با او بیعـت

منصور كھ در آن سال بناء شـھر بغـداد را 
آغاز كرده بود، وقتى خبر خروج ابراھیم و 
ــوه  ــارس و انب ــواز و ف ــر اھ ــھ او ب غلب
طرفداران او و بیعت مردم از روى رغبـت و 
اختیار با او را شنید و اینكھ ھـدفى جـز 
خونخــواھى بــرادرش محمــد و كشــتن منصــور 

بنـاء ندارد، بسیار نگران و آشـفتھ شـد، 
شــھر بغــداد را نیمــھ كــاره رھــا كــرد و 
یكباره از لذات و ھمسران خود دورى جست و 
قسم یاد كرد نزدیك زنان نروم و بھ عیش و 
لذت نپردازم تا وقتى كھ سـر ابـراھیم را 

 .براى من آوردند یا سر مرا نزد او ببرند
ترسى عجیـب در دل منصـور افتـاده بـود 

ر در زیرا ابراھیم سپاھى یكصـد ھـزار نفـ
اختیار داشت امـا بـا منصـور بـیش از دو 
ھزار نفر نبـود، و دیگـر لشـكریان او در 
شام و افریقـا و خراسـان متفـرق بودنـد، 
ابراھیم بھ دعوت اھل كوفھ بھ طـرف كوفـھ 
حركت كرد، اھالى بصره ھر چھ خواسـتند او 

 .را منصرف كنند نپذیرفت 
منصور عده اى را بھ فرماندھى عیسى بـن 

ابلھ با ابـراھیم فرسـتاد، دو موسى بھ مق
لشكر در زمین طف كھ بھ باخمرى معروف است 
با ھم روبـرو شـدند، در ھمـان حملـھ اول 
لشكر ابراھیم سپاه عیسـى را شكسـت سـختى 
داد و آنھا چنان گریختند كھ اوائل لشـكر 

 .آنھا بھ كوفھ رسید
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در این ھنگام كھ مى رفت كار جنگ یكسره 
ئـى عیسـى بـن شود و آخرین استقامتھاى جز

موسى با محدود یارانش در ھم شكند ناگھان 
در بحبوحھ جنگ تیرى ناشناس كھ تیرانـداز 
و جھت آن معلوم نگشت بـر گلـوى ابـراھیم 

جنگ تقریبـا : در تاریخ آمده است . نشست 
بھ نفـع ابـراھیم پایـان پذیرفتـھ بـود، 
باقیمانده سپاه عیسى بن موسى نیز در حال 

ھ از گرمى جنگ بـھ فرار بودند، ابراھیم ك
زحمت افتاده بود دكمھ ھاى خـود را گشـود 
تا اندكى گرما را تخفیف دھد كـھ ناگھـان 
تیرى شوم از تیراندازى مجھـول بـر گـودى 
گلوى او فرود آمد، ابـراھیم بـى اختیـار 
دست بھ گردن اسب آورد و طبق روایتـى بـر 

آنچھ خـدا خواھـد : زمین افتاد و مى گفت 
یمى داشتیم و خداوند ھمان مى شود، ما تصم

 .تصمیمى دیگر داشت 
و سرانجام با كشتھ شدن ابراھیم ، سپاه 
او آشفتھ شد، سپاھیان شكست خـورده دشـمن 
از فرصت استفاده كردنـد برگشـتند، تنـور 
جنگ دوباره گرم شد، لشكر ابراھیم متفـرق 
شد، و سپاه منصور سر ابـراھیم را بریـده 

 .براى منصور فرستادند
لیـھ السـّلام در خبـر غیبـى حضرت امیر ع

خویش بھ ھمین حادثھ اشـاره دارد كـھ مـى 
در سرزمین باخمرى كشتھ مـى شـود : فرماید

بعد از آنكھ پیروز مى گـردد، مغلـوب مـى 
شــود بعــد از آنكــھ غالــب شــده اســت ، و 

تیرى مجھـول بـھ : ھمچنین در حق او فرمود
او مى رسد كھ مرگ او در آن اسـت اى ننـگ 

دستش شل بـاد و بـازویش بر آن تیرانداز، 
 )٢٨٩(. سست 
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پیشگوئى حضرت امیر علیھ السلاّم در مورد 
 آل بویھ

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
یكــى از اخبــار غیبیــھ حضــرت در مــورد 

 :دیالمھ است كھ فرمود
از دیلمان فرزند صیاد پدید آیند و بـھ 

كـار : پادشاھى رسند، سپس در ادامھ فرمود
آنھا بالا گرفتھ بھ گونھ اى كھ بغـداد را 
تصرف كرده و خلفاء را بركنـار مـى كننـد 

یـا امیرالمـؤمنین چنـد سـال : یكى پرسید
صد سـال یـا كمـى : حكومت مى كنند؟ فرمود

 )٢٩٠(. بیشتر
از اھالى دیلم بویھ نام مردى فقیر بود 

) بخش كوھستانى گیلان را دیلم مـى گفتنـد(
كھ بھ صید مـاھى اشـتغال داشـت و از راه 
فروش ماھى زندگى مى كرد، او پـنج فرزنـد 
داشت ، دو نفر از آنھا مردند و سـھ پسـر 
ـــھ  ـــد از اولاد او س ـــد، خداون او ماندن
فرمانروا قرار داد و نسل آنھا گسترده شد 

 .ھا ضرب المثل شدبھ گونھ اى كھ حكومت آن
سھ فرزند او بھ نامھاى على عمادالدولة 
و حســن ركــن الدولــة و احمــد معزالدولــة 
بودند كھ حكومت مستقلى بھ نـام آل بویـھ 
را تاءسیس كردند، احمـد و حسـن دو امیـر 
دیلمــى ، از بــرادر بــزرگ خــود علــى 
ــر  ــد، او در اث ــت كردن ــھ اطاع عمادالدول

كم بلند رفتار نیكو با مردم آوازه اش كم 
گشت ، و بھ تدریج بر قلمرو خود افزود تا 

ھجـرى بغـداد را فـتح و  ٣٣٤آنكھ در سال 
خلیفھ را زندانى كردند و چون خلیفـھ بـھ 
اطاعت از آل بویھ تن داد آنھـا خلافـت او 
را در ظاھر قبول كردند ولى بـراى خلیفـھ 

 .عباسى بھ جز اسم ، اختیار دیگرى نبود
ــرادرش معزالد ــة ب ــة را در عمادالدول ول

بغداد گذاشت و ركن الدولة را در اصـفھان 
 .و خودش در شیراز اقامت كرد
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و اینكھ حضـرت خبـر داد كـھ خلفـاء را 
بركنار مـى كننـد معزالدولـھ مسـتكفى را 
بركنار كرد و المطیع را بھ جاى او نھـاد 
و بھاءالدولــة ابونصــر بــن عضــدالدولة ، 
طالع را بركنار و القادر را بـھ جـاى او 

 .كرد نصب
حوادث عجیب و خـوش شانسـى عمادالدولـة 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
از عجائب حوادث اینكھ عمادالدولة مردى 
: بســیار خــوش شــانس بــوده اســت ، گوینــد

ھنگامیكھ در شیراز بود خزانھ او تھى شـد 
و از پرداخت حقـوق و ھزینـھ لشـكر عـاجز 
ى ماند بھ طوریكھ خوف اضمحلال دولـت او مـ

رفت و از این جھت غمگـین بـود، روزى بـھ 
پشت خوابیده فكر مى كرد، ناگھان مارى را 
دید كھ از جائى از سقف بیـرون آمـده بـھ 
جاى دیگر رفـت ، دسـتور داد تـا مـار را 
بكشند، وقتى سقف را شكافتند دیدند بـالاى 
ــان آن دو  ــت و می ــرى اس ــقف دیگ ــقف ، س س
صــندوقھائى اســت و در میــان آن صــندوقھا 

روتى عظیم نھفتھ بـود كـھ پانصـد ھـزار ث
 .دینار مى رسید

روزى سوار بر اسب از جـائى مـى : گویند
گذشت پاھاى اسب او در زمـین فـرو رفـت ، 
ــى  ــنج عظیم ــكافتند گ ــا را ش ــى آن ج وقت

 .یافتند
و ھمچنین در شیراز خیاطى بود كھ لبـاس 
حاكم را مى دوخت و نزد او از حـاكم قبـل 

ادالدولـة بـراى اموالى بھ امانت بود، عم
دوختن لباس او را مى خواست ، خیاط كھ كر 
بود گمان كرد راجع بھ او سعایت كرده اند 
لذا ھمینكھ عمادالدولة با او صـحبت كـرد 

بھ خدا سوگند بیشـتر از دوازده : او گفت 
صندوق كھ نمى دانم درون آن چیسـت ، چیـز 

عمادالدولـة تعجـب ! دیگرى نزد من نیسـت 
را آوردنــد مالھــاى  كــرد وقتــى صــندوقھا

 .بسیار و لباسھاى قیمتى در آن بود
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اینھا ھمراه با گنجھائى كـھ از یعقـوب 
لیث و برادرش عمر و بن لیـث بـھ چنـگ او 

 )٢٩١(. آمد سبب رونق كار او شد
حكومت ایشـان ھمچنانكـھ حضـرت فرمـوده 

 .سال طول كشید  یكصد و بیست و شش : بود
ة پیشگوئى حضرت امیر در مـورد عزالدولـ

 دیلمى بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
و در مورد یكى از ھمین افـراد فرمـوده 

آن خوشگذران ، فرزند آن مـرد دسـت : است 
بریده كھ پسر عموى او بر روى دجلھ او را 

 .مى كشد
و این جملھ اشاره بھ عزالدولة بختیـار 
پسر معزالدولة است ، بختیار مردى عیاش و 

و نـوش بـود كـھ فنـا  شھوتران و اھل عیش
خسرو پسر عموى او بر روى دجلھ او را كشت 

 .و حكومت او را تصرف كرد
پدرش معزالدولة نیز یكدستش را در جنـگ 
از دست داده بود، بھ ھمین جھـت حضـرت او 

 )٢٩٢(. را پسر مرد دست بریده دانست 
پیشگوئى حضرت امیر در مـورد غـرق شـدن 

 بصره
 لْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ ا 

امیرالمؤمنین پس از پیـروزى بـر سـپاه 
كـرده   بصره كھ بھ فرماندھى عایشھ شـورش 

 :بودند در مذمت اھل بصره فرمودند
) عایشھ (شما اى مردم بصرة كھ لشكر زن 

زیرا در جنگ جمل (ھستید و پیروان چھارپا 
، شتر عایشھ كھ سراپا زره پوش بود پـرچم 

نـى بـراى را ایفا مى كرد و مـردان فراوا
سرپا نگھ داشتن آن جان دادند، و چون دست 
یا پاى شتر را قطع كردند، مردان بسـیارى 
بھ زیر آن رفتند تا سـقوط نكنـد و كشـتھ 

 )شدند
 :سپس حضرت در ادامھ فرمود

شما را مى بینم كـھ ) جامع (گویا مسجد 
آب اطــراف آن را (چــون ســینھ كشــتى شــده 

د بر و خداون) فراگرفتھ چون كشتى روى آب 
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این زمین از بالا و پائین عذاب فرستد تـا 
 )٢٩٣(. ھركس در میان آن است غرق شود

بھ خدا قسم این : در روایت دیگرى فرمود
شھر شما در آب غرق شود تا آنجا كھ گویـا 

بر (مى بینم مسجد آنرا كھ چون سینھ كشتى 
است و یا شتر مرغى كھ بر سـینھ ) روى آب 
 )٢٩٤(. خوابیده 

سـخن حضـرت بـھ : البلاغھ گویدشارح نھج 
حقیقت پیوسـت ، و بصـره دوبـار غـرق شـد 
یكبار در دوران خلافت القادر بـاالله و بـار 
دوم در دوان القائم بـامرb ، كـھ تمـامى 
شھر غرق شد و جز مسجد جامع آن كـھ پـاره 
اى از آن مثل سینھ مرغ نمایان بود، چیزى 
نماند ھمچنانكھ امیرالمؤمنین علیھ السلاّم 
ــارس از  ــاى ف ــود، آب از دری ــر داده ب خب

اكنـون معـروف   مكانى كھ بھ جزیره فـارس 
است بھ آن سرازیر شد، و از طرف كوھى كـھ 
بھ كوه سنام معروف است ، دیوارھا و ھرچھ 
در شھر بود غرق شد و بسـیارى از سـاكنین 

 )٢٩٥(. آن ھلاك شدند
 پیشگوئى حضرت امیر در مورد قرامطھ 

 رَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْ 
از : شــارح نھــج البلاغــة معتزلــى گویــد

خبرھاى غیبى عجیبى كھ از حضرت على علیـھ 
السلاّم آگاه گردیـدم ، خطبـھ اى بـود كـھ 
حضرت در آن جنگھـا را بیـان مـى نمـود و 

 :ضمنا بھ قرامطھ اشاره نموده فرمود
آنھا دوستى و طرفدارى از ما را بھ خود 

د ولى در بـاطن ، مى بندند و ادعا مى كنن
دشمنى ما را پنھان دارند و علامت آن ایـن 

ما را مـى كشـند و ) اولاد(است كھ وارثین 
 .جوانھاى ما را از خود دور مى كنند

آنچھ حضـرت : سپس شارح نھج البلاغة گوید
فرموده بود حقیقت یافـت ، زیـرا قرامطـھ 
گروه بسیارى از خاندان ابوطالب را كشتند 
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ر كتاب مقاتل الطالبین كھ نامھاى ایشان د
 .مذكور است 

رئیس قرامطھ مردى بود بھ نام ابوسـعید 
قرمطى كھ در بحرین خـروج كـرد و كـار او 
ــھ  ــكر خلیف ــان او و لش ــت و می ــالا گرف ب
المعتضد باالله جنگھاى سختى واقع شد و چنـد 
مرتبھ لشكر خلیفھ را شكست داد و بصـره و 

 .اطراف آن را غارت نمود
ابوطاھر قرمطـى اسـت  این ابو سعید پدر

اینان پیوستھ در شھرھا فساد مـى كردنـد، 
ــال  ــكریان  ٢٨٧در س ــر از لش ــزار نف ده ھ

معتضد بھ جنگ قرامطھ رفتند، اینان تمامى 
لشكر را اسیر كردند و روز دیگر ھمگـى را 
كشتند و سوزاندند مگر فرمانده آنھا عباس 
بن عمرو را كھ تنھا بھ سـوى معتضـد رھـا 

مھ خطبھ قبـل حضـرت امیـر كردند و در ادا
علیھ السلاّم بھ آن سكوئى كھ بـھ آن تكیـھ 
ــود و  ــاره نم ــھ اش ــجد كوف ــى داد در مس م

 :فرمود
گویا حجرالاسود را مى بینم كھ در اینجا 
نصب شده باشد، واى بـر آنھـا، فضـیلت آن 
ســنگ در خــودش نیســت بلكــھ فضــیلت او در 

) یعنـى خانـھ خـدا(جایگاه و مقر آن است 
جـا مـى مانـد سـپس در آنجـا مدتى در این

زمانى مـى مانـد، ) اشاره بھ طرف بحرین (
 .آنگاه بھ مكان اصلى خود باز مى گردد

ھجرى ابوطاھر قرمطى ملعـون  ٣١٧در سال 
بھ جانب مكھ حركت كـرد، امـوال حجـاج را 
غارت كردند، مسلمانان را در مسجد الحرام 
كشــتند و اجســاد آنھــا را در چــاه زمــزم 

بھ را كندند و جامھ كعبھ انداختند، در كع
را برداشتند و میان خـود تقسـیم كردنـد، 
یكى از آنھا خواست ناودان كعبھ را بكنـد 
از بام افتاد و ھلاك شد، خانھ ھاى مكھ را 
كندند و با خـود بردنـد، امیـر بغـداد و 
عراق پنجاه ھزار دینـار داد كـھ حجـر را 
برگردانند قبول نكردند، مـدت بیسـت و دو 
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شان بود تا آنكھ عبیـدb مھـدى سال نزد ای
كھ در آفریقا ریاست داشت بـراى ابوطـاھر 
نامھ اى نوشت و او بر این كار زشت ملامـت 

 :نمود و لعنت كرد و گفت 
تو ما را رسوا كردى و دولت مـا را بـھ 
الحاد منسوب نمودى ، حجـر الاسـود را بـھ 
جاى خود برگـردان و امـوال مـردم را بـھ 

مـین جھـت قرامطـھ ایشان پس بـده ، بـھ ھ
 )٢٩٦(. حجرالاسود را بھ جاى خود برگرداندند

پیشگوئیھا و گلایھ ھاى عبرت آموز حضـرت 
 على علیھ السلاّم از مردم كوفھ

 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

امیرالمؤمنین در یكى از سـخنان بسـیار 
 :مھم خویش بھ مردم كوفھ فرمود

ایـن  اى كوفیان شما را براى جھـاد بـا
مردم كوچ دادم ولى حركت نكردید، شنواندم 
ولى جواب ندادید، شما را نصیحت كردم اما 

و (حاضرانى ھستید مثـل غایـب . نپذیرفتید
بالاخره منظور آن است كھ بـود و نبودتـان 

مـن كلمـات حكمـت آمیـز را ) یكسان بوده 
براى شما مى گفـتم از آنھـا احتـراز مـى 

ى شما بیان كردید و موعظھ ھاى سودمند برا
مى كردم از آنھا روى گردان بودید ھمانند 

 !الاغى چند كھ از شیر ژیان مى گریزند
شما را بھ جنگ با ستمگران مـى خوانـدم 
ھنوز سخن خود را بھ پایان نرسانیده ھمـھ 

بچھ گان سبا كھ در (شما مانند ایادى سبا 
از دیگرى ناپدید شدند و   سیل عرم یكى پس 

) بـراى پراكنـدگى این ضـرب المثلـى شـد 
متفرق مى شدید و بھ مجلس ھاى خـود برمـى 
گشتید و چھار زانو حلقھ وار مـى نشـینید 
مثلھا مى آوریـد و اشـعار مـى خوانیـد و 
اخبار روز را پى گیرى مى كنید، بھ گونـھ 
اى كھ وقتى از ھم جـدا مـى شـوید از روى 
نادانى و بدون آگاھى از اشعار مى پرسـید 
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) شما جذاب شده اسـت شعر و مشاعره براى (
غافلید بدون آنكھ پرھیز كنید، تحقیق مـى 

ولى بیم نداریـد، ) از مسائل دشمن (كنید 
جنگ و آمادگى آن را فرامـوش كـرده ایـد، 

تھـى ) دشـمنان (دلھاى شما از یاد آنھـا 
شده ، شگفت است تمام شگفت ، و چرا شـگفت 
زده نشوم از گروھى كھ بر باطل خود متحـد 

از حـق خودتـان سسـتى مـى  ھستند ولى شما
ورزید اى مردم كوفھ شما مانند زن آبستنى 
ھستید كھ فرزندش را سقط كرده و شـوھر او 
مرده باشد و مدتھا بدون سرپرسـت بـھ سـر 
ــرین  ــت دورت ــھ دس ــوھر او ب ــرد و ارث ش ب
فامیلھاى او بیفتد سوگند بـھ خـدائى كـھ 
دانھ را شكافت و جانـداران را بـھ وجـود 

ت سر شما آن مرد یك چشم آورد ھمانا در پش
اسـت ) بھ آخرت یا بھ مردم (و پشت كننده 

ھمو كھ جھنم دنیوى است و ھیچ چیـز بـاقى 
و پس از او گزنده درنده اى اسـت . نگذارد

كھ مال بسیار گرد مـى آورد و كسـى از او 
 .بھره مند نمى شود

پیشگوئى حضرت امیر علیھ السلاّم در مورد 
 حكومت بنى امیھ

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
پس از این عده اى از بنى امیھ : ادامھ 

بر شما مسلط خواھند شـد كـھ ھـیچ یـك از 
آنھا بھ شما مھربانى نمى نمایند مگر یكى 

كھ منظور عمر بن عبدالعزیز است (از آنھا 
بارى تسلط بنى امیـھ بـر شـما مـردم ، ) 

قـدر امتحانى است كھ آن را خداى متعـال م
 .فرموده و بلاشك اتفاق مى افتد

نیكان شما را مى كشند و بدھاى شـما را 
بھ بردگى مى گیرند و گنج ھـا و اندوختـھ 
ھاى شما را از خلوت خانھ ھایتـان بیـرون 
مى برند، انتقامى است كھ بھ خـاطر آنچـھ 
از كارھاى خود و صلاح دیـن و دنیـاى خـود 

اى مـردم كوفـھ .ضایع كردید مبتلا مى شوید
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اكنون مى دھم از كارھائى كھ پـس از ایـن 
اتفاق مى افتد تا كاملا مواظب بوده و اھل 
موعظھ بترسند و پند گیرند، مى بینم شـما 
را كھ مى گوئید على علیھ السلاّم دروغ مـى 

ھمـین نسـبت را   گوید چنان كھ مردم قریش 
بھ پیغمبر خود محمد بن عبدb صلى bّ علیـھ 

بر رحمت و دوسـت خـدا و آلھ وسلم كھ پیغم
 .بود دادند

واى بر شما بر چھ كسى دروغ بسـتم آیـا 
بر خدا افترا زدم ؟ با آنكھ نخستین شـخص 
از مسلمانان مـن بـودم كـھ او را عبـادت 
كرده و بھ یگانگى شناختم یا بھ رسـول او 
بھ دروغ نسبت دادم ؟ با آنكھ من نخسـتین 
كسى بودم كھ بھ او ایمان آوردم نبوتش را 

حاشـا . یق كرده و او را یارى نمـودم تصد
ولـى ایـن . كھ دروغى از من سر زده باشـد

 .سخنان فریبى است كھ از آن بى نیازید
خوب شعار مـى دھیـد ولـى در عمـل سسـت 

 ھستید بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
سوگند بھ خـدائى كـھ دانـھ را : ادامھ 

از   شكافت و انسانى را بھ وجود آورد پـس 
تى خواھید دید خبـر آن را، آنگـاه كـھ مد

نادانى شما، شـما را بـھ سـوى آن بـرد و 
دانش شما سودى ندھد پس زشت باد روى شـما 
اى شبیھ مردان كھ عقلھایتان ماننـد عقـل 
بچھ ھاى خردسال و اندیشھ ھایتـان ماننـد 

 .فكر زنان پشت پرده است 
سوگند بـھ خـدا بدانیـد اى مردمـى كـھ 

. و عقلھایتان غائـب بدنھایتان حاضر است 
و افكارتان مختلف ، خداوند كسى را كھ از 
شما یارى طلبـد عزیـز نمـى گردانـد و دل 
آنكھ شما را در سختى بكشاند آسـوده نمـى 

و ) شما اھل كمـك و جنـگ نیسـتند(گرداند 
روشن مباد چشـم آنكـھ شـما را پنـاه داد 

شما چنان سخن مى گوئیـد ) یعنى امام شما(
ھنگـام شـعار (مى كند  كھ سنگ سخت را سست
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ولـى عمـل شـما دشـمن ) خوب شعار مى دھید
 !مردد را امیدوار مى كند

اى واى بر شما بعد از این خانـھ خـویش 
از كدام خانـھ دفـاع خواھیـد كـرد؟ و در 
ركاب چھ امـامى پـس از مـن جنـگ خواھیـد 
نمود؟ فریب داده شده آن كسى است كھ شـما 

 .او را مغرور ساختھ اید
دست یافت بھ پست ترین سھم آنكھ بھ شما 

 .دست یافت 
من بـھ یـارى شـما چشـم طمـع نـدارم و 
گفتارتان را تصدیق نمى كنم خدا میان مـن 
و شما تفرقھ برقرار سازد و بھتر از شـما 
را روزى من فرماید و بدتر از مرا بر شما 
مسلط فرماید امام شما از خدا اطاعـت مـى 

 .كند ولى شما او را اطاعت نمى كنید
پیشواى شامیان نافرمانى خدا را مى  ولى

كند ولى مـردمش از او تبعیـت مـى كننـد، 
سوگند بھ خدا دوست داشـتم معاویـھ مـردم 
خودش را با پیروان مـن مبادلـھ مـى كـرد 
ھمانطور كھ دینار را بـا درھـم عـوض مـى 
كنند ده نفر از شما از من مى گرفت و یكى 

سـوگند بـھ . از آنھا را بـھ مـن مـى داد
ھ دوست مى داشتم بـا شـما آشـنا خداوند ك

نمى شدم و شما ھم با من آشنا نمى شـدید، 
اینگونھ شناسایى كھ موجـب پشـیمانى شـد، 
شما سینھ مرا پر كینھ كردید و با سرپیچى 
كار مرا بھ تباھى كشاندید تا آنكـھ كـار 

على علیـھ : گفتند  بھ جائى رسید كھ قریش 
مى السلاّم مرد دلاورى است لیكن از فنون نظا

 .آگاھى ندارد
آنھا را بھ خدا سوگند باد آیا در میان 
ایشان یكى مانند من پیدا مى شود كـھ تـا 
این اندازه در جنگ ممارست داشـتھ و رنـج 
كشیده باشد؟ من ھنوز بھ سن بیسـت سـالگى 
نرسیده بودم كـھ قـدم در میـدان كـارزار 
نھادم و اینك از سـن شصـت سـالگى تجـاوز 
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د آنكھ اطاعت نمى كرده ام ولى فرمان ندار
 .شود

مرگ در كمین مـن اسـت آن قاتـل بـدبخت 
 كجاست ؟ 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
سوگند بھ خدا دوست مى دارم خدا مرا از 
میان شما بھ رضوان خود ببرد و ھمانا مرگ 
قدم بھ قدم در كمین مـن اسـت ، چـھ چیـز 

) ابن ملجم (مانع است آن بدبخت ترین امت 
بیابد و محاسن مـرا بـھ خـون سـرم  را كھ

رنگین سازد؟ و این بیان ، فرموده و وعده 
پیغمبر اكرم صلى bّ علیھ و آلھ و سلم بود 
كھ مرا از سرانجام خبر داد و افترا نمـى 
زنم زیرا كسى كھ افترا زند زیانكار اسـت 

 .و نجات با پرھیزكاران و راستگویان است 
ان شـما اى كوفیان شب و روز آشكار و نھ

را بھ جھاد با ایـن مـردم دعـوت كـردم و 
گفتم پیش از آنكھ آنھا بھ پیكار با شـما 
قیام كنند بـا آنـان بجنگیـد زیـرا ھـیچ 
گروھى در درون خانھ نجنگیـده جـز اینكـھ 

 .بیچاره شده 
شما بر خلاف انتظـار، كـار جنـگ را بـھ 
عھده یكدیگر انداختیـد و گفتـار مـن بـھ 

ر مـرا دشـوار گوشتان سنگین آمد، و دسـتو
انگاشتید و آن را پشت سـر انداختیـد تـا 
مال و ثروت شما بھ یغما رفت و زشتى ھا و 
ناپسندى ھا شب و روز در میان شما افزایش 
یافت و سرانجام كار گذشـتگان بـراى شـما 
ظــاھر شــد چنانچــھ خــداى متعــال از كــار 
ستمگران و سركشان و ناتوانان از گمراھان 

ــر داده  ــین خب ــذبحو:((چن ــائكم و ی ن ابن
یستحیون نسائكم و فى ذلكم بلاء مـن ربكـم 
عظیم؛ فرزندان شما را مى كشند و زنانتان 
را زنــده مــى گذارنــد و در ایــن پیشــامد 
آزمایش بزرگى است از خـداى متعـال بـراى 

 .))شما
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سوگند بھ كسى كھ دانھ را شكافت و آدمى 
را جان داده آنچھ بھ شما وعده داده شـده 

را بـا موعظـھ قرآنـى  فرا رسید مـن شـما
نصــیحت كــردم لــیكن شــما از پنــدھاى مــن 

و شما را با چـوب دسـتى . استفاده نكردید
زدم فائده نكرد و با تازیانھ كـھ اقامـھ 
حدود مـى شـود عقـاب كـردم تغییـر رویـھ 
ندادید و بالاخره دانستم چیـزى كـھ ممكـن 
است شما را تاءدیب كند شمشیر است و بس و 

ح كار شما خـود را من حاضر نشدم براى اصلا
 .بھ فساد اندازم 

لیكن پس از من سلطانى بى باك بـر شـما 
مسلط شود كھ بھ پیران شما احترام نگذارد 
و بــھ خردســالانتان رحــم نمــى كنــد و 
دانشمندانتان را بزرگ نشمارد و حـق شـما 
را بھ عدالت میانتان قسمت ننماید و شـما 
را بھ سختى بزند و خوار سازد و بھ شـركت 

جنگھا وادار كند، راھھـا را بـر شـما در 
ــا  ــھ دارد ت ــود نگ ــار درب خ ــدد و كن ببن
بالاخره تواناى شما ناتوانتـان را نـابود 
سازد و بھ غیر از سـتمگران كسـى از تحـت 
شكنجھ امان نخواھـد یافـت و خداونـد جـز 

و چھ اندك است . ستمگران را دور نمى سازد
آنچھ رفتھ دوباره برگردد و من مى اندیشم 

ھسـتید اى ) و خواب (شما الان در سستى كھ 
كوفیان من از شما با سـھ نفـر و دو نفـر 

كر شنوا، گنگ گویا، و كور بینـا : دچارم 
و یارانى كھ چون با من ملاقات كنند راسـت 
نگویند و در ھنگام سختیھا نتوان بھ آنھا 

ھـیچ امیـرى را ! پروردگارا. اطمینان كرد
ى خرسند از ایشان و ایشان را از ھیچ امیر

مفرما و دلھاى آنان را چون نمكـى كـھ در 
 .آب باز مى شود متفرق ساز
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پیشگوئیھاى امیر المؤمنین آنقدر بـراى 
 ھدایت شما رنج دیدم كھ از زندگى سیر شدم

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
سوگند بھ خدا اگر مى توانسـتم : ادامھ 

ھ بـ(چاره كلام و مراسلھ شـما را بنمـایم 
حاضر نمى شدم ، آن قدر درباره ) خلافت شما

ھدایت شما رنج دیدم كھ از زندگى خود سیر 
شدم و بالاخره تمام گفتار مرا بھ استھزاء 
گرفتید و بھ این وسیلھ از حق فرار كردید 
و بھ باطلى گرویدید كھ خدا دینداران خود 
را بھ آن عزیز نفرموده و من مى دانم كـھ 

ھ گفتار من بـھ غیـر در نتیجھ بى توجھى ب
زیان چیز دیگرى برایم نتیجھ نـدارد، ھـر 
وقت شما را بھ پیكـار بـا دشـمن خودتـان 
دعــوت كــردم زمــین گیــر شــدید و از مــن 
درخواست تاءخیر نمودید مانند كسى كھ وام 

و اكنون كـھ ھنگـام (طولانى از كسى گرفتھ 
پرداخت رسیده بـاز ھـم مھلـت دیگـرى مـى 

 )خواھد
مى گفـتم بـراى جنـگ  ھر گاه در زمستان

اكنون ھـوا بسـیار : آماده شوید مى گفتید
سرد است و اگر در تابستان مى گفتم آماده 

اكنون ھوا بھ شدت : كارزار شوید مى گفتید
گرم است بھ ما مھلت بده تا گرمـا برطـرف 

و این ھمھ براى فـرار از بھشـت مـى ! شود
باشد، ھرگاه شـما از گرمـى و سـردى ھـوا 

ند بھ خدا از گرمى شمشیر عاجز باشید، سوگ
عاجزتر و درمانده ترید، اناالله و انا الیھ 
راجعون اى كوفیان بھ من خبـر رسـیده كـھ 

اخوغامد بـا ) یكى از فرماندھان معاویھ (
یكـى (چھار ھزار نفر شبانھ بھ شھر انبار 

یورش برده و اموال ) از شھرھاى عراق است 
آن را بھ تاراج برده و با آنھا مثل كفار 

را  -حسـان  -رخورد كرده و فرماندار من ب
با عده اى از مردان شایستھ و با فضل كـھ 
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. اھل عبادت و شرافت بوده اند كشتھ اسـت 
 .و سپس شھر را غارت كرده است 

خدا ھمھ آنھا را در بھشت ھـاى پرنعمـت 
خود جاى دھد و اطلاع یافتھ ام عـده اى از 
شامى ھا بر زن مسلمان و یا غیـر مسـلمان 

با مسـلمانان تعھـد دارنـد وارد شـده كھ 
حجاب او را دریده و مقنعھ از سرش گرفتـھ 
و گوشــواره از گوشــش ربــوده و دســت بنــد 
خلخال از دست و پا و بازوانش در آورده و 
ــھ  ــھ كلم ــز اینك ــتھ ج ــاره اى نداش او چ
استرجاع بگوید و مسـلمانان را بـھ یـارى 
خود بخواند ولى كسى او را یارى ننماید و 

پس اگر مـؤمنى بـر . فریادرسى نكنداز او 
این حادثھ از غصھ جان دھد نزد مـن مـورد 
ملامت نیست بلكھ او نزد من نیكوكار و خوش 

شگفت ، تمام شـگفت اینجاسـت . كردار است 
كھ چگونھ این مردم در پیشبرد باطـل خـود 
كوشا و شما از تقویت حق خودتان سستى مـى 
ورزید، شما را ھدف گرفتھ انـد ولـى شـما 

با شـما مـى ! آنھا را ھدف قرار نمى دھید
جنگند ولى شما با آنھا پیكار نمـى كنیـد 
خداوند نافرمـانى مـى شـود و شـما راضـى 

 !ھستید
الھى ھیچ گاه از خیر و خوشى بھره منـد 
نگردید شـما ھمچـون اشـتران پراكنـده اى 
ــت داده  ــان را از دس ــھ ساربانش ــتید ك ھس
ز ھرگاه آنھا را از گوشھ اى گرد آورنـد ا

 )٢٩٧(. جاى دیگر متفرق مى شوند
خبرھائى كھ حضرت علـى علیـھ السـّلام از 
حوادث گذشتھ و آنچھ در قلبھا خطور كـرده 

آگـاھى امیرالمـؤمنین از .بیان كرده است 
 دوست و دشمن خود بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ــان  ــلام در می ــھ السّ ــؤمنین علی امیرالم
مردى از شـیعیان اصحاب خود نشستھ بود كھ 

یـا امیرالمـؤمنین : حضرت وارد شد و گفت 
خدا آگاه است كھ من شما را دوست دارم در 

 .نھان ھمانگونھ كھ آشكارا دوست دارم 
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راسـت گفتـى ، بـراى فقـر : حضرت فرمود
پوششى بردار كھ فقر بھ طـرف شـیعیان مـا 
سریعتر مى آیـد از فـرود آمـدن سـیل بـھ 

 .دامنھ كوه 
ن این كلمـات ، از شـوق آن مرد با شنید
 .گریھ كرد و رفت 

یكى از خوارج كھ در مجلس حضور داشت بھ 
بـھ خـدا قسـم تـا كنـون : رفیق خود گفت 

مانند این ندیده ام ، مردى نزد او آمد و 
از  -اظھار محبت كرد و او ھم تصدیق كـرد 

مسـاءلھ : رفیقش گفـت  -قلب او آگاه بود 
دارم  اى نیست بھ ھركھ بگویند تو را دوست

 .او مى گوید راست مى گوئى 
عقیده ات در مورد من چیسـت : سپس افزود

، آیا گمان مى كنى من از دوستان او باشم 
الان نزد علـى : نھ او گفت : ؟ رفیقش گفت 

مى روم و مانند آنچھ آنمرد گفت مى گـویم 
و خواھى دید كھ جواب مرا ھم مثل آن مـرد 
 مى دھد، اینـرا گفـت و برخاسـت و مقابـل

من تو را : (حضرت آمد و ھمان كلام را گفت 
) در نھان دوست دارم ھمچنانكھ در آشـكارا

حضرت امیر علیھ السلاّم با شنیدن این سـخن 
بھ خـدا : نگاه عمیقى بھ او نمود و فرمود

قسم دروغ گفتى ، نھ تو مرا دوسـت دارى و 
 .نھ من تو را دوست دارم 

آن مرد منافق براى فریفتن حضـرت امیـر 
ـــت عل ـــت و گف ـــلام گریس ـــھ السّ ـــا : ی ی

ــین  ــن چن ــن ای ــا از م ــؤمنین آی امیرالم
استقبال مى كنید در حالیكھ خداونـد خـلاف 

تـا بـھ (اینرا مى داند، دسـتت را بگشـا 
حضـرت ! بـا تـو بیعـت كـنم ) نشان محبت 

بھ آنچھ زریق و : بھ چھ شرط؟ گفت : فرمود
انجام دادنـد حضـرت ) اولى و دومى (حبتر 
دار لعنت خدا بر آن دو، بھ دست بر: فرمود

خدا كھ تو را مى بینم كھ در مسیر گمراھى 
كشتھ شده اى و چھار پایان عراق صورت ترا 



250 
 

لھ كنند بھ گونھ اى كھ قـوم تـو را تـرا 
 .نشناسند

چند زمانى نگذشت كـھ ایـن مـرد ھمـراه 
 )٢٩٨(خوارج نھروان شورش كرد و كشتھ شد 

 آگاھى حضرت امیر از درون جابر و معجزه
 حضرت 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
فرزندى داشتم كھ بـھ سـختى : جابر گوید

بیمار بود، از پیامبر اكرم صلى b علیھ و 
آلھ خواستم بـراى او دعـا نمایـد، حضـرت 

زیرا ) دعا كند(برو از على بخواه : فرمود
من از اویم و او از من است ، بـا شـنیدن 

تاد، بھ دنبـال این سخن تردیدى در دلم اف
او : حضرت على علیھ السلاّم رفـتم ، گفتنـد

در جیانة است ، وقتى نزد او رفـتم حضـرت 
مشغول نماز بود، بعد از تمام شـدن نمـاز 
سلام كردند و سخن حضرت رسول صلى b علیھ و 
: آلھ وسلم را بیـان كردنـد حضـرت فرمـود

باشد و از جـا برخاسـت و بـھ طـرف درخـت 
د رفتھ ، خطاب بھ درخت خرمایى كھ آنجا بو

 اى درخت من كیستم ؟: كرده فرمود
ناگاه شنیدند از آن درخت صدائى را كـھ 

شما امیرالمؤمنین و وصـى رسـول : مى گفت 
رب العالمین ھستید، شـمائید نشـان بـزرگ 

و سـاكت ) خـدا(و شمائید حجت بزرگ ) خدا(
 :آنگاه حضرت بھ من توجھ نموده فرمود! شد

) در مورد مقام من ( اى جابر الان شك تو
از بین رفت و قلب تو صفا گرفت ، آنچھ را 

 )٢٩٩(. دیدى پنھان دار مگر از اھلش 
 ِّb ِآگاھى حضرت از تصمیم خلاف مـردى بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
: روزى امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمـود

اگر مردى مورد اعتمـادى را مـى یـافتم ، 
شـیعیان مـدائن مـى توسط او مالى را بـھ 

 .فرستادم 
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من داوطلب : یكى از حاضرین با خود گفت 
مى شوم وقتى حضرت بر من اعتماد كـرد راه 
كرخھ را پیش مى گیرم و بھ مدائن نمى روم 

یا امیرالمؤ : ، سپس نزد حضرت آمد و گفت 
منین من این اموال را بھ مدائن مى برم ، 
حضرت با شنیدن این سـخن متوجـھ مـن شـده 

دور شو مى خواھى راه كرخـھ را در : ودفرم
 )٣٠٠(پیش گیرى ؟ 

امروز او را پشتیبانى كن تا فردا خلافت 
 را بھ تو دھد بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

بعد از رحلت نبى اكـرم صـلى b علیـھ و 
آلھ و بیعت مردم با ابـوبكر، بنـى ھاشـم 
نیز بھ اكراه بیعت كردنـد و نمانـد مگـر 

ــ ــداران امیرالم ــلام طرف ــھ السّ ؤمنین علی
 :ابوبكر نزد حضرت در مسجد آمدند و گفتند

یا على بـا ابـوبكر بیعـت كـن ، حضـرت 
 :فرمود

من از او بھ خلافت سـزاوارترم ، و شـما 
سزاوارترید بھ بیعت با مـن تـا بـا او و 
سپس ادلھ خود را ذكر كرد و سخن آنھـا را 

 .باطل نمود
خانـدان یا على آیا تو پیرو : عمر گفت 

ندیدى ھمھ آنھا بیعت كردند (خود نیستى ؟ 
از ایشـان : حضرت فرمـود) تو ھم بیعت كن 

بپرسید، مردم از بنى ھاشم كھ حاضر بودند 
بیعت ما دلیلـى بـر : پرسیدند آنھا گفتند

علیھ حضرت على نیست ، بھ خـدا پنـاه مـى 
بریم از اینكھ خود را بـا او در ھجـرت و 

بر صلى b علیـھ جھاد و منزلت او نزد پیام
تو باید : عمر گفت . و آلھ یكسان بدانیم 

بیعت كنـى چـھ بـا زور یـا بـا اختیـار، 
حضرت بھ ! بخواھى یا نخواھى رھا نمى شوى 

بدوش شیرى را كـھ بـراى توسـت : او فرمود
نصف آن ، محكم نما بـراى ابـوبكر امـروز 

 )٣٠١(... تا فردا بھ تو برگرداند) خلاف را(
ف شقشقیھ در مورد خلافـت و در خطبھ معرو

) ابوبكر و عمر(آن دو نفر : ابوبكر فرمود
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دو پستان شتر ) شیر(چھ محكم تقسیم كردند 
را یعنـى قسـمتى را ابـوبكر  )٣٠٢() خلافت (

براى خود برداشت و عمر نیز یـاریش نمـود 
 .تا بعدا خودش سھمى ببرد

آگاھى حضرت بھ سخن عمر ھنگام مرگ بِسـْمِ 
 نِ الْرَّحیمْ bِّ الْرَّحْم

امیرالمؤمنین علیھ السلاّم پس از اینكـھ 
چرا عمر مرا در شورى قرار داد؟ اگر براى 
كارى غیر از خلافت بود پـس عثمـان خلیفـھ 
نیست و اگر براى خلافت بود، پس مـرا لایـق 
خلافت مى دانست ، با این حال چگونھ روایت 
كردند كھ پیامبر صلى b علیھ و آلـھ اھـل 

ا از خلافت خارج نمـوده و آنھـا بیت خود ر
 را از آن بى بھره كرده است ؟

تـو را : آنگاه بھ عبدbّ پسر عمر فرمـود
بھ خدا قسم مى دھم بگو پدرت زمانى كھ مى 

: عبدbّ گفت : خواست از دنیا برود چھ گفت 
: چون مرا قسم دادى مى گویم ، پدرم گفـت 

اصلع كسى است كھ (اگر مردم از اصلع قریش 
لو سر او مـو نـدارد و از صـفات حمیـده ج

پیروى ) مردان و منظور امیرالمؤمنین است 
كنند، آنھا را بھ راه روشن ھدایت مى كند 
و كتاب خدا و سنت پیامبر را پیاده خواھد 

 .كرد
اى پسر عمر تو چـھ گفتـى ؟ :حضرت فرمود

اى پـدر چـھ :او گوید من بھ پـدرم گفـتم 
كنى ؟ و  مانعى دارد كھ او را جانشین خود
 .سپس عبدb ساكت شد و ادامھ نداد

عمر چھ جـوابى داد؟ عبـدb : حضرت فرمود
 !جوابى داد كھ من پنھان مى كنم : گفت 

پیـامبر : حضرت على علیھ السـّلام فرمـود
اكرم صلى b علیھ و آلھ یك بـار در حیـات 
خود مرا از این جریان آگاه كرد و یك بار 

بى كـھ پـدرت از دیگر نیز در خواب ھمان ش
دنیا رفت بھ من خبر داد، و ھر كھ پیامبر 
اكرم صلى b علیھ و آلھ را در خواب بینـد 

زیرا پیامبر اكرم صلى b (او را دیده است 
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ھر كھ مرا ببیند مـرا : علیھ و آلھ فرمود
دیده است و شـیطان بـھ شـكل مـن در نمـى 

پیامبر صـلى b علیـھ و : عبدb گفت ). آید
 ھ شما چھ خبرى داده است ؟آلھ ب

تو را بھ خدا قسم مى دھـم : حضرت فرمود
اى پسر عمر اگر بھ تو بگـویم تصـدیق مـى 
كنى ؟ در این ھنگام پسر عمـر سـاكت شـد، 
حضرت فرمود عمر زمانى كـھ از او پرسـیدى 
چھ چیزى مانع توست از خلافت على ؟ او گفت 

مانع من آن نوشتھ اى است كـھ در كعبـھ : 
 !!بر آن تعھد كردیم نوشتیم و 

سپس حضرت امیر علیھ السلاّم بھ پسر عمـر 
تـو را بـھ حـق : كھ ساكت شده بود فرمـود

پیامبرت چرا جواب نمى دھى ؟ سلیم بن قیس 
دیدم گریھ راه گلوى عبدb را گرفتھ : گوید

و منظور  )٣٠٣(و اشك از چشمانش سرازیر بود 
از صحیفھ ھمان عھدنامھ اى بود كھ عده اى 

منافقین در خانھ خدا با ھـم بسـتند و  از
تعھد كردند كھ حتمـا بـھ مضـمون آن عمـل 
كنند و مضمون آن این بود كـھ اگـر محمـد 
كشتھ شود یا بمیرد، خلافت را غصب كننـد و 
ھمدیگر را كمك دھند تـا مبـادا بـھ علـى 

 .علیھ السلاّم برسد
آگاھى حضـرت امیـر از سرگذشـت خـؤ لـھ 

 حْمنِ الْرَّحیمْ حنفیة بِسمِْ bِّ الْرَّ 
وقتى ابوبكر بر مسـند خلافـت تكیـھ زد، 
خالد بن ولید و مـاءمور جمـع آورى زكـاة 
قبیلھ بنى حنفیة كرد، وقتـى خالـد بـراى 

 :گرفتن زكاة رفت آنھا گفتند
پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ ھر سـال 
مردى را براى جمع آورى زكات نزد مـا مـى 

مى گرفت و  فرستاد، او زكاة را از اعتیاد
میان فقراى ما تقسیم مى كرد تو نیز چنین 

 .كن 
بـھ ) كھ دنبال بھانـھ مـى گشـت (خالد 

اینھـا : مدینھ برگشت و بھ ابـوبكر گفـت 
ابوبكر لشـكرى را ھمـراه ! زكات نمى دھند
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وقتـى بـھ آنھـا رسـید، (خالد روانھ كرد 
آنھا تكبیر گفتند و بھ اسـتقبال آمدنـد، 

بـھ آنھـا حملـھ خالد با حیلھ و بھ تھمت 
كرد و بھ طمع رسیدن بھ ھمسر زیباى رئـیس 
ــر او را  ــت و ھمس ــوھر او را كش ــھ ش قبیل
گرفتھ و بلافاصلھ مـورد تجـاوز قـرار داد 

 .زنانشان را اسیر و بھ مدینھ برگشت 
مالك رئیس مقتول آن قبیلـھ در جاھلیـت 

خالد : رفیق عمر بود، عمر بھ ابوبكر گفت 
تجاوز او بـا  را اول حد زنا بزن بھ خاطر

ھمسر مالك و سپس او را براى تقـاص مالـك 
 .بكش 

خالد یاور ماسـت و غفلـت : ابوبكر گفت 
و دو صد افسوس كھ احكـام ) !! (٣٠٤(كرده 

الھى و خون و نوامیس مردم اینگونھ مـورد 
 )بازیچھ قرار گیرد

 b اسیران مسلمان در مسجد پیـامبر صـلى
 منِ الْرَّحیمْ علیھ و آلھ بِسمِْ bِّ الْرَّحْ 

آنگاه اسیران را وارد مسجد كردند یكـى 
از آنان بانوئى بود بھ نام خؤ لة ، خـود 
را بھ قبر پیامبر رسـاند و بـھ آن پنـاه 

 :برد و گریست و گفت 
اى رسول خدا از اعمال این قوم بـھ تـو 
شكایت مى كنم ، ما را بـدون گنـاه اسـیر 

 !كردند با آنكھ ما مسلمانیم 
اى مـردم : مردم شد و گفت آنگاه متوجھ 

چرا ما را اسیر كردید؟ با آنكھ ما شھادت 
 ّb و پیامبرى رسول ّb مى دھیم بھ لا الھ الا

 .صلى b علیھ و آلھ 
 شما زكاة ندادید: ابوبكر گفت 
مسـاءلھ آنگونـھ نیسـت كـھ : خولھ گفت 

گمان كرده اى و سپس حقیقت را بیان داشـت 
اینكھ مـردان مـا ، آنگاه افزود، بر فرض 

زكاة ندادند، چـرا زنھـاى مسـلمان اسـیر 
و ما در فصـل اول در جریـان جنـگ (شدند؟ 

جمل دیدیم كـھ حضـرت امیـر علیـھ السـّلام 
زنھاى مسلمان را بھ خاطر شورش ھمسرانشان 
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اسیر نكرد زیـرا فرمـود در منطقـھ اسـلام 
اینھا مسـلمانند و یاللاءسـف كـھ در ایـن 

ون كنیـزان در واقعھ زنھاى مسـلمان را چـ
معرض فروش گذاردند و سـاقھاى زنـان آزاد 
را عقب زدند تا آنھا را معاملھ كنند، با 
اینكھ عمر اقرار كـرد كـھ آنھـا مسـلمان 
ــت و  ــار اس ــل و زناك ــد قات ــد و خال بودن
ابوبكر نیز اعتراف كرد منتھى براى خالـد 
عذر آورد و حتـى حاضـر نشـد خالـد را از 

 !)فرماندھى عزل كند
ان مسـلمان میـان مـردم تقسـیم بارى زن

شدند، طلحة و خالـد بـن عنـان ھـر كـدام 
لباســى بــر خولــھ بــھ نشــان انتخــاب او 

 .افكندند
ــت  ــھ گف ــان : خول ــن امك ــز، ای ــھ ھرگ ن

نپذیرد، ھیچكس مرا در اختیار نگیرد مگـر 
اینكھ مرا بھ سخنى كھ ھنگام تولـد گفتـھ 

 .ام خبر دھد
او ترسیده و چنین حادثـھ : ابوبكر گفت 

را قبلا ندیده ، ابوبكر سخنانى گفت كھ  اى
 .بى حاصل بود
بھ خدا قسـم مـن راسـت مـى : خولھ گفت 

 )در ھنگام تولد سخنى گفتھ ام (گویم 
حضرت امیر علیھ السـّلام خولـھ را نجـات 

 داد بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
در این میـان ناگـاه حضـرت علـى علیـھ 

مـردم و آن  السلاّم وارد شد، ایستاد و بـھ
صبر كنید تا مـن : زن نگاھى نمود و فرمود

 :از حال این زن بپرسم آنگاه فرمود
وقتى مادرت بـھ تـو : اى خؤ لة گوش كن 

باردار شد و ھنگام زایمان كار بر او سخت 
خدایا مرا از این مولـود بـھ : شد صدا زد

سلامت دار، آن دعا مستجاب شـد و او نجـات 
لا : صـدا زدى  یافت و چون تو را زائید تو

الھ الا bّ محمد رسول bّ صلى b علیھ و آلـھ 
بــھ زودى مــرا شخصــیت بزرگــى در اختیــار 
خواھد گرفت كـھ بـراى او از مـن فرزنـدى 
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مادرت این سخن را در پاره اى ! خواھد بود
از مس نوشتھ و در ھمانجـا كـھ بـھ دنیـا 
آمدى پنھان كرد، ھنگام مرگ بھ تـو در آن 

) جایگاه آنرا نشان داد(رد و مورد وصیت ك
و تو ھنگام اسیرى ھمتى نداشتى جـز آنكـھ 
آن لوح را برگیـرى ، آنـرا گرفتـى و بـھ 
بازوى راستت بستى ، بـده آن لـوح را كـھ 

و ! منم صاحب آن لوح ، منم امیر مؤ منان 
منم پدر آن جوان خوش یمن ، كھ نامش محمد 

 .است 
خولھ با شنیدن سخنان حضرت رو بھ قبلـھ 

خدایا توئى عطا كننده منـان : كرد و گفت 
، بھ من توفیق شكر این نعمت را بـده كـھ 
بھ من دادى و بھ ھیچكس ندادى مگـر آنكـھ 

 .كامل گرداندى 
خدایا تو را بھ صاحب این خـاك و آنكـھ 
بھ حوادث خبر مى دھد سوگند مـى دھـم كـھ 
فضل خود را بر من كامل گردانى آنگـاه آن 

ابــوبكر لــوح را  نوشــتھ را بیــرون آورد،
گرفت و عثمان كھ بھتـر مـى خوانـد آنـرا 
خواند، معلوم شد از آنچھ حضرت على علیـھ 
السلاّم گفتھ بود كلمھ اى كم یا زیاد نبود 

خـدا و : در روایتى آمده است ھمگى گفتند(
رسول او راست گفتنـد آنگـاه كـھ پیـامبر 

منم شھر علـم و علـى درب آن شـھر : فرمود
 ).است 

ـــت  ـــوبكر گف ـــن او را : اب اى اباالحس
بردار، حضرت او را بھ خانھ اسماء فرستاد 

) با حضور برادر خولھ (و چون برادرش آمد 
و او ) نھ بھ عنوان كنیز(او را عقد نمود 

بھ محمد حنفیة بادار شـد و محمـد را بـھ 
 )٣٠٥(. دنیا آورد
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 گفتگوى حضرت امیر با جاثلیق یھودى
 حیمْ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّ  

مردى بھ نام جاثلیق : سلمان فارسى گوید
بزرگ نصارى با عـده اى از مسـیحیان نـزد 
ابوبكر آمدند و از او سئوالاتى كردند كـھ 

 .از جواب دادن عاجز ماند
اى مسیحى از ایـن كـار دسـت : عمر گفت 

!! بردار وگرنھ خون تو را حلال مـى كنـیم 
آیـا ایـن عـدالت اسـت در : جاثلیق گفـت 

كسى كھ براى ھدایت آمده ؟ كسـى را مقابل 
معرفى كنید تا من سـئوالات خـود را از او 

 .بپرسم 
در این میان حضرت على علیھ السلاّم وارد 

آنچــھ از ایــن : شــد، مــرد نصــرانى گفــت 
) و او از جواب عاجز ماند(پیرمرد پرسیدم 

از تو مى پرسم ، آنگـاه سـئوالات خـود را 
تو نـزد  بگو بدانم آیا: مطرح كرد و گفت 

خداوند نیز مؤمنى یا فقط نزد خودت مـؤمن 
من نزد خداوند مـؤمن : ھستى ؟ حضرت فرمود

ھستم ھمچنانكھ در عقیده خویش نیـز چنـین 
 .ھستم 

از جایگاه خودت در بھشـت : جاثلیق گفت 
جایگـاه مـن بـا : بھ من خبر بده ، فرمود

پیامبر امى در فردوس اعلى است ، در ایـن 
 .عده خدایم بھ آن شك ندارم و نھ در و

وعده اى كھ گفتى از كجـا : جاثلیق گفت 
از كتـاب نـازل شـده و : شناختى ؟ فرمـود

صــدق : راســتگوئى پیــامبر مرســل ، پرســید
از : پیامبرت را از كجا فھمیـدى ؟ فرمـود

نشانھ ھاى واضـح و معجـزه ھـاى روشـنگر، 
بھ مـن بگـو خداونـد در كجاسـت ؟ : پرسید
ز جا و مكـان خداوند متعال برتر ا: فرمود

ــود،  ــانى نب ــود و مك ــت ، او در ازل ب اس
اكنون نیـز چنـین اسـت و خداونـد تغییـر 
نكرده است ، جاثلیق سئوالات خود را ادامھ 

 :داد و در پایان گفت 



258 
 

اى دانشمند، علت برتـرى تـو بـر دیگـر 
مردمى كـھ از تـو ناقصـند چیسـت ؟ حضـرت 

بھ جھت آنچھ از دانش خودم بھ تـو : فرمود
! آنچـھ بـوده و خواھـد بـود خبر دھـم از

مقـدارى از آن بـازگو تـا : جاثلیق گفـت 
ادعاى خودت را برایم ثابـت كنـى ، حضـرت 

 :فرمود
اى مرد مسیحى تو از منزل خود خارج شدى 
و تظاھر كردى كھ دنبال حق و ھدایت ھسـتى 
اما در باطن سفر تو براى ھدایت نبود، در 
خواب مقام مرا بھ تو نشان دادنـد و سـخن 

بھ تو گفتند و تو را از مخالفـت بـا  مرا
من برحذر داشتند و دسـتور داده شـدى بـھ 

بھ خـدا سـوگند : جاثلیق گفت ! پیروى من 
راست گفتى ، من شھادت مى دھـم كـھ لاالـھ 
الاbّ و اینكھ محمدا رسول bّ صلى b علیـھ و 

وصى پیـامبر و ) یا على (آلھ و اینكھ تو 
ه او ھسـتى ، سزاوارترین مردم بـھ جایگـا

 .آنگاه ھمراھان او نیز مسلمان شدند
كھ احساس كرده بود مجلس بـھ ضـرر (عمر 

اى مرد خـداى را شـكر : گفت ) او تمام شد
كھ تو را ھدایت كرد ولى باید بـدانى كـھ 
علم نبوت در خاندان نبوت است ، اما خلافت 
براى ھمان است كھ اول بـر او سـخن گفتـى 

 .زیرا امت بھ آن راضى شدند
: عالم مسیحى تـازه مسـلمان شـده گفـت 

) منظورت را متوجھ شـدم (سخنت را فھمیدم 
 )٣٠٦(. من بر اعتقاد خود یقین دارم 



259 
 

آگاھى حضرت امیر علیھ السلاّم بھ سارق و 
 سرقت او بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

مردى در زمان حضرت امیـر علیـھ السـّلام 
كـرد،  ھزار دینـار از بیـت المـال سـرقت

ھیچكس نیز از آن مطلع نبود، حضـرت امیـر 
علیھ السلاّم سلمان را فرستاد تـا نـزد آن 

مال را برگردان خداوند : مرد رود و بگوید
ھر كھ خیانـت كنـد بـا آنچـھ : مى فرماید

سـلمان نـزد دزد . خیانت كرده محشور شـود
 .آمد و پیغام حضرت را داد

: دزد بى شرم كھ سرّش فاش شده بود گفـت 
دوى فرزندان عبدالمطلب چھ بسـیار اسـت جا
كسى از ایـن مسـئلھ آگـاه نبـود سـپس ! ؟

 :افزود
عجیب تر از آن اینكھ روزى على را دیدم 
كھ كمان پیامبر صلى b علیھ و آلـھ را در 
دست داشت ، من او را مسخره كردم ، ناگاه 

بگیـر : كمانرا بھ طرف من انداخت و فرمود
ن بـھ صـورت دشمن خدا را، ناگـاه آن كمـا

اژدھائى شد و بھ من حملـھ ور گردیـد، او 
را قسم دادم تا اینكھ آنـرا گرفـت و بـھ 

 )٣٠٧(. شكل اول برگردانید
ما در اول كتـاب احـادیثى : مؤ لف گوید

را ذكر نمودیم كـھ دلالـت بـر قـدرت اھـل 
البیت علیھ السلاّم بر كارھائى بس عظیم تر 
 از اینھا مى كرد و آنچھ خداوند بھ دیگـر
انبیاء داده است از جملھ حضرت موسـى كـھ 
عصا در دست او اژدھا مى شد بھ ایشان عطا 

 .فرموده است 
 



260 
 

آگاھى حضرت امیر علیھ السـّلام بـھ بیـت 
 المال و نفرات 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
حضـرت امیـر : عمار و ابن عبـاس گوینـد
 :علیھ السلاّم روى منبر فرمود

ید و ندا كنید كـھ آیـا میان صفھا بگرد
 كسى ھست كھ از قسمت من ناراضى باشد؟

خـدایا : مردم از ھر طرف صدا برآوردنـد
ما راضى ھستیم و تسلیم شدیم و از پیامبر 

 .و پسر عموى او اطاعت مى كنیم 
اى عمار برخیـز و بـھ بیـت :حضرت فرمود

المال برو و بھ ھر نفر سھ دینار عطا كـن 
 .یاور، براى من نیز سھ دینار ب

عمار بـا گروھـى بـھ طـرف بیـت المـال 
رفتند، وقتى اموال بیت المال را شـمردند 
سیصد ھزار دینار بود و تعداد مردم یكصـد 

بھ خدا قسم كھ حـق : عمار گفت ! ھزار نفر
از جانب پروردگارتان آمد، بھ خدا قسم او 

نھ از مقدار پول اطلاع داشـت و نـھ ) قبلا(
مت بـر شـما از تعداد مردم ، و بھ این علا

واجب شد اطاعت او و در ھمین جریـان بـود 
كھ طلحة و زبیر و عقیل از گرفتن سھم خود 

 )٣٠٨. (امتناع كردند) بھ عنوان اعتراض (
آگاھى حضرت امیر علیھ السلاّم بـھ مالـك 

 اسب بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
جویرة بن عبدى با مردى بر سر مادیـانى 

ھر یك خـود را مالـك آن منازعھ داشتند و 
وقتى داورى را نزد حضرت علـى (مى پنداشت 

ھیچكـدام : حضرت فرمود) علیھ السلاّم آورند
خیر، حضرت بھ : از شما شاھد دارید؟ گفتند

اسـب را بـھ آنمـرد بـده ، : جویرة فرمود
بدون ھیچ شاھدى اسـب را بـدھم ؟ : عرضكرد

بھ خدا قسـم كـھ مـن از تـو : حضرت فرمود
ت آگاھترم آیا فرامـوش كـردى نسبت بھ خود

ــھ  ــت و او را ب ــودت را در جاھلی ــل خ عم
 )٣٠٩(. ماجرایش خبر داد
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آگاھى حضرت امیر علیھ السـّلام از مكـان 
 اسب ثابت بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

در دل شبى اسب خود : ثابت بن افلج گوید
خـدمت ) وقتـى ناامیـد شـدم (را گم كردم 

السلاّم آمدم ، چون بھ امیرالمؤ منین علیھ 
در خانھ حضرت رسـیدم ، قنبـر غـلام حضـرت 

 :بیرون آمد و بھ من گفت 
اى پسر افلج برو اسب خود را از عوف بن 

 )٣١٠(! طلحھ سعدى تحویل بگیر
خبر دادن حضرت بھ شغل مخفى مغیرة بِسـْمِ 

 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
كھ از منـافقین و (روزى مغیرة بن شعبة 

نـزد ) ان حضرت على علیھ السلاّم اسـت دشمن
حضرت آمد، حضرت مشغول نماز بود، او سـلام 

با تكبر ! كرد ولى حضرت بھ او جوابى نداد
یا امیرالمـؤمنین سـلام كـردم ولـى : گفت 

 !جواب مرا ندادید گویا مرا نشناختید
بھ خدا قسم كھ تـو را مـى : حضرت فرمود

 شناسم ، گویا بوى پشم را از تو استشـمام
 !مى كنم 

مغیره با شنیدن این سخن بھ شدت خشمگین 
شد و در حالیكھ عبـایش را روى زمـین مـى 

یـا : كشید رفت ، برخى از حاضـرین گفتنـد
مـن : على این چھ سخنى بود؟ حضـرت فرمـود

درباره او جز حق نگفـتم ، بـھ خـدا قسـم 
گویا او و پدرش را مى بیـنم كـھ در یمـن 

كلام تعجب پشم ریسى مى كنند، مردم از این 
كردند، زیرا تا بھ حال ھیچكس ایـن گونـھ 

یعنى كسى از شغل پائین او  )٣١١(نگفتھ بود 
 .و خانواده اش در گذشتھ آگاھى نداشت 

خبر داشتن حضرت از مكان اختفاى مـروان 
 و ابن زبیر بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

وقتى حضرت امیر علیھ السلاّم سپاه بصـره 
د، زبیر و طلحة كشتھ و عایشـھ را شكست دا

حضـرت در (اسیر و سپاھیان متوارى شـدند، 
زنى بھ نام صـفیة ) شھر بصره مى گذشت كھ 

اى كشــنده : دختــر حــارث بــھ حضــرت گفــت 
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دوستان و عزیزان و اى جدا كننده بسـتگان 
منظورش خالى كردن عقـده خـود نسـبت بـھ (

حضرت على علیھ السلاّم بھ خاطر كشـتھ شـدن 
من تو را : حضرت فرمود) بیثش بودبستگان خ

نسـبت بـھ (سرزنش نمى كنم بر دشمنى خودت 
زیرا كھ من جد تو را در بـدر كشـتھ ) من 

ام و عموى تو را در جنگ احد و شـوھر تـو 
را امروز، و اگر من قاتـل دوسـتان بـودم 
معرفى مى كردم كسانى را كھ در این خانـھ 

 .ھستند
دو (وقتى خانھ را بازرسى كردند دیدنـد 

مروان و عبدbّ بـن ) نفر از سران جنگ جمل 
 )٣١٢(. زبیر در آنجا پنھان شده اند

 معرفى جاسوس معاویھ و نابینائى جاسـوس
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

مــردى جاســوس بــھ نــام عیــزار از طــرف 
معاویھ در لشكر حضرت امیـر علیـھ السـّلام 
 بود كھ اخبار را بھ معاویـھ مـى رسـاند،
حضرت او را متھم بھ جاسوسى كـرد، عیـزار 

 .من جاسوس نیستم : منكر شد و گفت 
آیا سوگند یاد مى كنى كـھ : حضرت فرمود

آرى و قسم دروغ : جاسوسى نكرده اى ؟ گفت 
 .نیز خورد

اگر دروغ گفتى خداوند چشم : حضرت فرمود
 .تو را كور گرداند

جمعھ نشـده بـود كـھ دیـدم : رواى گوید
و از خانھ بیرون مى ) نابینا شده (عیزار 

. آمد در حالیكھ كسى دست او را گرفتھ بود
)٣١٣( 

ــھ  ــلام ب ــھ السّ ــر علی ــرت امی ــاھى حض آگ
فرستاده معاویھ و ھدف او بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
در رحبھ كوفھ مردى نزد حضرت امیر علیھ 

مد و خود را از اھـل شـھر و بـلاد السلاّم آ
تـو نـھ از : حضرت معرفى كرد، حضرت فرمود

بلاد من ھستى و نھ از رعیت من ، ولى ابـن 
اصفر مسائلى را از معاویـھ پرسـیده و او 



263 
 

از جواب عاجز مانده و تو را فرستاده تـا 
 !آنرا از من بپرسى 

: آن مرد كلام حضرت را تصدیق كرد و گفت 
یرالمؤمنین ، معاویـھ راست مى گوئى یا ام

مرا در پنھانى فرستاده و شما بر آن آگاه 
شدید با آنكھ جز خداوند كسى از آن آگـاه 

 )٣١٤(. نبود
آگاھى امیر علیھ السلام بھ حال شـیعیان 

 خود
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

یكى از شـیعیان كـھ نـامش رمیلـھ بـود 
بیمار شد، بھ گونـھ اى كـھ نتوانسـت بـھ 

سجد آید، چند روز بعد كھ حالش بھتر شـد م
بھ نماز آمد، حضرت امیر علیھ السـّلام بـھ 

 :او فرمود
اى رمیلھ بیمار شـدى ، سـپس انـدكى در 
خود سبكى احساس كردى و بھ نمـاز آمـدى ؟ 

آرى اى سرور من ، شما چطـور : رمیلھ گفت 
 :آگاه شدید؟ حضرت فرمود

اى رمیلھ ھیچ مرد و زن مؤمنى نیست كـھ 
یض شود مگر اینكـھ مـا نیـز ناراحـت و مر

غمگین مى شویم ، او دعـا نمـى كنـد مگـر 
اینكھ ما براى او آمـین مـى گـوئیم ، او 
خاموش نمى شود مگر اینكھ ما براى او دعا 
مى كنیم ، ھیچ مرد و زن مؤمنى در شـرق و 
غرب عـالم نیسـت مگـر اینكـھ مـا بـا او 
ھستیمآگاھى حضرت امیـر علیـھ السـّلام بـھ 

بیعــت كننــده بــا ابــوبكر بِسْــمِ bِّ  اولــین
 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

)٣١٥( 

وقتى بعد از پیامبر اكرم صلى b علیھ و 
آلھ مردم با ابوبكر بیعت كردنـد، سـلمان 

نزد حضرت على علیھ السـّلام رفـتم ، : گوید
 b او مشغول غسـل دادن پیـامبر خـدا صـلى

 :علیھ و آلھ بود، عرض كردم 
بوبكر بالاى منبر رسـول خـدا ھم اكنون ا

صلى b علیھ و آلھ جاى گرفتـھ و بـھ خـدا 
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سوگند كھ راضى نیست مردم با یكدست با او 
بیعت كنند بلكھ با ھر دو دست با او بیعت 

 .مى كنند
اى سـلمان آیـا :على علیھ السلاّم فرمـود

فھمیدى اولـین كسـى كـھ بـالاى منبـر بـا 
 ابوبكر بیعت كرد كھ بود؟

نمى دانم ، ھمینقـدر دیـدم  :عرض كردم 
كھ در سقیفھ بنى سـاعده وقتـى انصـار در 
انتخاب خلیفھ منازعة مـى كردنـد نخسـتین 
كسى كھ با او بیعت كرد مغیرة سـپس بشـیر 
بن سعد و ابو عبیده جراح و بعد از آن دو 
عمر و سپس سالم مولى ابوحذیفھ و معـاذبن 

 .جبل 
اینھا را از تـو نپرسـیدم : حضرت فرمود

مى دانى وقتى ابوبكر بالاى منبر رفـت آیا 
نخستین كسى كھ با او بیعت كرد كـھ بـود؟ 

نھ ولى پیر مردى سالخورده را : عرض كردم 
دیدم كھ بر عصـاى خـود تكیـھ زده بـود و 
میان دو چشمش اثر سجده زیـادى بـود و او 
نخستین كسى بود كھ از پلھ منبر بالا رفـت 

 شـكر: و در حالى كھ گریھ مـى كـرد گفـت 
خداى را كھ مرا از دنیا بیرون نبـرد تـا 
تو را در این جایگاه دیدم ، دسـت بگشـا، 
ابوبكر دستش را باز كـرد، پیرمـرد بیعـت 
كرد و سپس از منبر پائین آمده و از مسجد 

 .خارج شد
دانسـتى او كـھ : على علیھ السلاّم فرمود

ــتم  ــود؟ گف ــخنان او : ب ــى از س ــھ ، ول ن
كھ از رحلـت ناراحت شدم زیرا مثل آن بود 

پیامبر صلى b علیـھ و آلـھ خوشـحالى مـى 
 .كرد

او ابلـیس لعنـھ bّ بـود، : حضرت فرمـود
پیامبر خدا صلى b علیھ و آلھ بھ من خبـر 
داد كھ شیطان و سران اصـحاب او در غـدیر 
خم كھ پیامبر صلى b علیھ و آلھ مرا براى 

نصب كرد، حضور داشتند، ) بھ امامت (مردم 
كــھ پیــامبر صــلى b علیــھ و آلــھ آنگــاه 
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من از شما بھ خودتان سزاوارترم و : فرمود
بھ آنھا دستور داد تا حاضرین بھ غـائبین 

 .برسانند
در آن ھنگام پیروان و ایادى شیطان بـھ 

این امت مورد رحمت و محفوظ : ابلیس گفتند
است ، نھ تو و نھ ما بر آنھـا راه نفـوذ 

ود را پـس نداریم ، اینھا امام و رھبر خـ
 .از پیامبرشان شناختند

در این موقع شـیطان افسـرده و ناراحـت 
 .دور شد

پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ بـھ مـن 
خبر داد كھ چون حضرتش رحلت كند مـردم در 
سقیفھ بنى ساعدة با آنكھ تو نسبت بھ حـق 
خودت مخاصمھ كرده و استدلال مـى كنـى بـا 

مـى  ابوبكر بیعت مى كنند، سپس بـھ مسـجد
آیند و اولین كسى كھ بر روى منبر من بـھ 
شكل پیرمردى با حالت شاد با او بیعت مـى 
كند ابلیس است و چنین و چنان مـى گویـد، 
آنگاه در حالیكھ بھ شدت خوشحالى مى كنـد 
و با بینى خود سوت مى كشد و جسـت و خیـز 

 :مى كند و بھ دیگر شیاطین گوید
ى شما خیال كردید كھ مرا بر ایشان راھـ

نیست ، اكنون دیدید من با آنھا چھ كـردم 
تا سرانجام دستور خداوند و پیـامبر خـدا 

 )٣١٦(. صلى b علیھ و آلھ را رھا كردند
آگاھى حضرت امیر علیھ السـّلام در مـورد 

 خواستھ یھود بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
روزى بـــا : عبـــدbّ بـــن خالـــد گویـــد

لام بودم كـھ حضـرت امیرالمؤمنین علیھ السّ 
از كوفھ خارج شده بـھ زمـین رسـیدیم كـھ 

مـى گفتنـد در دو ) یا بجلـھ (آنرا نخلھ 
 .فرسخى كوفھ 

در این موقع پنجاه نفر مرد یھودى نـزد 
تــوئى علــى بــن : حضــرت آمدنــد و گفتنــد

ــلمان ؟ حضــرت  ــت مس ــواى ام ــب پیش ابیطال
 .آرى منم آن مرد: فرمود
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اسـت در كتابھاى ما نوشتھ شـده : گفتند
سنگى است كھ نام شـش ) در این حوالى (كھ 

نفر از انبیاء بر آن نقش بستھ ، مـا ھـر 
چھ مى گردیم آنرا نمـى یـابیم اگـر شـما 
امام ھستید آن سـنگ را بـراى مـا آشـكار 

 .سازید
دنبال : امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمود

من بیائید گروه یھود دنبـال حضـرت حركـت 
ى بزرگ نمایان كردند، در میان صحرا تپھ ا

این رملھا را بھ : شد، حضرت بھ باد فرمود
حق اسم اعظم خداوند از روى این سـنگ دور 

كھ با فشار بـاد (اندك زمانى نگذشت ! كن 
رملھا كنار رفـت و سـنگى ظـاھر ) متراكم 

 .شد
این اسـت : حضرت امیر علیھ السلام فرمود

آن سنگى كھ منظـور شماسـت ، آنھـا نگـاه 
ئى كھ مى خواستند ندیدند كردند ولى نامھا

سنگى كھ ما مى خواھیم نام شش نفر : گفتند
از انبیاء بر آن نقش است ، مـا بـر ایـن 

 .سنگ چیزى نمى بینیم 
آنچـھ شـما بـھ دنبـال آن : حضرت فرمود

ھستید در آن طرف سنگ اسـت كـھ روى زمـین 
است ، سنگ را برگردانید و نوشـتھ ھـا را 

 .بخوانید
دنـد نتوانسـتند آن گروه ھر چھ تـلاش كر

سنگ را برگرداننـد، امیرالمـؤمنین علیـھ 
السلاّم وقتى دید اینھا بـا ایـن جمعیـت و 
تلاش زیاد نمى توانند سنگ را حركـت دھنـد 
خودش اقدام نمود و با دست توانـاى خـویش 

 .آن سنگ را برگرداند
یھــود نگــاه كردنــد و دیدنــد نــام شــش 
پیامبر بزرگ الھى بر آن نقش است بھ ایـن 

آدم ، ابراھیم ، نـوح ، موسـى ، : ب ترتی
 .عیسى و محمد صلى b علیھ و آلھ 

یھود با دیدن این ادلھ آشـكار و تسـلط 
حضرت بر باد و دانش فراوان حضرت ، یكجـا 
 ّb و محمد رسول ّbصدا برآوردند بھ لاالھ الا
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صلى b علیھ و آلھ و اینكھ شما امیـر مـؤ 
اونـد در منان و سـرور اوصـیاء و حجـت خد

زمین ھستید، ھر كھ شما را شناخت رسـتگار 
شده و نجات یافتھ و ھر كھ با شما مخالفت 
كرد گمراه شد، مناقب شما بیشـتر اسـت از 

 )٣١٧(. اینكھ بھ اندازه و شماره درآید
اطلاع حضرت امیر علیھ السلاّم از مقتول و 

 او قاتل
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
روزى خـــدمت : یـــدمیـــثم تمـــار گو

امیرالمؤمنین علیھ السلاّم در مسـجد جـامع 
كوفھ بودم ، اصحاب پیامبر صلى b علیـھ و 
آلھ و یـاران حضـرت اطـراف او حلقـھ زده 
بودند، صورت حضرت مانند ماه شـب چھـارده 

 .در میان ستارگان مى درخشید
در این میان مردى بلند قامت كـھ لبـاس 

دى بـر سـر بلندى از خز در بر و عمامھ زر
داشت و دو شمشیر بستھ بود، وارد مسجد شد 

! و بدون آنكھ سلام كند نشست و سخنى نگفت 
ھمھ نگاھھا بھ سوى او خیـره شـد و توجـھ 
مردم را بھ خود جلب كرد در این ھنگام با 
زبانى كھ در نھایت فصاحت بود چون شمشـیر 

 :برّان فریاد زد
لبراع$ة ، ایكّ$م المول$ود ف$ى الح$رم و ایكّم المجتبى ف$ى الش$جاعة و المعمّ$م با((

الع$$الى الش$$یم ، ایكّ$$م الاص$$لع ال$$راءس و البط$$ل ال$$دعاس و المض$$یق للاءنف$$اس 
والاخذ بالقصاص ، ایكّم غصن اءبى طال$ب الرطی$ب و بطل$ھ المھی$ب و المس$ھم 
المصیب و القسم النجیب ایكم خلیفة محمد صلى الله علیھ و آل$ھ ال$ذى نص$ره ف$ى 

  )).ى سلطانھ و عظم بھ شاءنھ ؟زمانھ و اعتزبھ ف
خلاصھ آنكھ پـس از مـدح بسـیار و بیـان 
ــما  ــدامیك از ش ــید ك فضــائل حضــرت ، پرس
جانشین محمد است ھمو كـھ او را در زمـان 
حیات كمك كرد و حكومت او را عزت بخشید و 
كار او بھ او بالا گرفت ، در ایـن ھنگـام 

 :امیرالمؤمنین بھ او فرمود
چھ مى خواھى اى ابا سعد پسر فضل ، پسر 
ربیع ، پسر مدركة ، پسر نجیبھ ، پسر صلت 
، پسر حارث ، پسر و عران ، پسـر اشـعث ، 
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حضرت تا نھ نسـل (پسر ابى السمع الروى ؟ 
بپرس از ھر چـھ ) از اجداد او را نام برد

. كھ مى خواھى ، منم گنجینھ علم پیامبرى 
كـھ شـما  بھ ما خبر رسـیده: آن مرد گفت 

وصى رسول خدا صلى b علیھ و آلھ و جانشین 
 .او در قوم او و آسان كننده مشكلات ھستید

من نماینده شصت ھزار نفر بھ نام طایفھ 
عقیمھ ھستم ، ھمراه من كشتھ اى اسـت كـھ 

 .طایفھ من در علت مرگ او اختلاف دارند
آن كشتھ ھم اكنون درب مسجد است ، اگـر 

ما یقـین مـى كنـیم  شما او را زنده كردى
شما حجت خدا در زمین و جانشین محمد صـلى 
b علیھ و آلـھ ھسـتید و اگـر نتوانسـتید 
برمى گردانیم آنرا و مى فھمیم كھ ادعـاى 
شما نابجا و مدعى چیزى ھستى كھ از عھـده 

 !آن بر نیائى 
حضرت امیر علیھ السـّلام مـردم را دعـوت 

 یمْ كرد بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّح
اى :در این ھنگام امیرالمـؤمنین فرمـود

میثم بر شتر خود سوار شو و در محلھ ھـاى 
كوفھ و خیابانھا اعلان كن ھر كھ مى خواھد 
فضــیلتى را كــھ خداونــد بــھ علــى بــرادر 
پیامبر صلى b علیھ و آلھ و شوھر دختر او 
از علوم ربانى داده است بنگـرد بـھ طـرف 

 .نجف بیاید
حركـت كردنـد حضـرت مردم بھ طرف حضـرت 

اى میثم آن مرد اعرابى و آن مرده : فرمود
آن مرد را با میـت : را بیاور، میثم گوید

بھ نجف آوردم حضرت بھ مردمى كـھ اجتمـاع 
 :كرده بودند فرمود

ھر چھ از ما مـى شـنوید از مـا روایـت 
كنید و ھر چھ نقـل مـى كنیـد درسـت نقـل 

یعنـى (كنید، ھر چھ مى بینید بازگو كنید 
دقائق امور متوجھ باشـد مبـادا امـور بھ 

 ).مشتبھ گردد و براى كسى شبھھ ایجاد شود
اى اعرابى شتر را بخوابان و :سپس فرمود

جنـازه : جنازه را فرود آرید، میثم گویـد
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را خارج كردم ، سرپوشى از حریر سـبز بـر 
آن بود، در میان آن نوجوانى بود كـھ خـط 
عارض او تـازه روئیـده ، گیسـوانى داشـت 

یبا مثل زنان ، و گوش تا گوش او بریـده ز
چند وقت است كھ او : حضرت فرمود! شده بود

چھل و یـك روز، : مرده است ، آن مرد گفت 
: چیست ؟ آن مـرد گفـت   علت مرگش : فرمود

اى جوانمرد، جنازه او را براى ھمین امـر 
نزد شما فرستاده اند تا تو آنھا را آگاه 

ید، صـبح او كنى ، این جوان شب سالم خواب
شاید حضرت با این سؤ ال (را كشتھ یافتند 

مى خواست توجھ مردم را بھ این نكتھ جلـب 
كند تا بدانند ایـن جنـازه را بـراى چـھ 
موضوعى آورده اند و اینكھ آورنده آن علت 

 ).قتل را نمى داند
اكنون براى خونخواھى : آن اعرابى افزود

او پنجاه نفر شمشـیر كشـیده بـا یكـدیگر 
مى كنند، پس اى بردار محمـد صـلى b  نزاع

 .علیھ و آلھ حقیقت امر را روشن نما
 ِّb ِمعرفى قاتل و زنده شـدن مقتـول بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
قاتل این : حضرت امیر علیھ السلاّم فرمود

جوان عموى اوست ، زیرا ایـن جـوان حاضـر 
نشد دختر او را بھ ھمسـرى بپـذیرد و بـا 

اج كرد و او از روى كینھ ایـن دیگرى ازدو
 .جوان را كشتھ است 
ایـن سـخن بـراى مـا : مرد اعرابى گفت 

قانع كننده نیست ، مى خواھیم ایـن جـوان 
و خـودش نـزد خـانواده خـود ) زنده شـود(

كیست ؟ تا آشـوب از   شھادت دھد كھ قاتلش 
 .میان برود

امیرالمؤمنین علیھ السلاّم بعـد از سـخن 
اوند را ثنا گفت و بر اعرابى برخاست ، خد

پیامبر اكرم صـلى b علیـھ و آلـھ صـلوات 
 :فرمود  فرستاده و سپس 

اى اھل كوفھ خداوند گاو بنـى اسـرائیل 
را بعد از ھفت روز با زدن عضوى از آن بھ 
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عضو دیگر زنده گردانید و مـن بـا اجـازه 
 !خداوند این مرده را زنده مى كنم 

پـاى سپس حضرت نزدیك آن جسد رفت و بـا 
بھ اجـازه خداونـد : خود بھ او زده فرمود

برخیز اى مدرك پسر حنظلھ پسر غسان ، پسر 
بحیر، پسر فحر پسر سلامت ، پسر طیـب پسـر 
اشعث ، بشنو كھ خداوند تو را بھ دست على 

 .بن ابیطالب زنده گردانید
ناگاه آن جوان مرده از جـا : میثم گوید

ــید  ــائى از خورش ــورتش در زیب ــت ، ص برجس
: نده تر و از ماه زیباتر بود و گفت درخش

 !لبیك لبیك اى حجت خدا بر مردم 
اى جـوان چـھ كسـى تـو را : حضرت فرمود

عمویم حـارث بـن غسـان : كشتھ است ؟ گفت 
برو بھ سـوى : مرا كشتھ است ، حضرت فرمود

: قوم خود و آنھا را آگاه كن ، جوان گفت 
اى مولاى من ، من احتیاجى بھ رفتن بھ نزد 

ن ندارم ، مى ترسم دوباره مرا بكشند ایشا
حضـرت بـھ آن ! و كسى نباشد مرا زنده كند

 :اعرابى فرمود
شما بھ نزد قوم خودت برو و آنھا را از 

اى : حقیقت آگاه كـن ، او نیـز عـرض كـرد
مولاى من بھ خدا قسم از شما جدا نمى شـوم 

من نزد شما خواھم بود تا اجلـم برسـد، . 
ش روشـن شـود و لعنت بر كسى كھ حـق بـرای

نپذیرد و نزد حضرت ماند تا آنكھ در جنـگ 
مردم كوفـھ بـھ شـھر خـود . صفین شھید شد

 )٣١٨(برگشتند و در مورد حضرت اختلاف كردند 
یعنى با اینكھ حضرت بھ آنھا تـذكر داده (

بود كھ جریانات را بھ دقت پى گیرى كننـد 
ــاده روى  ــرت زی ــورد حض ــى در م ــاز برخ ب

 ).كردند
ز حالات یك زن و حـل مشـكل آگاھى حضرت ا

 اوبِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم روزى بھ وشاء 

نزدیـك بیـا، : فرمود) یكى از یاران خود(
بـرو بـھ : نزدیك شدم ، فرمود: وشاّء گوید
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محلھ خودتان بر در مسجد مردى را مى بینى 
كھ با زنى نزاع مى كند، آنھا را نزد مـن 

بــھ آنجــا رفــتم : اور، و شــاء گویــدبیــ
ھمانطور كھ حضرت فرموده بود زنى با مردى 
: نـــزاع مـــى كـــرد بـــھ آنھـــا گفـــتم 

امیرالمــؤمنین علیــھ السّــلام شــما را مــى 
 .خواند، با ھم نزد حضرت آمدیم 

اى جـوان چـرا بـا ایـن زن :حضرت فرمود
یا امیرالمؤمنین من : نزاع مى كنى ؟ گفت 

م ، مھریـھ او را این زن را تزویج كرده ا
داده ام و زفاف نموده ام ، ھرگاه كھ بـھ 
او نزدیك مى شوم او خون مى بیند و من از 

 .این مساءلھ متحیر گشتھ ام 
این زن بر تو حرام اسـت و : حضرت فرمود

مردم با شـنیدن ایـن ! تو شوھر او نیستى 
كـھ چـرا (سخن مضطرب شدند و اختلاف كردند 

حضرت بھ ) یست زنى كھ عقد كرده ھمسر او ن
: ھیچ مـرا مـى شناسـى ؟ گفـت : آن فرمود

چیزھایى شنیده ام ولى تا بھ حال شـما را 
حضرت این سـئوال را نمـود تـا (ندیده ام 

 )معلوم شود با یكدیگر تبانى نكرده اند
توئى فلانة دختر فـلان مـرد : حضرت فرمود

آرى بھ خدا قسـم ، : از آل فلان ، عرض كرد
ردى پسـر فلانـى آیـا بـا مـ: حضرت فرمـود

مخفیانھ پنھان از خانواده ات عقـد موقـت 
نبستى ؟ آیا از آن مرد باردار نشـدى بـھ 
نــوزاد پســر ســالمى و چــون از قــوم خــود 
ترسیدى آن طفل را شبانھ برداشتھ در مكان 
خلوتى بر زمین گذاردى و آنطرف مقابـل او 

مھــر مــادرى تــو (ایســتادى در ایــن وقــت 
تى و طفـل را غمگین شدى و برگشـ) نگذاشت 

در این ) دوباره زمین گذاردى (برداشتى و 
موقــع بچــھ گریــھ كــرد و تــو از رســوائى 
ترسیدى ، سگھائى نیز آمدند و بر تو پارس 
كردند، تو از ترس گریختى ، یكى از سـگھا 
نزدیك فرزند تو شد و او را بـو مـى كـرد 
خواست تا او را بـھ خـاطر بـوى ناپسـندش 
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بـھ آن طفـل  تو بـراى اینكـھ. مجروح كند
آسیبى نرسد، سنگى برداشـتھ بـھ طـرف سـگ 
انداختى اما آن سنگ بھ فرزند تو خـورد و 
زخمى شد، آن طفل از صدمھ سنگ نالھ اى زد 
و تو براى اینكھ رسوا نشـوى بـھ او پشـت 
كرده رفتى ، اما دلت پرشور بود، دسـتھاى 

 :خود را بلند كردى بھ طرف آسمان و گفتى 
مانتھا او را حفظ خدایا اى حفظ كننده ا

 .كن 
بلھ بھ خدا : زن كھ تعجب كرده بود گفت 

قسم تمام این سخنان صـحیح اسـت و مـن در 
چگونـھ بـھ اسـرار مـن (سخن شما متحیـرم 

آگاھى و یـا اینكـھ منظـور شـما از ایـن 
 )سخنان چیست ؟

آن مرد كجاست ؟ مرد : آنگاه حضرت فرمود
خـود ) جلوى سـر(پیشانى : حاضر شد، فرمود

ایان كن ، آنمرد چنین كرد، حضرت بھ را نم
توجھ كن ، ایـن ھمـان زخـم : آن زن فرمود

است كھ در سر فرزند تو بـود و ایـن مـرد 
پسر توست و خداونـد متعـال مـانع شـد از 
نزدیك شدن تو با او بھ واسـطھ آن نشـانھ 

كھ دیدى ، و خداوند فرزند تو ) خونى (اى 
را محافظت كرد ھمانگونھ كھ درخواست كردى 
. ، شكر خدا را بر این نعمت بـھ جـاى آور

)٣١٩( 
آگاھى حضرت از تروریستھاى معاویھ بِسـْمِ 

 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
اصبغ بن نباتھ از یاران باوفـاى حضـرت 

 :على علیھ السلاّم است او گوید
نماز صبح را با على علیھ السلاّم بھ جـا 
آوردیم ، ناگاه مردى با لباس سـفر پیـدا 

از كجا : خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودشد، 
براى چھ ؟ گفت : مى آئى ؟ از شام ، فرمود

تو بھ من خبر : كارى دارم ، حضرت فرمود: 
 !مى دھى یا من جریان تو را بگویم ؟
 :عرض كرد شما بگوئید، حضرت فرمود
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در فلان روز از فلان ماه و سال ، معاویھ 
اعلان كرد ھر كـھ علـى را بكشـد ده ھـزار 

مى دھم ، فلان مـرد ) جایزه (نار بھ او دی
برخاست و قبول كرد، اما وقتـى بـھ خانـھ 

پسـر : رفت و آماده حركت شد با خود گفـت 
عموى پیامبر خدا صلى b علیھ و آلھ و پدر 
ــد و  ــیمان ش ــم ؟ پش ــد او را بكش دو فرزن

 .منصرف گردید
روز دوم دوبار منادى ندا كـرد ھـر كـھ 

ینـار بـراى او على را بكشد بیست ھـزار د
خواھد بود این بار نیـز شخصـى برخاسـت و 

از آنكھ فكر   من مى روم ، لیكن پس : گفت 
 .كرد پشیمان شد و استعفا داد

روز سوم منادى از طرف معاویھ اعلان كرد 
ھر كھ على را بكشد سى ھزار دینار بـھ او 

و تـو قبـول كـردى و بـراى ! داده مى شود
) ایفـھ ط(كشتن من آمـدى و تـو مـردى از 

راسـت گفتـى ، : حمیر ھستى ، آن مرد گفت 
اكنون نظرت چیست ؟ آیـا بـھ : حضرت فرمود

ماءموریــت خــود عمــل مــى كنــى یــا نــھ ؟ 
نھ من منصرف شده ام و برمى گردم : عرضكرد

توشھ راه و آذوقھ : حضرت بھ قنبر فرمود. 
 )٣٢٠(. سفر را براى او فراھم كن 
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حضـرت پیشگوئیھاى امیر المؤمنین آگاھى 
 بھ فرستاده عایشھ و جریان او

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
مـردى : روزى عایشھ بھ اصحاب خود گفـت 

علـى (را نزد من بیاورید كھ با این مـرد 
تـا او را ) علیھ السلاّم بسیار دشمن باشـد

در نــزد علــى بفرســتم ، مــردى را معرفــى 
كردند، وقتى آن مرد مقابل عایشھ ایسـتاد 

 :او گفت  بھ
دشمنى تو با على چقدر است ؟ آنمرد گفت 

بسیار، تا آنجا كھ از خدا مى خواھم او : 
و اصــحاب او در محلــى جمــع باشــند و مــن 

 .شمشیرم را از خون آنھا رنگین كنم 
تو شایستھ ایـن ماءموریـت : عایشھ گفت 

ھستى ، نامھ اى بھ تـو مـى دھـم ، آن را 
كـھ براى علـى ببـر، او را در ھـر حـالى 

یافتى نامھ را بھ او بـده و اگـر برایـت 
طعام یا نوشـیدنى آوردنـد مبـادا بـھ آن 

 .نزدیك شوى كھ در آن جادو مى باشد
حضـرت را ملاقـات : فرستاده عایشھ گویـد

كردم در حالیكھ سواره بود نامـھ را دادم 
، حضرت مھر آن را شكافت و نامھ را خواند 

چون بھ منزل رسـیدیم ، تـو ھـم : و فرمود
خسـتگى (قدارى از طعام و نوشیدنى خوردى م

جواب نامھ را مى دھـم ) سفر از تو رفع شد
. 

آن مرد كھ بھ او گفتھ بودند چیزى نـزد 
بھ خدا قسـم كـھ نمـى : حضرت نخورد، گفت 

در ایـن ) ھمین الان پاسخ مرا بدھیـد(شود 
ھنگاه حضرت امیر علیھ السـّلام نگـاھى بـھ 

او پشت سـر نمـود و دیـد اصـحابش اطـراف 
 :ھستند فرمود

از تو چیزى مى پرسم آیا جواب مى دھى ؟ 
تو را بـھ خـدا : آرى ، حضرت فرمود: گفت 

قسم آیا عایشھ نگفت مردى را بیاورید كـھ 
با این مـرد بسـیار دشـمن باشـد، تـو را 
آوردند، بھ تو گفت دشمنى تو چقدر اسـت ؟ 
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بسیار تا آنجا كھ از خـدا مـى : تو گفتى 
در محلــى اجتمــاع  خــواھم او و اصــحاب او

كرده من شمشیرم را از خـون آنھـا رنگـین 
 كنم ؟

خدا شاھد اسـت كـھ درسـت : آن مرد گفت 
تو را بـھ خـدا قسـم : گفتى ، حضرت فرمود

آیا عایشھ بھ تو نگفت نامھ مرا ببر و بھ 
: جـواب داد... او بده در ھر حال كھ باشد

خداى را شاھد مى گیرم كھ درست است ، سپس 
تو را بھ خدا آیا عایشھ بھ : حضرت فرمود  

تو نگفت اگر براى تو غـذا یـا آشـامیدنى 
 آوردند نزدیك مشو كھ در آن جادوست ؟

آرى خداى را شاھد مـى گیـرم : جواب داد
كھ صحیح است ، من وقتى نزد شما آمد، شما 
مبغوضترین خلق نزد من بودى و الان ھـیچكس 

اكنون ھـر ! نزد من محبوبتر از شما نیست 
 :ھى بفرما، حضرت فرمودچھ خوا

نامھ مرا بھ عایشھ برسان و بگو خـدا و 
رسول او را اطاعت نكردى زیرا خداوند بـھ 
تو فرمان داد كھ در خانھ بمانى ، ولى تو 

وارد ) و امـور نظـامى (بھ كار لشكركشـى 
طلحھ و زبیـر و اصـحاب (شدى ، و بھ آنھا 

بگو بـھ خـدا و رسـول او انصـاف ) این دو
ن خود را در خانھ نھادید و ندادید كھ زنا

ھمسر رسول خدا صلى b علیھ وآلھ وسـلم را 
 .بھ میان معابر كشاندید

نزد عایشھ رفـتم ، نامـھ : آن مرد گوید
ــرت را  ــام حض ــداختم ، پی ــزدش ان اش را ن

 .رساندم و برگشتم 
ھیچكس نزد على نرفـت مگـر : عایشھ گفت 

 .اینكھ او را گمراه كرد
تا در جنگ صفین  و این مرد با حضرت بود

 )٣٢١(. شھید شد
آگاھى حضرت بھ كار زشت ھشت منافق بِسـْمِ 

 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمـؤمنین : اصبغ بـن نباتـھ گویـد

علیھ السلام بھ ما ماءموریت داد از كوفـھ 
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بھ مدائن رویم ، روز یكشنبھ اى بـود كـھ 
یكى از منـافقین (از كوفھ بیرون آمدیم ، 

عمرو بن حریث با ھفت نفر تمـرد ) بھ نام 
كردند، و بھ ناحیھ اى از حیره كھ خورنـق 

روز : نام داشت براى تفریح رفتند و گفتند
 .خواھیم آمد) مدائن (چھارشنبھ بھ 

آنھا در بین راه سوسمارى را صید كردند 
و عمــرو بــن حریــث از روى اســتھزاء دســت 

ــت  ــت و گف ــالا گرف ــمار را ب ــن : سوس ای
ست با او بیعـت كنیـد، آن امیرالمؤمنین ا

ھفت نفر با او بیعت كردند، خود عمرو نیز 
 .ھشتمى بود

علـى : در روایتى آمده است آنھا گفتنـد
مى پندارد كھ علم غیب مى داند، اكنون ما 
او را بركنــار و بــا ایــن سوســمار بیعــت 

 .كردیم 
شب چھارشنبھ راه افتادنـد و روز جمعـھ 

ورود وارد مسجد مدائن شدند، ھمزمـان بـا 
ــغول  اینھــا حضــرت علــى علیــھ الســلام مش
سخنرانى بود كھ نگاھش بـھ اینھـا افتـاد 

اى مردم رسـول خـدا صـلى b علیـھ : فرمود
وآلھ وسلم بر من ھزار حدیث بیان نمود كھ 
از ھر حدیثى ھـزار در گشـوده مـى شـود و 

خداوند مـى . براى ھر درى ھزار كلید است 
، روزى كھ ھر  )٣٢٢( ))میوم ندعو كل ان$اس بام$امھ:((فرماید

صدا بزنیم ، من بـھ   انسانى را با رھبرش 
خداوند سوگند مى خورم كھ روز قیامت ھشـت 
نفر مبعوث مى شـوند كـھ امـام و پیشـواى 
ایشان سوسمار است و اگر بخواھم مى توانم 

عمرو : راوى گوید! نام آنھا را افشا كنم 
بن حریث را دیدم كھ مثل شاخھ قطع شده از 

خجالت و شرمندگى ، بى حال و پژمـرده شدت 
 )٣٢٣(. شده بود

آگاھى حضرت بھ علـت ویرانـى مسـجدى در 
 عدن بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

در دوران خلافــت ابــوبكر در ســاحل عــدن 
گروھى مى خواستند مسجدى بنـا كننـد، ھـر 
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بار كھ ساختمان را بالا مى بردند فرو مـى 
 .ریخت و ویران مى شد

ان را با ابـوبكر در میـان گـذارده جری
راه حلى خواستند، او دسـتور داد دوبـاره 
بنا كنید، دوباره با استحكام آن را بنـا 
كردند اما باز سـقوط كـرد و ویـران شـد، 
وقتى مشكل را بھ ابوبكر گزارش دادند بـھ 

اگـر در میـان : منبر رفت و بھ مردم گفت 
شما كسـى در ایـن مـورد چیـزى مـى دانـد 

 .بگوید
طـرف : امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمـود

راست و چپ قبلـھ را حفـر كنیـد، دو قبـر 
آشكار مى شود كھ بر آن سنگى است كـھ روى 
آن نوشتھ من رضوى و خواھرم حیاد، دختران 
تبع ھسـتیم ، بـراى خداونـد شـریك قبـول 
نكردیم ، آنھا را غسل داده نماز گذاریـد 
ھ و دفن كنید، آنگاه مسجد را بنا كنید كـ

خراب نخواھد شد، چون چنین كردند ساختمان 
 )٣٢٤(. ایستاد و خراب نشد

 آگاھى حضرت بھ حیلھ معاویھ
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

روزى معاویھ بھ كسانیكھ نزد او بودنـد 
 :گفت 

چگونھ مى شود فھمید كھ مرگ مـن زودتـر 
: على ، حاضرین گفتند) حضرت (است یا مرگ 
من ایـن مطلـب : ، معاویھ گفت راھى نیست 

را از على بدسـت مـى آورم زیـرا او سـخن 
 !باطلى نمى گوید

سپس سھ نفر از افراد مـورد اعتمـاد را 
ھر سھ بـا ھـم بـھ : خواستھ بھ آنھا گفت 

طرف كوفھ حركت كنید، ولـى بـا ھـم داخـل 
نشوید، ھر كدام بھ تنھائى ولى بھ ترتیـب 
، وارد شوید و خبر مرگ مـرا منتشـر كنیـد

مواظب باشید سخن شما در مورد چگونگى مرگ 
و سبب آن و روز مرگ و وقـت آن ، و مكـان 
قبر و آنكھ بر من نمـاز گـذارده و دیگـر 
امور ھماھنگ باشد و بھ ھـیچ وجـھ اخـتلاف 
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نداشتھ باشید، اول یكى داخل شـود و خبـر 
دومى و بعدا سـومى ،   فوت مرا بدھد، سپس 

 !آنگاه ببینید على چھ مى گوید؟
این سھ نفر براى انجام ایـن ماءموریـت 
بھ كوفھ آمدند، اولى داخل شـھر شـد، بـا 
: حالتى غمگین و افسرده ، مـردم پرسـیدند

: از شام ، گفتنـد: از كجا مى آئى ؟ گفت 
 .معاویھ مرده است : چھ خبر؟ گفت 

) خوشحال شـدند(مردم با شنیدن این خبر 
: نزد حضرت امیر علیھ السلام آمـده گفتنـد

ى از شام آمده و مى گوید معاویھ مرده مرد
 .است ، حضرت اعتنا نكرد

فرداى آن روز مرد دیگرى با ھمان حالـت 
: آمد، مردم از او پرسیدند چھ خبر؟ گفـت 

معاویھ مرد و ھمانند رفیق خود واقعـھ را 
تعریف كرد، اینبار نیز مـردم نـزد حضـرت 

اینك سوار دیگرى آمـده و : آمدند و گفتند
معاویـھ را آورده اسـت و تمـام خبر مـرگ 

واقعھ را مانند اولى نقل مى كنـد، حضـرت 
 .باز جوابى نداد

روز سوم سوار دیگـرى آمـد و خبـر مـرگ 
معاویھ را داد وقتى مردم از او راجع بـھ 
چگونگى مرگ او و جزئیات امر سئوال كردند 

 .ھمانند آن دو نفر توضیح داد
: مردم باز بھ نزد حضرت آمدند و گفتنـد

امیرالمؤمنین این خبرى كھ اینھـا مـى  یا
دھند صحیح است زیرا این سومین سوار اسـت 
كھ ھمانند دو سوار قبلـى خبـر مـى دھـد، 

و چـون بـا حضـرت ) باز حضرت اعتنا نكرد(
معاویـھ ) نـھ : (زیاد گفتگو كردند فرمود

ھرگز نمى میرد تا اینكھ محاسن من بھ خون 
ت سرم رنگین شود و این خبرھا حیلھ اى اسـ
. كھ پسر خورنده جگرھا با آن بازى مى كند

و ( )٣٢٥(این جملات حضرت بـھ معاویـھ رسـید 
فھمیــد كــھ حضــرت زودتــر از او از دنیــا 

 ).خواھد رفت 
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آگاھى حضرت از چشمھ آب و جریـان راھـب 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

لشكر امیرالمؤمنین علیھ السـلام در راه 
یره آب آنھا پایـان صفین دچار عطش شد، ذخ

یافتھ بود و ھر چھ در چـپ و راسـت مسـیر 
 .خود تلاش كردند از آب اثرى نیافتند

حضرت امیر علیھ السلام لشـكر را انـدكى 
از جاده منحرف كرد اندكى راه پیمـود تـا 

در وسط بیابان نمایان شد،  )٣٢٦(آنكھ دیرى 
: حضرت بھ طرف دیر آمد و بھ اصحاب فرمـود

ــد ــاكنین آن را ص ــدا س ــردم ص ــد، م ا بزنی
كردند، راھبى سر خـود را از دیـر بیـرون 

آیا نزدیك شـما : آورد، حضرت بھ او فرمود
 آبى ھست كھ این جمعیت را چاره سازد؟

اصلا، میان من و آب بـیش از : راھب گفت 
دو فرسخ فاصلھ است ، من نیز اگـر ذخیـره 
یكماه را برایم نیاورند از تشنگى ھلاك مى 

 .شوم 
آیـا سـخن ایـن : اصحاب فرمـودحضرت بھ 

آرى آیـا اكنـون : راھب را شنیدید؟ گفتند
كھ نیروئى داریم دستور مـى دھـى كـھ بـھ 

رویم شاید بـھ آب دسـت ) دو فرسخى (آنجا 
 یابیم ؟

نھ شما نیازى بھ این كـار : حضرت فرمود
سپس حضرت گردن استر خـود را بـھ ! ندارید

طرف قبلھ منحرف كرد و بـھ مكـانى نزدیـك 
اینجا را حفر : شاره نمودند و فرموددیر ا

كنید، عده اى با كلنگ زمین را كندند تـا 
ظـاھر ) سـفید(اینكھ سنگى بزرگ و درخشان 

بـھ ) بھ گونھ اى كھ قابل حفـر نبـود(شد 
یا على كلنگ در این سنگ : حضرت عرض كردند

 .اثر نمى كند
آب در زیر این سنگ اسـت ، : حضرت فرمود

ركت دھید بـھ آب اگر سنگ را از جاى خود ح
خواھید رسید، تلاش كنید تا سنگ را از جـا 

 .بركنید
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ناتوانى سپاھیان و شـجاعت حضـرت امیـر 
 علیھ السلام بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

سپاھیان با یكدیگر ھماھنگ شدند و تـلاش 
كردنــد امــا ســنگى بــود ســخت ، و آنھــا 

 .نتوانستند سنگ را حركت دھند
قتى حضرت دید آن جمعیـت در این ھنگام و

با تمام تلاششان در كندن آن سـنگ نـاتوان 
ھســتند پــاى از ركــاب درآورد و از مركــب 
فرود آمده ، آستین بالا زد، پنجھ در زیـر 
آن سنگ انداخت ، آنـرا حركتـى داد، سـپس 
آنــرا از جــاى كنــد و بــھ فاصــلھ اى دور 

ناگاه آبى زلال نمایـان شـد، ! پرتاب نمود
وردنـد و از آن نوشـیدند، سپاھیان ھجوم آ

آبى بود بسیار خنك و زلال كـھ خوشـگوارتر 
 .از آن در آن سفر ننوشیده بودند

ذخیــره ســازید و ســیراب : حضــرت فرمــود
شوید، اصحاب چنین كردند، آنگاه حضـرت آن 
سنگ را دوباره بھ جاى خویش نھاد و دستور 

 .داد علامت آن را با خاك بپوشانند
ود بِسْــمِ bِّ راھــب مســیحى مســلمان مــى شــ

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
مرد راھب از بالاى دیر تمامى این امـور 
را زیر نظر داشت ، وقتى كـار بـھ پایـان 

اى مردم مرا پائین آوریـد، : رسید صدا زد
گویا راه خروج او نردبـانى (پائین آورید 

بوده است كھ از بیرون ، دیگران باید نصب 
ه كھ نیـاز مى كردند یا پیرمردى ضعیف بود

ھـر طـور شـده او را ) بھ كمك داشتھ است 
پائین آوردند، آمد و در مقابل حضرت امیر 

اى مـرد تـو : علیھ السلام ایستاد و گفـت 
نـھ ، : پیامبر مرسل ھستى ، حضـرت فرمـود

نـھ ، : فرشتھ مقرب ھسـتى ؟ فرمـود: گفت 
دستت را باز كـن تـا بـر دسـت تـو : گفت 

را گشـود و مسلمان شوم ، حضرت دست مبارك 
 :شھادتین بگو، راھب گفت : فرمود

اشھد ان لا الھ الا bّ وحده لا شریك لـھ و 
اءشھد ان محمدا عبده و رسولھ ، و شـھادت 
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مى دھم كھ شما وصى پیـامبر خـدا و تنھـا 
كسى ھستى كھ لیاقت خلافت را دارى ، آنگاه 
  حضرت شرایط اسلام را بھ او یاد داد، سپس 

 :فرمود
بعد از اینھمھ مـدت طـولانى  چطور شد كھ

كھ مسلمان نبودى ، الآن مسلمان شدى ؟ عرض 
مى گویم یا امیرالمؤمنین ، این دیر : كرد

كسـى كـھ ایـن ) شناسائى (در اینجا براى 
سنگ را مى جوید و آب را از زیر آن خـارج 

 .مى كند ساختھ شده است 
دانشمندان بسیارى قبل از من در اینجـا 

ى ایـن توفیـق نصـیب سكونت داشتھ اند ولـ
 .آنھا نشد و خداوند روزى من كرد

مــــا در كتابھــــاى خــــود و آثــــار 
دانشمندانمان یافتھ ایم كھ در این مكـان 
چشمھ اى است كھ بـر روى آن سـنگى اسـت و 
مكان آنرا كسى جز پیامبر یا وصى پیـامبر 

 .نمى داند
ولىّ خدا بھ ناچار مردم را بھ سـوى حـق 

ســت كــھ او مــى خوانــد و علامــت آن ایــن ا
جایگاه این سنگ را مى داند و بر كندن آن 

و من چون دیـدم آنچـھ انجـام . قدرت دارد
دادى ، بر من ثابت شد آنچھ منتظر بودم و 
بھ آرزوى خود رسیدم ، و امـروز بـھ دسـت 
شما مسلمان شدم و بھ حق شما ایمان آورده 

 .غلام تو ھستم 
امیرالمؤمنین علیـھ السـلام وقتـى ایـن 

از راھب شنید آنقدر گریـھ كـرد سخنان را 
سـپاس : كھ محاسن شـریفش تـر شـد و گفـت 

خداوندى را كھ مرا فراموش نكرده ، سـپاس 
خداوندى را كـھ یـاد مـن در كتابھـاى او 

آنگـاه مـردم را دعـوت كـرده . بوده است 
آنچھ برادر مسـلمانتان مـى گویـد : فرمود

بشنوید، مـردم شـنیدند و خـدایرا بسـیار 
رشـان بـر نعمـت خـدا و سپاس گفتنـد و شك

شناخت امیرالمؤمنین علیـھ السـلام افـزون 
 .گردید
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راھب با حضرت ھمراه شد و در جنگ صـفین 
با اھل شام شركت كرد و بھ درجـھ شـھیدان 
نائل آمد حضرت امیـر علیـھ السـلام خـودش 
نماز و دفن او را بر عھده گرفت و بسـیار 
بر او استغفار نمود و ھر گاه یاد او مـى 

ذاك مـولاى ؛ او دوسـت مـن :((مودشد مى فر
حضـرت : در برخى روایات آمده اسـت .))بود

امیر علیھ السلام بعد از شھادت این راھـب 
در میان شھداء دنبال او مى گشت ، و خـود 
حضرت بر او نماز گزارد و با دست خـود او 

بھ خدا سوگند گویـا : را دفن كرد و فرمود
ش او را مى بینم كھ در منزلش با ھمسر خوی

كھ خداوند او را بھ آن گرامى داشـتھ بـھ 
 )٣٢٧(. سر مى برد

این جریـان : مى فرماید) ره (شیخ مفید 
را مورخین ذكر كـرده و در میـان شـیعھ و 
اھل سنت مشھور است بھ گونھ اى كھ شـعراء 
آنرا بھ شـعر درآورده و گوینـدگان بلیـغ 

 )٣٢٨(. آنرا در سخنرانى ذكر كرده اند
ر زن جسـور بِسـْمِ bِّ آگاھى حضرت از اسـرا

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
حارث عور كھ از دوسـتان باوفـاى حضـرت 

روزى بـا : امیر علیـھ السـلام اسـت گویـد
امیرالمــؤمنین در جایگــاه قضــاوت نشســتھ 
بودم كھ زنى آمد و بر علیھ شوھرش شـكایت 
كرد، زن شكایت خود را گفت ، شـوھرش نیـز 

ق با مرد ادعاى خود را بیان كرد، و چون ح
بود، حضرت حق را بھ شوھر داد و بـھ ضـرر 

 .زن حكم كرد
زن از قضاوت حضرت بسیار خشـمگین شـد و 

یا امیرالمؤمنین بھ خدا قسم كـھ : صدا زد
بر سـتم قضـاوت كـردى ، خداونـد بـھ تـو 

 !اینگونھ دستور نداده بود
اى سلفع و مھیع و قـردع ، : حضرت فرمود

قضـاوت  من آنچھ حق مى دانستم در مورد تو
كردم ، زن با شـنیدن ایـن سـخن ترسـید و 

 .فرار كرد و جوابى نداد



283 
 

 ِّb ِفرصت طلبى عمرو بن حریث منـافق بِسـْم
 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

مرد منافق و مخالف حضرت (عمرو بن حریث 
دنبال زن رفت و بـھ او ) على علیھ السلام 

امروز از تـو امـر عجیبـى دیـدم ، : گفت 
سخنى بھ تو گفت و تو بـدون امیرالمؤمنین 

ھیچ حرفى برخاستى و رفتى ، بھ من بگو بھ 
 تو چھ گفت كھ نتوانستى جواب دھى ؟

اى بنده خدا حضرت مسـاءلھ اى : زن گفت 
را بازگو كرد كھ جز من و خداونـد متعـال 
كسى آگاه نبود، و من از ترس اینكھ مبادا 

برخاسـتم ) و رسوا كند(بیش از این بگوید 
مل یكى بھتر از تحمـل سـختیھاى ، زیرا تح

 .پشت سر ھم است 
خدایت ببخشاید، او بـھ تـو : عمرو گفت 

اى بنده خدا او بھ من : چھ گفت ؟ زن گفت 
چیزى را گفت كھ زشـت دارم و ثانیـا زشـت 

 .است مردان از عیوب زنان آگاه شوند
اى زن نھ تـو مـرا : عمرو بن حریث گفت 

ن تـو مى شناسى و نھ من تو را، شاید نھ م
عمـرو . را و نھ تـو مـرا دیگـر ببینـیم 

وقتى دید من بسیار اصرار مـى كـنم : گوید
 :گفت 

اى سلفع ، بـھ خـدا : اینكھ حضرت فرمود
قسم مجراى حیض مـن غیـر عـادى اسـت امـا 

اى مھیع ، بھ خدا قسـم بـھ : اینكھ فرمود
امـا . با زنـان ھسـتم ) شوھر(جاى مردان 

ــھ فرمــود اى قــردع ، مــن آن زن : اینك
خرابكار ھستم كھ خانھ ھمسرم و دارائى او 

 .را ویران و نابود كردم 
واى بر تو، او ایـن مطالـب : عمرو گفت 

را از كجا مى داند؟ آیـا سـاحر اسـت یـا 
كھ بـھ مسـائل تـو  )٣٣٠(یا مخدوم  )٣٢٩(كاھن 

 .گسترده اى است   خبر مى دھد، این دانش 
بد حرفى زدى ، او نھ جـادوگر : زن گفت 
ــ ــت و ن ــدوم ، او از اس ــھ مخ ــاھن و ن ھ ك

خاندان نبوت و وصـى پیـامبر خـدا و وارث 
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آنچھ از پیامبر اكرم صلى . اوست ) علوم (
b علیھ وآلھ وسلم گرفتھ است بھ مردم مـى 
گوید و او بعد از پیامبر ما حجـت خداسـت 

 .بر مردم 
آگاھى حضرت امیر علیھ السلام از گفتگوى 

 حْمنِ الْرَّحیمْ عمرو با زن بِسمِْ bِّ الْرَّ 
عمرو بن حریث بعد از گفتگو نـزد حضـرت 

اى عمرو چـرا : برگشت ، حضرت بھ او فرمود
و بھ چھ حقى آن سخنان را در حـق مـن روا 

آگاه بـاش ) ساحر و كاھن و مخدوم (داشتى 
بھ خدا قسم كھ سخن آن زن دربـاره مـن از 
تو بھتر بود، و مـن و تـو ھـر دو مقابـل 

تاد بنگر چھ گریـزى از خداوند خواھیم ایس
 خداوند دارى ؟
یـا امیرالمـؤمنین مـن از : عمرو گفـت 

خداوند استغفار مى كنم و از شـما معـذرت 
 .خدایت ببخشاید. مى خواھم ، مرا ببخش 

نھ بھ خدا قسـم مـن ھرگـز : حضرت فرمود
این گناه را بر تو نمى بخشم ، تـا مـن و 

كھ ظلم نمى كند ) خدائى (تو در مقابل آن 
 )٣٣١(. تیم بایس

اینكـھ حضـرت امیـر علیـھ : مؤ لف گوید
السلام عمروبن حریث را نبخشـود بـا آنكـھ 
حضرتش دریاى رحمت الھى است بھ جھت نفـاق 
و كینھ اى بود كھ در دل عمرو بود و توبھ 

 .نكرده بلكھ تظاھر مى نمود
و این عمرو بن حریث ھمان است كھ وقتـى 

رفى كند عبیدbّ از او خواست تا میثم را مع
میثم تمار دروغگو و طرفدار آن مرد : گفت 

: دروغگو على بن ابیطالب است ، میثم گفت 
بلكــھ مــنم : اى امیــر او دروغ مــى گویــد

راستگو طرفدار آن مـرد راسـتگو علـى بـن 
ابیطالب كھ بھ حق امیر مؤمنـان اسـت ، و 
در ترجمھ او وى را بھ عنوان كافر بى دین 

امیـھ معرفـى  و دشمن خدا و فرماندار بنى
 )٣٣٢(. كرده اند

 آگاھى حضرت از عاقبت ابن كوا
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 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
مردى بھ نام ابن كوّا از امیرالمـؤمنین 

ق$ل ھ$ل ((علیھ السلام در مورد این آیھ مباركھ
سـئوال نمـود، حضـرت  )٣٣٣( ))اءنبؤ كم بالاءخسرین اعمالا

اینھا اھل كتاب ھستند زمـانى بـر : فرمود
حق بوده سپس در دین خود بدعت گذاردنـد و 
گمان مى كنند كھ كـار نیكـى انجـام داده 

 .اند
سپس حضرت از منبر فرود آمده و دست خود 

 :را بر كتف ابن كوا زده فرمود
اى ابن كوّا اھل نھروان نیـز از ایشـان 

اى امیرالمـؤمنین  :او گفـت ! دور نیستند
من غیر از شما را نمى خواھم و از دیگـرى 

شما را امـام (سئوال نمى كنم ) مخالفین (
در جنگ نھروان ، : اصحاب گویند) مى دانم 

دیدنـد ) سپاه دشـمن (ابن كوّا جزء خوارج 
كھ بر علیھ حضرت مى جنگیـد، یكـى بـھ او 

مادرت بھ عزایت نشیند، تو آن زمان : گفت 
منین سئوال مى كردى و امـروز از امیرالمؤ

 با او جنگ مى كنى ؟
در این میان مردى بر او حملھ كرد و با 

 )٣٣٤(. ضربھ نیزه او را بھ جھنم واصل كرد

آگاھى حضرت از مـرگ سـلمان و طـىّ الارض 
  حضرت

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمؤمنین علیـھ : جابر انصارى گوید

صــبح را در مدینــھ الســلام بــا مــا نمــاز 
خواند، پس از آن روى مبارك را بھ طرف ما 

خداوند اجر شـما را در مـرگ : كرده فرمود
برادرتان سلمان عظیم گرداند، آنگاه حضرت 
عمامھ پیامبر صلى b علیھ وآلـھ وسـلم را 
بر سر گذارد و بر اسـترى بـھ نـام عضـبا 

 :سوار شد و بھ قنبر فرمود
: نبـر گویـداى قنبر ده قدم بھ شمار، ق

ده قدم شمردم خود را بر در خانـھ سـلمان 
 .در مدائن دیدم 
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) گویا ھمشھرى سلمان بوده اسـت (زادان 
وقتى زمان وفات سلمان نزدیك شد بھ : گوید

چھ كسى تو را غسل مى دھد؟ گفت : او گفتم 
آنكھ پیامبر صلى b علیھ وآلھ وسـلم را : 

) یعنى حضرت علـى علیـھ السـلام (غسل داد 
تو در مدائنى و على در مدینھ گفت : فتم گ
اى زادان وقتى چانھ مرا بسـتى ، صـداى : 

 .در را مى شنوى 
ــد ــتم : زادان گوی ــھ او را بس ــون چان چ

ناگاه صداى درب را شـنیدم ، بلافاصـلھ در 
را باز كردم دیدم امیرالمؤمنین علـى بـن 

اى زادان سلمان فـوت : ابیطالب است فرمود
 كرد؟

حضرت داخل شد و پارچـھ آرى : عرض كردم 
را از صورت سـلمان برگرفـت در ایـن حـال 

 :حضرت فرمود! سلمان تبسمى كرد
خوشا بھ حال تو اى بنده خدا، وقتى نزد 
پیــامبر صــلى b علیــھ وآلــھ وســلم رفتــى 
مصیباتى را كھ بر برادرت وارد شده بگـو، 

غسل و كفن (سپس حضرت مشغول كارھاى او شد 
سـلمان نمـاز مـى وقتى حضرت بـر ) و نماز

خواند تكبیرى با عظمت از حضـرت شـنیدم و 
طیـار (با حضرت دو مرد را دیدم یكى جعفر 

و ) برادر گرام حضرت امیـر علیـھ السـلام 
دیگرى خضـر پیـامبر علیـھ السـلام بـود و 
ھمراه ھر كدام از جعفر و خضر ھفتـاد صـف 
از ملائكھ در نماز بر سلمان حاضر شدند در 

 )٣٣٥(. رشتھ بودھر صفى یك میلیون ف

رسوایى ابن جوزى توسط یك بـانوى زیـرك 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

حكایت جالبى متناسـب بـا ھمـین جریـان 
مشاھده كردم كھ ذكـر آن خـالى از لطـف و 

 .فایده نیست 
یكى از علماء اھل سنت كھ معروف بھ ابن 
جوزى است روزى سخنى فراتر از دھـان خـود 
بــــر زبــــان آورد و خواســــت ھمچــــون 
امیرالمؤمنین علیھ السـلام ادعـایى كـرده 
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س$لونى قب$ل ان :((او بر فراز منبر صـدا زد. باشد
از من بپرسـید قبـل از اینكـھ مـرا  تفقدونى؛

 !.))نیابید
و زیرك از او در این میان بانویى آگاه 

آیا درست است كھ حضرت علـى علیـھ : پرسید
السلام براى غسل و كفن و دفن سلمان یك شب 

رفت و آن مراسم را ) از مدینھ بھ مدائن (
: انجام داد و برگشـت ؟ ابـن جـوزى گفـت 

 .اینگونھ روایت شده است 
آیـا درسـت اسـت كـھ : آن زن ادامھ داد

بود جنازه عثمان سھ روز در مزبلھ افتاده 
حاضر ) در مدینھ (و حضرت على علیھ السلام 

: ابـن جـوزى گفـت ) و اقدامى نكرد؟(بود 
ــت  ــى از آن دو : آرى ، آن زن گف ــس یك پ

 !اشتباه بود
ابن جوزى كھ از جواب این زن عاجز شـده 

اى زن اگر تو بى اجازه شـوھرت : بود گفت 
از خانھ بیرون آمدى ، لعنت خدا بر تـو و 

. ده ، لعنت خدا بر اواگر با اجازه او بو
در این ھنگام كـھ آن زن ، ابـن جـوزى را 
درمانده دید تیر خلاص را بھ او زد و گفـت 

: 
عایشھ كھ بھ جنگ با علـى علیـھ السـلام 

خــروج كــرد آیــا بــا اجــازه ) از خانــھ (
پیامبر اكرم صلى b علیـھ وآلـھ ) شوھرش (

 وسلم بود؟
ابن جوزى چنان درمانـده شـده بـود كـھ 

 )٣٣٦(. دید و جوابى ندادساكت گر
و این نیز تحقـق دیگـر از : مؤ لف گوید

پیشگوئیھاى امیرالمؤمنین علیھ السلام بود 
ھر كھ بعد از من چنین ادعـایى : كھ فرمود

 .كند خداوند او را رسوا مى نماید
سلمان دریائى بى كران و مـردى از اھـل 

 یمْ البیت علیھم السلام بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّح
و من مناسـب مـى دانـم كـھ فھرسـتى از 
فضائل گسترده این مرد بزرگ و ناشناختھ و 
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افتخار ما ایرانیان و یار با وفاى حضـرت 
 .امیر علیھ السلام را ذكر كنم 

او از آن سھ نفرى است كـھ روایـات مـى 
گوید تنھـا آنھـا بعـد از پیـامبر برجـا 

پیـامبر . ماندند و دیگـران منحـرف شـدند
b علیــھ وآلــھ وســلم فرمــوداكــرم صــلى  :

خداوند بھ من دستور داده كھ چھار نفر را 
آنھا را حضرت علـى   دوست داشتھ باشم سپس 

و مقداد و ابوذر و سـلمان فارسـى معرفـى 
 .كرد

امام صادق علیھ السلام در مـورد سـلمان 
سلمان علم اول و آخر را پیدا كرد : فرمود

ل و او دریائى بیكران است و او از ما اھـ
 .بیت است 

در حدیث دیگرى حضرت صادق علیـھ السـلام 
او . سلمان اسم اعظم را مى دانست : فرمود

آنقدر در دانش و اسرار الھى عمیق بود كھ 
اگر ابـوذر آنچـھ در دل : روایات مى گوید

 .سلمان بود مى دانست او را مى كشت 
بھ امام صادق علیھ : حسن بن منصور گوید

سلمان محـدث بـود؟ آیا : السلام عرض كردم 
: حضرت فرمـود) از غیب با او صحبت مى شد(

چھ كسى با او سخن مى گفت ؟ : آرى ، گفتم 
: فرشتھ اى بزرگـوار، عـرض كـردم : فرمود

حضـرت (وقتى سلمان چنـین باشـد صـاحب او 
چھ خواھد بـود؟ حضـرت ) امیر علیھ السلام 

 .بھ كار خودت مشغول باش : فرمود
لبیـت؛ سـلمان سلمان منا اھل ا((و جملھ

، در روایات بسـیارى ))از ما خانواده است
: آمده است ، حضرت باقر علیھ السلام فرمود

نگوئید سلمان فارسى بگوئید سلمان محمـدى 
 )٣٣٧(. او مردى از ما خاندان است 

 ِّb ِــم ــرگ بِسْ ــام م ــلمان در ھنگ ــف س تاءس
 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

بن  ھنگامیكھ سلمان از دنیا مى رفت سعد
: ابى وقاص بھ عیادت او آمد، بھ او گفـت 

چگونھ اى ؟ حالت چطور است ؟ سلمان گریست 
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چرا گریھ مى كنى ، پیـامبر : ، سعید گفت 
تا دم مرگ از تو راضى بود، تو از كسـانى 

پیش حضرت مى روى ) كوثر(ھستى كھ نزد حوض 
نھ از آنھا كھ پیامبر صلى b علیھ وآلـھ (

حاب مرا از حـوض درو عده اى از اص: فرمود
ــب  ــرت مرتك ــد از حض ــون بع ــد چ ــى كنن م

 ).خیانتھایى شده اند
بھ خدا سوگند كـھ مـن بـھ : سلمان گفت 

خاطر مرگ بى تابى نمى كنم و نھ بھ خـاطر 
غصھ دنیا، گریھ من از آن است كھ پیـامبر 
اكرم صلى b علیھ وآلھ فرمود و در روایتى 

ھ بـا پیامبر اكرم صلى b علیھ وآلـ: گفت 
ما شرط كرد توشھ شما از دنیـا بایـد بـھ 
اندازه بار مسافر باشد و من مى ترسم كـھ 

 .از این مقدار بیشتر داشتھ باشم 
مـن بـھ اطـراف او در اتـاق : سعد گوید

نگاه كردم دیدم یك پارچ یا آفتابھ و یـك 
لگن براى شستن لباس و یك كاسـھ یـا ظـرف 

 .پختن غذا بیشتر نبود
ایت حضرت علـى علیـھ عالم نصرانى با ھد

 السلام مسلمان شد بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
)٣٣٨( 

علامھ مجلسـى رضـوان b علیـھ از زیـد و 
صعصعة و اصبغ بن نباتھ و دیگـران روایـت 

) عالم بزرگ نصارى (كرده است كھ بھ اسقف 
در سرزمین دیلم فارس خبر دادند كھ مـردى 

منظورشان (د ھست كھ ناقوس را تفسیر مى كن
 ).حضرت على علیھ السلام بود

مرا نزد او ببرید كھ او را : اسقف گفت 
انزع بطین مردى تنومند كھ موى جلـوى سـر 

 .او ریختھ است خواھم یافت 
وقتى او را نزد حضـرت آوردنـد یكصـد و 

مـن : بیست سال از عمرش مى گذشـت ، گفـت 
صــفت ایــن مــرد را در انجیــل دیــده ام ، 
شھادت مى دھم كھ او وصى پسـر عمـوى خـود 

براى ایمان آوردن : است حضرت بھ او فرمود
آمده اى آیا مى خواھى رغبت تـو را زیـاد 
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لبـاس خـود : آرى ، فرمود: كنم ؟ عرض كرد
درآور تا آن علامتى را كھ میان دو كتف را 

 .توست بھ اصحاب نشان دھم 
اشـھد : اسقف با شنیدن این سخن صـدا زد

ان لا الھ الا b و ان محمد عبده و رسولھ ، 
 !آنگاه نالھ اى كرد و جان داد

: حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمـود
در اسلام اندكى زیست اما در جوار خداونـد 

 )٣٣٩(. م شدبسیار متنع
حضرت على علیھ السلام منافق چـاپلوس را 

 رسوا كرد بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
محمد حنفیة فرزند حضرت على علیھ السلام 

 :گوید
امیرالمؤمنین با سلمان فارسى و عمار و 
صھیب و مقداد و ابـوذر از بیـرون مدینـھ 
برمى گشتند كھ بـھ عبـدb بـن ابـى سـلول 

 .و یاران او رسیدند) منافق (
عبدb بھ حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام 

 :گفت 
مرحبا بھ سرور بنى ھاشم و وصى پیـامبر 
خدا و برادر و داماد او و پـدر دو سـبط، 
ھمو كھ از مال و جان خود در راه او گذشت 

. 
واى بر تو اى پسر ابى تـو : حضرت فرمود

! منافقى و من بھ نفاق تو گواھى مى دھـم 
آیا اینگونھ با مـن سـخن مـى : عبدb گفت 

گوئى ؟ بھ خدا كھ من ایمان دارم ھماننـد 
 .تو و اصحابت 
مادرت بھ عزایـت بنشـیند، : حضرت فرمود

تو نیستى مگر منافق و چون مـاجرا را بـھ 
پیامبر اكرم صلى b علیـھ وآلـھ خبـر داد 
آیات او ل سوره بقره كھ در مورد منافقین 

 )٣٤٠(. است نازل شد
آگاھى حضرت امیرالمؤمنین علیـھ السـلام 
 از حقانیت ادعاى زن بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ــد ــر گوی ــار یاس ــودم : عم ــولاى خ ــزد م ن
امیرالمؤمنین علیھ السلام بودم كـھ سـر و 
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جـامع كوفـھ را فـرا ) مسـجد(صداى عظیمى 
اى عمــار : حضــرت بــھ مــن فرمــود. گرفــت 

ــده ــاه كنن ــار آن كوت ــا را  ذوالفق عمرھ
 !بیاور

اى : آوردم ، حضـرت فرمـود: عمار گویـد
عمار برو بیرون و آن مرد را از سـتم بـھ 
ــا  ــھ ب ــرد وگرن ــس ك ــر ب ــازدار، اگ زن ب

 .ذوالفقار جلو او را مى گیرم 
بیرون آمدم ، مرد و زنى را : عمار گوید

دیدم كھ با ھم نزاع مى كردند، مرد افسار 
یـن شتر را گرفتھ ، ھر كـدام مـى گویـد ا

 .شتر، مال من است 
امیرالمؤمنین تـو را : بھ آن مرد گفتم 

 .از ستم بھ این زن نھى مى كند
على بـھ كـار خـود : گفت ) گستاخ (مرد 

مشغول باشد و بـرود دسـتش را از خونھـاى 
او ! مسلمانان كھ در بصره كشتھ است بشوید

مى خواھد شتر مـرا بگیـرد و بـھ ایـن زن 
 !دروغگو بدھد
گشتم تا بـھ مـولاى خـودم بر: عمار گوید

خبر دھم ، ناگاه دیدم حضـرت خـارج شـد و 
آثار خشم در صورتش نمایـان بـود، بـھ آن 

واى بر تـو، شـتر ایـن زن را : مرد فرمود
 .شتر مال من است : رھا كن ، مرد گفت 

اى ملعون دروغ مى گـوئى ، : حضرت فرمود
چھ كسى بھ نفـع زن شـھادت مـى : مرد گفت 

كھ ھیچیك از اھل كوفھ شاھدى : دھد؟ فرمود
اگـر : مـرد گفـت ! آن را تكذیب نمى كنـد

شاھدى راستگو شھادت دھد شتر را بھ زن مى 
اى شتر بگو مالـك تـو : دھم ، حضرت فرمود

: كیست ؟ ناگاه شتر با زبانى گویـا گفـت 
یا امیرالمؤمنین سلام بر تو، نـوزده سـال 

حضرت بھ زن ! است كھ این زن مالك من است 
 )٣٤١(الحدیث . ت را بگیرشتر: فرمود

چنان داورى كنم كھ قبل از من ھیچكس جز 
حضــرت داود نكــرده باشــد بِسْــمِ bِّ الْــرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
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امیرالمؤمنین روزى بھ مسجد آمد، جوانى 
را دید كھ مى گریـد و مـردم مشـغول آرام 

براى چھ مـى : كردن وى ھستند، حضرت فرمود
 :گریى ؟ گفت 

ین شریح قاضى بھ ضرر مـن یا امیرالمؤمن
قضاوتى كرده كھ نمـى دانـم چیسـت ؟ سـپس 

این چند نفر اشاره بھ عده اى : ادامھ داد
بـا پـدرم بـھ سـفر  -كھ آنجا بودند كرد 

رفتند، اینھا آمدنـد ولـى پـدرم نیامـد، 
او مرد، گفتم : پرسیدم پدرم چھ شد؟ گفتند

پدرت مالى بـاقى : مال او چھ شد؟ گفتند: 
من آنھا را نزد شریح قاضى . نگذارده است 

بردم ، او آنھا را قسم داد، ولى مـن مـى 
دانم كھ پدرم وقتى بھ سفر مى رفت امـوال 

 .بسیارى ھمراه داشت 
: حضرت امیرالمؤمنین علیھ السلام فرمـود
 .بروید نزد شریح ، ھمگى نزد شریح آمدند

اى شریح میان اینھا چگونھ : حضرت فرمود
 قضاوت كردى ؟
یا امیرالمؤمنین این جـوان : شریح گفت 

ادعائى نسبت بھ این افراد داشت كھ مـدعى 
است اینھا با پدر او بھ سـفر رفتـھ انـد 
ولى پدرش برنگشتھ است من از اینھا سئوال 

پدرش مرده است ، از مال او : كردم نگفتند
 .مالى باقى نگذارد: پرسیدم ، گفتند
آیـا بـر ادعـاى خـودت : بھ جوان گفتم 

طبـق (نھ ، مـن نیـز : ؟ گفت  شاھدى دارى
ــاوت  ــانون قض ــم دادم ، ) ق ــا را قس اینھ

 .اینھا نیز قسم خوردند
كـھ بـر اسـرار و غیبـت (امیرالمؤمنین 

اى ) ھرگــز(ھیھــات : فرمــود) آگــاھى دارد
شریح آیا اینگونھ داورى مى كنـى ؟ شـریح 

بھ خـدا سـوگند : پس چگونھ ؟ فرمود: گفت 
ھـیچكس در میان اینان چنان داورى كنم كھ 

قبل از من جز داود پیـامبر صـلى b علیـھ 
سـپس بـھ قنبـر ! وآلھ چنین نكـرده باشـد

اى قنبر مـاءمورین شـرطة الخمـیس : فرمود
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را صدا بزن ، آمدنـد، حضـرت بـھ ھـر  )٣٤٢(
كدام از آن متھمین یكنفر ماءمور گماشت ، 
: آنگاه بھ صورت آنھا نگاه نمـوده فرمـود

مـن نمـى چھ مى گوئید؟ آیا مـى پنداریـد 
دانم با پدر جوان چھ كرده اید؟ اگر چنین 

: سـپس فرمـود! باشد من نادان خواھم بـود
صورت اینھـا را بپوشـانید و از ھـم جـدا 
كنید، ھر كـدام را بـا صـورتھاى پوشـیده 
ھمراه با ماءمورى كنار یكـى از اسـطوانھ 

 .ھا قرار دادند
حضرت امیـر علیـھ السـلام بـھ نویسـنده 

عبدb بـن ابـى رافـع خود بھ نام ) منشى (
تـا اقـرار (صحیفھ و دواتى بیاور : فرمود

امیرالمـؤمنین در ) این گروه را بنویسـید
جایگاه داورى نشست و مـردم اطـراف حضـرت 

وقتى من تكبیر گفتم : نشستند، حضرت فرمود
 .شما نیز تكبیر بگوئید

آنگاه فرمود تا یكى از آنھا را آوردند 
را بـاز    و مقابل حضرت نشاندند و صـورتش

: كردند، حضـرت بـھ نویسـنده خـود فرمـود
اعترافات او را بنویس ، آنگاه حضـرت بـھ 

آن ھنگام كھ با این جـوان : آن مرد فرمود
در : حركت كردید چھ روزى بود؟ مـرد گفـت 

فلان : در چھ ماھى ؟ گفت : فلان روز، فرمود
فلان سال ، : چھ سالى ؟ گفت : ماه ، فرمود

جوان مرد شما در چھ  وقتى پدر این: فرمود
در فـلان منطقـھ ، : منطقھ اى بودید؟ گفت 

: در خانھ چھ كسى فوت كـرد؟ گفـت : فرمود
بیمـارى او چـھ : منزل فلان بن فلان فرمـود

چند روز : فلان بیمارى ، فرمود: بود؟ گفت 
فلان مقـدار، : گفت : بیمارى او طول كشید؟

در چھ روزى مـرد، چـھ كسـى او را : فرمود
و كفـن كـرد و چـھ كفنـى بـر او غسل داد 

پوشاندند؟ چھ كسى بر او نماز خواند، چـھ 
 كسى او را داخل قبر كرد؟

ـــرت  ـــازجوئى ، حض ـــان ب ـــس از پای پ
امیرالمؤمنین علیھ السـلام تكبیـر گفـت ، 
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در ایـن . تمامى مردم نیـز تكبیـر گفتنـد
ھنگام دیگر دوستان او بھ تردید افتادنـد 

كـرده  و یقین كردند كھ رفیق آنھا اقـرار
است ، حضرت دستور داد تا این مرد را بـھ 
زندان بـرده و فرمـود تـا نفـر بعـدى را 
بیاورند، او را مقابل خویش نشاند، صورتش 

ھرگز، آیا شما مى : را باز كرد سپس فرمود
 .پندارید كھ من از كار شما آگاه نیستم 

یـا امیرالمـؤمنین ، مـن : آن مرد گفت 
او موافـق یكى از اینھا ھستم و با كشـتن 

نبودم و حقیقت را گفت ، آنگاه یكـى یكـى 
دیگران نیز آمدند و بھ قتل و ربودن مـال 
مقتول اقرار كردند، آنگاه حضـرت آن نفـر 
اول را نیز دوبـاره احضـار كـرد او نیـز 
اقرار كـرد و حضـرت آنھـا را مجبـور بـھ 

 .پرداخت مال و تن دادن بھ كیفر نمود
م بِسـْمِ قضاوت عجیب حضرت داود علیھ السلا

 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
یـا : در این ھنگام شریح گفـت : ادامھ 

امیرالمــؤمنین قضــاوت حضــرت داود چگونــھ 
 بود؟

ــود ــرت فرم ــار : حض ــامبر از كن داود پی
نوجوانانى كھ بازى مى كردند عبـور كـرد، 
شنید كھ بچھ ھا یكى از رفیقھـاى خـود را 

زنند صدا مى ) دین مرد(بھ نام مات الدین 
 .و جوانى پاسخ مى دھد

اسم تو چیست ؟ : حضرت بھ آن جوان فرمود
چـھ كسـى ایـن : مات الدین ، فرمود: گفت 

مـادرم ، : اسم را براى تو گذارده ؟ گفت 
اى : حضرت داود نزد مادر جوان رفتھ فرمود
مـات : بانو نام این پسـرت چیسـت ؟ گفـت 

چھ كسى این نام را بر او : فرمود! الدین 
جریانش : پدرش ، فرمود: است ؟ گفت نھاده 
 چیست ؟

پدرش با عده اى بھ سفر رفت ، : زن گفت 
آن موقع من بھ این نوجوان بـاردار بـودم 
آن عده آمدند ولـى شـوھرم نیامـد، سـراغ 



295 
 

: او مـرد، گفـتم : شوھرم را گرفتم گفتند
چیــزى بــاقى : امــوال او چــھ شــد؟ گفتنــد

: آیا وصیتى كـرد؟ گفتنـد: نگذارد؟ گفتم 
آرى ، وصیت كرد كھ وقتى شما زایمان كردى 
نام فرزندش را خواه پسر باشـد یـا دختـر 

 .من نیز چنین كردم ! مات الدین بگذارى 
آن گروه را مى شناسى : حضرت داود فرمود

زنده اند یا مـرده : آرى ، فرمود: ؟ گفت 
بیا با ھم نزد : زنده اند، فرمود: ؟ گفت 

منزلھـا  آنھا برویم ، آنگاه آنھـا را از
بیرون آورد و ھمانند ھمین حكمـى كـھ مـن 

نام پسرت : كردم قضاوت كرد و بھ زن فرمود
بگــذار ) دیــن زنــده شــد(را عــاش الــدین 

 )٣٤٣(. الحدیث 
 آگاھى فوق العاده و داورى عجیب 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
جوانى نزد عمر آمد و ادعا كرد كھ پدرش 

رفتـھ اسـت و او آن در شھر كوفھ از دنیا 
موقع طفلى شیر خوار در مدینھ بوده است و 
اكنون ارث پدر را مطالبھ مـى كـرد، عمـر 
. فریادى بر سر او كشید و او را دور كـرد

)٣٤٤( 
جوان بھ دادخواھى برخواسـت و از حضـرت 
علــى علیــھ الســلام دادرســى نمــود، حضــرت 

او را بھ مسجد جامع بیاوریـد تـا : فرمود
كنم ، جـوان را آوردنـد و جریان را روشن 

حضرت جریان را از او پرسید و او داسـتان 
 .را گفت 

من اكنون قضاوتى مـى كـنم : حضرت فرمود
در میان شما كـھ خداونـد بـر فـراز ھفـت 
آسمان داورى نموده و ھیچ كـس ایـن گونـھ 
داورى نكند مگر آنكھ خداوند او را بـراى 

 .دانش خویش پسندیده باشد
ابزارى ھمانند بیل آنگاه فرمان داد تا 

برویم نزد قبر پدر این : آورده سپس فرمود
قبر : بچھ ، ھمگى حركت كردند، حضرت فرمود

را حفر كنید و یكى از اسـتخوانھاى سـینھ 
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او را درآورید، آن اسـتخوان را بـھ دسـت 
آن را بو كن ، ھمینكھ : جوان داد و فرمود

جوان آن را بوئید، خون از بینـى او روان 
 !این جوان فرزند اوست : رمودشد، حضرت ف
بھ خاطر جریان خون ، مال را : عمر گفت 

بھ او تحویل مى دھى ؟ حضرت فرمـود او از 
 .تو و ھمھ مردم بھ مال سزاوارتر است 

شـما نیـز ایـن : سپس بھ حاضرین فرمـود
استخوان را بو كنید، ھمگى بو كردنـد، از 
بینى ھیچكدام خونى نیامد، آنگاه حضرت بھ 

 :مودجوان فر
تا دوباره استخوان را بو كند، ھمینكـھ 
بو كرد دوباره خـون بسـیارى از او جـارى 

این مرد پدر اوست و مال : شد، حضرت فرمود
بـھ خـدا : را بھ او تحویل داد سپس فرمود

سوگند من دروغ نگفتم و بھ مـن نیـز دروغ 
 )٣٤٥(. نگفتھ اند

آگاھى حضرت امیرالمؤمنین علیـھ السـلام 
اده طلحھ و زبیـر و سـخنان از اھداف فرست

 آن دوبِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
طلحـة و : امام صادق علیھ السلام فرمـود

زبیر مردى از طایفـھ عبـدالقیس بـھ نـام 
خداش را نـزد حضـرت امیرالمـؤمنین علیـھ 
السلام فرستادند و بھ او سفارش كردند مـا 
تــو را نــزد مــردى مــى فرســتیم كــھ او و 

ز دیر زمـان بـھ جـادوگرى و خاندانش را ا
 .كھانت مى شناسیم 

در میان اطرافیان ما تو از خود ما ھـم 
بیشتر مورد اعتمادى كـھ از او نپـذیرى و 
با او مخاصمھ كنى تا حقیقت بر تو معلـوم 
گردد و بدان كھ ادعـاى او از ھمـھ مـردم 
بیشتر است ، مبادا ادعاى او بھ تو شكستى 

كھ او مردم و از جملھ راھھائى . وارد كند
را با آن گول مى زند، غـذا و نوشـیدنى و 
عسل و روغن و اینكھ با كسى خلوت كند مـى 
باشد، مبادا نزد او غذائى بخورى و چیـزى 
بیاشامى ، بھ عسل و روغن او دسـت مـزن و 
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با او در خلوت منشین ، از ھمھ اینھا بـر 
حذر باش و بھ یارى خداوند حركت كن وقتـى 

یھ سخرة را بخـوان و چشمت بھ او افتاد، آ
از نیرنگ او و نیرنگ شیطان بھ خدا پنـاه 
بر، وقتى پیش او نشستى تمام نگاھت را بھ 

آنگـاه . او متوجھ مكن و با او انس مگیـر
ھمانـا دو بـرادر دینـى و دو : بھ او بگو

پسر عموى نسبى تو، تو را سوگند مى دھنـد 
: كھ رشتھ فامیلى را قطع نكن و مى گوینـد

دانـى كـھ مـا از روزى كـھ مگر تـو نمـى 
خداوند محمد صلى b علیھ وآلھ را قبض روح 
كرد، بھ خاطر تو مردم را رھا كردیم و با 
فامیل خود مخالفت نمودیم ، اكنون كھ تـو 
بھ كمترین مقـامى رسـیدى احتـرام مـا را 
تباه كردى و امید ما را بریدى ، و اینـك 
با وجود دورى ما از تـو و وسـعت شـھرھاى 

تو، پى بھ توان ما در برابـر خـود حكومت 
كھ چگونھ بر علیھ تو لشگركشى كرده (بردى 

 ).برخى شھرھا را متصرف شدیم 
كسى كھ تو را از ما و پیوند ما منصـرف 
مى كند سودش براى تو از ما كمتر و دفاعش 

مـا از (از تو نسبت بھ ما سسـت تـر اسـت 
افرادى مانند عمار و ابـن عبـاس و مالـك 

صـبح بـراى ) سـودمندتریم  اشتر براى تـو
حق روشـن اسـت (آنكھ چشم دارد آشكار است 

.( 
بھ ما خبر رسیده كھ تو ھتك حرمت ما را 
كرده بر ما نفرین نمـوده اى ، چـھ باعـث 
این كار شده است ؟ ما تو را شـجاع تـرین 

نفرین كار مـردم (پھلوان عرب مى دانستیم 
تو مدام ما را نفرین ) ترسو است نھ شجاع 

آیا مى پندارى كھ این كار تو مـا  مى كنى
 را شكست مى دھد؟

فرستاده آنھا پس از گـرفتن پیـام نـزد 
حضرت امیرالمـؤمنین علیـھ السـلام آمـد و 
آنچھ بھ او دستور داده بودند بھ كار بست 
، وقتى حضرت على علیھ السـلام او را دیـد 
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كھ با خود سخنى را زمزمـھ مـى كنـد آیـھ 
: د و فرمـودسخره را مى خواند حضرت خندیـ

اى برادر عبدقیس بیا اینجا و بـھ مكـانى 
 :نزدیك خود اشاره فرمود

ھمین جا خـوب (جا وسیع است : خداش گفت 
مى خواھم پیغامى را بھ شما برسانم ) است 

. 
اول چیزى بخور و بیاشام ، : حضرت فرمود

بر موھایت (را درآور و روغنى ) سفر(لباس 
، بمــال ، بعــدا پیــام خــود را برســان ) 

اى قنبـر برخیـز و : آنگاه بھ قنبر فرمود
 .او را پذیرائى كن 

مـن بـھ آنچـھ گفتـى نیـاز : خداش گفت 
مـى خـواھم بـا تـو : حضرت فرمود! ندارم 

ھر رازى نزد مـن : تنھا باشم ؟ خداش گفت 
حضـرت ) سخن محرمانھ ندارم ! (آشكار است 

تو را بھ آن خدائیكـھ از تـو بـھ : فرمود
میـان تـو و دل تـو  خودت نزدیك تر است و

مانع مى شود و خیانت چشـمھا و راز سـینھ 
آیا زبیر آنچھ را من بـھ : ھا را مى داند

...) خوردن و آشامیدن و(تو پیشنھاد كردم 
خـدایا چنـین : بھ تو سفارش نكرده ؟ گفت 

اگر بعـد از آنچـھ از : است ، حضرت فرمود
یعنـى بعـد از آن سـوگندھاى (تو خواسـتم 

ن مى كردى دیگر چشم بـر حق را كتما) شدید
تـو را ). سریعا ھلاك مى شدى (ھم نمى زدى 

بھ خدا سوگند آیا او بـھ تـو چیـزى یـاد 
نداد كھ وقتى نزد من آمدى آن را بخـوانى 

خـدایا چنـین اسـت ، حضـرت : ؟ خداش گفت 
ــود ــت : فرم ــود؟ گف ــخره ب ــھ س آرى ، : آی
بخـوان آن را، او خوانـد و حضـرت : فرمود

د و ھـر جـا غلـط مـى آیھ را تكرار مى كر
خواند اصلاح مى فرمود تا آنكھ ھفتاد بـار 

 !آن را خواند
چرا امیرالمـؤمنین علیـھ : آن مرد گفت 

السلام دستور مى دھد كھ ایـن آیـھ ھفتـاد 
بار تكرار شود؟ حضـرت علـى علیـھ السـلام 
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آیا احساس مى كنـى كـھ دلـت آرام : فرمود
سوگند بھ آنكـھ جـانم در دسـت : شد؟ گفت 
آن دو نفر بھ تو : حضرت فرمود. ى اوست آر

خـداش پیـام ) پیامشان را بگو: (چھ گفتند
: بھ آن دو بگو: را بیان كرد، حضرت فرمود

سخن خـود شـما بـراى اسـتدلال علیـھ شـما 
كافیست ولـى خداونـد گـروه سـتمكاران را 

شما گمـان مـى كنیـد كـھ . ھدایت نمى كند
برادر دینى و پسر عموى نسبى مـن ھسـتید، 

در جـد اعـلا شـریك (منكـر نیسـتم نسب را 
گر چھ ھر فامیلى گسستھ اسـت جـز ) ھستیم 

 .آنكھ خداوند با اسلام پیوند زده است 
بــرادر دینــى مــن : امــا اینكــھ گفتیــد

ھســتید، اگــر راســت مــى گوئیــد شــما بــا 
كارھائى كھ نسـبت بـھ بـرادر دینـى خـود 
كردیــد بــا كتــاب خــدا مخالفــت نمــوده و 

شورش بر حـاكم (نافرمانى او را كرده اید 
در (و اگر راستگو نیستید ) عدل گناه است 

با این ادعا افترا ) ادعاى برادرى با من 
در ھـر دو صـورت (بستھ و دروغ گفتھ ایـد 

و اما مخالف شما با مردم ) گنھ كار ھستید
بعد از رحلت پیامبر صلى b علیھ وآلھ پـس 
این كار اگر بھ خاطر حق بود، آن كار حـق 

مخـالفتى كـھ بـا مـن كردیـد را با ایـن 
 .شكستید و از بین بردید

باطل بـا مـردم ) اھداف (و اگر از روى 
مخالفت مى كردید گنـاه آن ) حكومت ناحق (

باطل بـا گنـاه تـازه اى كـھ كـرده ایـد 
) مرتكب دو گناه ھسـتید(گریبانگیر شماست 

اینھا گذشتھ از اینكـھ مخالفـت شـما بـا 
دنیـا جز بـراى طمـع ) حكومت ناحق (مردم 

نبوده است ، آنچھ گفتم سخن خود شما بـود 
كھ گفتید امید ما را قطع كـردى و مـا را 

یعنى این سخن شما نشان مـى (ناامید كردى 
و خدا را شكر ) دھد شما طمع دنیوى داشتید

مانع مـن از . كھ بر من عیب دینى نگرفتید
پیوند با شما ھمان است كھ شما را از حـق 
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حق را ) بیعت (ا برگردانید و وادار كرد ت
از گردن خود دور كنید ھمچنانكھ چھار پاى 
سركش افسار خود را پاره مى كند، و خداست 
پروردگار من كھ با او چیزى شریك نسازم ، 
پس سخن از سود كمتر و دفاع سست تر نكنید 

 .كھ شایستھ نام شرك خواھید بود
ــد ــھ گفتی ــا اینك ــرین : ام ــجاع ت ــن ش م

عنت و نفرین من پھلوانان عربم و شما از ل
گریزانید، بدانید كـھ ھـر مقـامى مناسـب 

گاھى وقت دعاست و گاھى ھنگـام (كارى است 
آنگاه كھ نیزه ھـا از ھـر سـو بـھ ) جنگ 

جنبش آید و یالھاى اسبھا پریشـان شـود و 
بـاد ) از تـرس (ششھاى شما در درون شـما 

كند، آنجاست كھ خداوند مرا با دلـى قـوى 
 .كارگزارى كند
كھ از نفـرین مـن ناراحتیـد، و اما این

شما نباید از نفرین مردى كـھ بـھ پنـدار 
شما جادوگر و از طایفھ جادوگران است بـى 

 !تابى كنید
آنگاه حضرت بر آن دو نفرین نموده گفـت 

: 
خدایا زبیر را بھ بـدترین وضـع بكـش و 
خونش را در گمراھى بریز و طلحة را ذلیـل 

دو كن و بدتر از آن را در آخرت بـراى آن 
ذخیره ساز، آن دو بـھ مـن سـتم كردنـد و 

و نسبت جادوگرى و كشتن عثمان (تھمت زدند 
و گواھى خـود را پنھـان ) را بھ من دادند

كردند و نسبت بھ من از تو و پیامبر صـلى 
b علیھ وآلھ نافرمـانى كردنـد، سـپس بـھ 

: گفـت   بگـو آمـین ، خـداش : خداش فرمود
و ) د آمدبھ خو(در این موقع خداش ! آمین 

بھ خدا مردى را كھ اشتباھش : با خود گفت 
از تو روشن تر باشـد ندیـدم ، مـردى كـھ 
پیامى را مـى رسـاند كـھ پـاره اى از آن 
پاره دیگر را ابطال مى كند و خداوند جاى 
صحیحى در آن نگذارده ، من نزد خداوند از 

 .آن دو بیزارى مى جویم 
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بـرو نـزد : حضرت على علیھ السلام فرمود
لحة و زبیر و كلام را بھ آنھـا برسـان ، ط

نھ بھ خدا سوگند، من نمى روم : خداش گفت 
مگر اینكھ دعا كنى خداونـد مـرا ھـر چـھ 
زودتر بھ سوى شـما برگردانـد و مـرا بـھ 
رضاى خود در مورد شما موفق گرداند، حضرت 
امیرالمؤمنین علیھ السـلام دعـا كـرد، آن 

جنگ  مرد رفت و دیرى نگذشت كھ برگشت و در
جمل در ركاب حضرت كشتھ شد، خـدایش رحمـت 

 )٣٤٦(. كند
 

پیشگوئیھاى امیر المـؤمنین حضـرت علـى 
  علیھ السلاّم و واقعھ جانگداز كربلا

 نھضت ھمیشھ جاوید بِسمِْ bِّ الْرَّحمْنِ الْرَّحیمْ 
 bنھضت خون بار كـربلا و شـھادت ابوعبـد
الحسین علیـھ السـّلام و خانـدان و یـاران 

فاى آن حضرت ، از آنجـا كـھ پشـتوانھ باو
ــظ آن از  ــلام و حف ــاء اس ــراى بق ــم ب محك
انحرافات و نابودى اسلام مى باشـد، ھمـان 
اسلامى كھ خود رمز سـعادت انسـانیت در آن 

 .است 
از دورانھاى بسـیار دور، قبـل از ولادت 
سیدالشھداء و قبل از بعثت پیـامبر اسـلام 

اوائـل  صلى b علیھ و آلھ وسلم و بلكھ از
خلقت حضرت آدم علیھ السـّلام مـورد گفتگـو 
واقع شده و پیـامبران بـزرگ الھـى از آن 
آگاه و بھ آن خبر مى دادند یا نگـران آن 

 .بوده اند
اما پیامبر اكـرم صـلى b علیـھ و آلـھ 
ــھ  ــرت فاطم ــؤمنین و حض ــلم و امیرالم وس
علیھماالسلام و بھ طور كلى خانـدان نبـوت 

مختلف بـراى آنھـا  كھ این واقعھ از جھات
روشن بوده است ، دلیل این مطلب اخبـار و 
روایات و اسناد معتبر تاریخى است كـھ در 

 .كتب اسلامى موجود است 
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و اینك ما در این رھگذر تنھا روایـاتى 
را كھ از حضرت امیر علیھ السـّلام در ایـن 

 .مورد آمده است ذكر مى كنیم 
 ِّb ِخوشا بھ حال تـو اى خـاك كـربلا بِسـْم 

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
بـا علـى علیـھ : ھرثمة بن سـلیم گویـد

مى ) براى جنگ با معاویھ (السلاّم بھ صفین 
رفتیم ، وقتى بھ زمین كربلا رسیدیم حضـرت 
در آنجا با ما نماز جماعت خواند بعـد از 
سلام نماز با دست مبـارك مقـدارى از خـاك 

 :كربلا برداشت و بوئید، سپس فرمود
حال تو اى خاك ، البتھ كـھ از خوشا بھ 
محشور شوند كھ بى ) روز قیامت (تو گروھى 

 .حساب وارد بھشت مى گردند
ھرثمة وقتى بھ خانھ برگشت بھ ھمسر خود 
بھ نام جرداء كھ از شیعیان حضرت بود گفت 

آیا نمى خـواھى تـو را از كـار مولایـت : 
اباالحسن بھ شگفت آورم ؟ وقتى بھ سرزمین 

مقــدارى از خــاك آن زمــین كــربلا رســیدیم 
خوشا بھ حال تـو : برداشت و بوئید و گفت 

اى خاك البتھ كھ از تو گروھى روز قیامـت 
محشور مى شوند كھ بى حساب وارد بھشت مـى 

 گردند، او از كجا علم غیب دارد؟
اى مرد مـا را رھـا : جرداء ھمسرش گفت 

. كن ، امیرالمـؤمنین جـز حـق نمـى گویـد
گذشـت تـا در زمـان روزگار : (ھرثمة گوید

عبیدb بن زیاد براى جنگ امام حسین ) یزید
علیھ السلام مردم را بسیج مى كرد، مـن در 
آن لشكر بودم ، وقتـى بـھ زمـین كـربلا و 
امام حسین و اصحاب او رسیدم ، بـھ یـادم 
آمد آن منزلى را كھ با على علیـھ السـلام 
آمده بـودم و آنجـائى كـھ حضـرت خـاك را 

 .خن را گفتھ بود شناختم برداشتھ و آن س
از آمدن خود ناراحت شدم ، اسب خـود را 
بھ طرف اباعبدb الحسین رانده نـزد حضـرت 
آمدم سلام كردم و حدیث پـدر بزرگـوارش در 

 .این امكان را نقل كردم 
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بھ كمك مـا آمـدى یـا بـر : حضرت فرمود
اى پسر پیـامبر نـھ بـا : علیھ ما؟ گفتم 

و فرزنـدم را شما و نھ بر علیھ شـما، زن 
رھا كردم و از پسر زیاد بر ایشان نگرانم 

زود برگـرد و دور شـو تـا : ، حضرت فرمود
كشتھ شدن ما را نبینى ، سوگند بـھ آنكـھ 
جان حسین در دست اوست ، ھـیچ كـس امـروز 
نیست كھ كشتھ شدن مـا را ببینـد و یـارى 

ھرثمـھ . نكند مگر اینكھ داخل جھـنم شـود
بلا فـرار كـردم بھ سرعت از زمین كر: گوید

 )٣٤٧(. تا كشتھ شدن آنھا را نبینم 
اصـحاب امـام حسـین علیـھ : مؤ لف گوید

السلام ھمگى مشخص بودند و یـك نفـر كـم و 
و چقدر فرق است میان آنـان . زیاد نمى شد

كھ با شتاب و بھ ھر وسیلھ ممكـن خـود را 
بھ ركاب پسر پیـامبر صـلى b علیـھ وآلـھ 

یدند و آنانكھ رساندند و بھ فیض شھادت رس
نزد حضرت بودند و دنیاى پسـت را اختیـار 

 .كردند
چھ خوش سروده است این شـاعر اھـل بیـت 

 علیھ السلام
 كنگره عشق نیست منزل ھر بوالھوس

 طائر این آشیان جان حسین است و بس
 قلھ قاف وجود منزل عنقا بود

 بر سر این آشیان پر نگشاید مگس
 پایھ اوصاف او، فوق اشارات ماست

 رفعت این پایھ نیست افئدة را دسترس
 محفل ایجاد را اوست چراغ ابد

 تا ابد از نور او مشعلھ ھا مقتبس
 گشت چو كرب و بلا عارج معراج عشق

 روح امینش فشاند گرد ز سم فرس
 او قفس تن شكست تا بھ قفس ماندگان

 در پى او بشكند قالب تن را قفس
 كشتھ بى دیده ام در ھوسى داده جان

 چو او كس ندید كشتھ بھ ترك ھوسزنده 
 رفت و شد اندر پى اش قافلھ دل روان
 )٣٤٨(ما پى این كاروان شاد بھ بانگ جرس 
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 اى شھ بافر و نور، عرش مقام تو را
 )٣٤٩(لامسھ عقل ما، دم زند از لایمس 
 است )٣٥٠(بحر ثناى تو را قول نبى زورق 

 جنبش ما اندر او جنبش خار است و خس
 د ھر كھ تو را كشتھ خواندكشتھ غفلت بو

 اى دم جان پرورت زنده دلان را نفس
 

بھ خدا قسم آنھا اینجا فرود مـى آینـد 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

در راه صفین : جویرة بن مسھر عبدى گوید
وقتى امیرالمؤمنین بھ زمـین كـربلا رسـید 

 .نگاھى بھ چپ و راست افكند و گریھ كرد
خدا قسم اینجا فرود مـى بھ : سپس فرمود

آیند، مردم سخن حضـرت را نفھمیدنـد مگـر 
ھنگام شھادت اباعبدb الحسین علیھ السـّلام 

. 
ــد ــحاب گوی ــى از اص ــا : یك ــن در آنج م

ــانھ  ــوان نش ــھ عن ــترى را ب ــتخوان ش اس
ھمانجائى كھ حضـرت اشـاره كـرده بـود در 
زمین نھادم ، وقتى امام حسین علیھ السلاّم 

تخوان ھمانجائى است كـھ كشتھ شد، دیدم اس
 )٣٥١(. او و اصحاب او كشتھ شدند

وزنھ آل محمد صلى b علیھ و آلـھ وسـلم 
 اینجا فرود مى آید بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

على علیھ السلاّم را : مخنف بن سلیم گوید
در زمین كربلا دیدم كھ با دست خود اشـاره 

 اینجا اینجا: مى كرد و مى فرمود
یـا امیرالمـؤمنین اینجـا : ردى پرسیدم

وزنھ آل محمد صلى b علیـھ : چیست ؟ فرمود
و آلھ وسلم اینجا فرود مى آیـد، واى بـر 

 !شما از آنھا و واى بر آنھا از شما
ایــن ســخن یعنــى چــھ ؟ : آن مــرد گفــت 

واى بر آنھا از شما زیـرا ایشـان : فرمود
را مى كشید و واى بر شما از آنھـا زیـرا 

شما را بھ خاطر كشتن آنھـا داخـل  خداوند
 .جھنم مى كند
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چـون بـھ : در روایت دیگرى آمـده اسـت 
سرزمین : (حضرت گفتند اینجا كربلاست فرمود

غم و غصھ است ، آنگاه بـا دسـت مبـارك ) 
 :اشاره بھ مكانى نمود و فرمود

اینجا محل قرار گرفتن بارھاى ایشـان و 
مكان مركبھاى آنھاست ، آنگـاه بـھ مكـان 

اینجا خونھـاى : گرى اشاره نموده فرموددی
ایشان ریختھ مى شـود و سـپس حضـرت حركـت 

 )٣٥٢(. نمود
 ِّb ِاینجا محـل كشـتگان عاشـق اسـت بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
: حضــرت بــاقر علیــھ السـّـلام فرمــود

امیرالمؤمنین با مردم حركت كـرد تـا بـھ 
اطراف زمین كربلا رسیدند حضرت در محلى كھ 

 :ن مقدفان گویند طواف كرده فرمودبھ آ
ــبط  ــت س ــامبر و دویس ــت پی ــا دویس اینج

 .پیامبر شھید شده اند
و اینجا محل كشتھ شـدن عاشـقان شـھیدى 
است كھ نھ پشتیبان بر آنھا سـبقت گرفتـھ 
. اند و نھ آیندگان بھ آنھا خواھند رسـید

)٣٥٣( 
خوشا بھ حـال : و در روایت دیگرى فرمود

تو اى خاك كھ خونھاى دوستان بر تو ریختھ 
 )٣٥٤(. مى شود

آه آه ، خاندان ابوسفیان از من چھ مـى 
 خواھند بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ھنگامیكـھ در راه : عبدb بن عباس گویـد
صفین امیرالمؤمنین علیھ السلاّم بھ نینـوا 

: داى بلند مرا صدا زد و فرمـودرسید با ص
اى پسر عباس آیا این مكان را مى شناسى ؟ 

اگر این زمین را : نھ ، فرمود: عرض كردم 
مثل من بشناسى از آن عبور نمى كنـى مگـر 
اینكھ مثل من گریـان خـواھى شـد، آنگـاه 
حضرت مدتى طولانى بھ شدت گریست و بھ گونھ 

 خیس شد و دانـھ ھـاى  اى كھ محاسن شریفش 
اشك بر سینھ او مى ریخت و ما نیز بـا آن 

 .حضرت گریان شدیم 
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سپس دیدیم حضرت از عمق جان نالھ مى زد 
آه آه خانـدان ابوسـفیان از : و مى فرمود

 من چھ مى خواھند؟
آل حرب كھ حزب شیطانند و اولیـاء كفـر 

حضرت خطاب بـھ   از من چھ مى خواھند؟ سپس 
مـوده فرزند خود امام حسین علیھ السـّلام ن

 :فرمود
اى ابا عبدb صبر كـن ، كـھ پـدرت نیـز 
تحمل مى كند مثل آنچھ بھ تو مى رسد، سپس 
حضرت آب طلبید، وضو گرفتھ نمـاز خوانـد، 
دوبــاره ســخنان خــود را تــذكر داده ســپس 
چشمان مباركش مختصرى بھ خواب رفت ، وقتى 

 :بیدار شد فرمود
خوابى كھ حضـرت امیـر علیـھ السـّلام در 

 ربلا دید بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ سرزمین ك
اى ابن عباس آیـا آنچـھ را كـھ الان در 

خیر : خواب دیدم بھ تو بگویم ؟ عرض كردم 
است یا امیرالمؤمنین مقـدارى خوابیدیـد؟ 

 :فرمود
دیدم گویا مردانى از آسمان فرود آمدند 
با پرچمھاى سفید و شمشیرھاى براق كھ بـر 

اطـراف ایـن زمـین را خـط كمر داشتند، و 
كشیدند، سپس دیدم گویـا شـاخھ ھـاى ایـن 
درختان بر زمین آمد، زمین بھ لرزه افتاد 

 .و دریائى از خون نمایان شد
و دیدم كھ گویا حسین من كـھ فرزنـدم و 
پاره تن من و مغز من است در ایـن دریـاى 
خون غرق است و یارى مى طلبد ولى كسى بـھ 

 .او جواب نمى دھد
مردان سفید كھ از آسمان آمدند  گویا آن

اى خانـدان پیـامبر صـبر : ندا مى كردنـد
كنید، البتھ شما بـھ دسـت بـدترین مـردم 

. كشتھ مى شوید و اینك بھشت مشتاق شماست 
 :سپس آنھا مرا تسلیت دادند و گفتند

اى اباالحسن بشارت باد تو را، خداونـد 
چشم تو را روشن گرداند آنگاه كھ مردم در 
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وردگار عالمیـان برخیزنـد، و از مقابل پر
 .خواب بیدار شدم 
سوگند بھ آنكـھ جـانم : سپس حضرت افزود

بھ دست اوست ، صادق مصدق ابوالقاسم محمد 
صلى b علیھ و آلھ وسلم بھ من خبر داد كھ 

شورشـیان بـھ ) سركوبى (ھنگام رفتن براى 
این سرزمین عبور خواھم كرد و اینكھ ایـن 

، در این زمـین ھفـده زمین كرب و بلا است 
نفر از اولاد من و فاطمـھ علیھمـا السـلام 
دفن مى شوند و این زمین در آسـمانھا بـھ 
كرب و بلا معروف اسـت ھمچنانكـھ مدینـھ و 
مكھ و بیت المقدس شـھرت دارد و یـاد مـى 

 :فرمود  شود، سپس 
آثار آھـوان و داسـتان عبـور عیسـى از 

 حیمْ كربلا بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّ 
اى پسر عباس اطراف این سـرزمین جسـتجو 
كن پشكل آھوانى را پیدا كن ، بھ خدا قسم 
دروغ نگفتم و خبر دروغ ھم بھ مـن نـداده 

 .اند، رنگ آنھا زرد است مانند زعفران 
بھ دنبال آنھا گشـتم ، : ابن عباس گوید

آنھــــا را یــــافتم ، صــــدا زدم یــــا 
امیرالمؤمنین آنھا را پیـدا كـردم ھمـان 

خـدا و : كھ فرمودیـد، حضـرت فرمـود گونھ
رسول او درست فرمودند و بھ عجلـھ آمـد و 

ھمـین : آنھا را برداشتھ بوئیـد و فرمـود
است اى پسر عباس ، آیا قصھ این ھا را مى 

 دانى ؟
این پشكلھا را عیسى بـن مـریم بوئیـده 
است ، عیسـى در حالیكـھ حواریـون بـا او 
ا بودند بھ این سرزمین گذر كرد، آھوانى ر
! دید كھ دور ھم جمع شده گریھ مـى كردنـد

عیســى و حواریــون آنجــا نشســتند و گریــھ 
كردند و نمى دانسـتند چـرا عیسـى اینجـا 
 b نشست و گریھ نمود؟ عرض كردنـد یـا روح

آیـا مـى : چھ شده است كھ گریانى ؟ فرمود
دانید این چھ زمینـى اسـت ؟ اینجـا محـل 
كشتھ شدن پسر ارجمند پیـامبر خـدا محمـد 
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صلى b علیھ و آلـھ وسـلم اسـت ، و اوسـت 
فرزند بانوى آزاده طاھره كھ بھ مادر مـن 
شبیھ است و مدفون مى شود در این زمین كھ 
خاك آن از مشك خوشبوتر اسـت زیـرا تربـت 
پسر پیامبر است كھ شھید شده و ھمینگونـھ 

 .است طینت پیامبران و اولاد آنھا
وان این آھ: سپس عیسى علیھ السلاّم افزود

این زمین : با من حرف مى زنند و مى گویند
را براى چریـدن انتخـاب كـرده انـد چـون 
مشتاق تربـت پسـر پیـامبر ھسـتند، آنھـا 

عیسى ! معتقدند كھ در این زمین در امانند
آن پشــكلھا را بوئیــد و در ادامــھ عرضــھ 

 :داشت 
خدایا این ھا را نگھ دار تا آنكھ پـدر 

ى و احترام بھ یاد سخنان عیس(او بیاید و 
 .تسلیت باشد براى وى ) او

و اینك تا امـروز بـاقى مانـده و زردى 
آنھا بھ خاطر گذر ایام طولانى است و ایـن 
زمین كرب و بلاست آنگـاه حضـرت بـا صـداى 

 :بلند گریھ كرد و عرضھ داشت 
اى پروردگار عیسى بن مریم بر قـاتلان و 
كمك كاران و واگذاران او مبارك مگردان ، 

ت دوبـاره گریـھ نمـود گریـھ اى سپس حضـر
طولانى ، بھ گونھ اى كھ حضرت از حال رفـت 
، ما نیز گریھ مى كردیم ، تا آنكـھ بعـد 
از مدتى طـولانى بـھ ھـوش آمـد و بـھ مـن 

اى پسر عباس زمانى كھ دیـدى ایـن : فرمود
پشكلھا خون شده است و خون تازه از آن مى 
جوشد بدان كھ اباعبدb كشتھ شده و در این 

 .مین دفن شده است ز
تحولات طبیعى و شھادت سید الشھدا علیـھ 

 السلاّم بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
آنھا را برداشتھ و جدا : این عباس گوید

محافظت كردم ، تا آنكھ یكروز دیـدم خـون 
تازه از آن مى چكد، گریان شـدم نشسـتم و 

بھ خدا حسین كشتھ شد، بھ خدا قسم : گفتم 
ھیچ بھ من دروغ نگفت و خبر نـداد  على در
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بھ چیزى مگر آنكھ واقع شـد چـون پیـامبر 
اكــرم صــلى b علیــھ و آلــھ وســلم بــھ او 
خبرھائى مى داد كھ از دیگران پنھـان مـى 

 .داشت 
حیران شـدم و از منـزل بیـرون آمـدم ، 
ھنگام طلوع فجر بود، بھ خدا سوگند ھـواى 
مدینھ چنان تیره و تار شده بود كـھ مثـل 
دود بود و چشم جایى را نمى دید، خورشـید 
طلوع كرد، دیوارھاى مدینـھ را دیـدم كـھ 
گویا خون تازه بر آنھـا بـود، بـا حالـت 

بھ خدا قسـم حسـین : گریان نشستم و گفتم 
خانھ خدا یا (كشتھ شد، صدائى از طرف بیت 

) خانھ پیامبر صلى b علیـھ و آلـھ وسـلم 
 :شنیدم مى گفت 

ر كنیـد، كـھ فرزنـد اى خاندان رسول صب
بتول كشتھ شد، روح الامین بھ زمین آمـد و 
با صداى بلند گریھ كرد و آن وقت روز دھم 
محرم روز عاشورا بود، بعد از آنكـھ خبـر 
رسید معلوم شد كھ حضرت در ھمان روز شھید 
شده است ، این حدیث را بھ اشخاصى كھ بـا 

آنھا نیـز : حسین علیھ السلاّم بودند گفتم 
بھ خدا قسم كـھ مـا نیـز شـنیدیم : گفتند

آنچھ تو شنیدى و نمى دانیم گوینده آن كھ 
. بوده است شاید خضر علیـھ السـّلام بـوده 

)٣٥٥( 
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 قبر سیدالشھداء زیارتگـاه خواھـد بـود
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

امیرالمــؤمنین علیــھ السـّـلام در یــك 
: پیشگوئى در مورد قبر سیدالشھداء فرمـود

ا مى بینم قصرھا و ساختمانھائى كھ در گوی
اطراف قبر حسین علیھ السلاّم برافراشـتھ ، 
و كاروانھائى كھ از كوفـھ بـھ سـوى قبـر 
حسین علیھ السلاّم بیرون مى آید، روزھـا و 
شبھا نگذرد تا اینكھ از اطراف زمین مردم 
بھ سوى آن جناب آمده و این مطلب ، ھنگام 

 )٣٥٦(. انقراض حكومت بنى مروان است 
 ِّb ِوقتى چنین شد مبادا جفـا كنیـد بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیر المؤمنین علیـھ السـّلام در بیـرون 

پـدر و مـادرم فـداى حسـین : كوفھ فرمـود
مقتول باد، بھ خدا قسـم گویـا مـى بیـنم 

را كـھ گردنھـاى ) بیابان (انواع وحشیان 
خود را بر قبر او دراز كرده بر او از شب 

 !صبح گریھ و نوحھ مى كنند تا
پس چون زمان بھ اینجا رسید مبـادا كـھ 

شـاید منظـور حضـرت ( )٣٥٧(بر او جفا كنید 
این باشد كـھ وقتـى جـانوران درنـده بـھ 
مصائب حضرت گریھ مى كنند شما از نوحـھ و 

 .)عزادارى دریغ مكنید
تو را مى كشند و آسمان و زمین بـر تـو 

  مى گریند
 حْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْرَّ 

امیرالمؤمنین علیـھ السـّلام در مسـجد و 
اصحاب حضرت اطـراف او نشسـتھ بودنـد كـھ 
حضرت حسین علیھ السـّلام وارد شـده مقابـل 

 .ایشان قرار گرفت 
امیرالمؤمنین دست مبارك را بر فرزنـدش 

اى پسرك من ، خداوند گروھى : نھاده فرمود
م$ا بك$ت ف:((را در قرآن سرزنش نموده و فرموده 

ـــى  )٣٥٨( عل$$$یھم الس$$$ماء و الارض و م$$$ا ك$$$انو منظ$$$رین : ؛ یعن
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آسمان و زمین بر آنھا گریھ نكرد و مھلـت 
 .))بھ آنھا داده نشد

بھ خدا سوگند البتھ البتـھ كـھ تـو را 
خواھند كشت و آنگاه زمین و آسمان بر تـو 

 )٣٥٩(. خواھند گریست 
پسر پیامبر را مى كشند و تمام اشـیاء، 

 ھند گریست بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بر او خوا
بھ خدا قسم البتـھ : میثم تمار مى گفت 

البتھ این امت پسر پیامبر خود را در روز 
دھم محـرم خواھنـد كشـت و آن روز را روز 
بركت مى نامند و این مطلب واقع خواھد شد 

 .و در علم خداوند ثبت است 
سـت بدان كھ این خبر عھدى ا: سپس افزود

كھ امیرالمؤمنین بھ من نموده و خبر داده 
اســت كــھ در قتــل او تمــام اشــیاء حتــى 
وحشیھاى بیابان و ماھیان دریـا و مرغـان 
آسمان و خورشید و ماه ستارگان و آسمان و 
زمــین و مــؤمنین از جــن و انــس و تمــامى 

كلیـددار (ملائكھ آسمانھا و زمین و رضوان 
ملان و حـا) نگھبان جھـنم (و مالك ) بھشت 

عرش گریھ مـى كننـد، و از آسـمان خـون و 
 !خاكستر ببارد
لعنـت خداونـد بـر قـاتلین : سپس افزود

حسین علیھ السلاّم واجب شده ھمچنان كھ بـر 
مشركین و یھود و مجوس و نصارى واجب شـده 

 .است 
گفـتم : گوید) راوى خبر از میثم (جبلة 

ــردم آن روز را روز :  ــھ م ــثم چگون اى می
مـى : میثم گریست و گفـت  بركت مى دانند؟

پنداریــد كــھ توبــھ حضــرت آدم در آن روز 
قبول شده است با آن كھ خداونـد توبـھ او 
را در ذى الحجھ پذیرفت ، و مـى پندارنـد 
كھ توبھ داود در آن روز پذیرفتھ شده بـا 

 .آن كھ آن نیز در ذى الحجة بوده است 
مــى پندارنــد یــونس در آن روز از شــكم 

ا آنكـھ خداونـد او را ماھى رھائى یافت ب
مى پندارند كشـتى . در ذى الحجة نجات داد
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جودى آرام گرفت ) كوه (نوح در آن روز بر 
در حالى كھ استقرار آن در ذى الحجة بوده 
، مى پندارند خداوند در آن روز دریـا را 
براى بنى اسرائیل شكافت و حـال آنكـھ آن 

 .در ماه ربیع الاول بوده است 
حسـین بـن علـى سـرور اى جبلھ بدان كھ 

شھیدان است و بـراى اصـحاب او در قیامـت 
اى جبلھ وقتـى . است ) بس عظیم (درجھ اى 

خورشید را قرمز مانند خـون تـازه یـافتى 
 .بدان كھ سیدالشھداء كشتھ شده است 

روزى از منـزل كـھ بیـرون : جبلھ گویـد
آمدم دیدم خورشید چون قطعھ ھاى سرخ گشتھ 

بھ خدا : است نالھ كردم و گریستم و گفتم 
 )٣٦٠(. قسم سرور ما حسین بن على كشتھ شد

این شخص كشتھ مى شود و كسى او را یارى 
 نمى كند بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ــد ــدلى گوی ــدbّ ج ــو عب ــر : اب ــزد امی ن

المؤمنین على علیھ السلاّم رفتم دیدم ابـا 
عبدbّ الحسین علیھ السلاّم در كنـار وى مـى 
باشد حضرت با دست مبارك بـر كتـف فرزنـد 

 :خود زده فرمود
این شخص كشـتھ مـى گـردد و كسـى او را 

یـا امیـر : یارى نمـى كنـد، عـرض كـردم 
المؤمنین بـھ خـدا قسـم آن زمـان بسـیار 

آنچـھ : اسـت حضـرت فرمـود ناھموار و زشت
 )٣٦١(. گفتم واقع مى شود

حسین علیھ السلاّم الگوى بشـریت در ھمـھ 
 تاریخ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

امام صادق علیھ السلاّم روایـت كنـد كـھ 
حضرت على علیھ السلاّم بھ فرزنـد برومنـدش 

فدایت گـردم ، : حسین علیھ السلاّم عرض كرد
تو مـى دانـى : ت ؟ فرمودحال من چگونھ اس

آنچھ را دیگران بھ آن جاھلنـد زود باشـد 
 .كھ عالم از دانش خود سود برد

اى پسرك من بشنو و ببین قبـل از آنكـھ 
واقع شود قسم بھ آنكھ جانم بھ دست اوسـت 
بنى امیھ خون تو را مى ریزنـد امـا نمـى 
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توانند تو را از دیـن منحـرف كننـد و از 
 .ى اندازندیاد پروردگارت بھ فراموش

قسـم : امام حسین علیھ السلاّم پاسـخ داد
بھ آنكھ جانم بھ دست اوست كافى اسـت كـھ 
مرا بھ آنچھ خدا فرو فرستاده اقرار كـنم 
، من سخن پیامبر و پدرم را تصدیق مى كنم 

 .)٣٦٢( 
ھمتش نازم كھ كرد از دین بھ پا آنسـان 
علــم كاســمان افتــد گــر از پــا آن علــم 

 برپاستى
سنت احمد طریق مرتضى تا ابد دین یزدان 

 برپاستى  از ھمت مردانھ اش 
او چو قلب و عالم امكان چو اعضا لاجـرم 

 قلب در انسان ھمى فرمانده اعضاستى
پا ز مستى بر بساط چرخ مینایى زند ھـر 

 كھ را از عشق آن شد باده در میناستى
بایدش تا جان و سر بازد بھ سوداى حسین 

 سر سوداستىدر حقیقت ھر كھ را با حق 
عــرش باشــد صــورتى از بارگــاه او بلــى 

 صورتى در زیر دارد آنچھ در بالاستى
با ولاى او غم امـروز و فـردا را مخـور 

 زانكھ او یار تو ھم امروز و ھم فرداستى
عقل را گفتم چھ مى گویى تو در حق حسین 
گفت من خود مات و حیـرانم خـدا داناسـتى 

)٣٦٣( 
السلاّم در مورد پیشگوئى حضرت امیر علیھ 

  مختار
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ــود ــلام فرم ــھ السّ ــؤمنین علی : امیرالم
ــرائیل  ــى اس ــى از بن ــھ گروھ ــھ ك ھمانگون
فرمانبردارى كردند و محترم شدند و گروھى 
دیگر نافرمانى كرده و عـذاب شـدند، شـما 

كسانى كھ ایـن سـخن . نیز چنین خواھد كرد
یا امیـر المـؤمنین : را مى شنیدند گفتند

آنانكـھ : نافرمانبردار ما كیست ؟ فرمـود
دستور دارند ما اھل بیت را احترام كننـد 
و حقوق ما را بـزرگ شـمارند امـا خیانـت 
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كــرده و نافرمــانى نمودنــد و حــق مــا را 
انكار كردنـد و اولاد پیـامبر را خواھنـد 

 .كشت 
یا امیرالمؤمنین این خبر واقـع : گفتند

د بلھ خبـر حقـى اسـت كـھ خواھد شد؟ فرمو
و این دو پسر مـن و حسـن و . واقع مى شود

و زود است . حسین را بھ زودى خواھند كشت 
كھ ستم كننـدگان در دنیـا بـھ شمشـیرھاى 
برخى از مردم كـھ خـدا بـراى انتقـال از 
آنھــا بخــاطر نافرمانیشــان برگزیــده بــھ 
ــرائیل  ــى اس ــھ بن ــند ھمچنانك ــدى رس پلی

 .رسیدند
كیســت ؟ فرمــود كــھ  آن مــرد: پرســیدند

جوانى است از طایفھ ثقیف بنام مختار بـن 
 .ابى عبیدة 

وقتـى : حضرت سجاد علیـھ السـّلام فرمـود
مختـار ھنـوز (حضرت ایـن سـخن را فرمـود 

پس از چندى متولـد شـد، ) متولد نشده بود
 .در ادامھ حدیث آمده است 

آوردن سر عبیدbّ و شمر ملعون نزد حضـرت 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ سجاد علیھ السلاّم 

از امام سجاد علیھ السلاّم سؤ ال شـد اى 
فرزند پیامبر صلى b علیھ و آلھ وسلم على 
بن ابى طالب قیام مختار را ذكر نمود اما 

: ننمود، حضـرت فرمـود  وقت قیام را مشخص 
آرى : مى خواھید بھ شما خبر دھم ؟ گفتنـد

ین گفتار مـن ، سھ سال بعد از ا: ، فرمود
سر عبیدb بن زیاد و شـمر را در فـلان روز 
خواھند آورد و ما در مقابل آن دو سر غذا 

 .خواھیم خورد
چون موعد معین فرا رسید حضرت با اصحاب 

 :خود بر سر سفره بودند بھ آنھا فرمود
اى برادران خود را پاكیزه دارید، شـما 
در حالى غذا مى خورید كھ سـتمكاران بنـى 

در كجـا؟ : پرسـیدند. ھ نابود مى شوندامی
بـھ : حضرت ضمن معرفـى آن جایگـاه فرمـود

ھمین زودى در فلان روز دو سـر را خواھنـد 
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آورد، در روز مقرر حضرت بعد از نماز مـى 
خواســت غــذا میــل نمایــد كــھ دو ســر را 
آوردند، ھمین جا كھ چشمان مباركش بـھ آن 
: دو سر ملعون افتاد بھ سجده رفت و گفـت 

س مخصوص خداوندى اسـت كـھ مـرا زنـده سپا
داشت تا این را بھ من نشـان داد، آنگـاه 
بھ غذا خوردن پرداخت و گاھى بھ آن دو سر 

 .نظر مى نمود
خدمتكاران با دیدن آن دو سـر از پخـتن 

چـرا : حلوا غافل شده بودنـد، یكـى گفـت 
 :حلوا آماده نكرده اید؟ حضرت فرمود

دو سر حلوائى شیرین تر از نگاه بھ این 
ــپس امــام ســجاد از قــول  نمــى خــواھیم س

و آنچـھ : امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمود
در نزد ) از عذاب (براى كافرین و فاسقین 

. خداوند است سنگین تر و دائمى تـر اسـت 
)٣٦٤( 

فرزندم حسین كشتھ مى شود ولى تو یـارى 
 نمى كنى بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

امیرالمـؤمنین : گویـد اسماعیل بن زیاد
 :بھ براء بن عازب فرمود

اى براء فرزندم حسین كشتھ مى شود و تو 
و . زنده ھستى ولى او را یارى نمـى كنـى 

ھمینگونــھ شــد كــھ حضــرت فرمــوده بــود، 
سیدالشھداء و براء حضرت را یارى نكـرد و 

بـھ : مـى گفـت ) با حالت تاءسف (ھمواره 
 )٣٦٥(. خدا قسم امیرالمؤمنین راست گفت 

در خانھ تو بز بچھ اى اسـت كـھ فرزنـد 
 پیامبر را مى كشد بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

امیرالمؤمنین علیھ السـّلام در خطبـھ اى 
از مـن بپرسـید قبـل از : بھ مردم فرمـود

آنكھ مرا نیابید، بخـدا سـوگند در مـورد 
ھیچ گروھى كھ صد نفر را گمراه یا ھـدایت 

اینكـھ شـما را از  كند نمـى پرسـید مگـر
منادى آنھا و رھبر آنھا تا قیامـت آگـاه 

از روى (مـــى كـــنم ، مـــردى برخاســـت و 



316 
 

بگو در سر و ریش من چنـد : گفت ) استھزاء
 تار مو ھست ؟
بخدا سوگند دوستم پیـامبر : حضرت فرمود

خدا صلى b علیھ و آلھ وسلم مرا از سؤ ال 
تو آگاه كرد، و ھمانا بر ھر تار از مـوى 

و فرشتھ اى است كھ تـو را لعنـت مـى سر ت
كند و بر ھر موى ریش تو شیطانى اسـت كـھ 
تو را تحریك مى كند، ھمانا در خانـھ تـو 
بز بچھ اى است كھ فرزنـد پیـامبر را مـى 
كشد و نشانھ آن ھمین است كھ بھ تو گفـتم 
و اگــر نــھ ایــن بــود كــھ آنچــھ پرســیدى 

یعنى من جـواب تـو را (استدلالش مشكل است 
م ولى باور آن بـر تـو مشـكل اسـت مى دان

زیرا چگونھ مى توانى عددى را كھ مى گویم 
مـن بـھ ) تصدیق كنى ؟ اگر این مشكل نبود

ــخ مــى دادم ولــى نشــانھ  ســؤ ال تــو پاس
ھمان خبرى اسـت كـھ دادم ) راستگوئى من (

 .یعنى لعنت فرشتگان و بز بچھ ملعون تو
پسر این مرد در ایـن زمـان : راوى گوید
ھ چھار دست و پا مى رفـت و در طفلى بود ك

جریان سیدالشھداء علیھ السـّلام عھـده دار 
قتل حضرت شد و پیشـگوئى حضـرت بـھ وقـوع 

 )٣٦٦(. پیوست 
و در برخى روایات آن مـرد را سـعد بـن 
ابى وقاص ، پدر عمـر سـعد ملعـون معرفـى 

و برخى او را سنان بن انس  )٣٦٧(. كرده اند
 )٣٦٨(. نخعى دانستھ اند
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حضرت امیر علیھ السلاّم بـھ حضـرت توصیھ 
  ابوالفضل علیھ السلاّم

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
در شب بیست و یكـم رمضـان وقتـى مـولاى 
متقیان در بستر شـھادت افتـاده و لحظـات 
آخر عمر حضرت بود، فرزندش عباس را گرفتھ 

 :بھ سینھ چسبانید و فرمود
در  زود باشد كھ چشمم بـھ تـو: فرزندم 

قیامت روشن گردد، فرزندم چون روز عاشورا 
شـدى مبـادا از آن ) فرات (شد و داخل آب 

. آب بنوشى ولى برادرت حسـین تشـنھ باشـد
)٣٦٩( 

اى گریھ ھـر مـؤمن و فضـیلت گریـھ بـر 
سیدالشھداء علیـھ السـّلام بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
ــھ  ــود ك ــلام فرم ــھ السّ ــادق علی ــام ص ام
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم نگاھى بھ امـام 

 :حسین علیھ السلاّم نموده و فرمود
اى گریھ ھر مؤمن ، حسـین علیـھ السـّلام 

: اى پدر مرا مى گـوئى ؟ فرمـود: عرض كرد
 )٣٧٠(. بلھ اى پسرك من 

ھمانـا حسـین : و در روایت دیگر فرمـود
علیھ السـّلام كشـتھ مـى شـود كشـتھ شـدنى 

ى شناسـم آن خـاكى را و من م) مظلومانھ (
كھ بر آن كشتھ مى گردد، آن مكـان نزدیـك 

 )٣٧١(. دو نھر است 
ھر مؤمنى : امام سجاد علیھ السلاّم فرمود

كھ چشمھایش براى كشتھ شدن حسین بـن علـى 
علیھ السلاّم اشكى بریزد بھ گونھ اى كھ بر 
رخسارش روان شود خداوند بـھ واسـطھ ایـن 

رفـھ ھـاى اشك مـدتھاى طـولانى او را در غ
بھشت جاى دھد، و ھر مؤمنى كھ چشـمھاى او 
بھ خاطر ستمى كھ از دشمن ما در دنیا بـھ 
ما رسیده است گریـان شـود و اشـك او بـر 
ــد او را در  ــود، خداون ــھ اش روان ش گون
جایگاه صدق در بھشت جاى دھد، و ھر مؤمنى 
كھ بھ خاطر ما صدمھ اى ببیند و چشـمھایش 
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تلخـى اذیتـى اشك آلود شود و اشكش بخاطر 
كھ براى ما متحمل مـى شـود بـر گونـھ اش 
ــدمات را از او در  ــد ص ــود، خداون روان ش
قیامت برطرف و او را از خشم خـود و آتـش 

 )٣٧٢(. جھنم در امان خواھد داشت 
  این مرد قاتل حسین است
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
از اصحاب حضرت على : عبدb بن شریك گوید

لسلاّم مى شنیدم كھ ھرگـاه عمـر بـن علیھ ا
ــى  ــد م ــى ش ــل م ــجد داخ ــعد از در مس س

ھذا قاتل الحسین؛ این مـرد قاتـل ((گفتند
و این مطلـب سـالھا قبـل از .))حسین است 

 )٣٧٣(. كشتھ شدن حضرت بود
پیــروزى سیدالشــھداء در صــفین و گریــھ 
حضرت امیـر علیـھ السـّلام بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
bدر جنـگ صـفین بـا :  بن قیس گویـدعبد

امیرالمؤمنین علیھ السلاّم بـودم كـھ ابـو 
ــور  ــوب اع ــھ و (ای ــپاه معاوی ــران س از س

دشمنان حضرت على علیھ السلاّم كھ حضـرت در 
آب را ) قنوت نماز او را نفـرین مـى كـرد

تسخیر كـرد و لشـكر حضـرت را از آب منـع 
 .نمود

سپاھیان حضرت از تشنگى شـكایت كردنـد، 
میرالمؤمنین عده اى را فرستاد تا آب را ا

آزاد كنند اما نتوانستند، حضـرت ناراحـت 
 .شد

پـدر اجـازه : ابا عبدb الحسین عرض كرد
مى دھیـد مـن بـروم و آب را آزاد كـنم ، 

برو پسرم ، امام حسین علیـھ : حضرت فرمود
السلاّم بر آن سپاه حملھ برد و آب را آزاد 

ر آمـد و خبـر كرد، و پیروزمندانھ نزد پد
 .پیروزى را آورد

حضرت گریھ كـرد، ) اما مردم دیدند كھ (
یا امیرالمؤمنین چھ چیزى شـما را : گفتند

مى گریاند؟ با اینكھ این پیروزى از بركت 
 حسین علیھ السلاّم است ؟
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بھ یاد آوردم كھ او كشـتھ : حضرت فرمود
مى شود در سرزمین كربلا با حـال تشـنگى ، 

مــى گریــزد و مــى  اســب او ھمھمــھ كنــان
ام$ان ، ام$ان ، از : الظلیمة الظلیمة لامة قتلت اب$ن بن$ت نبیھ$ا؛ یعن$ى :((گوید

 )٣٧٤( .))ظلم امتى كھ پسر دختر پیامبرشان را مى كشند
لحظـات آخـر زنـدگى ) عـج (امام زمـان 

سیدالشھداء را شرح مى دھد بِسمِْ bِّ الْـرَّحْمنِ 
 الْرَّحیمْ 

یھ السلاّم بـھ حضرت امیر عل: مؤ لف گوید
لحظات جانسوز ساعت آخر عمـر سیدالشـھداء 
آنگاه كھ از زین در اثر نیـزه دشـمن بـر 

 .زمین افتاد اشاره نموده است 
و در زیارت ناحیھ كھ منسـوب بـھ امـام 

 :است مى خوانیم ) عج (زمان 
و اسرع فرسك ش$اردا ال$ى خیام$ك قاص$دا مھمم$ا باكی$ا فلم$ا راءی$ن النس$اء ((

نظرن سرجك علیھ ملویا ب$رزن م$ن الخ$دور ناش$رات الش$عور  جوادك مخزیا و
على الخدود لاطمات الوج$وه س$افرات و العوی$ل داعی$ات و بع$د الع$ز م$ذللات و 
الى مصرعك مبادرات و الشمر جالس عل$ى ص$درك ، مول$غ س$یفھ عل$ى نح$رك 
قابض على شیبتك بیده ذابح لك بمنھده قد سكنت حواسك و خفیت انفاسك و رفع 

اسـب تـو شـتابان : ؛ یعنى  )٣٧٥( ناة راءس$كعلى الق
آمد بھ آھنگ سراپرده ھاى تو شیھھ زنان و 
گریان و چون زنان آن اسب را زبون دیدنـد 
و زین را بر آن واژگون ، از پرده بیـرون 
آمدند، موى بر روى ریختھ و پریشان كـرده 
و سیلى بر رخسـار زنـان و رویھـا گشـوده 

ســوى شــیون كنــان پــس از عــزت خوارگشــتھ 
قتلگاه تو شـتابان ، شـمر بـر سـینھ تـو 
نشستھ و شمشیر بر گلوى تو نھـاده محاسـن 

، ...تو را بھ دست گرفتھ و با تیغ ھنـدى 
حواس تو خـاموش و دم ) تو را ذبح مى كند(

فروبستھ و سـر مطھـر تـو را بـالاى نیـزه 
 )٣٧٦(.)) زدند

 ِّb ِتو گوئى ھمـى بیـنم اولاد خـویش بِسـْم
 رَّحیمْ الْرَّحْمنِ الْ 

در دیوان اشعارى كـھ منسـوب بـھ حضـرت 
امیر علیھ السلاّم است ، خطـاب بـھ فرزنـد 
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گرامى خویش امام حسـین علیـھ السـّلام مـى 
 :فرماید

  حسین اذا كنت فى بلدة غریبا فعا شر بآدابھا
اى حسین وقتى در شھرى سفر كردى : یعنى 

 .بھ آداب آنجا عمل كن 
 :تا آنكھ در ادامھ مى فرماید

  نى بنفسى و اعقابھا و بالكربلاء و محرابھاكا
  فتخضب منا اللحى بالدما خضاب العروس باثوابھا

گویا خودم و نسل خودم و كربلا و : یعنى 
محراب آن را مى بینم كھ محاسنھا با خـون 

. لبا عـروس ) سرخ (رنگین شود ھمچون رنگ 
)٣٧٧( 

حج را ناتمام گـذارده او را مـى كشـند 
 رَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْ 

امیرالمؤمنین علیھ السلاّم بھ مسـیب بـن 
نزد شما خواھد آمد سوارى كھ : نجیة فرمود

با او حیلھ شده پر شتاب بدون آنكھ حج را 
بھ پایان برد مى آید و او را خواھند كشت 
. ، مقصود حضرت امام حسین علیھ السلاّم بود

)٣٧٨( 
 -بھ ظـاھر  -ھمانگونھ نیز شد و حضرتش 

بر اثر دعوت دھھا ھزار نفر از مردم كوفھ 
راه عراق را در پیش گرفت ، و روز ترویـھ 

احساس نمود كھ بنى امیـھ ) ھشتم ذى حجة (
مى خواھند حرمت خانھ خدا را شكستھ بھ او 
حملھ ور شوند، بھ ھمین جھت حج را ناتمام 
گذارد و با خاندان خود از مكھ بطرف كوفھ 

 .حركت نمود
نـزد شـما آیـد و او را  فرزند پیـامبر

 خواھید كشت بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم خطاب بھ مردم 

چگونھ اید زمانى كـھ فرزنـد : كوفھ فرمود
پیامبر شما نزد شما آید و شـما بطـرف او 
ــھ  ــردم كوف ــید؟ م ــرده او را بكش ــوم ب ھج

بھ خدا پناه مى بریم ، اگرخداوند : گفتند
روز را بما نشان دھد قطعـا كـارى مـى  آن
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یعنى حتما حضرت را (كنیم كھ معذور باشیم 
 :حضرت فرمود) یارى مى كنیم 

ھم اوردوه فى الغرور غروا ارادوا نجاة 
 )٣٧٩(لا نجاة و لاعذرا 

آنھا او را بھ فریب انداختنـد، : یعنى 
دنبال نجات بودند، نھ نجـاتى ھسـت و نـھ 

 .عذرى 
امیر علیھ السـّلام در خبرھاى غیبى حضرت 

ـــلامیا  ـــھ السّ ـــدى علی ـــورد حضـــرت مھ م
امیرالمؤمنین چرا شما را متفكر مى بیـنم 

 ؟ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ـــد ـــھ گوی ـــن نبات ـــبغ ب ـــدمت : اص خ

امیرالمؤمنین علیھ السلاّم آمـدم دیـدم آن 
حضرت متفكر است و زمین را خـط مـى كشـد، 

شـما را  اى امیر مؤمنـان چـرا:عرض كردم 
متفكر مى بینم و بر زمین خـط مـى كشـى ؟ 

خلافت در روى زمین تمایل دارى (مگر بھ آن 
نھ بھ خدا قسم تا بھ حـال : ؟ حضرت فرمود

یك روز ھم در زمین و دنیا رغبت نكرده ام 
ولكن فكر مـى كـردم دربـاره مولـودى كـھ 
فرزند یازدھم نسل من است ، او ھمان مھدى 

و داد پر مى كنـد است كھ زمین را از عدل 
 .ھمانگونھ كھ از جور و ستم پر شده باشد

براى او حیرتى و غیبتى است كـھ گروھـى 
از آن گمــراه و گروھــى دیگــر ھــدایت مــى 

 ...یابند
یا امیرالمؤمنین ایـن خبـر : عرض كردم 

آرى ھمانگونـھ كـھ : واقع مى شود؟ فرمـود
اى اصـبغ تـو كجـا و .خلقت او یقینى است 
نیكان امـت بـا نیكـان این امر؟ ایشانند 

بعد از آن چھ مـى : این عترت ، عرض كردم 
سپس خداوند آنچھ خواھد : شود؟ حضرت فرمود

انجــام دھــد، ھمانــا بــراى اوســت بــداھا 
و تصمیمھا و اھداف و نتـایجى ) تغییرات (
 .)٣٨٠( 

نھمین از فرزندان تـو یـا حسـین ھمـان 
 یمْ قائم بالحق است بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّح
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ــدران  ــلام از پ ــھ السّ ــا علی ــرت رض حض
بزرگوارش از امیرالمـؤمنین علیـھ السـّلام 

نھمـین از فرزنـدان : روایت كند كھ فرمود
تو یا حسین ھمان قائم بالحق است ، ھمـان 

 .ظاھر كننده دین ، و منتشر كننده عدل 
یـا : امام حسین علیھ السـّلام عـرض كـرد

امیرالمؤمنین این خبر واقـع خواھـد شـد؟ 
آرى قسم بھ آنكھ محمد صلى b : حضرت فرمود

علیھ و آلھ را بھ پیـامبرى برگزیـد و او 
را از جمیع مخلوقات انتخاب كرد، این خبر 
واقع خواھـد شـد، لـیكن بعـد از غیبـت و 
حیرتى كھ در آن ثابت قدم نمى مانند مگـر 
اشخاص با اخلاص كھ با روح الیقین مباشـرت 

 .كرده اند
ھا پیمان ولایت ما را آنھا كھ خدا از آن

گرفتھ است و در دلھایشان نوشـتھ و آنھـا 
. را بھ واسطھ روح خود تاءیید نموده است 

)٣٨١( 
انبوه روایات اھـل البیـت : مؤ لف گوید

علیھ السلاّم نشان دھنده این نكتھ است كـھ 
در آخــر الزمــان ھنگــام ابــتلا و ســختى و 
امتحان مردم است و گروه بیشمارى از مردم 

ثر سستى ایمان و شدت بلا و مشـكلات از در ا
این امتحان ناكام خواھند شـد، پـس بایـد 
بكوشیم تا با تمسـك بـھ اھـل بیـت علیـھ 
السلاّم و صبر و استقامت ، دین خـود را از 

 .خطرات مصون بداریم 
 ِّb ِــم او ناپیــدائى اســت رانــده شــده بِسْ

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ن علیـھ عده اى از صـحابھ امیرالمـؤمنی

امیرالمؤمنین ھرگـاه پسـرش : السلاّم گویند
: حسن علیھ السلاّم وارد مى شـد مـى فرمـود

مرحبا بھ فرزند رسول خدا صـلى b علیـھ و 
آلھ و ھرگاه حسین علیھ السلاّم مى آمد مـى 

پدرم فداى تو باد اى پـدر فرزنـد : فرمود
 .بھترین كنیزان 
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عرض كردند یا امیرالمؤمنین چرا بھ حسن 
نگونھ و بھ حسین آنگونھ مـى فرمـائى ؟ ای

كھ امام حسین (پسر بھترین كنیزان چیست ؟ 
او ناپیدائى است : حضرت فرمود) پدر اوست 
م ح م د پسر حسن پسـر ) نامش (رانده شده 

على پسر محمد پسر على پسر موسى پسر جعفر 
پسر محمد پسر على پسر حسین ھمـین شـخص و 

علیـھ دست مبارك را بـر سـر امـام حسـین 
 )٣٨٢(. السلاّم نھاد

غیبت حضرت مھدى طولانى خواھد بـود بِسـْمِ 
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

امیرالمـؤمنین : اصبغ بـن نباتـھ گویـد
علیھ السـّلام از حضـرت مھـدى یـاد نمـوده 

 :فرمود
غیبتـى خواھـد داشـت ) او(آگاه باش كھ 

 :بھ گونھ اى كھ نادانان گویند) طولانى (
آل محمـد صـلى b علیـھ و خداوند را در 

یعنـى آنقـدر  )٣٨٣(! آلھ برنامھ اى نیسـت 
غیبت حضرت طولانى مى شـود كـھ عـده اى از 
معتقدین حضرت ماءیوس شده و ظھور حضرت را 
منكر مى شوند زیرا مى بینند ظلم و ستم و 
كفر و نفاق عمومى شده و ھر چھ انتظار مى 

 .كشند حضرت ظھور نمى كند
قاسـت بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ این پسرم سید و آ

 الْرَّحیمْ 
امیرالمؤمنین علیـھ السـّلام نگـاھى بـھ 
: فرزندش حسین علیھ السلاّم نموده فرمـوده 

ھمانا این پسرم سـید و آقاسـت ھمچنانكـھ 
پیامبر خدا صلى b علیھ و آلھ او را سـید 

گویا اشـاره اسـت بـھ (و آقا نامیده است 
حسن : ین سیدا شباب اھل الجنة؛ یعنى الحسن و الحس:((حدیث معروف 

 .))و حسین دو سرور جوانان بھشتند
خداوند از صـلب او مـردى را بـھ دنیـا 

. آورد ھمنام پیامبر شما در سیرت و صورت 
در صورت مثل : در برخى روایات آمده است (

او اما در سیرت مثل او نیست ، یعنى گرچھ 
احكام خدا را اجرا مى كند اما در اجـراى 
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ن روشھاى جدیدى نیز دارد و چھ بسـا بـھ آ
دشمنان آنگونھ كھ مھلت داده مى شد مھلـت 

زیرا پیامبر اكـرم صـلى b علیـھ و . ندھد
آلھ ھمین كھ كسى شھادتین مى گفت و اظھار 
اسلام مى كرد مى پذیرفت و ماءمور بھ باطن 
افراد نبود بھ ھمین جھت منافقین نیـز در 

ت بـا آنھـا زمان حضرت زیاد بودند و حضـر
منافق ) عج (كارى نداشت ، اما حضرت مھدى 

 ).را نیز مھلت نمى دھد
ھنگام غفلت مردم و مـردن : ادامھ حدیث 

از خـروج ... حق و غلبھ ستم خروج مى كنـد
او اھل آسـمان و سـاكنین آن خوشـحال مـى 
شوند، زمین را از عـدل و داد پـر خواھـد 
. كرد ھمچنانكھ از ظلم و ستم پوشیده باشد

)٣٨٤( 
خوشا بھ حال استقامت كننـدگان در آخـر 

 الزمان
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

ــورد  ــلام در م ــھ السّ ــؤمنین علی امیرالم
سختیھاى دوران غیبت و فضیلت اسـتقامت در 

 :دین در آن زمان فرمود
براى قائم ما غیبتى است طولانى ، گویـا 
شیعیان را مى بینم كـھ در آن دوران چـون 
چھارپایان بھ دنبال چراگاه مى روند امـا 

بھ دنبال پناھگاھى ھستند اما (نمى یابند 
آگـاه باشـید ھـر كـھ از ) پیدا نمى كنند

شیعیان كھ بر دین خود ثابت قـدم باشـد و 
خت طولانى شـدن زمـان غیبـت ، دل او را سـ

نكند، او روز قیامت با من اسـت در درجـھ 
ھمانا قائم ما چـون قیـام : من سپس فرمود

كند درگردن او براى ھیچكس بیعتى نیست بھ 
ھمین جھت تولدش مخفى و خـودش پنھـان مـى 

 )٣٨٥(. گردد
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 صاحب این امر از فرزندان من است 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

صاحب ایـن : فرمودحضرت على علیھ السلاّم 
از ) یعنى حضرت مھـدى علیـھ السـّلام (امر 

فرزندان من است ، اوست آنكـھ دربـاره او 
بخاطر طـولانى شـدن زمـان غیبـت حضـرت ، (

بگویند یا مرده یـا كشـتھ ) تردید كنند و
 )٣٨٦(شده ؟ نھ در كدام مكان است ؟ 

 من و این دو پسرم حتما كشتھ خواھیم شد
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ــدران  ــلام از پ ــھ السّ ــادق علی ــام ص ام
بزرگوار خویش روایت كند كھ در زمان حضرت 

) طغیان نموده (امیر علیھ السلاّم آب فرات 
زیاد شد، حضرت با دو فرزندش حسن و حسـین 
علیھ السلاّم سوار بر مركـب شـده از كنـار 

ردم خبـر طایفھ بنى ثقیف عبور نمود، بھ م
رسید كھ حضرت على بـراى فـرو نشـاندن آب 

 :فرات مى آید، حضرت فرمود
بھ خدا قسم مـن و ایـن دو پسـرم حتمـا 
كشتھ خواھیم شد و خداونـد مـردى از اولاد 
مرا در آخر الزمان برانگیزد تا خونخواھى 

بـراى ) عـج (حضرت مھدى (ما كند، آن مرد 
شناخت اھل باطل و گمراھى غایـب مـى شـود 

شخص نادان ) چنان طولانى گردد كھ   تش غیب(
خـدا را ! مااللهّ فى آل محمد من حاجة:((گوید

با آل محمد صلى b علیھ و آلھ و سلم كارى 
یعنى در اثر طـولانى شـدن زمـان .))(نیست 

عده اى ماءیوس مـى ) عج (غیبت حضرت مھدى 
اگر خداوند برنامھ اى : گردند و مى گویند

 .)ى دادتوسط حضرت داشت انجام م
 ِّb ِــم خلیفــھ دوم از مھــدى مــى پرســد بِسْ

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
روزى عمر : امام باقر علیھ السلاّم فرمود

بن خطاب از حضرت امیر علیھ السـّلام راجـع 
اى : سـؤ ال نمـود و گفـت ) عج (بھ مھدى 

 پسر ابى طالب بگو كھ نام مھدى چیست ؟
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ا اسم او را نمى گویم ھمان: حضرت فرمود
حبیب من و خلیل من با من عھد نموده اسـت 

تـا ) بھ نااھلان (كھ خبر ندھم اسم او را 
اینكھ خداوند او را مبعوث گرداند و ایـن 
از آن امورى است كھ خداوند بھ رسول خـود 

 )٣٨٧(. در علم خویش ودیعھ گذارده است 
مرحوم طبرسى ضمن بیان ایـن روایـت بـا 

پس : گفت عمر : اندك تفاوتى ادامھ مى دھد
جوانى است : از اوصاف او بگو، حضرت فرمود

با قامت اندازه ، زیبا صورت ، بـا مـوئى 
كھ بر روى دو شانھ اش مـى ) و بلند(نیكو 

ریزد، نور صورت او سیاھى موى محاسن و سر 
ــد  ــداى فرزن ــدرم ف ــاند، پ ــى پوش او را م

زیرا نـرجس خـاتون ) (٣٨٨(بھترین كنیزان 
كنیـز بـوده )  عج(مادر گرامى حضرت مھدى 

 ).است 
 

پیشگوئیھاى امیـر المـؤمنین او ھمنـام 
  پیامبر است جانم بھ فداى او باد

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمؤمنین در یكى از اشـعار منسـوب 

 :بھ حضرت مى فرماید
  بنى اذا ما جاشت الترك فانتظر ولایة مھدى یقوم فیعدل

  و بویع منھم من یلذّ و یھزلو ذل ملوك الارض مى آل ھاشم 
  صبى من الصبیان لا راءى عنده و لا عند جد و لا ھو یعق
  فثم یقوم القائم الحق منكم و بالحق یاءتیكم و بالحق یعمل

  سمّى نبىّ اللهّ نفسى فدائھ فلا تخذلوه یا بنى و عجلوا
اى پسرك من زمانى كھ ترك بـھ جنـب و ((

ام جوش آید منتظر ولایت مھدى بـاش تـا قیـ
كند و عدالت نماید و پادشاھان از خاندان 
بنى ھاشم ذلیل شده و مردم با كسـى بیعـت 
كنند كھ در فكر شھوت اسـت طفلـى اسـت از 
اصفال بى اراده و بـدون قاطعیـت ، در آن 
ھنگام آن قیام كننده بھ حق از شما قیـام 
كنــد، و حــق را بیــاورد و عمــل كنــد، او 

ى او، ھمنام پیامبر خداست ، جانم بھ فـدا



327 
 

) در یارى او(مبادا او را رھا كنید بلكھ 
 )٣٨٩(.)) شتاب نمائید

آرى زمین ھیچگاه از حجت خالى نمى ماند 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

امیرالمؤمنین علیھ السلاّم در سخنانى كھ 
با كمیل بن زیاد فرمـود و در ابتـداى آن 
از علم و علماء تجلیـل نمـود، در ادامـھ 

 :دفرمو
بار الھـا، آرى زمـین ھیچگـاه از حجـت 
خالى نمى ماند، یا ظاھر است و علنى ، یا 
مخفى است و پنھان ، براى اینكـھ حجتھـاى 

) امـا آنھـا. (خدا و دلائل او باطل نگردد
 چند عدد و كجا ھستند؟

بھ خدا سوگند آنھایند ھمان عده كم بـا 
عظمت بسیار، بھ واسطھ ایشان خداوند دلیل 

د را حفظ مى كند تا بھ امانـت و بینات خو
گذارند آن را بھ امثال خود و بـذر علـوم 
را در دل افرادى ھمانند خود كشت نمایند، 
حقیقت دانش برایشان ھجوم آورده ، با روح 
ـــراد  ـــھ را اف ـــد، آنچ ـــین ھمراھن الیق
نازپرورده سخت شمارند اینان آسان شمرند، 
ــد  ــت دارن ــان از آن وحش ــھ آنچــھ نادان ب

بــا دنیــا ھمراھنــد بــا . دمــاءنوس ھســتن
بــدنھائى كــھ جانھــاى آنھــا بــھ جایگــاه 

 .بالاترى وابستھ است 
اى كمیــل ایشــان جانشــینان خداینــد در 
زمین او و دعوت كنندگان بـھ دیـن او، آه 

 )٣٩٠(. آه چقدر بھ دیدار ایشان مشتاقم 
منتظر ما مثل شھید بھ خون تپیـده اسـت 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم در مورد سختى 

كسانى كـھ در   دوران آخر الزمان و پاداش 
 :آن دوران استقامت مى كنند فرمود

آنكـھ : یعنى  المنتظر لاءمرنا كالمتشحّط بدمھ ف$ى س$بیل اللهّ؛((
حكومت آل محمد صـلى b (در انتظار امر ما 

باشد ھمانند آن رزمنـده اى ) علیھ و آلھ 
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در راه خدا در خون خود دست و پـا است كھ 
 )٣٩١(.)) مى زند

و مسلم است كھ این پاداش فـوق العـاده 
یعنى اجر شھادت را بھ ھر كسـى كـھ مـدّعى 

است نمـى دھنـد، ) عج (انتظار حضرت مھدى 
بلكھ باید در كوران مصائب و مشكلات دینـى 
آبدیده شود و ھمانند سربازان فداكار جان 

دفـاع از دیـن ،  بر كف در راه دیندارى و
استقامت و نبرد كند تا پاداش شھید بر او 

 .تعلق بگیرد
سخنى چند با پیروان و منتظـرین حقیقـى 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ ) عج (حضرت مھدى 
دوران ) عــج (زمــان غیبــت حضــرت مھــدى 

امتحان و سختى و مشكلات براى مؤمنین اسـت 
ــر ــھ اكث ــا ك ــخت و جانفرس ــانى س  ، امتح
منتظرین حضرت در آن مردود شده و دسـت از 
امام خویش برمى دارند، و چـھ بسـا ممكـن 
است در زبان مدّعى انتظار حضرت باشند ولى 
آنچھ مھم است عمل و درون انسان است آیـا 
ما بھ آنگونھ ھستیم كـھ ھـر لحظـھ صـداى 
قیام حضرت بلند شد، بھ یارى او بشـتابیم 

ضــرت و ھرگــز از اعمــال خــود در مقابــل ح
 .شرمنده و نگران نباشیم 

آیا ھم اكنون قلب مقدس آن حجـت یگانـھ 
خداوند از ما و كردار ما راضى است و بـھ 
راستى ما منتظر او ھستیم ؟ آیا عدالت او 
را خواھیم پذیرفت ، اگـر بـر جـان مـا و 
اولاد ما و زندگى و روش و اقتصاد ما خرده 
بگیرد و فشار آورد آیا تا چـھ مقـدار او 

 واھیم پذیرفت ؟را خ
بســیارى از افــراد ضــعیف الــنفس در 
بحرانھاى انقلاب اسلامى و مشـكلات و مصـائب 
اجتماعى و اقتصادى آن ، ماءیوس و منحـرف 
شدند و با اینكھ ھرگز حتى در ذھن خودشان 
نیز خطور نمى كرد كھ روزى فـرا رسـد كـھ 
. دفاع آنھا از انقلاب اسلامى كم رنگ گـردد
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واضح از انقلاب بـزرگ  و آیا این یك نمونھ
 جھانى حضرت حجت علیھ السلاّم نیست ؟

آنھا كھ با ھزاران گناه و فساد خود را 
منتظر آن حضرت مى دانند یا خود را فریـب 
مى دھند و یـا اینكـھ امـام زمـان علیـھ 
السلاّم را نشناختھ و عـدالت او را متوجـھ 

 .نیستند
آنھا اگر حضـرتش را عـادل بداننـد مـى 

ضرت ظھور نماید با گنھ كاران دانند اگر ح
و منحرفین برخوردى قـاطع خواھـد داشـت و 
ھرگز با تسامح و تساھل با آنھـا برخـورد 
نمى كند، آنھا كھ اكنون در مقابل اجـراى 
احكام الھى جبھـھ مـى گیرنـد و ناخشـنود 
ھستند، چگونھ خود را منتظر حضرت مھدى مى 
دانند؟ حضرت بیاید چھ كند؟ طبـق خواسـتھ 

حكم كند ھر چند خواستھ ما موافـق  ھاى ما
عدالت و اسلام نباشد؟ آرى ھرگـاه بداننـد 
كھ حكومت حضرت مھدى ھمان حكومت اسلام ناب 
محمدى است ھرگز در تشـكیل آن عجلـھ نمـى 
كنند ھمچنانكھ برخى از ھمین افـراد اگـر 
حقیقت اسلام و احكـام آن را مـى دانسـتند 

 .ھرگز با انقلاب اسلامى ھمراه نمى شدند
آیا نھ اینست كھ افراد مفسد و جـانى و 
خطاكار از دادگاه عـدالت و قاضـى واھمـھ 
دارند؟ پس بھتر است اول خود را بھ گونـھ 
اى بسازیم كھ مطمئن باشیم قیـام و ظھـور 
حضرت مھدى و حكومت عدل او بر ضـرر مـا و 
سبب توبیخ خود ما نخواھد شد، اگـر چنـین 

ظـر است خود را اصـلاح كنـیم و آنگـاه منت
 .حقیقى آن حضرت باشیم 

) عج (وظایف شیعیان نسبت بھ حضرت مھدى 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

از آنجا كھ اعمال ما بر حضرت عرضـھ  -١
مى شود شایستھ است كھ با رعایـت قـوانین 
شرع و انجام دستورات الھى سبب خشنودى آن 
بزرگوار باشیم و سرآمد این اعمـال دفـاع 

از اسلام و احكـام متعـالى آن و  سرسختانھ
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انقــلاب شــكوھمند اســلامى و رھبــرى آن كــھ 
نیابت حضـرت حجـت را بـر عھـده دارد مـى 

 .باشد
پیروى از راھنمائیھاى علماء اعلام و  -٢

مراجع بزرگـوار شـیعھ در ایـام غیبـت آن 
حضرت براى مصون ماندن از ھر گونھ انحراف 

 .از دین و مكتب اھل البیت علیھ السلاّم 
بھ یاد آن امام حاضر و رھبر مظلـوم  -٣

باشیم و براى حضرتش از صمیم دل دعا كنیم 
اللھ$م ك$ن لولی$ك الحج$ة ب$ن الحس$ن ص$لواتك علی$ھ و عل$ى :((و بگوئیم 

آبائھ فى ھذه الساعة و ف$ى ك$ل س$اعة ولیّ$ا و حافظ$ا و قائ$دا و ناص$را و دل$یلا و 
  .))عینا حتى تسكنھ ارضك طوعا و تمتعھ فیھا طویلا

در ھر ))اللھم بلغ م$ولاى ص$احب الزم$ان((خواندن دعاى -٤
صبح و زیارت آل یس حداقل در ھـر جمعـھ و 

 .ھمچنین دعاى عظیم الشاءن ندبھ 
توسلّ بھ آن حجت خـدا در مشـكلات كـھ  -٥

 امروز پناه عالمیان اوست ،
مخصوصا خواندن دو ركعت نماز مثل نمـاز 

ایـاك :((مثل صبح با این تفاوت كـھ آیـھ 
را در سوره حمـد در ))د و ایاك نستعیننعب

ھر دو ركعت یكصد بار تكرار كردن كھ براى 
 .برآورده شدن حوائج تجربھ شده است 

احترام بھ نام آن حضـرت و برخاسـتن  -٦
بھ ھنگام شنیدن نام قائم و گذاردن دستھا 

 .بر روى سر بھ احترام ایشان 
دعاى مكرر و جانسوز جھت ظھور حضـرت  -٧

ن زمینھ قیام آن حضرت كھ طبـق و آماده شد
روایات فرموده اند براى ظھور دعـا كنیـد 

شـما در آن اسـت و اگـر دعـا   كھ گشـایش 
نكنید ممكن است تا آخـرین درجـھ تـاءخیر 

 .افتد
و كسانى كھ مایلند آن یوسـف فاطمـھ را 
زیارت كننـد دعـاى عھـد را كـھ در كتـاب 
ارزنده مفاتیح الجنان ذكر شده اسـت چھـل 

نند كھ حضرت صـادق علیـھ السـّلام صبح بخوا
ھر كـھ ایـن دعـا را بخوانـد بـھ : فرمود

دیدار حضرتش نائـل شـود و اگـر از دنیـا 
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ــى  ــده م ــرت زن ــت حض ــرود او را در دول ب
 .گردانند

 ھمھ ھست آرزویم كھ ببینم از تو روئى
چھ زیان تـو را كـھ مـن ھـم برسـم بـھ 

 آرزوئى
 بھ كسى جمال خود را ننموده اى و بینم

 بھ ھر زبانى بود از تو گفتگوئىھمھ جا 
بھ ره تو بس كھ نالم ز غم تـو بـس كـھ 

 مویم
شده ام ز نالھ نائى ، شـده ام ز مویـھ 

 مویى
 

پیشــگوئیھاى امیرالمــؤمنین در مــورد 
احوال مردم در آخرالزمان زنان آخرالزمان 

 فتنھ انگیزند بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
اقتراب السـاعة و یظھر فى آخرالزمان و 

ــة نســوة كاشــفات عاریــات  ــرّ الازمن ھــو ش
متبرّجات خارجات مـن الـدین ، داخـلات فـى 
الفتن ، مائلات الى الشھوات ، مسرعات الى 
ــنم  ــى جھ ــات ف ــتحلات للمحرم ــذات ، مس الل

 .خالدات 
در آخرالزمان و نزدیك شدن زمان موعـود 

كـھ ) قیامت یا حضرت مھدى علیـھ السـّلام (
چون جھان از ظلم و ستم (است بدترین زمانھ

زنانى ظاھر مى شوند بـى حجـاب و ) پر شود
عریان بیرون آمده خودنمائى مى كننـد، از 

بھ احكام دیـن تـوجھى (دین خارج مى شوند 
آشـوبھا یـا محافـل (در فتنھ ھا ) ندارند

داخل مى شـوند و شـھوترانى ) عیش و شھوت 
روى مــى آورنــد و بــھ لــذات جوئیھــا 

ھاى الھى را حلال مى كننـد شتابانند، حرام
 )٣٩٢(. و در جھنم ھمیشھ خواھند ماند

 ِّb ِــم ــان بِسْ ــلام در آخرالزم ــرآن و اس ق
 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
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ــورد  ــلام در م ــھ السّ ــؤمنین علی امیرالم
 :مساجد و مسلمانان آخرالزمان مى فرماید

الا اس$مھ ، یاءتى على الناس زمان لا یبقى من القرآن الارسمھ و من الاسلام 
  .مساجدھم یومئذ عامرة من البناء خالیة من الھدى 

زمانى بر مردم مى آید كھ از قرآن باقى 
خوب مى نویسد و (نماند مگر خط و نشان آن 

چاپ مى كنند اما از علم و عمل خبرى نیست 
فقط نامشان (و از اسلام نماند مگر اسمى ) 

مسلمان است وگرنھ از نظر عقائد و اخلاق و 
 ).ال بوئى از اسلام نبرده انداعم

مسجدھاى آنھا از نظر ساختمان آباد است 
اما از ) مساجد را مجلل و زیبا مى سازند(

خـراب ) تھى و) و بیان احكام دین (ھدایت 
 .است 

ساكنین و سازنده ھـاى آن بـدترین اھـل 
ــھ و  ــاء فتن ــا سرمنش ــتند، آنھ ــین ھس زم

 .پناھگاه گناه ھستند
رى كند بھ فتنـھ آنكھ از فتنھ كناره گی

برمى گردانند و ھر كھ عقب افتاده بھ طرف 
: آن مى كشانند، خداوند سبحان مى فرمایـد

بھ خودم سوگند كھ چنان فتنھ اى بر آنھـا 
بفرستم كھ شخص بردبار در آن حیران مانـد 

و مـا : سپس فرمـود. و قطعا انجام مى دھد
از خداوند درخواسـت مـى كنـیم مـا را از 

 )٣٩٣(. ندغفلت برھا  لغزش 
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قسمتى از اخبار حضرت راجع بـھ احـوالات 
 مردم آخر زمان 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ــلام در مــابین  امیرالمــؤمنین علیــھ السّ

جـایى اسـت بـین (سرزمینى بھ نام ذى قار 
این خطبھ را ایـراد نمـوده ) كوفھ و واسط

 :است 
پس از حمد و ثناى پروردگار و تمجیـد و 

سیار از حضرت رسـول اكـرم صـلى b ستایش ب
علیھ و آلـھ و علـت ارسـال آن حضـرت مـى 

پس خداى عزوجل محمد صلى b علیـھ : فرماید
امـا . و آلھ را بـدین منظـور برانگیخـت 

بدانید كھ بزودى پس از من زمانى بر شـما 
بیاید كھ در آن زمان چیزى مخفى تر از حق 
 و آشكارتر از باطل و زیادتر از دروغ بـر
خداى تعالى و رسـول صـلى b علیـھ و آلـھ 

 .نیست 
در نزد مردم آن زمان بى ارزشترین متاع 
كتاب خدا است اگر آنطور كھ باید و شـاید 

و بـھ ھمانگونـھ كـھ منظـور (خوانده شود 
و ھیچ متاعى ھـم بـاز ) خداست تفسیر گردد

پر مشترى تر و گرانقیمت تر از ھمان كتاب 
تش از جاھـاى خدا نیست در صورتى كـھ آیـا

خلاصھ اگر صـحیح (خود تحریف و تغییر یابد 
تفسیر شود كم قیمت و اگر بھ نفع ظالمـان 

در میان بنـدگان ) باشد با قیمت خواھد شد
و شھرھا در آن زمـان چیـزى از كـار خیـر 
بیشتر مورد تنفر و انكار نیست ، و چیـزى 
ھم از منكر و كار زشت بیشتر مرغوب نیسـت 

ار ھـرزه اى برتـر و ، در آن زمان ھیچ كـ
ھیچ كفرى جانفرساتر از راه یابى در وقـت 
گمراھى نیست ، چون كھ خود قرآن دانـان ، 
قرآن را پشت سر اندازنـد، و حافظـانش آن 
را بــھ دســت فراموشــى ســپارند تــا آنكــھ 
خواھشھاى نفسانى آنھا را بھ دنبـال خـود 

از ) پشت در پشـت (كشاند، و این شیوه را 
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برنــد و بــھ دروغ و پــدران خــود بــھ ارث 
تكذیب دست بھ تحریف و تفسیر قـرآن زننـد 

ھر كس بھ عقـل نـاقص خـود آن را تفسـیر (
و آن را بھ بھاى ناچیزى بفروشـند و ) كند

 .بدان بى رغبت باشند
 قرآن و اھل آن در آخر زمان

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
در این زمان اسـت كـھ قـرآن و اھـل آن 

مردم بھ (ه از اجتماع گردند مطرود و راند
و دو رفیقان یك راھنـد ) آنھا توجھ نكنند

قـرآن و عـالمین (كھ كسى پناھشـان ندھـد 
وه كھ ) عاملین آن در نظر مردم بى ارزشند

چھ دوستان وفادار و پسندیده اى ھستند، و 
خوشا بھ حال آن دو آنچھ با خاطرش كار مى 

بـھ (در آن زمـان قـرآن و اھـل آن . كنند
در ) در بـاطن (در میان مردمنـد و ) ظاھر

نمـى ) موافق (آنان نیستند و با آنھا ھم 
باشند و ھمراه آنان نیسـتند، ایـن مـردم 

از حـق و حـق (بر جـدائى ) دنیا خواھان (
ــتان  ــت ) پرس ــد و از جماع ــم آین ــرد ھ گ

سرپرستى كار . پراكنده گردند) مسلمانان (
این مردم و كار دینشان را، كسانى بھ دست 

تھ اند كھ بـھ نیرنـگ و زشـت كـارى و گرف
رشــوه و آدم كشــى در میــان آنھــا رفتــار 
كنند، گویا خود را پیشوایان و راھنمایان 
قرآنى مـى پندارنـد در صـورتى كـھ قـرآن 

بلكھ ھواى نفـس (پیشوا و رھبر آنھا نیست 
) و حقیقت (از حق ) و شیطان امام آنھاست 

سـخنگوھا و (در میان ایشان بھ جاى نماند 
یسندگان بسیار اما عامل بھ آن كم اسـت نو
كسى است كـھ آوازه حكمتھـاى قـرآن بـھ ) 

گوشش خورده و بـھ پیـروى آن درآیـد ولـى 
ھنوز درست ننشستھ كھ از دین بیرون رود و 

پادشاھى بھ آئین پادشـاھى   از دین و روش 
خلاصــھ دیــن او تــابع آراء (دیگــر درآیــد 

ــان باشــد و از تحــت سرپرســتى ) حكمران
ھى بھ سرپرستى پادشاھى دیگر برآید، پادشا
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و از پیروى زمامدارى بھ پیـروى زمامـدار 
دیگرى درآید، و از تعھدات سلطانى بھ زیر 
بار تعھـدات سـلطان دیگـرى بـرود، و بـھ 
تدریج از آنجائى كھ خود خبر ندارند خداى 
تعالى آنان را بوسـیلھ آرزو و امیـد بـھ 

 براستى كھ دام خدا بسـیار. نابودى كشاند
محكم و سخت است ، تا بدانجا كھ در گنـاه 
و نافرمانى زاد و ولد كنند و بـھ جـور و 

 .ستم دیندارى نمایند
  مسجدھاى آخر زمان و اھل آن

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
در صورتى كھ قرآن كریم از جـور و سـتم 
بــھ ھــیچ نحــو نگــذرد گمراھــانى ھســتند 

عزوجـل سرگردان كـھ بـھ غیـر دیـن خـداى 
دیندارى كنند، و براى غیر خدا سر تعظـیم 

 .فرود آورند
مســاجد ایشــان در آن زمــان از گمراھــى 

در آنھا بـھ (آباد و از ھدایت ویران است 
جاى تعالیم عالیھ قرآن بھ سخنان یھـود و 
نصارى مى پردازند و مردم را مشتاق آنھـا 
مــى كننــد و یــا آنكــھ جماعــت ملعونــھ و 

ترویج مى كنند یـا  مبغوضھ صوفیھ در آنجا
 ).بدعت گذاران 

قاریان قرآن و آباد كنندگان مسـاجد در 
نھ دیـن (آن زمان ناامیدترین خلق خدایند 

دارند و نھ دنیا زیرا امر آنان بـر ریـا 
گمراھى از آنان سرچشمھ مى گیـرد و ) است 

زیـرا در تعـالیم (بھ آنھا باز مى گـردد 
قرآن دست برده مردم را گمراه مى كننـد و 
ســازندگان مســجد نیــز آن را بــراى بــدعت 

و از ایـن رو ) گذاران آمـاده مـى سـازند
حضور در مساجد ایشان و رفتن بھ سوى آنھا 
كفر بھ خداى بزرگ است مگر آن كس كـھ بـھ 
مساجد آنھا برود و گمراھى آنان را بداند 

یقین كند كھ گمراه نمى شود و مى توانـد (
 ).دست عده اى را بگیرد و نجات دھد
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در نتیجھ كردارى كھ بھ آن روش دارند  و
مساجد آنھا از ھدایت ویران و از گمراھـى 

 .آباد است 
سنت خدا دگرگون شـده و حـدود مقـرراتش 
مورد تجاوز قـرار گرفتـھ ، و بـھ ھـدایت 
دعوت نكنند، و غنائم را بھ اھلـش تقسـیم 

 .نكنند و بھ عھد و پیمان وفادار نیستند
ضلالت (ریق كشتھ ھاى خود را كھ بھ این ط

شــھید ) نابجــا(در جنگھــا كشــتھ شــوند ) 
خواننــد و بــا افتــرا و انكــار بــھ نــزد 

 ).كافر ھستند(خداوند روند 
بھ وسـیلھ جھـل و نـادانى از علـم بـى 
نیازى جویند، و اینھا پیش از این مـردان 
نیك و شایستھ را بھ انواع شكنجھ ھا زجـر 
دادند و سخن راست آنھا را افتراء بر خدا 
نامیدند، و كـار نیـك آنھـا را بـھ بـدى 

 .پاداش دادند
سپس حضرت پس از آنكھ دوبـاره از حضـرت 
رسول تمجید فرموده و درباره مرگ و توبـھ 
: بیاناتى فرمود بھ اینجا رسید كھ فرمـود

یعنـى راه درسـت و (و بدانید كھ شما رشد 
را نمى شناسید مگر پس از آنكھ تارك ) حق 

چنانچـھ در (سـید و رھا كننده آن را بشنا
مثل است كھ گوینـد ادب را از بـى ادبـان 

و ) آموختم یا تعـرف الاشـیاء بـا ضـدادھا
نتوانید بھ عھد و پیمان كتاب چنـگ زنیـد 
جز آنكھ پیمان شكن قـرآن را بشناسـید، و 
نتوانید بھ آن تمسك جوئید مگر آنكھ پشـت 
كننده بھ قـرآن را بشناسـید، و نتوانیـد 

د بخوانیـد مگـر قرآن را آن طور كـھ بایـ
ــید و  ــده آن را بشناس ــف كنن ــھ تحری آنك
گمراھى را نشناسید تا وقتى كھ ھـدایت را 
بشناسید، و تقوى و پرھیزكارى را نشناسید 

 .تا وقتى كھ متجاوز را بشناسید
قرآن را از اھلـش فـرا بگیریـد نـھ از 

 دیگران بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
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ــد ــناختید ب ــا را ش ــون اینھ عتھا و و چ
زورگوئیھا را خواھید شـناخت ، و افتـراى 
بر خدا و رسولش و تحریف قرآن را خواھیـد 
یافت ، و مـى بینیـد كـھ خداونـد ھـدایت 
یافتگان را چگونھ ھـدایت كـرده ، مبـادا 

را نمـى ) معارف كتـاب و سـنت (كسانى كھ 
) گمراھـى (دانند شـما را بـھ نـادانى و 

نداند اندازد، چونكھ براستى علم قرآن را 
كھ چیست جز آنكھ طعمش را چشیده باشـد، و 
بــھ وســیلھ علــم آن نــادانى خــود را بــھ 
دانائى و كورى را بھ بینائى و كـرى خـود 

 .را بھ شنوائى مبدل سازد
و كارھاى نیك خود را در نزد خـداى كـھ 
نامش بلند باد ثبت كرده و كارھاى بـد را 
محو و نابود كرده است و بھ مقـام رضـوان 

نائل گشتھ ) خداى تبارك و تعالى خشنودى (
. 

پس علم قرآن را تنھا از اھل آن بجوئید 
كھ تنھا ھمانھا ھستند كھ نورى كـھ از آن 
باید پرتو گرفت و آن پیشـوایانى كـھ بـھ 
آنھا باید اقتدا كـرد، و آنھاینـد مایـھ 
زندگى ، علم و دانش و وسیلھ مـرگ جھـل و 

و ھم كھ حكمھاى آنان شما را از . نادانى 
علم و دانششان آگاه سازد، و ھمان خموشـى 

آنان با ) صواب (از منطق ) مردم را(آنھا 
و ظاھرشان دلیل باطن آنھا است . خبر سازد

با دین و آئین مخالفت نكننـد ) یكى است (
و اختلافى ھم در آن ندارنـد و ھمـان دیـن 

در میان آنھا گواھى صادق است ) یا قرآن (
ھر خموش اسـت بھ ظا(، و خاموشى است گویا 

پس آنانند كھ بھ خاطر ) ولى بر اھلش گویا
مقام و عظمتى كھ دارند گواھان ھستند بـھ 
آن حقى كھ نازل فرموده و خبـر دھنـدگانى 
ھستند راستگو، نھ با حق مخالفت دارنـد و 
نھ در آن اختلاف كنند، سابقھ آنھا در علم 
ازلى خدا نیك است ، و قضاوت درسـت خـداى 



338 
 

ھـا صـادر گشـتھ ، و در عزوجل دربـاره آن
 .ھمین عبرتى است براى پندگیران 

پس ھرگاه حق بھ گوشتان خورد بخوبى درك 
ــد آن را  ــل و (كنی ــورد عم ــى آن را م یعن

اعتقاد قرار دھید نـھ اینكـھ بـراى نقـل 
زیـرا روایـت ) كردن و ذھن خـود بسـپارید

ــى  ــیارند ول ــاب بس ــاقلان كت ــدگان و ن كنن
ھ آن مراعات كننـدگان و عمـل كننـدگان بـ

 )٣٩٤(. اندكند و b المستعان 
زنھا مسلط شوند و كودكـان فرمـانروائى 

  كنند
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

زمانى بر : حضرت امیر علیھ السلاّم فرمود
گرامى و عزیـز   مردم خواھد آمد كھ ھیچكس 

نیست مگر شخص حیلھ گر، و كسى مورد پسـند 
خص تبھكـار و و زیرك شمرده نمى شود مگر ش

فاسق ، افراد با انصاف ، ضعیف و خوار مى 
) و ضــرر(گردنــد، آنھــا صــدقھ را غرامــت 

) و از دادن آن امتناع مى كننـد(پندارند 
رفت و آمد و رسـیدگى بـھ فامیـل را منـت 

مى دانند، عبـادت را ) كشیدن یا گذاردن (
براى گردنكشى بر مـردم انجـام مـى دھنـد 

م خود را زیبا عبادت مى كنند تا نزد مرد(
در ) و پسندیده معرفى كرده افتخـار كننـد

آن ھنگام ھوى و ھوس بر آنھا غلبـھ كـرده 
كارھاى آنھا مطابق عقل و دین نیست بلكھ (

بخاطر ارضاء ھوسـھاى نـامعقول و بیھـوده 
. و راه حق بر آنھا پوشیده مى گردد) است 

بھ حضـرت : در برخى روایات آمده است  )٣٩٥(
مور چھ وقتى خواھـد بـود؟ این ا: گفتھ شد

آنگاه كـھ زنھـا و كنیـزان مسـلط : فرمود
 )٣٩٦(. شوند و كودكان را فرماندھى دھند



339 
 

 برخى از حالات مردم آخرالزمان 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ــورد  ــلام در م ــھ السّ ــر علی ــرت امی حض
 :آخرالزمان فرمود

زمانى بـر مـردم بیایـد بسـیار گزنـده 
در آن ) ى قرار خواھند گرفت مردم در سخت(

دندان دارائـى ) چنگ و(زمان توانگران با 
در راه خدا انفـاق نمـى (خود را مى گزند 

در حالى كھ بھ این كار امـر نشـده ) كنند
و لا تنس$وا الفض$ل :اند، خداوند سبحان مى فرمایـد

در میان خودتان فضـل و احسـان را  )٣٩٧( بی$نكم
یــر یعنــى بــھ یكــدیگر خ(فرامــوش نكنیــد 

 ).برسانید
در آن زمان اشرار و تبھكاران گردنكشـى 
كنند و نیكـان ذلیـل و خـوار شـوند، بـا 

یعنى اجناس (درماندگان خرید و فروش كنند 
افرادى را كھ از روى ناچارى كالاى خود را 
بھ قیمتـى بسـیار ارزان مـى فروشـند مـى 

با اینكھ پیامبر صلى b علیھ و آلھ ) خرند
درماندگان نھى فرموده از خرید و فروش با 

زیرا باید بـھ درمانـدگان كمـك ( )٣٩٨(است 
كرد و یا در معاملھ چنـان از آنھـا جـنس 

 ).خرید كھ با دیگران معاملھ مى شود
خدا را مظلوم ملاقات كنید نھ ظالم بِسـْمِ 

 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ــــؤمنین  ــــورد م ــــؤمنین در م امیرالم

) مؤمنین  از(بعضى : آخرالزمان مى فرماید
كشتھ شده خونشان ھدر مـى شـود، برخـى از 
آنھا ترسیده پناھگاه مى جویند، از ایمان 

فریب مى خورنـد، ) افراد نابكار(و سوگند 
پس مبادا كھ ھدف فتنھ ھا و پرچم بـدعتھا 

از آنھــا دورى كنیــد و آنھــا را (گردیــد 
و بر آنچھ ریسـمان جامعـھ ) یارى ننمائید

دینـدار (انیـد بر آن گره خورده ثابـت بم
نـزد ) باشید و در محور دین متحـد گردیـد

خداوند متعال مظلومانھ وارد شوید نـھ در 
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اگر بنـا شـد میـان (حال ظلم و ستمگرانھ 
ظلم كشیدن و ظلـم كـردن یكـى را انتخـاب 

 ).كنید، اولى را انتخاب كنید
از نردبانھا شـیطان و پرتگاھھـاى سـتم 
بپرھیزید، و شـكمھاى خـود از لقمـھ ھـاى 

رام پر نكنید، چرا كھ شما زیر نظر كسـى ح
ھستید كھ گناه را بر شـما حـرام كـرده و 
راه فرمانبردارى را براى شما ھموار نمود 

 )٣٩٩(. است 
ھنگام برخورد با فتنھ چـھ بایـد كـرد؟ 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمؤمنین در یكى از سخنان حكیمانھ 

ھنگـام وقـوع  خود جھت راھنمائى مردم بـھ
فتنھ و آشوبھاى دینى مشكوك ، پس از آنكھ 

مى فرماید كھ در فتنھ ھا   بھ مردم سفارش 
كاملا دقت كنید تا مطلب بر شما روشن گردد 
و مراقب باشـید تـا بـھ ھـیچ طـرف قـدمى 
برندارید كھ رھبر و پیـرو ھـر دو مسـئول 
ھستند بھ فتنھ بزرگ آخرالزمـان پرداختـھ 

 :مى فرماید
ن مقــدمات ، فتنــھ اى تكــان پــس از ایــ

دھنده پیدا شود كھ خرد كننـده و پرشـتاب 
است ، دلھاى مستقیم منحرف گردد و مـردان 

 .سالم گمراه شوند
ھنگام روى آوردن آن فتنـھ ، خواھشـھاى 

مـردم بخـاطر اخـتلاف (نفسانى مختلف شوند 
سلیقھ ھا و آراء نفسانى و ھوى و ھوس بـا 

در زمـان  و!) یكدیگر اختلاف پیدا مى كنند
پیدایش انقلاب ، آراء مشتبھ شود، ھـر كـھ 
از آن فتنھ اطاعت كند ھلاك شود و ھـر كـھ 

بـر علیـھ آن (سعایت و بدبینى پیشھ كنـد 
 .او را خرد كرده نابود سازد) حرف زند

در آن دگرگونیھا مردم چون گلـھ خرھـاى 
یكدیگر را گاز بگیرنـد و ) گورخرھا(وحشى 

) امعــھ دیــن یــا وحــدت ج(ریســمان محكــم 
حق و (و حقیقت پوشیده گردد . متزلزل گردد

در آن فتنـھ سـخنان و ) باطل معلوم نشـود
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اعمــال درســت انــدك گــردد، ســتمگران بــھ 
سخنرانى پردازند، آن انقـلاب صحرانشـینان 
را با آھن دھانھ خود بكوبد و با سینھ اش 

سـلطھ او ھمـھ جـا گسـترده (آن خرد كنـد 
 ).شود

غبار آن فتنھ آنھا كھ خود را از گرد و 
دور مى كنند و بھ تنھائى حركت مـى كننـد 
از بین مى رونـد، در راه مبـارزه بـا آن 

 .ھلاك شوند) دلیران (فتنھ سواركاران 
آن فتنھ تار با تلخى قضا و قدر ھمـراه 
و وارد شده خونھاى تازه و پاك را بدوشـد 
ــد، و  ــھ كن ــن رخن ــاى دی ــانھ ھ و در نش

 .اعتقادات مردم را تغییر دھد
خردمندان از آن فتنھ تاریك مى گریزنـد 
و بدخواھان براى آن نقشـھ مـى كشـند، آن 
فتنــھ تاریــك رعــد و برقــى دارد و در آن 
پیوند خویشى بگسلد و خویشان از ھـم جـدا 
شوند و اسلام از آن بركنار است ، ھـر كـھ 
از آن بركنار است ، ھر كـھ از آن بیـزار 

 )دچار سختیھایى مى شـود(باشد بیمار است 
و ھر كـھ از آن كـوچ كنـد وامانـده اسـت 

 ).راه چاره اى ندارد) (٤٠٠(
ــاى  ــھ ھ ــان در فتن ــات یافتگ ــفات نج ص

  آخرالزمان
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

زمانى : امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمود
مى آید كھ كسى نجات نمى یابد مگـر مـؤمن 

در مجالس (خداپرست بى نام و نشان كھ اگر 
حاضر گردد او را نشناسند و اگـر غائـب  )

شود كسى درصـدد جسـتجویش برنیایـد، ایـن 
اشخاص چراغھاى ھدایت و نشانھ ھـاى روشـن 

 براى ره پویان در شب تاریك ھستند
 

در میان مردم براى فتنـھ و سـخن چینـى 
رفت و آمد نمى كنند، عیب و بدى مـردم را 
آشكار نمـى كننـد، نـادان و بیھـوده گـو 

داوند درھاى رحمـت خـود را بـر نیستند، خ
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آنان مى گشاید و سـختى عـذاب خـود را از 
 .آنان برمى دارد

اى مردم زمانى بر شما مى آید كھ اسـلام 
وارونھ شود مانند برگشتن ظرف كھ آنچھ در 
آن است بریزد، اى مـردم خداونـد شـما را 
امان داد از اینكھ بھ شما ظلم كنـد ولـى 

حتمـا (د پناه نداد از اینكھ امتحـان كنـ
) خداوندى كـھ (و ھمانا ) امتحان مى شوید

برترین و بزرگترین گوینده ھاسـت فرمـوده 
 )٤٠١( ))ان فى ذلك لآیات و ان كنا لمبتلین((:است 

نشانھ ) طوفان نوح (ھمانا در آن حادثھ 
 )٤٠٢(. ھائى است و ما امتحان مى كنیم 

بھ خدا قسم كلمـھ اى را پنھـان نكـردم 
 رَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْ 

حضرت على علیھ السـّلام در مـورد حـوادث 
 :آینده و سختیھاى مردم فرمود

بھ عھده من است آنچھ مى گـویم و آن را 
ضمانت مى كنم ، كسى كھ پیشامدھاى روزگار 
كھ ھمان سختیھا و دگرگونیھاى دنیاسـت در 

ــیش  ــارى از   پ ــوى و پرھیزك ــا تق دارد، ب
 .ماند افتادن در شبھات محفوظ مى

آگاه باشید كھ محنت و بلا بھ شما بازمى 
گردد ھمانند محنت و بلاى روز كھ خداونـد، 
پیامبر شما را برانگیخت ، قسم بـھ آنكـھ 
پیامبر را بھ حق برانگیخت بعد از ایـن ، 
گرفتار غم و غصھ و وساوس شیطانى خواھیـد 
شد، غربال مى شوید و از ھم جدا مى گردید 

و رو شده تـا آنكـھ و چون دیگ جوشان زیر 
. پائین است بالا و آنكھ بالاست پائین آیـد

عقب افتاده ھاى دینى كھ كوتاھى كرده اند 
سبقت بگیرند و بر عكس پیشروان دیـن عقـب 
افتند، بھ خـدا قسـم كلمـھ اى را پنھـان 
نكردم و دروغ نگفتم ، من بھ چنین مقام و 

 )٤٠٣(. روزى خبر داده شدم 
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ردن شما را مـى عجم بر شما پیروز شده گ
 زنند
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

دانشمند بزرگـوار شـیعھ سـیدبن طـاووس 
ــود ــؤمنین فرم ــھ امیرالم ــد ك ــت كن : روای

پیامبر بھ من عھد نمود و خبر داد كھ یـا 
معاویـھ و (على حتما بـا گـروه طغیـانگر 

طلحــھ و (و گــروه بیعــت شــكن ) اصــحاب او
) خـوارج (و طایفـھ خـارج از دیـن ) زبیر

 .خواھى جنگید
بھ خدا قسم اى گـروه عـرب : آگاه باشید

بـر (دستھاى شما از عجمھا پر خواھـد شـد 
و از آنان برده ) سایر ملل پیروز مى شوید

خواھید گرفت ، تا اینكـھ ... ھا و كنیز و
و خوب مسلّط (چون دستھاى شما از آن پر شد 

آنھا بر شما چیره گشتھ ھمچو شیران ) شدید
 .اقى نگذارندو ھیچ ب

گردن شما را مى زنند و آنچـھ خـدا بـر 
ــد و  ــما بگیرن ــتھ از ش ــى داش ــما ارزان ش

ولى . بخورند و زمینھاى شما را وارث شوند
آنچھ گفتم نخواھد شد مگر زمانى كھ برخـى 
از برنامھ ھـاى دیـن شـما تغییـر كنـد و 
زمانى كھ خود شما فساد بر پا كنید و حـق 

و نسـبت بـھ پیشوایان خود را كوچك شمرده 
دانشــمندان خانــدان پیامبرتــان تحقیــر و 

 .سستى نمائید
پس بچشـید آنچـھ را خـود كـرده ایـد و 
ــتم  ــدگان س ــھ بن ــز ذره اى ب ــد ھرگ خداون

 )٤٠٤(. نخواھد كرد
 ِّb ِحج كنید قبل از آنكـھ نتوانیـد بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
شــنیدم از : حــارث بــن ســوید گفــت 

 :لام كھ مى فرمودامیرالمؤمنین علیھ السّ 
حج كنید قبل از اینكھ نتوانیـد، گویـا 

كھ كلنگـى بـھ ) اصمع (مى بینم مرد حبشى 
دست گیرد و سنگھاى این خانھ را یكى یكـى 
از ھم جـدا كنداصـمع كسـى را گوینـد كـھ 
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. داراى گوش كوچك و بھ سـر چسـبیده باشـد
)٤٠٥( 

زمانى كھ نام خدا را نتوان برد جـز در 
 ِّb ِْالْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ پنھانى بِسم  

علـى علیـھ السـّلام : عاصم بن ضمرة گوید
 :فرمود

ھمانا قطعا زمین از ظلم و ستم پر شـود 
b ، مگـر : تا اینكھ ھیچ كس نتواند بگوید

در پنھانى سپس خداوند گروھى نیكوكـار را 
بیاورد تا زمین را از عدل و داد پر كنـد 

 )٤٠٦(. ھمچنانكھ از ظلم و جور پر شده باشد
شـاید منظـور حضـرت ھمـان : مؤ لف گوید

حكومتھاى مادى گرا باشد كھ دھھا سال بـا 
خداوند و آنچھ متعلق بھ دین بود مبـارزه 

 .كرده مى كنند
بازشو، تنگ شو، فراخ شو بِسمِْ bِّ الْـرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
ھارون بن عنتره از پدرش روایت كـرده و 

 :گفت 
ــلام را  بارھــا امیرالمــؤمنین علیــھ السّ

دیدم كھ انگشتان خود را مشـبك مـى سـاخت 
انگشتان یك دسـت را در دسـت دیگـر فـرو (

بــرده و دوبــار بــھ ســر انگشــتان برمــى 
 :و مى فرمود) گرداند

: بازشو، تنگ شو، فراخ شو، سـپس فرمـود
ھلاك شـدند و ) در امر ظھور(شتاب كنندگان 

و . آنانكھ نزدیك مى شمارند نجات یافتنـد
بر سر میخ آنھا بھ جـاى مانـده سنگ ریزه 

كنایھ از قدرت و تسلط كامـل كـھ برطـرف (
 .)كردن آن نشاید

سوگند مى خورم بھ خداوند از روى راستى 
كھ ھمانـا پـس از انـدوه و غـم ، فـتح و 

 )٤٠٧(. گشایش شگفت آورى است 
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از عالم ربانى خود بشنوید و دلھاى خود 
  را آماده كنید

 ِّb ِْالْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسم 
 :امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمود

در آخر الزمـان (این پرچم فتنھ و فساد 
پرچم گمراھى است كھ بر محور ضلالت برپا ) 

شده است و با شاخھ ھایش پراكنده گردیـده 
شما را بـھ پیمانـھ ) ھمھ جا را فراگیرد(

خود وزن كند و با دسـت خـود شـما را مـى 
پرچمـدار آن پـرچم از ملـت كوبد، قائد و 

 .اسلام خارج و بر گمراھى ایستاده است 
باقى ) مسلمانان (پس در آن روز از شما 

نماند مگر تھ مانده اى مانند آنچھ كھ در 
تھ دیگ باقى است یا خـرده اى چـون دانـھ 

 .خردى كھ در تھ جوال مى ماند
آن پرچم گمراھـى شـما را لـھ مـى كنـد 

مى كوبد مانند  مانند مالیدن چرم دباغى و
كوبیدن كشت درو شده ، مـؤمن خداپرسـت را 
از شما جدا مى كنند مانند پرنـده اى كـھ 
دانھ بزرگتر را از دانھ كوچك بیـرون مـى 

رھبران و بزرگان و افـراد دینـدار . (كشد
 ).را از شما مى گیرند

این راھھا شـما را بـھ كجـا مـى بـرد؟ 
تاریكیھا شما را چگونھ ویران و سـرگردان 

كند؟ دروغھا چطـور شـما را فریـب مـى  مى
دھد، از كجا شما را آورده و چگونـھ بـاز 

 مى گردانند؟
پس براى ھر مدتى سرانجامى است و بـراى 

 .ھر غائبى بازگشتى 
از عالم ربانى خودتان بشنوید و دلھـاى 
خود را آماده كنید، چون شما را صدا زنند 

 .بیدار شوید
روه رھبر و پیشواى ھر گروھى باید بھ گـ

خود راست گوید و بـا خـاطرى جمـع ، ذھـن 
 .زیرك خود را آماده كند

پس آن عالم ربانى مسـاءلھ را بـر شـما 
شكافت ھمچون شكافتن دانھ مھر و پوست كند 
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آن را مانند كندن پوست درخت براى بیـرون 
 .آوردن شیره درخت 

آنگاه كھ پرچم گمراھى بلند شود و باطل 
ــرد، ج ــاى گی ــود ج ــاى خ ــل و در جایگاھھ ھ

نادانى بر مركبھاى خود سوار شود، طغیـان 
و فتنھ بسیار شود، دعوت كننده بھ راه حق 
كم شود و روزگار ھمچـون درنـده گزنـده و 

 .حملھ ور شود) وحشى (شتر نر 
خاموشى بلنـد ) مدتى (صداى باطل پس از 

شود و مردم در محور گناھـان بـا یكـدیگر 
 برادر شوند و بر اثر دین از ھم دور شوند

بر سر ) ھر كھ دیندارتر باشد مطرود است (
دروغ با یكدیگر دوست گشتھ و بر سر راستى 
دشمن شوند، در آن روزگـار فرزنـدان سـبب 

و باران سـبب گرمـا ) و غصھ والدین (خشم 
مى شود، مردمان پست فراوان و افراد نیـك 

 .كمیاب شوند
ــتند، و  ــا ھس ــون گرگھ ــان چ ــل آن زم اھ

م ضـعیف ، طعمـھ حاكمان آنھا درنده ، مرد
ھا و فقرا مردگان باشند، راستى از میـان 

و (رفتھ ، دروغ شایع شود، دوستى در زبان 
باشد و دشمنى در دل ، فسق و فجـور ) ظاھر

فرزنـدان ناپـاك زیـاد (موجب نسبت باشـد 
و عفت و پاكدامنى موجب شـگفتى ، و ) شوند

اسلام مانند پوستین وارونـھ پوشـیده شـود 
)٤٠٨( 

خالف دین ، بنام دیـن عمـل بھ احكام م(
 ).كنند

 ِّb ِفردا آنچھ نمى شناسید مـى آیـد بِسـْم
 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ــورد  ــلام در م ــھ السّ ــؤمنین علی امیرالم
مـى ) عـج (حوادث قبل از ظھور حضرت مھدى 

مھدى علیھ السلاّم ظھـور نكنـد و : (فرماید
تا اینكھ جنگ و خونریزى ) غیبت طولانى شود

شـما روى آورد بـھ ) آیندگان (بھ شدت بھ 
) چون حیوان درنـده خشـمگین (گونھ اى كھ 
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جنگھائى كـھ (دندانھایش را آشكار گرداند 
 ).آماده نابود كردن ھمھ است 

داراى پسـتانھاى پـر از ) آن شتر مست (
در (شیر است كھ نوشیدن شیر آن شیرین است 

ــان و  ــانروائى آس ــدعیان فرم ــراى م اول ب
كار تلخ و بدمزه است  و در آخر) گواراست 

فردا واقع ) آنچھ مى گویم (آگاه باشید . 
. مى شود، و فردا آنچھ نمى شناسید مى آید

)٤٠٩( 
  فتنھ ھاى آخر الزمان
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ــود ــلام فرم ــھ السّ ــؤمنین علی : امیرالم
راھھاى گمراھى از راسـت و ) دنیاپرستان (

مسـتقیم ھـدایت ، چپ گرفتند و از راھھاى 
شنوندگان از این سـخن (  چشم پوشیدند، پس 

بھ شـگفت آمـده زمـان پیـدایش را سـؤ ال 
 :)كردند، فرمود

شتاب نداشتھ باشـید، تبھكاریھـائى كـھ 
آنھا مى   واقع خواھد شد و انتظار پیدایش 

رود و آنچــھ را كــھ فــرود مــى آیــد دیــر 
مشمارید چھ بسا شتاب كننده بھ چیزى چـون 

یابد آرزو كنـد كـھ كـاش بـھ آن آن را در
اگر فتنھ ھاى زمـان بعـد را (نرسیده بود 

مى دیدید آرزو مى كردید كھ كاش در دنیـا 
نبودید، چنانكھ ستمدیگان آن ایام خواھند 

و چھ بسـیار نزدیـك اسـت در امـروز ) كرد
آثار فردا، اى گروه مردم ، این وقت زمان 
آمدن ھر موعودى اسـت و گـاه نزدیـك شـدن 

. فتنھ ھائى كھ از آن آگاه نیسـتیددیدار 
)٤١٠( 
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قم شھر امن و شھر یـاوران حضـرت مھـدى 
 السلاّم علیھ
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

ابو موسى اشـعرى از حضـرت امیـر علیـھ 
ــید ــلام پرس ــا، : السّ ــھ و جنگھ ــام فتن ھنگ

 سالمترین شھرھا و بھترین مكانھا كجاست ؟
ھـا در آن سـالمترین مكان: حضرت فرمـود

ــس  ــت ، پ ــان كوھستانھاس ــھ   زم ــامى ك ھنگ
خراسان مضطرب شود و بین گرگان و طبرستان 
جنــگ واقــع گــردد و سجســتان خــراب شــود، 
سالمترین مكانھا در این زمان قـم اسـت ، 
این ھمان شھرى اسـت كـھ یـاوران برتـرین 
مردم از نظر پدر و مـادر و جـد و جـده و 

) عـج یعنى یاوران حضرت مھدى (عمو و عمھ 
 .از آن خارج مى شوند

و این ھمان شھرى است كھ درخشان نامیده 
شده و در آنجاست جاى پاى جبرئیل و جـائى 
كھ آبى از آن مى جوشد كھ ھـر كسـى از آن 

الحـدیث  )٤١١(نوشد از بیمارى در امان است 
. 

قسمتى از روایات در مدح شھر قم و اھـل 
 آن
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

روایات درباره اھـل قـم و : مؤ لف گوید
شھر قـم و اینكـھ امـان تـرین مكانھاسـت 

 .متعدد است 
چون بلاھا : حضرت صادق علیھ السلاّم فرمود

و فتنھ ھا تمام شھرھا را فـرا گرفـت بـر 
شما باد كھ بھ قم روید یا بھ حوالى آن ، 

 )٤١٢(. زیرا بلا از آن دور است 
بـر  خداوند بـھ وسـیلھ كوفـھ: و فرمود

دیگر شھرھا و بھ وسیلھ مؤمنین كوفـھ بـر 
دیگر اھـالى شـھرھا احتجـاج مـى كنـد، و 
ھمچنین خداوند استدلال كند بھ شھر قم بـر 
دیگر شھرھا و بھ اھل آن بـر تمـامى اھـل 
مشرق و مغرب از جن و انس ، خداوند قـم و 

یعنـى از كسـانى كـھ (اھل آن را مستضـعف 
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ار قـر) دسترسى بھ احكام خداونـد ندارنـد
نداده است بلكھ آنھا را موفق كرده و كمك 

 .نموده است 
دین و اھـل آن در قـم : سپس حضرت فرمود

ــران ( ــت و دیگ ــر حكوم ــاچیز و ) از نظ ن
حقیرند، اگر چنین نبود مردم پرشـتاب بـھ 
آنجا ھجوم مى كردند و قم و اھل آن فاسـد 
مى گشت و بـراى دیگـر شـھرھا حجتـى نمـى 

مان و زمـین ماند، و اگر حجتى نباشـد آسـ
پایدار نماند و یك چشم بر ھم زدنى مھلـت 

 .داده نشوند
ھمانا بلا از قـم و اھـل آن رانـده مـى 
شود، و زمانى خواھد رسید كـھ شـھر قـم و 
اھل آن حجت بر ھمھ مـردم باشـند، و ایـن 

در زمان غیبت قائم مـا خواھـد ) واقعیت (
بود و اگر چنین نبود زمـین اھـل خـود را 

نا ملائكھ بلاھا را از قم فرو مى برد و ھما
و اھل آن دفع مى كنند و ھیچ ستمگرى قصـد 
سوء بھ قـم نمـى كنـد مگـر آنكـھ در ھـم 
كوبنده ستمگران او را در ھم مـى كوبـد و 
گرفتــار ســختى یــا مصــیبت بــا دشــمن مــى 
گرداند، خداوند در دولت سـتمگران قـم را 
از یاد آنھا مى برد ھمانگونھ كھ یاد خدا 

 )٤١٣(. اندرا فراموش كرده 
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دانش از كوفھ مخفى و در قـم ظھـور مـى 
 كند
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

حضرت صادق علیھ السلاّم در حدیثى بعد از 
زود باشـد كـھ كوفـھ از : ذكر كوفھ فرمود

مؤمنین خالى شود و علم از آن مخفـى شـود 
ھمچنانكھ مار در سوراخ خـود ) و كوچ كند(

شھرى كھ بھ آن قـم مـى مخفى شود، سپس در 
گویند ظاھر گردد و قم معدن علم و فضـیلت 
شود بھ گونھ اى كھ ھیچ مستضـعفى در دیـن 
روى زمین نماند حتى بانوان پرده نشـین ، 
و این مساءلھ نزدیك ظھور قائم ما خواھـد 

 .بود
خداوند قم و اھل آن را در جایگاه حجـت 

یعنى علماء و فقھاء در قـم (قرار مى دھد 
و اگـر چنـین ) ان حضرت مھدى ھستندجانشین

نبود زمین اھل خود را فرو مـى بـرد و در 
روى زمین حجتى نمى ماند، پس از قـم اسـت 
كھ دانش بھ مشرق و مغرب سرازیر مى شود و 
حجت خداوند بر مردم كامـل مـى گـردد بـھ 
گونھ اى كھ كسى نمى ماند بر روى زمین كھ 

 .دین و علم بھ او نرسیده باشد
علیھ السلاّم ظـاھر مـى شـود و سپس قائم 

نقمــت و خشــم خــدا بــر ) اجــراى (وســیلھ 
بندگان مى شود زیـرا خداونـد از بنـدگان 
انتقام نمى گیرد مگر بعد از آنكھ حجت را 

 )٤١٤(. انكار كنند
وقتى بلا و سختى بھ شما رسـید : و فرمود

بر شما باد بھ قم كھ پناھگاه فـاطمیون و 
 الحدیث )٤١٥(. جایگاه راحتى مؤمنین است 
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مردى از اھل قم مردم را بھ حق دعوت مى 
  كند

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
: و موسى بن جعفـر علیـھ السـّلام فرمـود

مردى از اھل قم مردم را بھ حق دعـوت مـى 
كند، اطراف او گروھى چـون پـاره اى آھـن 
جمع مى شـوند كـھ بادھـاى تنـد آنھـا را 

خستھ (لى ندارند، متزلزل نكند، از جنگ ملا
و ترسـى در آنھـا نیسـت ، بـر ) نمى شوند

پیـروزى (خداوند توكل مى كنند و سرانجام 
 )٤١٦(. براى اھل تقواست ) 

بــھ ھــر حــال قــم و اھــل آن كــھ ھمــان 
اندیشمندان مكتب اھل البیت علیـھ السـّلام 
ھستند مورد نظر اھل البیـت علیـھ السـّلام 

b علیھ بوده و آن را آشیانھ آل محمد صلى 
و آلھ وسلم مى نامیدنـد بـھ امیـد آنكـھ 
شكرگزار این نعمـت بـزرگ الھـى باشـند و 
مراقب اینكھ مبادا شرائطى پدید آیـد كـھ 
از این نعمت بزرگ محـروم شـوند چـرا كـھ 

خـاك قـم : حضرت صادق علیھ السـّلام فرمـود
) اھـل بیـت (مقدس است و اھـل آن از مـا 

قصـد  ھستند و ما از آنھائیم ، ھیچ جبارى
سوئى بد بھ آنھا نكند مگر اینكھ خداونـد 

تـا ) و اینھا(در مجازات او عجلھ مى كند 
وقتى است كھ بھ برادران خود خیانت نكنند 

تـا وقتـى كـھ : و در نسخھ اى آمده است (
اگر چنین كنند ) حالات خود را تغییر ندھند

خداوند ستمگران زشـت را بـر آنھـا مسـلط 
 .خواھد كرد

قم یاوران قائم و دعـوت بدانید كھ اھل 
حـق مـا ) یـا رعایـت كننـدگان (كنندگان 

ھستند، آنگاه حضرت سر خود را بطرف آسمان 
خدایا اھل قم را : بلند نموده عرضھ داشت 

از ھر فتنھ محفـوظ دار و از ھـر نـابودى 
 )٤١٧(. نجات بده 
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در طالقان گنجھائى ھستند نـھ از طـلا و 
 نقره
 الْرَّحیمْ بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ  

و یحی$ا للطالق$ان ف$ان nّ تع$الى بھ$ا كن$وزا :((امیرالمؤمنین علیھ السّلام فرمود
لیست من ذھب و لا فضة ، و لكن بھ$ا رج$ال مؤمن$ون عرف$وا اللهّ معرفت$ھ و ھ$م 

خوشا بھ حـال طالقـان ،  انصار المھدى فى آخر الزمان؛
ھمانا براى خداوند در این شـھر گنجھـائى 

نقره نیستند، بلكھ آنجـا  است كھ از طلا و
مردانى ھستند مؤمن كھ خدا را آنطـور كـھ 
باید شناختھ اند و ایشانند یاوران مھـدى 

 )٤١٨(.)) در آخر زمان 
 صفات و حالات زشت مردم آخرالزمان 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
امیرالمـؤمنین : اصبغ بـن نباتـھ گویـد

 :علیھ السلاّم فرمود
م مـى آیـد كـھ عمـل زشـت زمانى بر مرد

پیدا كند و خودسازى نموده ) كامل (برترى 
پـرده از روى محرمـات . جلوه گـرى نمایـد

برداشتھ شود، زنا آشكار مى گـردد و مـال 
یتیمان را حـلال دانسـتھ مـى خورنـد، كـم 
فروشى نمایند و شراب را بھ جاى آب انگور 
حلال دانند و رشوه را بھ عنوان ھدیھ حـلال 

ــمرند ــ. ش ــى خیان ــایز م ــت را ج ت در امان
دانند، مردھا شبیھ بھ زنھا و زنھا شـبیھ 

 .بھ مردھا شوند
در لباس یا ھمجنس گرائى ، بـا اینكـھ (

پیامبر خدا صلى b علیھ و آلھ وسلم لعنـت 
نمود مردانى كھ شبیھ زنھـا و زنـانى كـھ 

 ).شبیھ مردھا شوند
بھ حدود و احكام نماز اعتنا نمى كنند، 

سیاحت ، تجارت (ى غیر خدا در آن زمان برا
 .حج كنند) ، ریا، سیاست و غیره 

در آن زمان گـاھى مـاه شـب اول آنقـدر 
شود كھ بھ نظر دو شب آید و ) دیده (بزرگ 

گاھى در شب اول دیده نشود، پس چـون مـاه 
دیده نشـود روز اول مـاه رمضـان را روزه 

 .نگیرند و روز عیدفطر را روزه بگیرند
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شید، مراقب باشید، در آن زمان مراقب با
مبادا خداوند ناگھان انتقام گیرد، ھمانا 
در پس آن زمان مرگ سریع و عجیبـى خواھـد 
بود بھ گونھ اى كھ مرد، ھنگام صبح سـالم 
است و شب بھ خاك سپرده مى شود، شب زنـده 

 .است و صبح مرده 
در آن زمان پیش از آنكھ بھ بیمارى مرگ 

بكنند و مبتلا شوند واجب است وصیت خود را 
نماز را در اول وقت بھ جا آورنـد مبـادا 

 .تا آخر وقت اجل مھلت ندھد
ھر كدام از شما كھ آن زمان را درك كند 

و اگـر ) وضـو(شب نخوابد مگر بـا طھـارت 
بتواند در تمام احـوال بـا طھـارت باشـد 
انجام دھد زیرا نمى داند ملك المـوت چـھ 

 .وقت بھ سراغ او مى آید
ــاندم  ــما را ترس ــن ش ــید و م ــر بترس اگ

فھماندم اگر بفھمید و پند دادم اگر پنـد 
بگیرید، در نھان و آشكار از خدا بترسـید 

مسلمان بمیرد چھ ھر كس غیر ) سعى كنید(و 
از اسلام ، دینى قبول كند از او پذیرفتـھ 

. نخواھد شد و در آخرت از زیانكاران است 
)٤١٩( 
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پیشگوئیھاى امیر المـؤمنین آخرالزمـان 
  تیھا و امتحانھاى شدید استدوران سخ

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
حضرت امیـر علیـھ : اصبغ بن نباتھ گوید

 :السلاّم فرمود
در میان مردم مانند زنبور عسـل باشـید 
در میان پرندگان ، ھـر پرنـده اى زنبـور 
عسل را ضعیف و نـاچیز مـى شـمارد و اگـر 
پرندگان بداننـد آن بركتـى كـھ در بـاطن 

 .وست آن را ناچیز نشمارندا
با زبانھا و بدنھاى خود با مردم آمیزش 

در میان مخالفین خود با اخلاق خـوب (كنید 
با دلھا و اعمال خـود ) معاشرت كنید ولى 

 .از مردم كناره گیرى نمائید
سوگند بھ آنكھ جانم در دست اوست آنچـھ 

كار و دولت حق   گشایش (را دوست مى دارید 
از شدت اختلاف (دید تا اینكھ نخواھید ) را
بھ صـورت یكـدیگر آب دھـان اندازیـد و ) 

تا آنكھ بـاقى ! یكدیگر را دروغگو بنامید
) انـدكى چـون (نماند از شما شیعیان مگر 

سرمھ اى كھ در چشم كشیده شده و نمكى كـھ 
 .در طعام ریختھ شد

من براى شما مثلـى مـى زنـم و آن مثـل 
و آن را مردى است كھ مقـدارى گنـدم دارد 

از گرد و غبار و دانھ تلخ و سیاه و خـاك 
پاك گرداند و در انبارى ذخیـره نمایـد و 
پس از مدتى ببیند مقـدارى از آن گنـدمھا 
آفت زده و كرم گذاشتھ ، گندمھاى آفت زده 

) باقیمانـده را(را پاك نموده و دوبـاره 
در انبار ذخیره كند، این كـار را بارھـا 

بار نمانـد مگـر ادامھ دھد تا آنكھ در ان
و (دانھ ھائى كھ بسیار سخت و محكم باشـد 

ھمچون دانھ ھـاى ) آفت در آن تاءثیر نكند
گندمى كھ در خـرمن كـاه بعـد از كوبیـدن 

 ).كھ بسیار سخت است (بماند 
شما ھم ھمین طور جدا مـى شـوید افـراد 

تا ) ضعیف الایمان از افراد قوى مشخص گردد
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تقـاد و در ایمـان و اع(آنكھ باقى نماند 
مگر گروھى كھ فتنھ بھ ) دین و عمل بھ آن 

 )٤٢٠(. آنھا ضررى نخواھد رسانید
شیعیان در دست دشمن گرفتار خواھند بود 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ــورد  ــلام در م ــھ السّ ــؤمنین علی امیرالم
گرفتاریھاى فوق العـاده شـیعیان در آخـر 

 :الزمان مى فرماید
یعة حتى تكون بمنزلـة لا تنفك ھذه الش((

على ایھا یضع یـده   المعز لا یدرى الخابس 
فلیس لھم شرف یشرفون و لا سـناد یسـتندون 

این گـروه شـیعھ : الیھ فى امورھم؛ یعنى 
چنان در سـختى و فشـار خواھنـد بـود كـھ 

بزى باشند كـھ در اختیـار ) گلھ (ھمانند 
قصاب است ، ھر كدام را بخواھـد بـھ چنـگ 

اینـان نـھ پناھگـاھى ) ندو گردن ز(آورد 
دارند كھ بھ آن پناه برند و نھ پشتیبانى 

 )٤٢١(.)) كھ در كارھایشان بھ او تكیھ كنند
حیمْ  حْمنِ الْرَّ   مذمت تقلید از كفار بسِْمِ اللهِّ الْرَّ

ــورد  ــلام در م ــھ السّ ــؤمنین علی امیرالم
 :تقلید از كفار فرمود

لعج$م و یطعم$وا اطلعم$ة العج$م لا تزال الاءمة بخیر ما لم یلبسوا م$لا ب$س ا((
؛ ھمواره این امت در خیر فاذا فعلوا ذلك ضربھم اللهّ بال$ذّل

ھستند تا وقتى كھ لباسھاى عجـم ) و صلاح (
نپوشند و غذاھاى عجم نخورند و چـون ایـن 

غذا و لباس بیگانگان (كار را انجام دھند 
خداونــد ذلــت را بــر ) را اســتفاده كننــد

 )٤٢٢.)) (ایشان وارد كند
ــانى  ــا بیگانگ ــم در اینج ــور از عج منظ
ھستند از كفار كھ تقلید از آنان و شباھت 
بھ آنھا سبب نزدیكى مسلمانان بھ كفـار و 
پیروى از آنھا مى شود، ماننـد پیـروى از 
مدھاى غربى در پوشاك و غذا و وضـع سـر و 

 .صورت و امور دیگر
خداونـد : امام صادق علیھ السلاّم فرمـود

ن خویش وحى نمود كھ بھ بھ یكى از پیامبرا
 :مؤ منین بگو
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لا تلبس$$وا لب$$اس اع$$دائى و لا تطمع$$وا مط$$اعم اع$$دائى و لا تس$$كلوا مس$$الك ((
لبــاس دشــمنان مــرا  اع$دائى فتكون$وا اع$دائى كم$اھم اع$دائى؛

نپوشید، غذاھاى دشمنان مرا نخورید و روش 
ھاى دشمنان مرا پیروى نكنید كھ اگر چنین 

اھیـد بـود كنید شـما ھـم دشـمنان مـن خو
 )٤٢٣(.)) ھمچنانكھ آنان دشمنان من ھستند

و بھ استناد ھمین حدیث معتبر پوشیدن و 
خوردن آنچھ مخصوص كفـار اسـت نـھ اینكـھ 
مشــترك میــان مســلمانان و دیگــران باشــد 

 .اشكال شرعى دارد
ــان در  ــى آن ــیعیان و آوارگ ــات ش اختلاف

  آخرالزمان
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ـــدعباد ـــدى گوی ـــة الاس ـــنیدم از : ی ش
: امیرالمؤمنین علیھ السلاّم كھ مـى فرمـود

چگونھ اید زمانى كھ بدون امـام باشـید و 
براى شـما نباشـد، ) یا دانشى (ھیچ پرچم 

 )٤٢٤(. برخى از شما از دیگرى بیزارى جوید

گویــا شــما : و در حــدیث دیگــرى فرمــود
را مى بینم كھ چون گلھ چرنـده ) شیعیان (

جولان دھید و گـردش مـى ) رپایان چھا(گان 
مـى ) محل استراحت (كنید و دنبال چراگاه 

 )٤٢٥(. گردید ولى آن را پیدا نمى كنید
ــود ــرى فرم ــدیث دیگ ــرج :((و در ح لا یخ

: المھدى حتى یبصق بعضكم فى بعـض؛ یعنـى 
آنقدر میـان (مھدى خروج نمى كند تا آنكھ 
بر یكـدیگر ) شما اختلاف و دشمنى افتد كھ 

 )٤٢٦(.)) ان اندازیدآب دھ
حكومت بھ قتل و ثروت بھ بخـل و دوسـتى 

 بھ ھوس خواھد بود بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
زمانى : امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمود

مى آید كھ حكومت استقرار نمى كند مگر بھ 
آدم كشى و ستمگرى ، و ثروت بھ دست نیاید 

و دوستى  مگر بھ بخل و ندادن حقوق واجب ،
پدید نیاید مگر بھ پیروى از ھواى نفـس و 

 .خارج شدن از دین 
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پس كسى كھ در آن زمان باشد و بر فقر و 
فلاكت صبر كند بـا اینكـھ مـى توانـد بـھ 
واسطھ ندادن حقوق مردم بھ ثـروت برسـد و 
بر ذلت صبر كند با اینكھ مـى توانـد بـھ 
عزت رسد و بر دشمنى صبر كند با اینكھ مى 

ز ھواى نفس مردم بھ محبت و دوستى تواند ا
كسـى كـھ (رسد، خداوند پاداش پنجاه صدیق 

بـھ او عطـا ) در ایمان و عمل راستگوسـت 
 )٤٢٧(. كند

حضرت باقر علیھ السلاّم از امیرالمؤمنین 
اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال ف$ى :((نقل مى كند كھ فرمود

، ھنگــامى كــھ مــردم رســیدگى بــھ ای$$دى الاش$$رار
با فامیل و نزدیكـان (را رھا كنند فامیل 

خویش رفت و آمد نداشتھ و بھ آنھا رسیدگى 
اموال و ثروتھا بھ دسـت اشـرار ) ننمایند

 )٤٢٨(.)) خواھد افتاد
  در شعلھ ھاى آن فتنھ مؤمن مى سوزد

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
 :امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمود

داى كسانى كـھ پدر مادرم ف: آگاه باشید
نامھاى آنھا در آسمان مشـھور و معـروف و 

 .در زمین ناشناختھ اند
بدانید و منتظر پیشامدھائى كـھ خواھـد 
: آمد باشید، پیشامدھائى كھ عبارت است از

پشت نمودن كارھا و قطـع شـدن پیونـدھا و 
فرمانروا شدن افراد پست ، اینھـا زمـانى 

و تـلاش و جھـاد بـا (است كـھ شمشـیر زدن 
براى مؤمن آسان تر است از پیدا ) منان دش

 .كردن یك درھم حلال 
اینھا زمـانى مـى شـود كـھ گیرنـده از 
بخشنده اجرش بیشتر باشد، زمانى كـھ مسـت 
شوید نھ از شراب بلكھ از نـاز و نعمـت ، 
قسم مى خورید بدون اینكھ ناچـار باشـید، 
دروغ گوئید بدون اینكھ در تنگنا باشـید، 

ا بگزد ھمچنانكھ پـالان زمانى كھ بلا شما ر
شتر، كوھان آن را مى گزند، چقدر این رنج 
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دور ) رھـائى (و زحمت طولانى است و امیـد 
 .است 

اى مردم این افسار حیوانى كھ بـر پشـت 
از گناه یا ھوى و ھوس (آن ، بارھا سنگین 

حمل مـى كنـد از دسـت بیندازیـد، و از ) 
خود فاصلھ نگیریـد كـھ از ) عادل (سلطان 
زشت خود پشیمان گشتھ و خویشـتن را  اعمال

 .بر كرده خود مذمت خواھید كرد
بى باكانھ در فوران آتش فتنھ اى كھ بھ 
شما روى مى آورد فرو نرویـد، از راھھـاى 
آن بپیچید و میان راه را بـراى آن بـاقى 

 .گذارید
بھ جان خودم سوگند كھ در شعلھ ھـاى آن 
فتنھ مؤمن مى سوزد و غیر مسلمان سالم مى 

 .ماند
ھمانا مثل من میان شما چون چراغى اسـت 
در تاریكى ، ھر كھ داخل گردد از نـور آن 

اى مردم بشنوید و حفظ كنید . استفاده كند
. و گوش دلتان را حاضر كنیـد تـا بفھمیـد

)٤٢٩( 

آتش در حجاز و آب در نجف بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ 
 الْرَّحیمْ 

اذا وقع$ت :((امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمـود
؛ زمـانى كـھ النار فى حجازكم و جرى الماء بنجفكم فتوقعوا ظھوره

آتش در حجاز شما افتاد و آب بھ نجف شـما 
نجف را آب گرفت یا آب بھ آنھـا (جارى شد 

حضرت مھدى علیھ (پس منتظر ظھور او ) رسید
 )٤٣٠(.)) باشید) السلاّم 
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 برخى از صفات ناھنجار مردم آخرالزمـان
 ِّb ِْالْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بِسم  

امیرالمؤمنین علیھ السـّلام در خطبـھ اى 
ــار  ــھ ب ــى س ــاى الھ ــد و ثن ــس از حم پ

؛ بپرسید از مـن سلونى ایھ$ا الن$اس قب$ل ان تفق$دونى:((فرمود
 .))قبل از آنكھ مرا نیابید
) از یــاران حضــرت (صعصــعة بــن صــوحان 

اى امیرالمؤمنین دجال چھ : برخاست و گفت 
خداونـد : ند؟ حضـرت فرمـودوقت خروج مى ك

كلام تو را شنید و فھمید آنچھ اراده كرده 
یعنى حضـرت علـى (اى ، بھ خدا قسم مسئول 

در ایـن مسـاءلھ از سـؤ ال ) علیھ السلاّم 
زمان ظھور حضرت مھدى (كننده عالمتر نیست 

یا قیامـت از نـادر اسـرارى اسـت كـھ در 
ولى براى آن علاماتى و ) اختیار كسى نیست 

یى است كھ یكى پس از دیگرى مـو بـھ شكلھا
مو اجرا خواھد شد، اگر مى خواھى بـھ تـو 

 خبر دھم ؟
آرى امیرالمؤمنین ، حضـرت : صعصعة گفت 

 :فرمود
علامـت خـروج ) آنچھ مـى گـویم (حفظ كن 

زمانى كھ مـردم نمـاز را : دجال این است 
از بین ببرند و امانت را ضایع گرداننـد، 

بخورند و رشـوه دروغ را حلال شمرند و ربا 
دین را ! بگیرند، ساختمانھاى محكم بسازند

ــیس  ــان را رئ ــند، نادان ــا بفروش ــھ دنی ب
گردانند و بـا زنھـا مشـورت نماینـد، از 
فامیل و بستگان خود بریده بھ دنبال ھـوى 
و ھوس مى روند، خونریزى را آسان شـمرند، 
حلم و بردبارى را علامت نـاتوانى داننـد، 

امیـران فـاجر  ظلم و سـتم افتخـار شـود،
باشند و وزیران ظالم و رؤ سا خیانتكـار، 
قاریان قرآن فاسق گردند، شـھادتھاى دروغ 
ظاھر گردد و فجور و تھمت و گناه و سركشى 

قرآنھا زینت شود و مساجد طـلا . آشكار شود
طولانى ) یا مناره ھا(كارى گردد و منبرھا 

و بلند گردد، آنگـاه كـھ اشـرار احتـرام 
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وغ شـود و خواسـتھ ھـاى شوند و صـفھا شـل
افراد، گوناگون شود و اختلاف پدیـد آیـد، 

 .عھدھا شكستھ گردد و موعود نزدیك شود
زنھا با شوھرھایشـان در تجـارت و كسـب 
براى حرص دنیا شریك شوند، صداھاى فاسقان 
بلند شود و شونده پیدا كنند، رئیس گـروه 
پست ترین آنھا باشد، از فـاجر بـھ خـاطر 

تنـاب كننـد، دروغگـو را ترس از شر او اج
 .تصدیق كرده خائن را امین شمرند

ساز و آواز وسائل آوازه خوانى را بكار 
برند، آخر این امت اول آن را لعنت كنـد، 
زنھا سوار بـر زینھـا شـوند و زنـان بـھ 

شاھد . مردان و مردان بھ زنان شبیھ گردند
بدون اینكھ از او بخواھند شھادت دھد، آن 

و خالى كردن عقـده خـود دیگرى براى تلافى 
بھ ناحق شھادت دھد، بـراى چیـزى غیـر از 
دین یادگیرى كنند، كار دنیا را بر آخـرت 
ترجیح دھند، پوستھاى مـیش را بـر دلھـاى 

گرگھائى ھسـتند بـھ لبـاس (گرگ بپوشانند 
میش ، بـھ ظـاھر خیرخـواه و مظلـوم و در 

 ).باطن دشمن خونخوار ھستند
تـر و از قلبھاى آنھا از مردار گندیده 

 )٤٣١(الحدیث . صبر تلختر است ) گیاه تلخ (
معاشرتھاى بیھوده در آخرالزمان خطرناك 

 است بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
زمانى : امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمود

بر مردم مى آیـد كـھ سـلامتى و عافیـت ده 
قسمت شود و نھ جزء آن در دورى از مردم و 

 .كوت است یك قسمت آن در س
زمانى بر مردم : و در حدیث دیگرى فرمود

مى آید كھ بھترین مردم از نظر آسایش كسى 
 )٤٣٢(. است كھ در خانھ خود بنشیند

مسلما منظور حضرت از ایـن : مؤ لف گوید
بیانات ارزنده این نیست كھ افراد جامعـھ 
وظایف اجتماعى خود را كھ از نظر اسلامى و 
عقل بھ عھده آنھا گذارده شده اسـت كنـار 
گذارند و ھمانند راھبـان و مرتاضـان یـا 
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برخى از صوفى منش ھا از جامعـھ و مصـالح 
 .آن دورى گزینند

با اینكـھ در روایـات چگونھ چنین باشد 
وارد شده است كھ رھبانیت در اسلام نیست ، 
حج و جھاد و امر بھ معروف و نھى از منكر 
ــلام و  ــاع از اس ــام و دف ــادگیرى احك و ی
مسلمین و حضور در نماز جماعـت و جمعـھ و 
دھھا امور دیگر ھمگى دستورات حیاتى اسلام 

 .ھستند
بلكــھ منظــور از اینگونــھ روایــات بــھ 

اندن حضور در اجتماعاتى است كـھ حداقل رس
یا صد در صد انسان را بـھ گناھـانى مثـل 
تھمــت و غیبــت و دروغ و فحــش و كــدورت و 
مانند اینھا مى كشاند و یا حداقل احتمال 
این گونھ فسادھا در آن ھست و لااقل اینكھ 
ذھن انسان را مشوش و از خداوند غافل مـى 

 .كند
ھ و مى دانیم بیشتر محافل امـروز جامعـ

ما از نوع محافل غیر ضرورى است ، و صرفا 
براى تفریح یا وقت گـذرانى یـا ھوسـرانى 
انجام مى گردد، مخاطب این روایات كسـانى 
ھستند كھ صرفا براى اینكھ حوصلھ آنھا سر 
نرود یا اھداف سبك و نـاچیزى دارنـد بـھ 

 .معاشرت مى پردازند
آرى اگر دوستانى و محافلى پیدا شد كـھ 

خدا و معنویت و صـلاح دیـن و  انسان را بھ
دنیا نزدیك مى كند، این حضـور نـھ تنھـا 
مذموم نیست بلكھ ممـدوح نیـز ھسـت و چـھ 

 .اندك است اینگونھ محافل و افراد
و امروز با گسترش وسائل ارتبـاط جمعـى 
كسى كھ بخواھد از این آفت در امان بماند 

 .كار براى او آسان تر است 
فعالیتھاى  پس در ضمن اینكھ بھ وظایف و

اجتماعى دینى خود مى پردازید، سعى كنیـد 
تا از خطرات آن آگاه باشید و روایات مـا 
ھمین را تـذكر مـى دھـد، متاءسـفانھ جـو 
جوامع امروز بھ گونھ اى نیسـت كـھ امیـد 
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استفاده بیشتر از حضور بیشـتر در محافـل 
 .برده شود

و این راھنمائى عمیق اسلامى اگـر بطـور 
ه قـرار گیـرد بھتـرین صحیح مورد اسـتفاد

وسیلھ براى مصون ماندن از مضار و مفاسـد 
اجتماعى است ، در عـین حـالى كـھ انسـان 
ھمواره آماده براى دفاع از دیـن و كشـور 
اسلامى و ارزشھاى دینى و امر بھ معـروف و 

 .نھى از منكر خواھد بود
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم در مورد علائم 

 :فرمود) عج (ظھور مھدى 
دى خارج نمى شود تا اینكـھ یـك سـوم مھ

 در اثر جنگھا و(مردم كشتھ شوند 
خداوند بھ واسطھ مـا اھـل بیـت تمـامى 

 بلاھا را برمى دارد بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ــمن  ــلام در ض ــھ السّ ــؤمنین علی امیرالم

عالم یھـودى (مباحثى طولانى كھ با جاثلیق 
 :مطرح نموده فرمود) 

و ) بنـى امیـھ (این قـوم بعد از من و 
گذشت مدتى از روزگـار، كسـانى بـر مـردم 
حكومت خواھند كرد كھ دین خـدا را تغییـر 
داده و ســـخنان او را دگرگـــون كننـــد و 
دوستان خدا را بكشند، بـھ واسـطھ ایشـان 

از ) اسـلامى (بدعتھا زیاد شود و سـنتھاى 
بین برود تا اینكھ زمین از ظالم و ستم و 

 .بدعت پر شود
از آن خداوند بھ واسطھ ما اھل بیـت پس 

تمام ) خاندان پیامبر صلى b علیھ و آلھ (
بلاھا را از آنھا كھ بھ دین خدا دعوت مـى 
كنند برمى دارد پس از آنكھ بھ بلاھاى سخت 
مبتلا شده باشند، تا اینكھ سرانجام زمـین 
را از عدل و داد پر كند ھمچنانكھ از ظلم 

 .و ستم پر شده باشد
ھمانا : لمؤمنین علیھ السلاّم فرمودامیرا

این امت بھ ھفتاد و سھ گروه متفرق شوند، 
سوگند بھ آنكھ جانم بھ دست اوسـت تمـامى 
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آن گروھھا ھمگى گمراھند مگر آنكھ از مـن 
 )٤٣٣(. پیروى كند و از شیعیان من باشد

 مرگ قرمز و مرگ سفید 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

نزدیك : علیھ السلاّم فرمودامیرالمؤمنین 
ظھور قائم علیھ السلاّم مـرگ قرمـز و مـرگ 

ھائى در وقت و بى وقت كھ بـھ  سفید و ملخ 
 .رنگ خون ھستند خواھد بود

اما مرگ قرمز، مرگ با شمشیر است ، اما 
 .مرگ سفید ھمان طاعون است 
نزدیـك ظھـور : و در حدیث دیگرى فرمـود

سال ھاى خدعھ و حیلھ است كـھ ) عج (قائم 
شخص راسـتگو دروغ گویـد و دروغگـو راسـت 

 )٤٣٤(. گوید و شخص حیلھ گر نزدیك شود
 نابودى یك سوم مردم

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
امیر المـؤمنین علیـھ السـلام در مـورد 

 :فرمود) عج (علائم ظھور مھدى 
مھدى خارج نمى شود تا اینكـھ یـك سـوم 

در اثر جنگھـا و بلاھـاى (مردم كشتھ شوند 
خانمان سوز كـھ انجـام ایـن مسـاءلھ بـا 
انبــوه بمبھــاى اتمــى و غیــره كــھ بــراى 
نابودى چندین برابـر كـره زمـین كافیسـت 

و یك سوم مردم مـى ) بعید بھ نظر نمى آید
و ) در اثر بیماریھـا و قحطـى ھـا(میرند 

 )٤٣٥(. یك سوم مردم باقى مى مانند) تنھا(

چـون : امیرالمؤمنین علیھ السلاّم فرمـود
ھمانا حق با آل : منادى از آسمان ندا كند

محمــد صــلى b علیــھ و آلــھ اســت ، در آن 
مھـدى بـر زبانھـا افتـد و ) نام (ھنگام 

) یاد(محبت او را بھ دل گرفتھ و ذكرى جز 
 )٤٣٦(. او ندارند

حجت خدا خالى نمـى مانـد زمین ھرگز از 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
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یـك خبـر : امام صادق علیھ السلاّم فرمود
كھ بفھمى بھتر از ده خبر است كھ نقل كنى 
، ھمانا براى ھر حقى حقیقتى است و بـراى 

 .ھر ثوابى نورى 
بھ خدا قسم ما از شیعیان خـود كسـى را 

اینكھ از نمى شماریم مگر ) دانشمند(فقیھ 
كیفیت سخن و بیان ، منظور مـا را متوجـھ 

 ).سخندان و كنایھ فھم باشد(شود 
ھمانا امیرالمـؤمنین علیـھ السـّلام بـر 

 :منبر كوفھ فرمود
در پشت سر شما فتنھ ھاى تاریك و ظلمتى 
كور است كھ از آن نجات پیـدا نكنـد مگـر 

عرض شد یا امیرالمـؤمنین گمنـام . گمنام 
كـھ مـردم را بشناسـد  كسى: چیست ؟ فرمود

ولى آنھا او را نشاسند، بدانید كھ زمـین 
ھیچگاه از حجت خداى عزوجل خالى نمى شـود 
ولى خداوند گروھى از مردم را بخاطر ستمى 
كھ بر خودشـان كـرده انـد، آنھـا را بـھ 
خودشان واگذار كـرده كـور گردانـد، اگـر 
زمین ساعتى از حجت خدا خالى ماند، اھلـش 

خدا مردم را مـى شناسـد  را فرو برد، حجت
ھمچنانكـھ . ولى آنھا او را نمـى شناسـند

یوسف مردم را مى شناخت ولـى مـردم او را 
نمى شناختند سپس حضـرت آیـھ اى را تـلاوت 

اى حسرت بـر : نمود كھ مضمون آن این است 
بندگان كھ ھـیچ فرسـتاده اى نیامـد مگـر 

 )٤٣٧(. اینكھ او را مسخره نمودند
  آخرالزمانخوشا بھ حال مؤمنین 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ــود ــلام فرم ــھ السّ ــؤمنین علی : امیرالم
یا علـى : پیامبر صلى b علیھ و آلھ فرمود

بدان كـھ عجیـب تـرین مـردم در ایمـان و 
بزرگترین آنھا در یقین ، گروھى ھستند كھ 
 b در آخرالزمان مـى آینـد، پیـامبر صـلى

خـدا (و حجـت  علیھ و آلھ را ندیـده انـد
از ایشان پنھان است ، آنھـا ) یعنى امام 
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بھ واسـطھ سـیاھى بـر روى سـفیدى ایمـان 
 )یعنى با مطالعھ كتابھا( )٤٣٨(آورده اند 

اللھم ارنى الطلعة الرشیدة و الغرة الحمیدة واكحل ناظرى بنظرة من$ى الی$ھ و 
و  عجل فرجھ و سھل مخرج$ھ و اوس$ع منھج$ھ و اس$لك ب$ى محجت$ھ و انف$ذ ام$ره

 )٤٣٩( .اشدد ازره و اعمر اللھم بھ بلادك واحى بھ عبادك
اللّھم كن لولیك حجة بن الحسـن صـلواتك 
علیھ و على آبائھ فى ھذه الساعة و فى كل 
ساعة ولیا و حافظـا و قائـدا و ناصـرا و 
دلیلا و عینـا حتـى تسـكنھ ارضـك طوعـا و 

 .تمتعھ فیھا طویلا
 
 

ن على علیھ السلاّم و حـوادث آینـده جھـا
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

خطبھ اى است كھ بھ امیرالمؤمنین علیـھ 
السلاّم منسوب مى باشد و در آن خطبھ حضـرت 
بھ حوادث آینده ، اخبار فرموده اسـت ، و 
حقایق آینده را روشن نمـوده اسـت البتـھ 
خطبھ بسیار طولانى است كھ تـا حـد امكـان 

ر ایــن جملاتــى از آن را كــھ مقتضــى درج د
 .كتاب مى باشد ذكر مى نمائیم 

چون خلافت بعـد از : عبدbّ بن مسعود گوید
آن سھ خلیفـھ ، بـھ امیرالمـؤمنین علیـھ 

) یـا كوفـھ (السلاّم رسید، حضرت بھ بصـره 
آمده و بر منبر مسجد جامع آن صعود كـرده 
و خطبھ اى ایراد نمود كھ عقلھا را متحیر 

آمـد،  نموده و بدنھا از آن بـھ لـرزه در
چون این خطبھ را مـردم از حضـرت شـنیدند 
بسیار گریستند و نالھ ھا و فریاد و ضـجھ 

) ابــن مســعود گویــد. (از آنھــا برخاســت 
پیامبر اكرم اسرار نھانى كھ میان خـود و 
خداوند عزوجل داشت بھ علـى علیـھ السـّلام 
تعلیم مى داد و بھ ھمین سبب نورى كـھ در 

آلھ بـود، بـھ صورت پیامبر صلى b علیھ و 
پیـامبر . صورت على علیھ السلاّم منتقل شـد

صلى b علیھ و آلھ بـھ علـى علیـھ السـّلام 
وصیت نمود تا این خطبـھ كـھ نـامش خطبـھ 
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خطبھ البیان است براى مردم بخواند كھ در 
آن است علم آنچـھ ھسـت و تـا روز قیامـت 

 .خواھد شد
على علیھ السلاّم بعـد از رحلـت پیـامبر 

b علیھ و آلھ و بعد از صبر بـر اكرم صلى 
ستمھاى امت چون ھنگام اجراى وصیت پیامبر 
اسلام صلى b علیھ و آلھ رسید برخاست و آن 

 :را ایراد نموده فرمود
اى مردم ، من و حبیبم محمد صلى b علیھ 

و اشاره بـھ انگشـت (و آلھ ، ھمچو ایندو 
مى باشیم ، اگر نبود ) سبابھ و وسطى نمود

ى از كتاب خدا شما را خبر مـى دادم آیھ ا
بھ آنچھ در آسـمانھا و زمـین و آنچـھ در 

ھیچ چیز از آن بر ! است ) زمین (قعر این 
من پوشیده نیست ، من ایـن علـوم را وحـى 

بلكـھ اینھـا ) پیامبر نیسـتم (نمى دانم 
علومى است كھ رسول خدا صلى b علیھ و آلھ 

رت بھ من تعلیم داده است ، ھمانـا آن حضـ
ھزار مساءلھ بھ من آموخت كھ در ھر مسئلھ 
اى ھزار بـاب و از ھـر بـابى ھـزار نـوع 

پس بپرسید از مـن قبـل از . گشوده مى شود
اینكھ مرا نیابید، بپرسید از من از آنچھ 
زیر عرش است تا شما را خبـر دھـم ، اگـر 
نبود خوف اینكھ گوینده اى از شما بگویـد 

انكـھ على بن ابیطالـب جـادوگر اسـت ھمچن
یعنـى بـھ (درباره پسر عموى من گفتھ شـد 

ھر آینھ شـما را ) پیامبر نسبت سحر دادند
شما و آنچـھ در ) و نیات (خبر بھ تفكرات 

پـس از آن حضـرت . زمین مى باشد مى دادم 
گوشھ اى از صفات خود را بیان نمـوده تـا 

انا ابولمھدى القائم فى :((آنجا كھ فرمود
مھدى آنكس كھ منم پدر : آخرالزمان؛ یعنى 

 .))در آخرالزمان قیام كند
در این ھنگام مالك اشتر برخاست و عرضھ 

 :داشت 
یا امیرالمؤمنین ایـن قـائم از فرزنـد 

 شما چھ وقت قیام مى كند؟
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زمانى كـھ باطـل پیشـى : آن حضرت فرمود
گیرد و حقائق خوار شوند، بینى صاحب مـال 
بھ خاك مالیده شود و بكوبد پـاى خـود را 

و قناتھا خشك گـردد و قبیلـھ ھـا كوبنده 
طغیان كنند، سختیھا بسیار شـود و عمرھـا 
كوتاه گردد و اختلاف در میان عربھا افتد، 
و روان شود اشكھا از چشمھا و فریب خـورد 
مرد سست عمـل و شـادمانان ھـلاك شـوند، و 
شورش كنند شورشیان و عـاجز شـود رئـیس و 
تاریك گردد نور آفتاب و كر شـود گوشـھا، 

و پاكدامنیھا از بـین بـرود، انصـاف  عفت
زمـانى كـھ . خوار شود و شیطان غالب گردد

گناه بسیار گشتھ و زنـان حكومـت كننـد و 
حادثھ ھا سخت شود، زمین را زلزلھ گرفتـھ 
و احكام الھى معطل مانده ، امانت سرنگون 
گردد و خیانت ظـاھر شـود و محافظـھ كـار 
ترسانیده شده و خشـم و كینـھ تـوزى شـدت 

د، مرگ ، مردم را ترسانیده و مـدعیان یاب
ــتند، و  ــاء نشس ــتند و اولی ــا خاس ــھ پ ب

 .ثروتمندان پلید گردیدند
: گفت و گفت تا آنجا كھ در آخـر فرمـود

ــان  ــاحب الزم ــروج ص ــر خ ــت منتظ در آن وق
باشید، در این ھنگام حضـرت بـر بـالاترین 

آه آه : پلھ منبر قرار گرفتـھ و فرمـوده 
آرى (شدن دھانھا از كنابھ لبھا و پژمرده 

مستمعین آن حضـرت را تـاب فھـم آن مطلـب 
 ).نبود

آنگاه حضرت نگاھى بھ چپ و راست نمـوده 
، بزرگان و اشراف قبائـل را دیـد كـھ در 
مقابل وى نشستھ و آنچنـان سـكوت و جمـود 
آنھا را فراگرفتھ كھ گوئى بر سرھاى آنھا 

این جملھ اخیـر ضـرب المثلـى (پرنده است 
پس ) شدت سكوت را بفھمانداست براى اینكھ 

آه سردى از دل كشید و نالھ اى انـدوھگین 
) آن شـیر بیشـھ فصـاحت (نمود و لحظھ اى 

 .ساكت شد
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ســوید بــن نوفــل علــى علیــھ السّــلام را 
 استھزاء نمود بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
خـوارج (ناگاه یكـى از بزرگـان خـوارج 

م گروھى ھسـتند كـھ بـا علـى علیـھ السـّلا
بھ نام سوید بن نوفل برخاستھ و ) جنگیدند

ــتھزاء و مســخره گفــت  یــا : از روى اس
امیرالمؤمنین مى فھمى چھ مى گوئى ؟ آیـا 

یـا لاف بیھـوده (از روى علم سخن مى گوئى 
 ؟)مى زنى 

ناگاه حضـرت تـوجھى بـھ او : راوى گوید
كرده و نگاھى تند و خشم آلود بھ او نمود 

لھ اى عظیم سـر سوید نا) كھ از شدت ترس (
 .داد

در ھمان وقت مرد و او را در حـالى كـھ 
 .قطعھ قطعھ بود از مسجد خارج كردند

ابمثل$$ى یس$$تھزء المس$$تھزئون ام عل$$ى یتع$$رض :((عل$$ى علی$$ھ السّ$$لام ف$$رود((
المتعرضون اویلیق لمثلى ان یتكلم بمالا یعلم و یدعى ما ل$یس ل$ھ ، بح$ق ھل$ك و 

ا تركت علیھا من كافر ب$اn و لا من$افق برس$ولھ الله المبطلون وایم الله لو شئت م
 و لا مكذب بوصیھ و انما اشكوبثى و حزنى الى الله و اعلم من الله ما لاتعلمون؛

آیا مانند مـرا اسـتھزا كننـدگان : یعنى 
استھزا مى كنند و بر ھمچـو منـى اعتـراض 
كننده ھا اعتراض مى كنند؟ آیـا بـھ مثـل 
منى سزاوار است كھ سخن گوید بھ آنچھ نمى 
داند و ادعا كنـد آنچـھ را كـھ بـراى او 
نیست ؟ حقا كھ بھ خدا قسم ھلاك شدند باطل 

، بــھ خــدا قســم اگــر )حقــائق (كننــدگان 
بخواھم بر روى زمین یك كـافر بـھ خـدا و 
منافق بھ پیامبر و منكر وصى او باقى نمى 
گذارم ، بھ سوى خدا حزن و اندوه خـود را 
شكوه مى كنم و از جانب خدا آگـاھم آنچـھ 

 .))را كھ شما نمى دانید
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من شما را بھ وقایع بعـد از مـرگ خـود 
 خبر مى دھم 

 الْرَّحیمْ  بِسمِْ Tِّ الْرَّحمْنِ 
در این ھنگام صعصة بن صوحان و میـثم و 
ابراھیم بن مالـك اشـتر و عمـروبن صـالح 

یـا امیرالمـؤمنین : برخاستھ ، عرض كردند
تو را قسم مى دھیم بھ حق پسر عمویت رسول 
b علیھ السلاّم ، آنچھ را كھ بـراى مـا در 
طول زمان واقع مى شود با كلامى واضـح كـھ 

 .فرمائى عاقل و جاھل بفھمند بیان 
حضرت پـس از حمـد و ثنـاى خـدا و یـاد 
ــلم  ــھ وس ــھ و آل ــلى b علی ــامبراكرم ص پی

شما را خبر مى دھم بھ آنچـھ بعـد : فرمود
از موت من و آنچھ در آخر زمان تـا خـروج 
صاحب الزمان آن قائم بھ امر از فرزنـدان 
فرزند حسـین واقـع مـى شـود، از بـرادرم 

خصـلت صد : پیامبر خدا شنیدم كھ مى فرمود
در این امت جمع گردد كھ بر غیـر آن جمـع 

: كدام است آنھا؟ فرمود: نشود، عرض كردند
ـــى از  ـــذكر(گروھ ـــابق ال ـــردم س ) آن م

صورتھایشان زیبا و سیرت ھاى ایشـان پسـت 
است ، عرض كردند چھ وقـت واقـع مـى شـود 

 :اینھا؟ فرمود
ــود  ــع ش ــا واق ــرگ در فقھ ــھ م ــانى ك زم

لى b علیھ امت محمد ص) دانشمندان بمیرند(
و آلھ وسلم نماز را ضایع نمایند و پیـرو 
ــردد و  ــم گ ــا ك ــد و امانتھ ــھوات گردن ش
خیانتھا بسیار شود و مسكرات را بنوشـند، 
بدگوئى و ناسزاى بھ پـدران و مـادران را 

و ظاھر گردانند، پـدر و (اشعار خود كنند 
مادر خود را بھ كم عقلى و كھنھ پرسـتى و 

ھا در مسـاجد بـھ صدا) بیسوادى نسبت دھند
واسطھ خصومتھا بلند شود، مساجد را مجالس 
طعام قرار دھند، گناھان را بسیار انجـام 
دھند و از نیكى ھا بكاھند، آسمان فشـرده 

سـال چـون ) بخیل گردد و دیگر نبارد(شود 
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ماه و چون ھفتـھ و ھفتـھ چـون روز و روز 
كنایھ از اینكـھ بركـت از (چون ساعت شود 

ھ مى شود و سالھاى آنھا زمان آنھا برداشت
در بى ثمرى چون ساعتى مـى گـذرد و در آن 
براى آخرت خود ھیچ كسب نمى كنند و از آن 

 ).بھره نمى برند
در فصل بـارش بـاران ، بـاران نبـارد، 
ــادر را در دل  ــدر و م ــھ پ ــدان كین فرزن
گیرند، مردم آن زمان را صورتھاى زیبـا و 
سیرتھاى پست مى باشد، ھـر كـس ایشـان را 

از اعمـال (بیند او را بھ شگفت درآورند ب
ھر كس با آنھا معاملھ كنـد بـھ ) زشت خود

ــورت  ــا ص ــورتھاى آنھ ــد، ص ــم كنن او ظل
انسانھاست ولى قلبھاى آنھا دلھاى شیاطین 

سـخنان و یـا ھمنشـینى و یـا (است ، پـس 
گیـاھى (تر است از صبر  تلخ ) قلبھاى آنھا

است زرد یا قرمز رنگ كھ در بلاد گـرم مـى 
وید و بسیار تلخ مى باشد و در طب بـراى ر

ایشـان از مـردار ) اسھال بھ كار مـى رود
نجس تـر ) قلبھایشان (گندیده تر و از سگ 

از روبـاه مكـارتر و از ) و پلیدتر است (
شخصى پر طمع است كھ ضرب المثل مى  -اشعب 
از جرب . حریص و پرطمعتر مى باشند -باشد 

ى زشـتى از كارھـا) بھ دنیا(چسبنده ترند 
كھ انجام مى دھند بواسـطھ نھـى از منكـر 

 .دست نمى كشند
مرد از زن خود فرمان بـرد ولـى پـدر و 
مادرش را نافرمـانى كنـد بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
اگر با آنھا سخن گوئى و ) در آن زمان (

براى آنھا خبرى را نقل كنى تو را تكـذیب 
تـو  كنند، اگر آنھا را امـین شـمارى بـا

خیانت كنند، اگر بھ آنھا پشت كنى تـو را 
غیبت كنند، اگر ثروتى داشـتھ باشـى حسـد 

و بـھ (ورزند، اگر از آنھـا بخیـل باشـى 
اگر آنھـا . دشمنت گردند) آنھا عطا نكنى 

را موعظھ كنى ناسزایت گویند، بـھ سـخنان 
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دروغ بسیار گوش مى دھند، محرمات الھى را 
داننـد  بسیار مى خورند زنـا را حـلال مـى

اگر پسر و دخترى ارتباط نامشروع داشـتھ (
باشند عیـب نمـى داننـد بلكـھ تمـدن مـى 

و ) ى فتنـھ انگیـز(شراب و سخنھا) شمارند
طرب و آوازه خـوانى و سـاز و نوازھـا را 

فقیـر در میـان ایشـان . جایز مى شـمارند
خوار و ذلیل است و مؤمن ضعیف است و كوچك 

زش اسـت ، عالم و دانشمند نزد آنھا بى ار
فاسق و گنھ كار نزد آنھا گرامى اسـت ، . 

) و مظلـوم (ستمكار بزرگ شمرده مـى شـود 
منطق آنھا ایـن (نزد آنھا ھلاك شونده است 

نیرومنـد ) است كھ زندگى براى قـوى اسـت 
و حــق حیــات (نــزد آنھــا مالــك دنیاســت 

،امر بھ معروف نمى كننـد و نھـى از )دارد
و (لـت منكر نمى نمایند، ثروتمنـدى را دو

مى داننـد، امانـت را غنیمـت ) باعث عزت 
پـیش آنھـا زكـوة ) تصرف مى كنند(دانستھ 

دادن خمــس و زكــوة و حقــوق (غرامــت اســت 
واجبھ را غرامت و ضرر مى پندارند و نمـى 

و از (مرد از زن خود اطاعت مى كند ) دھند
ولى بھ فرمان پدر و ) خود اراده اى ندارد

ظلـم مـى مادرش گوش نمى دھد و بـھ آنھـا 
كند، براى از بین بـردن بـرادر خـود مـى 

صـداھاى اھـل فجـور ) در آن زمان (كوشد، 
كھ مردم از ھـر طـرف بـھ سـوى (بلند شود 

فساد و تبھكارى و غنـاء ) ضلالت مى خوانند
و زنا را دوسـت مـى دارنـد، بـا یكـدیگر 
معاملات حـرام و ربـوى انجـام مـى دھنـد، 

نھا زیرا آ(علماء مورد سرزنش قرار گیرند 
مردم را از این اعمـال نھـى مـى كننـد و 
مردم بھ خاطر ھوى بـھ آنھـا بـدگوئى مـى 

در میان ایشان خونریزى بسیار شـده ) كنند
قاضى ھاى آنھا رشوه مى گیرند، زنھـا بـا 
زنھا جفت شوند و خودشان را مـى سـازند و 
آرایش مى كنند آنچنانكھ براى شـوھر خـود 

بچـھ انجام مى دھند، و آشكار گردد دولـت 
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ھا در ھرجا و جایز شمرده شـود خواننـدگى 
زنھــاى خواننــده ، و رقاصــھ ، و غناھــاى 

 .حرام و آشامیدن مسكرات 
در آخر زمان حج كنندگان بـر سـھ دسـتھ 

 اند بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
و لـواط (مردھا بھ مردھا اكتفـا كننـد 

و زنھا بھ زنھا اكتفا كننـد ) انجام دھند
ى اسـب (، زنھا بر زینھـا)گیرندو شوھر ن(

سـوار ) یا مطلق زین اسب و ماشین و غیره 
شوند، زن بر شوھر خود بر تمام امور غلبھ 

حـج كننـدگان ) در آن زمان (داشتھ باشد، 
ثروتمندان براى تفریح و : بر سھ دستھ اند

خوشگذرانى حج مـى كننـد، مردمـان متوسـط 
براى تجارت و فقیران براى پـول در آوردن 

احكام الھى باطـل شـود، اسـلام باطـل و ، 
نــاچیز شــمرده شــود، دولــت اشــرار ظــاھر 
گردیده ، ظلم و ستم در تمام شھرھا جـائز 

 .شود) و رایج (
پس در آن زمـان تـاجر در تجـارتش دروغ 

مقصود از تاجر فقـط اھـل بـازار و (گوید 
كسبھ نمى باشند، ریختھ گر در صیاغت خـود 

پس كم شود  )و ھر صاحب شغلى در شغل خویش 
ھـر (كسبھا و تنگ شود راه زندگى و معیشت 
و ) كس براى امرار معاش خود پریشان اسـت 

ھر كس بھ دنبـال كسـى (مختلف شود مذھبھا 
بسیار گردد فساد و كـم گـردد راه ) رفتھ 

در این ھنگام دلھا سیاه شود   ھدایت ، پس 
و بر ایشـان سـلطان سـتمگر حكومـت كنـد، 

مل ھمـراه نیسـت و چون با ع(سخنان ایشان 
از طرفى راجع بھ گنـاه و معصـیت و نفـاق 

تلختر اسـت ) آن گیاه تلخ (از صبر ) است 
ــر و  ــده ت ــردار گندی ــا از م ــاى آنھ قلبھ

 .بدبوتر مى باشد
خداوند نعمتھاى (چون این امور واقع شد 

دانشمندان از دنیا بروند ) خود را بردارد
و قلبھا فاسد گردیـده گنـاه زیـاد شـود، 

ھ دور افكنده شده مساجد آنھا خراب قرآن ب
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و آرزوھـا ) بواسطھ نبودن نمازگزار(گردد 
طولانى شود ولـى عملھـا تقلیـل یابـد، در 
شھرھا حصارھائى ساختھ مى شود كـھ مخصـوص 
انجام دادن یا برداشتن چیزھاى عظیم اسـت 
كھ فرود آید، در آن ھنگـام اگـر یكـى از 
 آنھا روز و شب نماز خواند ثوابى براى وى
ننویسند و نمازش را قبول نكنند زیرا نیت 
او در ھنگام نماز این است كھ چگونـھ بـھ 
مردم ظلم كند و از چھ راھى مسـلمانھا را 

 .فریب دھد
 سخن مردم آن زمان فحش و دشنام است 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
بھ دنبـال ریاسـت بـراى ) در آن زمان (

دیگر مـى فخرفروشى و ظلـم و سـتم بـر یكـ
منـازل و دكانھـا و (روند، امـاكن آنھـا 

مسجدھاى آنھا را تنگ مى ) سایر ساختمانھا
ــد  ــرده مغــازه و (كن ــراب ك ــجدھا را خ مس

در حـق ایشـان ) خیابان و غیره مى نمایند
كافر حكم كند، بعضى بر بعضى ستم مى كنند 
و دستھ اى دسـتھ اى را مـى كشـند از روى 

ابھا عــداوت و دشــمنى ، بــھ آشــامیدن شــر
مباھات مى كنند، در میان مساجد سازھا مى 
نوازند و كسى بر ایشان انكار نمـى كنـد، 
ــت  ــخاص پس ــان و اش ــان زنازادگ در آن زم
بزرگانند، سرپرسـت آنھـا سـفیھان ایشـان 
ھستند، مالك اموال شود آنكھ مالك نیست و 
اھل آن نمى باشد، پسـت فطرتـى ھسـتند از 

را بـھ فرزندان پست فطرتھا، رؤ سا ریاست 
كسى دھند كھ مستحق آن نیسـت و تنـگ شـود 
خلــق و خویھــا، و فاســد شــود زراعتھــا و 
آشكار گردد بدعتھا و ظاھر شود فتنھ ھـا، 

فحش و ) متداول مردم آن زمان (كلام و سخن 
ناسزا است ، كـار آنھـا وحشـیگرى اسـت و 
افعالشان پلید است ، ایشـانند سـتمكاران 

تا (كنند بى باكى كھ در ستمگرى فروگذار ن
ثروتمندان (بزرگان ) آخرین درجھ ستم كنند
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زیرا (آنھا بخیلھا و گدایانند ) و اشراف 
با ربا و عنوانھاى دیگر از دیگـران پـول 

فقھاى ایشـان فتـوى مـى دھنـد ) مى گیرند
نھ آنطور كـھ خداونـد (آنطور كھ بخواھند 

قضاوت آنھا حكـم كننـد بـھ ) فرموده است 
ھـا بـھ دروغ آنچھ نمى داننـد و اكثـر آن

پولى (شھادت مى دھند، ھر كس نزد او درھم 
نزد آنھا بلند اسـت و ) ھست و ثروتى دارد

ھر كس كھ او را فقیر یابنـد نـزد ایشـان 
خوار اسـت ، فقیـر و محتـاج نـزد ایشـان 

اگـر (ولى ثروتمنـد . مطرود و مبغوض است 
محبـوب و مخصـوص اسـت ، ) چھ بى دین باشد

گرفتـھ و   ویش آنكھ شایستھ و صالح است گل
 .راھھا بر او بستھ است 

ھــر ســخن چــین دروغگــوئى را بــزرگ مــى 
شمارند، خداوند سرھاى آنھـا را بـھ زیـر 

ــد  ــد(افكن ــى گردان ــل م ــا را ذلی و ) آنھ
قلبھایشان را كـور مـى گردانـد، غـذاھاى 
آنھا پرنده ھا و تیھوھاست ، پوشاكشان خز 
یمانى و ابریشم اسـت ، ربـا و شـبھات را 

انند، شھادت را بھ یكـدیگر قـرض حلال مى د
یكى در حكمى بـھ دروغ بـھ نفـع (مى دھند 

دیگرى شھادت مى دھـد تـا او ھـم در حكـم 
 ).دیگرى بھ نفع وى شھادت دھد

در علماى خود ریا مى كنند، عمرھایشـان 
كوتاه است ، سخنى از كسى مقبول نیست نزد 

دروغگـو و (آنھا مگـر از فـرد سـخن چـین 
 .ام مى گردانند، حلال را حر)جاسوس 

كار آنھـا زشـتیھا اسـت ، باطـل را در 
میان خود تدریس مى كنند و از كارھاى زشت 
باز نمى ایستند، نیكـان آنھـا از اشـرار 
خوفناك ھسـتند، ھمـدیگر را در غیـر ذكـر 

در اعمـال (خداى تعالى پشتیبانى مى كنند 
 ).زشت بھ ھم كمك مى دھند

 محارم را ھتك كرده پاره مى نمایند، با
ــدیگر روى  ــتند و از ھم ــان نیس ــم مھرب ھ
گردانند، نیكوكار را رد مى كند و از گنھ 
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كار استقبال مى نمایند، ھر كس بـھ آنھـا 
از ترس ، (بدى كند او را احترام مى كنند 

ولى بـھ نیكـان خـود چـون از آنھـا نمـى 
ترسند، احترام نمى گذارند و ناصـح را از 

ھنرپیشـگان فاسـد و (خائن نمـى شناسـند، 
اولاد زنـا ) ائنین را احتـرام مـى كننـدخ

 .زیاد گردد
 مردان آخر زمان را غیرت نیست

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
پــدران از اعمــال زشــت ) در آن زمــان (

فرزندان خود شادمانند، پس آنھـا را نھـى 
ــى  ــاز نم ــال ، ب ــد و از آن اعم ــى كنن نم
دارند، مرد از زن خود زشتى مى بیند ولـى 

از آن پـولى ) بلكـھ (را نھى نمى كند او 
كھ زن از سرمایھ بى عفتـى خـود بـھ دسـت 
آورده مى گیرد تا آنجا كھ اگـر زن او را 
تماما بى عفت سازند اھمیت نمى دھد، اگـر 
درباره آن زن كلام قبیح بشـنود گـوش نمـى 

پس ) زیرا براى او قابل اھمیت نیست (دھد 
خن اوست ھمان بى غیرتى كھ خدا براى او سـ

دعاى دیگـران در حـق وى مسـتجاب (نپذیرد 
و نھ كار درستى و نھ عذرى ، خوردن ) نشود

آن پول بر او حرام است و نكاح او حرام و 
واجــب و ) آن زن (در شــرع اســلام قتــل او 

ھمچنین واجب است كھ در میان مردمان رسوا 
كننــد او را، و در روز قیامــت بــھ جھــنم 

و مادرھا  در آن زمان پدر. واصل خواھد شد
ــوند،  ــل ش ــان ذلی ــد، بزرگ ــنام دھن را دش
فرومایگان بلند شوند، پریشانى و دیوانگى 

كارھـاى مـردم از روى عقـل (بسیار شـود، 
نیست ، اگر از آنھا بپرسى كھ چـرا چنـین 

، چقدر نـادر )مى كنید جواب عقلائى ندارند
است برادرى در راه خداوند تعالى و چقـدر 

مـردم بـھ  نایاب اسـت درھـم حـلال ، حـال
بدترین حالات برمى گـردد، پـس در آن وقـت 
ــر  ــیاطین و ب ــاى ش ــد دولتھ ــى كن دوران م
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ناتوانان حملـھ مـى كننـد ھماننـد حملـھ 
یوزپلنگ بھ شكار و طعمھ خود، ثروتمند از 
ثروت خود بخل ورزد، فقیر دین را بھ دنیا 
فروشد، پس اى واى بر فقیر و آنچھ بـر او 

و ذلـت ) نیادر دو د(مى آید از زیانكارى 
و خوارى در آن زمان ، زمانى كھ اھلـش را 
بیچــاره كنــد، زود اســت كــھ طلــب كننــد 

آنچھ را كھ براى آنھا حلال نیسـت ) فقراء(
، پس چون چنین شد فتنھ ھائى بر آنھا روى 
آورد كھ تاب مقابلھ با آن نداشتھ باشـند 

قصـبھ (و ھمانا اول آن فتنھ از شخص حجرى 
بــھ شخصــى (قطــى و ر) اى اســت از بحــرین 
شروع مى شود و آخـر ) گویند مرض پیس دارد

 .آن بھ سفیانى و شامى ختم مى گردد
مردم دنیا از دیدگاه على علیـھ السـّلام 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
: در آن ھنگام شما بـر ھفـت دسـتھ ایـد

ـــھ اول  ـــوى و : طبق ـــیارى تق در آن بس
در و (نیكوكارى است تا سال ھفتـاد ھجـرت 

نسخھ دیگر اھل سخت و دشوار زندگى كردن و 
). اھل قضاوت ھستند تا سال ھفتادم ھجـرى 

اھل بـذل و بخشـش و مھربـانى : طبقھ دوم 
ھستند تا سال دویست و سـى ھجـرى ، طبقـھ 

اھل پشت نمـودن و قطـع رابطـھ بـا : سوم 
یكدیگرند تا سال پانصد و پنجاه ھجرى ، و 

ھسـتند  اھل سگ صفتى و حسـد: طبقھ چھارم 
اھـل : تا سال ھفتصد ھجرى ، طبقـھ پـنجم 

تكبر و تھمت ھستند تا سال ھشتصد و بیسـت 
اھـل ھـرج و مـرج و : ھجرى ، طبقـھ ششـم 

خونریزى و سگ صفتى دشـمنان و ظھـور اھـل 
فسق و خیانت ھستند تا سـال نھصـد و چھـل 

پس ایشان اھل مكـر و : ھجرى و طبقھ ھفتم 
و دشمنى فریب و غدر و جنگ و فسق و تفرقھ 

و لھو و بازى ھاى بزرگ شھوترانیھا و ساز 
یـا از (و نوازھاى حرام و كارھـاى مشـكل 

نظر دینى كھ گناھان بـزرگ و یـا از نظـر 
و مرتكـب شـدن ) دنیوى صنایع بسیار مھـم 
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شھوات و خرابى شھرھا و دیوارھا و انھدام 
عمارات و قصرھا مى باشند و در این طبقـھ 

از ) یانى ســف(ظــاھر مــى شــود آن ملعــون 
بیابان شوم و در این طبقھ است آشكار شدن 

زنھا پرده عفت خود را (پرده حیا و فرجھا 
و در این طبقھ بر ھمین حال ) عقب مى زنند

ھستند تا آنكھ قائم مھـدى صـلوات b علـى 
 .ظھور كند

پس از آن حضرت بھ درخواست بزرگان كوفھ 
ـــخاص  ـــھرھا و اش ـــوالات ش ـــانى و   اح ج

را بیـان نمـود و از خرابـى فرمانروایان 
 .شھرھا و پادشاھان ممالك خبر داد

واى بر فلسـطین و آنچـھ از بـلا بـر وى 
 وارد شود

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
اى واى بـر : از جملھ راجع بھ رى فرمود

رى و آنچھ بر این شھر آید از قتل عظیم و 
اسیرى زنان و ذبح اطفال و نابودى مـردان 

اى بر شھرھاى فرنگ و آنچھ بر آنھا اى و. 
از اعراب رسد، اى واى بر شـھرھاى سـند و 
ھند و آنچھ از قتل و ذبح و خرابـى در آن 
زمان واقع مى شود تا آنجا كـھ راجـع بـھ 

آگاه باش واى بر فلسطین و : فلسطین فرمود
آنچھ بر آن شھر از فتنـھ ھـاى كمـر شـكن 
وارد خواھد شد، آگـاه باشـید اى واى بـر 

ل دنیا و آنچھ بر آن از فتنھ ھـا وارد اھ
بـر ) اى واى (خواھد شد در آن زمـان ، و 

تمام شھرھاى غرب و شرق و جنوب و شـمال ، 
آگاه باشید كھ مردم بعضى بر بعضـى سـوار 
شوند و جنگھاى دائمى بر آنھا حملھ كنند، 

بواسطھ آن اعمـالى اسـت كـھ ) ستمھا(این 
تـو خودشان انجام داده انـد و پروردگـار 

 .ھیچ بر بندگان ظلم نمى كند
اى گـروه : آنگاه بعـد از كلامـى فرمـود

مردم در این سخنان من شك مى كنید كھ مـن 
تكلم نكرده و ادعائى ننمودم كھ بـر دروغ 
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باشد و شما را خبر نمى دھم مگر بھ آنچـھ 
رسول خدا صلى b علیـھ و آلـھ وسـلم مـرا 
تعلیم داده است ، ھمانا مرا ھزار مساءلھ 

موخت كھ از ھر مسـئلھ اى ھـزار بـاب از آ
علم و از ھر بابى ، صد ھزار بـاب گشـوده 
مى شود، شما را بھ این خبرھـا خبـر دادم 
با كمى صبر شما، پس چقدر شگفت آور است ، 
بسیارى فتنھ ھاى شما و پلیدى زمان شما و 
خیانت حكام شما و ظلم قضـاوت شـما و سـگ 

ما و صفتى تجار شما و بخل فرمانروایان شـ
آشكار شدن اسرار شما و لاغر شـدن جسـمھاى 
شما و بسیارى آرزوھا و زیـادى شـكایتھاى 
شما، چقدر شگفت آور است كمى معرفت شما و 

 .ذلت فقیر و تكبر اغنیاء و كمى وفاى شما
اناالله و اناالیھ راجعون از اھل آن زمان 
، در میان ایشان مصیبتھا وارد شـود ولـى 

شیطان بـا بـدنھاى آنھا را بزرگ ندانند، 
آنھا آمیختھ و در اجسامشان و خونھایشـان 
جاى گرفتھ و آنھا را بھ تھمت وسوسـھ مـى 

در . (كند تا مرتكب فتنھ ھاى شھرھا بشوند
مــؤمن مســكین و دوســتدار مــا ) آن زمــان 

من از ناتوانانم ، بھترین مردم در : گوید
آن ھنگام كسى است كھ ملازم نفس خود باشـد 

مخفى شود و با مردم آمیزش و در خانھ خود 
نكند و دیگر آن كسى كھ نزدیك بیت المقدس 

 .ساكن شود و آثار انبیاء را طلب كند
اگر شما را بھ دشنام مـا وادار كردنـد 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ظالم و مظلوم ، جاھل و : اى گروه مردم 

عالم ، حق و باطل ، عدل و ستم ، بـا ھـم 
د، آگاه باشید كھ بـراى خـدا یكسان نیستن

راھھاى معلوم و واضحى است ، ھیچ پیامبرى 
نیست مگر اینكھ ضد و دشمنانى دارد كھ مى 
خواھند نـور آنھـا را خـاموش كننـد، مـا 
خاندان پیامبر شما ھستیم ، آگـاه باشـید 
كھ اگر شما را بھ ناسزاگوئى بھ ما وادار 
كنند، پس ما را ناسزا گوئید و اگـر شـما 
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دشنام بھ ما وادار كردند، پـس مـا  را بھ
را دشنام دھید و اگر شما را بھ لعنت مـا 

 .وادار كردند، ما را لعنت كنید
) قلبـى (اگر شما را بھ بیـزارى ) اما(

از مــا دعــوت كردنــد پــس از مــا بیــزارى 
ــد و گردنھــاى خــود را در معــرض  نجوئی
شمشیرھا قرار دھید، ولى یقین خود را حفظ 

از ما بھ قلبش بیـزارى نمائید، ھر كس كھ 
ــزارى  ــول او از او بی ــدا و رس ــد، خ جوی
جویند، آگاه باشید كھ ناسـزا و دشـنام و 

اى واى : سـپس فرمـود. لعن بھ ما نمى رسد
بر مسكینھاى این امت ، آن مسكینھا ھمـان 
شیعیان و دوستان ما ھسـتند، ایشـان نـزد 

ایشـان را كـافر حسـاب مـى (مردم كافرند 
یكانند، در نزد مردم ولى نزد خدا ن) كنند

دروغگویانند ولى نزد خـدا راسـتگویانند، 
در نزد مـردم سـتمگرانند ولـى نـزد خـدا 
مظلومین ھستند، در نزد مـردم جـائر ولـى 
نزد خدا عادلند، در نـزد مـردم زیانكـار 
ولى نزد خدا سود برندگانند، بھ خدا قسـم 
با ایمان خود رستگار شدند و منافقین ھلاك 

انم$ا ول$یكم الله و رس$ولھ وال$ذین :مـردم  اى گروه.گردیدند
 . )٤٤٠( آمنوا الذین یقیمون الصلواة و یؤ تون الزكاة و ھم راكعون

یعنى ھمانا ولى و سرپرست شما فقط خـدا 
و پیامبر و آنھائى ھستند كھ ایمان آورده 
و نماز را برپـا داشـتھ ، در حـال ركـوع 

كھ منظـور علـى (مى دھند ) مستحبى (صدقھ 
اى گـروه مـردم گویـا ) السلاّم اسـت علیھ 

كـھ بـھ مـن (گروھى از ایشان را مى بینم 
و گویند على بن ابیطالب علـم ) تھمت زنند

غیب دارد و اوست پروردگارى كھ مى میراند 
و زنــده مــى گردانــد و او بــر ھــر كــارى 
تواناست ، قسم بھ پروردگار كعبھ دروغ مى 
گویند، اى مردم درباره ما آنچـھ خواھیـد 

 .وئید ولى ما را مخلوق خدا بدانیدبگ
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آنگــاه بعــد از ذكــر اعمــال ســفیانى و 
در ایـن ھنگـام ملائكـھ در : دیگران فرمود

آسمانھا مضطرب شوند و خداوند بھ قائم از 
ذریھ من كھ صاحب الزمان است اجازه خـروج 
مى دھد آنگاه خبر او در ھر مكـانى شـیوع 
یافتھ و جبرئیل بر صخره بیت المقدس فرود 

 :مده براى اھل دنیا فریاد مى زندآ
 )٤٤١( .جاء الحق و زھق الباطل كان زھوقا) قد(

سپس حضـرت آھـى كشـید و نالـھ اى زد و 
بنى اذا مـا جاشـت التـرك فـانتظر :فرمود
كھ در فصل حضرت مھدى علیھ السلاّم ذكر (الخ
جبرئیـل در صـیحھ خـود : آنگاه فرمود) شد

ھ صدا مى زند اى بندگان خدا بشـنوید آنچـ
را كھ مى گویم ، ھمانا این مھدى آل محمد 
است كھ از مكھ خروج كرده ، او را اجابـت 

 .كنید
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پیشگوئیھاى امیر المـؤمنین علـى علیـھ 
را بیان مـى ) عج (السلاّم صفات حضرت مھدى 

  نماید
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ـــا  ـــد ی ـــرض كردن ـــحاب ع ـــان اص بزرگ
براى ما توصیف امیرالمؤمنین این مھدى را 

كن كھ دلھاى ما بھ یاد او مشـتاق اسـت ، 
پس حضرت شروع نمود بھ توصیف حضـرت مھـدى 

 :علیھ السلاّم و فرمود
اوست آن ماھروى پیشـانى سـفید و صـاحب 

تعلـیم ) از بشـر(علامت و خال ، عالمى كھ 
ندیده است او بھ آنچھ مى شود قبل از شدن 

ھ اى گروه مردم بھ درسـتى كـ. خبر مى دھد
حدود دین در میان ما برپا شـد و عھـد آن 

آگاه باشید ھمانا مھـدى . از ما گرفتھ شد
طلب قصاص مى كند از كسـى كـھ حـق مـا را 

یعنـى (نشناسد و اوست فرزند حسین بن على 
از ) فرزند امام حسن عسكرى علیـھ السـّلام 

فرزندان فاطمھ از ذریھ حسین فرزندم ، پس 
تان ما ھمان مائیم ریشھ علم و عمل ، دوس  

نیكوكارانند و ولایت ما فصل خطـاب اسـت ، 
آگاه باشید ھمانا مھدى بھترین مردم اسـت 
در صورت و سیرت ، سپس اصـحاب او كـھ بـر 
عده اھل بدر وعده اصحاب طالوت كھ سیصد و 
سیزده نفرند و تمام آنھا شیرھائى ھسـتند 
كھ از بیشھ خود بیرون آمده اند، ھماننـد 

صـد نـابودى كوھھـاى پاره آھن كـھ اگـر ق
پابرجا بكننـد آن را از میـان بردارنـد، 
نزد او جمع مى شوند كھ پس ایشانند آنـان 
كھ خدا را بر حقیقـت موحدنـد، ایشـان را 
شبانگاه نالھ ھائى است چون نالھ مـادران 
جـــوانمرده ، از خـــوف خـــداى تعـــالى ، 
بیدارھاى شـبانھ و روزه داران در روزنـد 

در تربیـت كـرده تو گوئى كھ آنان را یك پ
كھ قلبھایشان بر محبت و نصیحت جمـع (است 
، آگاه باشید كـھ مـن آنھـا را بـھ )است 

آنگاه  -اسمھایشان و شھرھایشان مى شناسم 
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حضرت بھ درخواست گروھى از اصحاب نام ھـر 
یك از سیصد و سیزده نفر را با شھرھایشان 
بیان نمود كـھ بـراى اختصـار از ذكـر آن 

طبـق ایـن خطبـھ از خوددارى مـى شـود، و 
نفر یاور مھدى علیھ السلاّم مـى  ٢٤طالقان 

باشند كـھ در میـان شـھرھا رتبـھ اول را 
دارد، سپس صفات و روش حضـرت مھـدى علیـھ 
السلاّم را حضرت شرح مبسوطى فرمود و وقایع 
ھمزمان با ظھور حضرت و كیفیـت خـروجش را 

 :شرح نمود
پس از نقل وقایع ، : تا آنكھ راوى گوید

المؤمنین علیـھ السـّلام گریـھ شـدیدى امیر
نمود تا محاسن مباركش از اشـك چشـمش تـر 
شد، آنگاه از منبر فرود آمد در حالى كـھ 
نزدیك بـود مـردم از وحشـت آنچـھ شـنیده 
بودند ھلاك شوند و متفـرق شـدند بـھ طـرف 
خانھ ھا و شـھرھاى خـود در حـالى كـھ از 
كثرت فھم و جوشش علم حضرت متعجب بودنـد، 

ــتلا ــلام حضــرت ، و اخ ــى ك ــد در معن ف كردن
 .اختلافى عظیم 

ایـن خطبـھ را از كتـاب : مؤ لـف گویـد
نوائب الدھور فى علائم الظھور نقل نمـوده 
ایم و مؤ لف محترم آن كتاب در مقدمھ این 
خطبــھ مــدارك آن را یــادآور شــده اســت و 
فرموده كھ سید مبشر این خطبھ را در علائم 

یع و برسـى الظھور و صاحب ینابیع در یناب
در مشــارق و حــاج مــلا عبدالصــمد در بحــر 
المعارف و صاحب عجائب الاخبار كـھ الفـاظ 

 .از روى كتاب اخیر مى باشد نقل كرده اند
 پیشگوئیھاى حضرت امیر علیھ السلاّم در 
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مورد شـھادت خـویش اگـر كسـى اجلـش را 
 بشناسد على بن ابى طالب است

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
: شیخ مفید رضـوان b علیـھ مـى فرمایـد

روایات بھ طور متواتر شده است كـھ حضـرت 
بھ رحلت خود خبر داد و اینكھ از دنیا با 
شھادت مى رود بھ وسیلھ ضربتى كھ بـر سـر 
او فرود آمده و محاسـن او بـا خـون سـرش 

 .رنگین مى شود
بخدا سـوگند ایـن وضـع : از جملھ فرمود

رنگین مى شود ) سر(با این موضع ) محاسن (
 .و دست را بر سر و محاسن خود گذاشت 

چرا نمى آید شقى ترین : و ھمچنین فرمود
این امت كھ محاسن را از بالاى آن بھ خـون 

 .رنگین كند
 -بخـدا سـوگند ایـن : و یا مـى فرمـود
از بالا رنگین مى شـود،  -اشاره بھ محاسن 

چھ چیز مانع است شقى ترین امت را كھ این 
 )٤٤٢(. الاى آن بھ خون رنگین كندرا از ب

اگر كسى باشـد كـھ : ابن سیرین مى گفت 
اجل خود بشناسد او على بن ابى طالب اسـت 

 .)٤٤٣( 
ھیچكس را جز قاتلم نكشید بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
از حضرت على علیھ : اصبغ بن نباتھ گوید

السلاّم جملھ اى قبل از شھادت شنیدم كھ مى 
اى بنى عبدالمطلب ھـر كـھ اینجـا : دفرمو

ھست نزدیك من آید، ھـیچكس را جـز قـاتلم 
نكشید، بدانید كھ مبادا فـردا شمشـیرھاى 
: خون را بـر روى مـردم بكشـید و بگوئیـد

 )٤٤٤(! امیرالمؤمنین علیھ السلاّم كشتھ شد
 ِّb ِامیدوارم آسایش من نزدیك باشـد بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
نین علیــھ السـّـلام در یــك امیرالمــؤم

سخنرانى كھ در آخر عمر شریف خـود ایـراد 
بــھ خــدا قســم از آن ھنگــام كــھ : فرمــود

خداوند، محمد صلى b علیھ و آلھ وسـلم را 
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بھ پیامبرى برانگیخت تا بھ امروز راحتـى 
 .ندیده ام و الحمدالله 

بھ خدا سوگند در كودكى در ھراس بودم و 
ردیـدم ، بـا چون بزرگ شدم مشغول جھـاد گ

مشركین مى جنگیدم و با منافقین دشمنى مى 
ورزیدم تا اینكھ خداوند پیامبرش را بـرد 
و آن مصــیبت بــزرگ رخ داد و مــن ھمــواره 
نگران آن بودم كھ كار بھ گونھ اى شود كھ 
نتوانم تحمل كنم ولى بحمدالله جز خیر ندیدم 

. 
بھ خدا سوگند از كودكى شمشـیر مـى زدم 
تا اینكھ بھ پیرى رسیدم ، و آنچھ مرا در 
این حالاتم بھ شكیبائى وادار مى كند ایـن 
است كھ ھمھ آنھا در راه خدا و رسول اوست 

و من امیدوارم كـھ آسـایش مـن سـریع و . 
. نزدیك باشد زیرا اسباب آن را مى بیـنم 

حضرت بھ پس از این سخنان اندكى نگذشت كھ 
 )٤٤٥(. شھادت رسید

امسال در یك صف حج خواھیـد نمـود بِسـْمِ 
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

اى مـردم : حضرت امیر علیھ السلاّم فرمود
ماه رمضان كھ بھترین ماھھاست آمد، آسیاى 
حكومت در این ماه بھ چـرخش خواھـد آمـد، 
آگاه باشید شما امسال در یك صـف حـج مـى 

ین مطلب ایـن اسـت كـھ مـن كنید و علامت ا
 .میان شما نیستم 

یاران حضرت متوجھ مى شدند كھ حضرت خبر 
 )٤٤٦(. رحلت خود را مى دھد

بھ خدا سوگند من كشتھ خـواھم شـد بِسـْمِ 
 bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

مردى از خوارج بنام جعد بـن بعجـھ بـھ 
یـا علـى : امیرالمؤمنین علیھ السلاّم گفت 

 !خواھى مرد از خدا بترس كھ
نـھ مـن بـھ مـرگ عـادى : (حضرت فرمـود

بلكھ بخدا سـوگند مـن كشـتھ ) نخواھم مرد
خواھم شد در اثر ضربھ اى كـھ بـر ) شھید(

این مكان زده مى شود و این مكـان رنگـین 
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مى گردد و حضـرت دسـت خـود را بـر سـر و 
قـرارى اسـت : گذارده فرمـود  محاسن خویش 

نكـار منعقد شده و ھر كھ افترا بنـدد زیا
 )٤٤٧(. است 

 ِّb ِقاتل تو بدبخت تـرین امـت اسـت بِسـْم
 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

در یكى از بیماریھـا حضـرت : راوى گوید
على علیـھ السـّلام را عیـادت كـردم و بـھ 

یـا امیرالمـؤمنین از ایـن : ایشان گفتم 
بھ خدا : بیمارى بر شما نمى ترسم ، فرمود

نیسـتم  بر جان خـود نگـران) نیز(قسم من 
پیامبر اكـرم صـلى b (زیرا از صادق مصدق 

 :شنیدم كھ مى فرمود) علیھ و آلھ وسلم 
و اشاره بھ  -ھمانا ضربتى بر این مكان 

زده مى شود بھ گونھ اى كـھ  -سر خود نمود
محاسن تو از خون سرت رنگین گـردد، قاتـل 
تو بدبخت ترین این امت است ھمچنانكھ پـى 

تـرین قـوم ثمـود كننده ناقھ صالح بدبخت 
 )٤٤٨(. بود

یكى دو شبى بـیش نیسـت بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ 
 الْرَّحیمْ 

در آخرین رمضان عمر امیرالمؤمنین علیھ 
السلاّم حضرتش شبى را نزد فرزندش حسن علیھ 
السلاّم و شبى را نزد فرزنـد دیگـرش حسـین 

دامـادش كـھ (علیھ السلاّم و شـبى را نـزد 
عبـدb ) السلام بود شوھر حضرت زینب علیھما

بن جعفر افطار مى كرد و در ھر شب از سـھ 
لقمھ بیشتر نمى خورد، یكـى از فرزنـدانش 
حسن یا حسین علیھم السلام در این مورد سؤ 

كھ چرا بیشتر غذا تنـاول نمـى (ال كردند 
 :فرمود) فرمائى ؟

مى خـواھم فرمـان پروردگـارم در حـالى 
یكى : دفرمو  بیاید كھ من گرسنھ باشم سپس 

 )٤٤٩(. دو شبى بیش نیست 
امشب ھمان شبى است كھ بھ من وعده داده 

 شده است بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
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امیرالمؤمنین علیھ السلاّم در آن شبى كھ 
ضربت خورد، تمام شب را بیدار بود، بسیار 
از اتاق بیرون مى آمد و بھ آسـمان نگـاه 

 :مى كرد و مى گفت 
دروغ نگفتم و بـھ مـن خبـر  بھ خدا قسم

دروغ نداده اند، امشب ھمان شبى اسـت كـھ 
بھ من وعده داده شده است ، آنگاه دوباره 

 .بھ اندرون باز مى گشت 
شـد، ) وقـت نمـاز صـبح (چون طلوع فجر 

حضرت كمر خود را محكم كرد و در حالى كـھ 
 .این شعر را زمزمھ مى كرد

اشدد حیازیك للموت فان الموت آتیكـا و 
 . تجزع من الموت اذا حل بوادیكالا

سینھ خود را براى مرگ محكم كـن : یعنى 
كھ مرگ بھ سراغت خواھد آمد، و چـون مـرگ 

 .تو را دریافت از آن بى تابى مكن 
و چون حضرت مى خواست از خانھ خارج شود 
مرغابى ھائى بھ دنبـال حضـرت فریـاد مـى 

اھل خانـھ مشـغول دور كـردن آنھـا ! زدند
 :ت فرمودشدند كھ حضر

اینھا را رھا كنید، فریادھائى است كـھ 
آنگاه بھ ) ٤٥٠(بھ دنبال آن نالھ ھاست ، 

 .مسجد رفت و شد آنچھ شد
 ِّb ِاین محاسن بھ خـون رنگـین شـود بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
بعد از آنكھ حضرت امیر علیھ السـّلام از 
جنگ با نھروانیان فارغ شد، در ماه رمضان 

كوفھ آمد، دو ركعت نماز خواند و وقتى بھ 
براى مردم خطبھ اى نیكو خواند، سـپس روى 
خود را بھ جانب فرزندش حسن علیـھ السـّلام 

اى ابا محمد از مـاه رمضـان : كرده فرمود
 چند روز گذشتھ ؟

سـیزده : حضرت حسن علیھ السلاّم جواب داد
 .روز یا امیرالمؤمنین 

آنگاه حضرت روى بـھ جانـب حسـین علیـھ 
یا اباعبدb ، از مـاه : سلاّم كرده فرمودال

رمضان چند روز مانده اسـت ؟ حضـرت حسـین 
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ــواب داد ــلام ج ــھ السّ ــا : علی ــده روز ی ھف
 .امیرالمؤمنین 

در این ھنگام حضـرت بـا دسـت خـود بـر 
 :محاسن سفید خویش زد و فرمود
بـھ ) محاسـن (ھمانا البتھ البتھ ایـن 

امت خون رنگین مى شود آنگاه كھ شقى ترین 
 :بیاید، سپس این شعر را زمزمھ كرد

ارید حبائـھ و یریـد قتلـى خلیلـى مـن 
 عذیرى من مراد

من خواھان عطاى اویم و او درپى : یعنى 
كشتن من ، در این صورت تـو را بـھ خـاطر 

 .این مرادى سرزنش نخواھد كرد
كھ لعنت خـدا بـر  -عبدالرحمن بن ملجم 

 این جملات را مى شـنید، تردیـدى -او باد 
: در دلش آمد، بھ خدمت حضرت آمـد و گفـت 

اى امیرالمؤمنین تو را در پناه خـدا مـى 
آورم ، این دست راست من و ایـن ھـم دسـت 
چپم در مقابل شماست ھر دو را قطع كن یـا 

 :مرا بكش حضرت فرمود
) الان (چگونھ تـو را بكشـم بـا اینكـھ 

گناھى نكرده اى ، اگر ھم بدانم تو قاتـل 
مى كشـم ، ولـى آیـا تـو من ھستى تو را ن

دایھ اى یھودى نداشتى كھ تـو را مراقبـت 
اى ھمانند پـى : مى كرد؟ روزى بھ تو گفت 

 !كننده ناقھ ثمود
آرى اى امیرالمؤمنین ، : ابن ملجم گفت 

این چنین بود، و حضرت سـاكت شـد و كلامـى 
كـھ  )٤٥١(نفرمود آنگاه در شب بیست و سـوم 
مى شـد  حضرت براى نماز صبح از منزل خارج

قلب من شھادت مى دھـد كـھ مـن در : فرمود
 .این ماه كشتھ خواھم شد

و چــون حضــرتش در خانــھ را بــاز كــرد، 
كمربند حضرت بھ در خانھ گرفت ، سپس حضرت 

اشـدد حیـاز یمـك :این شعر را زمزمھ كـرد
آنگاه بیرون آمد و ) كھ قبلا ذكر شد(للموت

 )٤٥٢(. بھ شھاد رسید
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سال عمر مـى  وصى پیامبر بعد از او چند
 كند بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

مـردى : امام باقر علیـھ السـّلام فرمـود
یھودى خدمت امیـر علیـھ السـّلام آمـده در 
مورد امورى از حضرت سؤ ال كرد تا اینكـھ 

وصى پیامبر شـما بعـد از پیـامبر : پرسید
سى سال : چند سال عمر مى كند؟ حضرت فرمود

. 
ا كشـتھ مـى شـود؟ مـى میـرد یـ: پرسید
ضربھ اى بر فرق او وارد مـى شـود : فرمود

مـرد یھـودى . كھ محاسن او رنگین مى شـود
بھ خدا قسم راست گفتى ، این مطلـب : گفت 

بھ خط ھارون و املاء موسى علیھ السلاّم مـى 
 )٤٥٣(. باشد

مرگ در كمـین مـن اسـت بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ 
 الْرَّحیمْ 

ھ ناحیـھ انبـار وقتى خبر تھاجم دشمن ب
بخـدا سـوگند دوسـت : بھ حضرت رسید فرمود

دارم خداوند مرا از میان شما بـھ رضـوان 
خودش ببرد، و ھمانا مرگ در كمین من اسـت 
، چھ مانع است بدبخت ترین این امت را كھ 

و دست خود را بر سـر  -رنگین كند این را 
قـرارى : فرمود  سپس  -و محاسن خود گذارد 

مـى صـلى b علیـھ و آلـھ است كھ پیامبر ا
وسلم با من نموده اسـت ، ھـر كـھ افتـرا 
بندد زیان كرد و ھر كھ تقوا پیشھ نمود و 

 )٤٥٤(. بھ نیكى ایمان آورد نجات یافت 
اینك یك امتحان مانده كھ بھ آن نزدیكم 

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
ــھ  ــؤمنین علی ــودى از امیرالم ــردى یھ م

صفات اوصیاء كھ در حضـرتش السلاّم در مورد 
 .ھست سؤ ال نمود

من بـھ ھفـت امتحـانى كـھ : حضرت فرمود
خداوند در زمان پیامبر صلى b علیھ و آلھ 
وسلم و ھفت امتحانى كھ بعد از زمان حضرت 

و ) و پیـروز شـدم (از من نمود وفا كردم 
اینك یكى مانده است كھ بـھ آن نـزدیكم ، 
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نگام اصحاب گویا واقع شده است ، در این ھ
حضرت على علیـھ السـّلام گریسـتند و بـزرگ 

 .یھود نیز گریھ كرد
یا امیرالمـؤمنین مـا را از آن : گفتند

 :آگاه كن ، حضرت فرمود
و بـھ  -آن دیگرى این اسـت كـھ اینجـا 

 -از این ناحیـھ -محاسن خویش اشاره نمود 
 .رنگین شود -و اشاره بھ سر خویش نمود 

مسـجد جـامع  در این ھنگام مردمى كھ در
این جملات را مى شنیدند صداھاى خود را بھ 
گریھ و نالھ بلند كردند بھ گونـھ اى كـھ 
در كوفھ ھیچ خانھ اى نمانـد مگـر اینكـھ 

 .ساكنین آن دچار نگرانى شدید شدند
بزرگ یھودیان در ھمـان سـاعت بـھ دسـت 
حضرت امیر علیـھ السـّلام مسـلمان شـد، او 

ضرت كشـتھ ھمواره با حضرت بود تا اینكھ ح
را دستگیر  -لعنھ b  -شد، وقتى ابن ملجم 

كردند، آن بزرگ یھودیان نـزد حضـرت حسـن 
علیھ السلاّم آمد، مردم اطراف حضرت بودنـد 
و ابن ملجم در مقابل حضرت بود، بھ امـام 

اى ابا محمـد ابـن ملجـم را : مجتبى گفت 
بكش ، خدا او را بكشد، مـن در كتابھـائى 

سـّلام نـازل شـده اسـت كھ بر موسى علیھ ال
دیدم كھ گناه ایـن مـرد از پسـر آدم كـھ 
قاتل برادر خود بـود و از غـدار كـھ پـى 

 )٤٥٥(. كننده ناقھ ثمود بود بزرگتر است 
 ِّb ِروح من روح تـو را نمـى شناسـد بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
گروھى ) فرماندار مصر(محمد بن ابى بكر 

حمن بن ملجم از اھالى مصر از جملھ عبدالر
را بھ عنوان میھمانان مصر نزد حضرت علـى 
علیھ السلاّم فرستاد، ابن ملجم كـھ نوشـتھ 
اى شامل اسامى میھمانان در دست داشت بـھ 
خدمت حضرت آمـد و آن نامـھ را بـھ حضـرت 
داد، وقتى حضرت نام عبدالرحمن بـن ملجـم 

عبـدالرحمن تـوئى ؟ خـدا : را دید فرمـود
: ابن ملجم گفـت  !لعنت كند عبدالرحمن را
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بلھ یا امیرالمؤمنین ، بھ خدا سوگند كـھ 
 :حضرت فرمود! شما را دوست دارم 

و سـھ  -بھ خدا قسم مرا دوست نمى دارى 
یـا : ابـن ملجـم گفـت  -بار تكرار نمود 

امیرالمؤمنین من سھ بار سـوگند یـاد مـى 
كنم كھ تو را دوست دارم و شـما سـھ بـار 

ا دوسـت سوگند یاد مى كنى كـھ مـن شـما ر
 ندارم ؟

واى بر تو، خداونـد ارواح : حضرت فرمود
را دو ھزار سال قبل از بدنھا خلقت نمـود 
و در فضــا ســاكن نمــود، ھــر كــدام آنجــا 
یكدیگر را شناختند در دنیا ماءیوس شـدند 
و ھــر كــدام نشــناختند در دنیــا متفــاوت 
ــى  ــو را نم ــن روح ت ــا روح م ــدند، ھمان ش

 .شناسد
وقتى ابن ملجم پشت كرد و رفـت ، حضـرت 

ھر كھ مى خواھد قاتل مـرا ببینـد : فرمود
چـرا او : یكى گفت ! بھ این مرد نگاه كند

آیا اجازه مـى دھـى او را (را نمى كشید؟ 
چــھ ســخن حیــرت : حضــرت فرمــود) بكشــیم ؟

انگیزى ، مرا امر مى كنید كھ قاتـل خـود 
 )٤٥٦(. را بكشم ، خدا او را لعنت كند

چھ كسى مرا مى كشد؟ بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ پس 
 الْرَّحیمْ 

: امــام صــادق علیــھ السـّـلام فرمــود
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم دستور داده بود 
تا نام افرادى كھ بھ كوفھ وارد مى شـوند 
نوشتھ شود، نـام عـده اى را در صـفحھ اى 
نوشتند و بھ حضرت دادند، وقتـى حضـرت آن 

رسید بھ نام ابن ملجم را مطالعھ نمود تا 
 :، انگشت مبارك بر نام او گذاشت و فرمود

خداى تو را بكشد، خداى تو را بكشد، بھ 
اگر مى دانید او قاتل شماست : حضرت گفتند

 چرا او را نمى كشید؟
خداوند گرامى بندگان را تـا : مى فرمود

گناھى مرتكب نشده اند عـذاب نمـى كنـد و 
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مـى كشـد؟  پس چھ كسى مرا: گاھى مى فرمود
)٤٥٧( 

بھ خدا سوگند نمى بینم بھ آنچـھ گفتـى 
 وفا نكنى بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

ابـن ملجـم بـا : اصبغ بن نباتـھ گویـد
گروھى از مردم براى بیعت نزد امیر علیـھ 
السلاّم آمد وقتى پشت كرد كھ برود حضرت او 
را خواستھ و دوباره از او عھـد و پیمـان 

و حیلھ نكند و بیعت نشـكند، گرفت كھ مكر 
او انجام داد و دوباره بیعت كـرد، وقتـى 
پشت كرد كھ برود حضرت او را خواسـتھ تـا 
براى بار سوم بیعـت كنـد و از او عھـد و 
پیمان گرفت كھ بیعت نشكند، او چنین كرد، 
وقتى پشت كرد كھ برود بـراى بـار چھـارم 
حضرت از او عھد و پیمان گرفـت و تاءكیـد 

 .بیعت نشكندنمود تا 
بـھ خـدا سـوگند یـا : ابن ملجـم گفـت 

امیرالمؤمنین ندیدم كھ با شخص دیگـر بـھ 
جز من چنین كرده باشى ؟ حضرت این شعر را 

 :زمزمھ كرد
ارید حبائـھ و یریـد قتلـى عـذیرك مـن 

 خلیلك من مراد
من قصد بخشش بھ او را دارم ولى : یعنى 

او قصد كشتن مرا دارد، در این صورت كسـى 
بھ خاطر این مرادى سـرزنش نخواھـد  تو را

 .كرد
برو اى پسر ملجم بـھ خـدا سـوگند نمـى 

 )٤٥٨(. بینم بھ آنچھ گفتى وفا كنى 
 ِّb ِآیا عبدالرحمن بن ملجم تـوئى ؟ بِسـْم

 الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
 -در روایت اسـت عبـدالرحمن بـن ملجـم 

نزد حضرت امیر علیھ السلاّم آمد و  -ملعون 
وارى بمن بده ، حضرت نگـاھى مركب س: گفت 

عبدالرحمن بن ملجـم : بھ او نمود و فرمود
آرى ، حضـرت دوبـاره : مرادى توئى ؟ گفت 

عبدالرحمن بن ملجم مرادى تـوئى ؟ : فرمود
: آرى حضرت بـراى بـار سـوم فرمـود: گفت 
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عبدالرحمن بن ملجـم مـرادى تـوئى ؟ عـرض 
آرى ، حضرت بـھ شخصـى بنـام غـزوان : كرد

بر اسب سرخ سوار كن ، اسبى  او را: فرمود
سرخ آورد و ابن ملجم سوار شد و افسار آن 

در این ھنگـام . را گرفتھ پشت كرد و رفت 
 :حضرت فرمود

ارید حبائـھ و یریـد قتلـى عـذیرك مـن 
 خلیلك من مراد

و چون آن جنایت را مرتكب شد و حضرت را 
ضربت زد، ابن ملجم را نزد حضرت آوردنـد، 

خـدا سـوگند آن ھمـھ ب: حضرت بھ او فرمود
احسان ھائى كھ بھ تو انجام مـى دادم بـا 
توجھ بھ این بود كھ مى دانستم تـو قاتـل 
من ھستى ولى اینگونھ با تو برخورد كـردم 

 )٤٥٩. (تا خداوند بر علیھ تو باشد
 

در میان شما اندكى بـیش نخـواھم مانـد 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

یكى از دختران  بانوئى بنام ام موسى كھ
حضرت امیر علیھ السلاّم را نگھدارى مى كرد 

شنیدم حضرت بھ دخترش ام كلثوم مـى : گوید
دختر فكر مى كنم من در میان شـما : فرمود

چطـور : اندكى خواھم بود؟ ام كلثوم گفـت 
من پیامبر خدا صـلى b : بابا؟ حضرت فرمود

علیھ و آلھ وسـلم را در خـواب دیـدم كـھ 
 :ت من پاك مى كرد و مى فرمودغبار از صور

یا على بر عھده تو چیزى نیست ، وظـایف 
ــن  ــھ روز از ای ــام دادى ، س ــود را انج خ
جریان نگذشت كھ حضـرت مـورد ضـربت قـرار 
گرفت ، ام كلثوم فریاد زد و نالھ نمـود، 

دخترم چنین نكـن ھمانـا مـن : حضرت فرمود
پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلـھ وسـلم را 

ھ با دست بھ من اشاره نموده مى مى بینم ك
یا على بشتاب و بھ جانب ما بیا، : فرماید

 )٤٦٠(. آنچھ نزد ماست براى تو بھتر است 
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شكایت امیرالمؤمنین نزد پیـامبر اكـرم 
صلى b علیھ و آلـھ وسـلم بِسـْمِ bِّ الْـرَّحْمنِ 

 الْرَّحیمْ 
از حضرت على علیھ : ابو صالح حنفى گوید

پیامبر اكرم صـلى : مى فرمودالسلاّم شنیدم 
b علیھ و آلھ و سلم را در خواب دیـدم از 
مصائب و ناراحتیھائى كھ از امت او دیـده 

 :بودم شكایت كردم و گریستم ، حضرت فرمود
یا على گریھ مكن ، بھ این طرف نگاه كن 
، وقتى نگاه كردم دو مرد را دیدم كھ بـھ 
 زنجیر كشیده اند و با پاره سنگھاى بـزرگ

 .بر سر آنھا مى كوبند
فردا صبح مثل ھمیشھ كھ : ابو صالح گوید

بیدار شدم در بازار قصابھا دیدم مردم مى 
امیرالمــؤمنین كشــتھ شــد، امیــر : گوینــد

 )٤٦١(. المؤمنین كشتھ شد
پیشگوئیھاى حضرت علـى علیـھ السـّلام در 

 نامھ بھ معاویھ
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  

ن علیھ السـّلام در نامـھ اى امیرالمؤمنی
كھ در پاسخ نامھ معاویـھ نگاشـت و نكـات 

 :بسیارى را توضیح داد از جملھ فرمود
اى معاویــھ ، زكریــاى پیــامبر بــا اره 
بریده شد، سر حضرت یحیى علیـھ السـّلام را 

مـردم (قوم او بریدند در حالى كـھ آن دو 
بھ خدا دعوت مى كردند و ایـن از بـى ) را

 .ارزشى دنیاست 
 :سپس حضرت در ادامھ فرمود

اى معاویھ ، پیامبر صلى b علیھ و آلـھ 
محاسن مـرا   وسلم بھ من خبر داد كھ امتش 

از خون سرم رنگین خواھند نمود، من شـھید 
مى شوم و تو بعد از من زمام امور را بـھ 
دست مى گیرى و تو ناجوانمردانھ پسرم حسن 
ھ را بھ وسیلھ زھر مى كشى و پسرت یزید كـ

لعنت خدا بر او باد پسرم حسین را مى كشد 
و این كـار را پسـر زنـازاده از طـرف او 

 .عھده دار مى شود
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حكومت این امت را بعد از تو ھفـت نفـر 
از فرزندان ابوالعاص و مروان بـن حكـم و 
پنج نفر از فرزندانش بھ دست مى گیرند كھ 
ــھ  ــت ك ــوائى اس ــده دوازده پیش ــل كنن كام

ھ و آلھ وسـلم در خـواب پیامبر صلى b علی
آنان را دید كھ از منبرش بـھ دنبـال ھـم 
چون میمونھا بالا و پائین مى جھند و امـت 
او را از دین خدا بھ عقب برمى گردانند و 
ــت  ــذاب در قیام ــدیدترین ع ــان داراى ش آن

 .ھستند
ــیلھ  ــھ وس ــت را ب ــد خلاف ــزودى خداون ب

از . پرچمھاى سیاھى كھ از طرف شرق مى آید
كـرده و آنـان را بـھ وسـیلھ آنان خـارج 

اینھا خوار مـى نمایـد و زیـر ھـر سـنگى 
باشند آنان را بھ قتل مى رساند و در آخر 

 :نامھ حضرت فرمود
بدان اى معاویھ ، بخدا قسم ، با اینكھ 
مى دانم تو از این نامھ سودى نمى بـرى و 
خشنود مى شوى كـھ خبـر دادم تـو و پسـرت 

ال این حكومت را بدست مى گیرید، با این ح
نامھ را برایت نوشتم كـھ چـرا كـھ آخـرت 

 .براى تو مھم نیست و بھ آن كافر ھستى 
ولى بھ زودى پشیمان مى شوى ھمانطور كھ 
آنان كھ ایـن حكومـت را بـراى تـو پایـھ 
گذارى كردند و تو را بر ما مسلط نمودنـد 
پشیمان شدند ولى زمانى پشیمان شـدند كـھ 

 .پشیمانى براى آنھا سودى نداشت 
از جملھ امورى كھ باعـث شـد بـراى تـو 
نامھ بنویسم این بود كھ بـھ نویسـنده ام 
دستور دادم این نامھ را بـراى شـیعیان و 
رؤ ساى اصحابم نسخھ بردارى كند بھ امیـد 
آنكھ خداوند بھ وسیلھ این نامھ آنـان را 
نفعى دھد، یا یكى از آنـان كـھ نـزد تـو 
ھستند آن را بخواند و خداوند بـھ وسـیلھ 

ین نامھ و بھ وسیلھ ما او را از گمراھى ا
بھ ھدایت و از ظلم تو و اصـحابت و فتنـھ 
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آنان خارج كند و نیز دوست داشتم حجـت را 
 .بر تو تمام كنم 

اى : معاویھ در جواب نامھ حضـرت نوشـت 
ابوالحسن گوارایت باد كھ آخـرت را مالـك 
مى شوى و گوارایمان باد كھ دنیا را مالك 

 )٤٦٢(. مى شویم 
من از اینھا ملول شدم و اینھا نیـز از 

 من بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
: امیرالمؤمنین علیھ السلاّم روزى فرمـود

چھ چیزى شقى ترین شما را مـانع اسـت كـھ 
بیاید و مرا بكشد؟ خـدایا مـن از اینھـا 
زده شدم و اینھـا از مـن زده شـده انـد، 

اینھـا آنھا را از من راحت كن و مـرا از 
 .راحت نما

یا امیرالمؤمنین چھ كسـى : اصحاب گفتند
محاسن شما را از خون سر شـما رنگـین مـى 
كند بگو تا قبیلـھ او را نـابود كنـیم ، 

در این ھنگام غیر از قـاتلم : حضرت فرمود
 )٤٦٣(. دیگرى را خواھید كشت 

یا على چـرا در كوفـھ مانـده اى و بـھ 
 ِّb ِْالْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ مدینھ برنمى گردى ؟ بِسم 

شخصــى بنــام فضــا كــھ پــدرش از اصــحاب 
پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلھ وسلم و از 
رزمندگان جنـگ بـدر بـود، و در صـفین در 
: ركاب حضرت على علیھ السلاّم شھید شد گوید

با پدرم در كوفھ بھ عیادت حضرت على علیھ 
السلاّم كھ مریض شده بود رفتم ، پـدرم بـھ 

 :فت حضرت گ
چرا در میان اعراب جھینة اقامـت كـرده 
اى ؟ بھ مدینھ برو، اگر اجل تو فرا رسد، 
یارانت متولى كار تو شده و بر تـو نمـاز 

 :حضرت فرمود! گزارند
ھمانا پیامبر اكرم صلى b علیـھ و آلـھ 
وسلم با من قرار گذارد كھ من نمـى میـرم 

خون سـوم (از این ) محاسن (تا اینكھ این 
 )٤٦٤(. رنگین شود) 
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من زندگى تو را مى خواھم و تو مرگ مرا 
 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 

در برخى روایات آمـده اسـت وقتـى ابـن 
بـا ) یـا یمـن (مصـر ملجم از طرف والـى 

گروھى نزد حضـرت آمـد، از ھمدسـتان خـود 
پیشدســتى نمــود و بــا جملاتــى فصــیح بــھ 

 :امیرالمؤمنین علیھ السلاّم گفت 
السلام علیك ایھا الامام العادل و اللیث 
الھمام و البطل الضرغام والفارس القمقام 

 ...و من فضلھ b على سائر الانام 
ھ چشـمھاى وقتى سخنانش تمام شد حضرت بـ

میھمانان را اكرام   او نگاھى افكند، سپس 
نمود و دستور داد تا ھـدایائى بـھ آنھـا 
داده شــود و فرمــود تــا مــردم ایشــان را 

 .احترام كنند
ابن ملجم ھنگام برخاستن اشعارى در مدح 

ما در اجـراى فرمـان : حضرت خواند و گفت 
شما حاضریم ، فرمان ده تـا ببینـى آنچـھ 

كند، حضرت زیبائى سـخنورى شما را خوشحال 
 :او را تحسین نموده فرمود

: اى جــوان نــام تــو چیســت ؟ گفــت 
: پسر كیسـتى ؟ گفـت : عبدالرحمن ، فرمود

: مرادى توئى ؟ گفت : ملجم مرادى ، فرمود
 .آرى یا امیرالمؤمنین 

ایـن  اناnّ و انا الی$ھ راجع$ون ، لا ح$ول و لا ق$وة الا ب$اللھو:فرمود
 .موده دست بر دست مى زدجملات را تكرار ن

واى بر تو آیا مرادى تـوئى : سپس فرمود
 :بلھ ، حضرت این اشعار را خواند: ؟ گفت 

  انا انصحك منى بالوداد مكاشفة و انت من الاعادى
  ارید حیاتھ و یرید قتلى عذیرك من خلیلك من مراد

من دوستى خالصانھ خود را آشكار : یعنى 
ز دشـمنان مى كنم براى تو، با اینكھ تو ا

ــتى  مــن خواســتار زنــدگى او و او . ھس
خواستار قتل من است ، كسى تـو را بخـاطر 

 .این مرادى سرزنش نخواھد كرد
آنگاه پس از گرفتن پیمانھاى محكم براى 
: بیعت ، او را اكرام نموده و مـى فرمـود
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گروھى از شـیعیان بـھ ! تو قاتل من ھستى 
یـا امیرالمـؤمنین ایـن سـگ : حضرت گفتند

؟ فرمان بده تا او را بكشیم ، حضرت  كیست
شمشــیرھاى خــود را غــلاف كنیــد و : فرمــود

اختلاف نیفكنید، آیا من كسى را بكشـم كـھ 
 )٤٦٥(. ھنوز گناھى انجام نداده است 
 چون صبح كنم كشتھ خواھم شد

 بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ  
امیرالمؤمنین علیھ السلاّم در آن شبى كھ 

تماما بیدار ماند و براى نماز ضربت خورد 
شب بھ مسـجد نرفـت ، ام كلثـوم دختـر آن 

اى پدر چھ باعـث شـده كـھ : حضرت عرض كرد
چون صبح كنم كشـتھ : بیدار بمانید؟ فرمود

 !خواھم شد
ھنگام وقت نماز ابـن النّبـاه حضـرت را 
براى نماز فرا خواند، حضرت كمى از منـزل 

عرض بیرون رفتھ دوباره برگشت ، ام كلثوم 
بھ جعدة بگوئید او بـا مـردم نمـاز : كرد

: فرمـود) و شما بھ مسـجد نرویـد(بخواند 
بلــھ بــھ جعــدة بگوئیــد بــا مــردم نمــاز 

 .بخواند
از مـرگ نمـى تـوان : ولى ناگھان فرمود

گریخت ، و بھ طرف مسـجد خـارج شـد، ابـن 
ملجم را دید كھ تمام شب را بیدار مانـده 

خواب  منتظر بود و چون شب خنك شده بود بھ
رفتھ بود، حضرت او را با پاى خـود حركـت 

نمـاز، برخاسـت و حضـرت را : داد و فرمود
 )٤٦٦(. ضربت زد

حجــربن عــدى در مســجد بــود كــھ زمزمــھ 
ھمدست (ملعون   مشكوكى شنید، اشعث بن قیس 

بـراى : بھ ابن ملجم مى گفـت ) ابن ملجم 
ھدف خودت عجلھ كن عجلھ كن ، كھ صـبح تـو 

 .را رسوا كرد
احساس خطر كرد بـھ سـرعت از مسـجد حجر 

خارج شد تا بھ حضرت امیر علیھ السلاّم خبر 
دھد و ایشان را از ھدف ایـن گـروه آگـاه 
كند، ولى حضرت از راه دیگرى بھ مسجد رفت 
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و ابن ملجم بھ ھدف شوم خود رسـید، ھمـین 
كھ حجر وارد مسجد شد دید مردم ھمگـى مـى 

 )٤٦٧(. امیرالمؤمنین كشتھ شد: گویند
گر آنچھ پدرت مى بیند ببینى گریھ نمى ا

 كنى بِسمِْ bِّ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ 
بھ عیادت : شخصى بنام حبیب بن عمر گوید

حضرت امیر علیھ السلاّم در ھمان بیمارى كھ 
) سر(از دنیا رفت رفتم ، نگاھى بھ جراحت 

 :حضرت انداختم و گفتم 
یا امیرالمـومنین ایـن زخـم شـما چیـز 

نیست ، و بر شـما خـوفى نیسـت ، ) مھمى (
اى حبیب بھ خدا قسم من ھمین : حضرت فرمود

 .ساعت از میان شما مى روم 
ام كلثوم دختر حضرت با شنیدن این جملھ 

دخترم چـرا گریـھ : گریان شد، حضرت فرمود
بابـا شـما فرمـودى : مى كنى ؟ جـواب داد

ھمین ساعت از مـن جـدا مـى شـوى ، حضـرت 
ن ، بھ خدا قسم اگر دخترم گریھ نك: فرمود

آنچھ پدرت مى بیند، ببینى گریھ نمى كنـى 
! 

عرض كردم یا امیرالمـؤمنین : حبیب گفت 
ملائكـھ : شما چھ مى بینـى ؟ حضـرت فرمـود

آسمانى و پیامبران را مى بینم كـھ كنـار 
یكدیگر ایسـتاده ھمگـى منتظرنـد مـرا در 
آغوش بگیرند و اینك این برادرم محمد صلى 

ھ است كھ نزد من نشستھ و مـى b علیھ و آل
بیا كھ آنچھ در مقابل ) یا على : (فرماید

تو است از حالتى كھ تو در آنى بھتر اسـت 
. 

از منزل خارج شدم تا آنكـھ : راوى گوید
 .حضرت از دنیا رفت 

فردا صبح امام مجتبى علیـھ السـّلام بـر 
منبــر رفــت و پــس از حمــد و ثنــاى الھــى 

آن نـازل شـد اى مردم شب گذشتھ قر: فرمود
و در ایـن شـب ) شب بیست و سـوم رمضـان (

عیسى بن مریم بـھ آسـمان بـرده شـد و در 
ھمین شب یوشع بن نون كشتھ شـد و در ایـن 
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شب امیرالمؤمنین علیھ السلاّم از دنیا رفت 
. 
 

ــیاء  ــك از اوص ــیچ ی ــم ھ ــدا قس ــھ خ ب
و نھ كسانى كھ بعد از ) پیامبران گذشتھ (

بر او ) سلاّم از امام علیھ ال(او مى آیند 
 .در وارد شدن بھ بھشت سبقت نگیرند

ھر گاه پیامبر اكرم صلى b علیھ و آلـھ 
او را بھ جنگ مى فرستاد، جبرئیل در طـرف 
راست او و میكائیل در طرف چپ او یارى را 

 .مى دادند
او از مال دنیا طـلا : آنگاه حضرت فرمود

باقى نگذارد، مگر ) ھیچ پولى (و نقره اى 
رھم كھ از سھم او زیاد آمده بـود ھفتصد د

و مى خواست بـراى خـانواده اش خـدمتكارى 
 )٤٦٨. (بگیرد

معرفت خویش و پیامبر گرامى و ! بارالھا
خاندان بزرگوار او را نصیب ما بگـردان و 
ما را از دوستان و شـیعیان مخلـص ایشـان 

 .قرار بده 
اللّھم احینا حیـاة محمـد و آل محمـد و 

ل محمد و الحمداللهّ اولا امتنا ممات محمد و آ
 .و آخرا
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 .٢٦سوره جن ،  -١
 .٢٦آل عمران ،  -٢
 .٦٦نمل ،  -٣
و در ادامھ . فیض السلام  ١٢٨نھج البلاغھ خطبھ  -٤

كلام ، حضرت آن علم غیب را كھ كسى نمى داند منحصـر 
غیـر از : سـوره لقمـان دانسـتھ و فرمـود ٣٤درآیھ 

پیامبرش تعلیم كرده اینھا، علمى است كھ خداوند بھ 
 .و او بھ من یاد داده است 

لا وb ما ھى الا وراثة .((١٤امالى شیخ مفید، ص  -٥
 b علیھ و آلھ و سلم(عن رسول b صلى(( 

 .١٠٠معالى الاخبار، ص  -٦
 .١٢یس ،  -٧
 ٧٧ینـابیع المـودة ، ص  -٩٥معانى الاخبار، ص  -٨

 .با اندك اختلاف 
ینابیع المودة ، ص  -١٧٦، ص ٤٠بحارالانوار، ج  -٩
٧٧. 

 .٤٣رعد،  -١٠
 .٧٥نمل ،  -١١
 .٣سبا، -١٢
 .١٣٤انعام ،  -١٣
 .٤٠نمل ، -١٤
ازتفسیر علـى  ٨٧، ص ٤تفسیر نورالثقلین ، ج  -١٥

 .بن ابرھیم 
و نزلنـا علیـك .((١٢٨و١٢٧بصائرالدرجات ، ص  -١٦

 .نحل ٨٩-))الكتاب تبیانا لكل شى ء
از امــالى  ٥٢٣، ص ٢ج  تفســیر نــورالثقلین ، -١٧

 ).ره (صدوق 
از تفسیر على ابن ابراھیم  ٥٢٣،ص ٢ھمان ، ج  -١٨

. 
 .از اصول كافى  ٥٢١، ص ٢ھمان ، ج  -١٩
 .١٤٥اعراف ،  -٢٠
 .٦٣زخرف ،  -٢١
 .٤٣رعد،  -٢٢
 .٥٩انعام ،  -٢٣
 .١٣٩، ص ٢الاحتجاج ، ج  -٢٤
 .٥٢١، ص ٢تفسیر نور الثقلین ، ج  -٢٥
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 .و اصول كافى  ٢٠٩و  ٢٠٨درجات ، ص بصائر ال -٢٦
 .٢٠٩و  ٢٠٨بصائر الدرجات ، ص  -٢٧
براى توضیح این مساءلھ بھ صفحات قبل مراجعھ  -٢٨

 .نمائید
ــورالثقلین ، ج  -٢٩ ــیر ن ــول  ٥٢٢، ص ٢تفس از اص

 .كافى 
 .٦٦ینابیع المودة ، ص  -٣٠
 .٦٩ینابیع المودة ، ص  -٣١
 .٧٣ینابیع المودة ، ص  -٣٢
 .١٧٧، ص ٤٠الانوار، ج  بحار -٣٣
 .١٥٣، ص ٤٠بحار الانوار، ج  -٣٤
 .١٢٧بصائر الدرجات ، ص  -٣٥
 .٣٩: الرعد -٣٦
از ارشــاد شــیخ  ١٤٤، ص ٤٠بحــار الانــوار، ج  -٣٧

 b مفید رحمة. 
 .١٤٧، ص ٤٠بحارالانوار، ج  -٣٨
 .٧٣، ص ٤٩بحار الانوار، ج  -٣٩
 ١١٠، ص ١الاحتجاج ، ج  -٤٠
فرقھ نظامیھ ، و دلائل الصـدق ، ج ملل و نحل  -٤١

 .٥١، ص ٢
 .١٤٣اثباة الوصیھ ، ص  -٤٢
جریان تھدید خانھ على علیھ السلام را بھ آتش  -٤٣

در كتابھاى معتبر اھل سنت مثل تاریخ طبـرى ، كنـز 
العمال ، السیاسة و الامامة و السـقیفة مـى توانـد 

 )٥١، ص ٣دلائل الصدق ، ج . (یافت 
ھر كـھ مـن ))((ه فھذا على مولاهمن كنت مولا(( -٤٤

 )).مولاى اویم این على مولاى اوست
انت منى بمنزلھ ھارون من موسـى الا انـھ لا (( -٤٥

نسبت تو بھ من ھمانند است بھ موسى با ))((نبى بعدى
 )).این تفاوت كھ بعد از من پیامبرى نخواھد بود

این ھمان حدیث مجعول است كھ براى بر كنـارى  -٤٦
پیامبر صلى b علیھ وآلھ از خلافت جعل كردند خاندان 

و حضرت امیر علیھ السلام ھمچنانكھ بعدا خواھد آمد، 
اگر چنین بـود پـس چـرا عمـر مـرا یكـى از : فرمود

 !كاندیداھاى خلافت بعد از خود كرد؟
 .١٥٠: الاعراف  -٤٧
 .١١٤تا  ١٠٨، ص ١الاحتجاج ، ج  -٤٨
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ام سـجاد علیـھ سعید بن جبیر را از اصحاب ام -٤٩

السلام شمرده اند، او بدست حجاج بھ خاطر پیـروى از 
 .اھل بیت علیھما السلام بھ شھادت رسید

بھ فقھ و زھد و عبادت و تفسیر شـھرت داشـت ، او 
را ژرف اندیش آگاه مى گفتنـد، گوینـد در دو ركعـت 
نماز یك ختم قرآن مى كـرد، زمـانى كـھ او را نـزد 

و شقى بن كسـیر ھسـتى ؟ ت: حجاج بردند، بھ او گفت 
مادرم بھتر مى دانست كھ مرا سـعید بـن : سعید گفت 

راجـع بـھ عمـر و : حجـاج گفـت ! جبیر نام گذاشـت 
آنھادر بھشـتند یـا جھـنم ؟ ! ابوبكر چھ مى گویى ؟

اگر وارد بھشت شده بودم و ساكنین آنرا : سعید گفت 
دیده بودم ، مى دانستم چھ كسى آنجاست و اگـر وارد 

ه بودم و اھل آنرا مى دیدم ، ساكنین آنـرا جھنم شد
نظر تو راجع بھ خلفا چیست : مى شناختم ، حجاج گفت 

: حجـاج گفـت . من وكیل آنھا نیسـتم : ؟ سعید گفت 
: كدامیك از آنھا نزد تو پسندیده ترند؟ سعید گفـت 

كدامیك نزد : حجاج گفت . ھر كدام كھ خداوند بپسندد
ایـن را كسـى : گفت  خداوند پسندیده تر است ؟ سعید

حجـاج . مى داند كھ اسرار و نجواى آنھا را مى داند
نمـى : نمى خواھى مرا تصدیق كنى ؟ سعید گفت : گفت 

  ،ص ٨معجم رجال الحـدیث ، ج (خواھم ترا تكذیب كنم 
١١٣( 

سـالگى بـھ  ٤٩ھجرى در سن  ٩٥و سر انجام در سال 
 .دست حجاج كشتھ شد

ینــھ المعــاجز، ص ، مد٣٥٥، ص ١الاحتجــاج ، ج  -٥٠
 .از مناقب الفاخرة  ١١٨
 .٣١٢، ص ٤١بحار، ج  -٥١
كاھن كسى است كھ اخبار غیبى را از سـتارگان  -٥٢

 .یا اجنھ نقل كند و پیشگوئى نماید
 .نام مكانى است  -٥٣
 .بحار الانوار -٥٤
، شرح نھـج البلاغـة ابـن ابـى ٣٤١الارشاد، ص  -٥٥

 .٢٨٧، ص ٢الحدید، ج 
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 .ر یا مسجد جامع كوفھ در صحن قص -٥٦
ــارالانوار، ج  -٥٧ ــى ١٤٨، ص ٤٢بح ــن اب ــرح اب ، ش

 .٣٦١، ص ١و ج  ٤٨٨، ص ٤الحدید، ج 
 .٤٤مدینھ المعاجز، ص  -٥٨
الاختصــاص ، بصــائرالدرجات ، الارشــاد، اعــلام  -٥٩

الدرى ، بحارالانوار، شـرح نھـج البلاغـھ ابـن ابـى 
 .الحدید

 .٣٥٧، ص ٤١بحار، ج  -٦٠
 .رگى در اطراف مدینھ روستاى بز -٦١
 .١٠: الفتح  -٦٢
عمره نام اعمالى اسـت كـھ در مكـھ معظمـھ و  -٦٣

كنار خانھ خدا در طول سال انجام مـى شـود و داراى 
 .فضیلت بسیارى است 

 .٨٨الجمل ، ص  -٦٤
بیعت در زمان سابق تعھدى بود كھ افـراد بـا  -٦٥

حاكم بھ صورت دست دادن مى نمودند و ایـن نشـان از 
 .حكومت بود قبول
، ص ١شرح نھج البلاغـھ ابـن ابـى الحدیـد، ج  -٦٦
٢٣٢. 
، ص ١شرح نھج البلاغـھ ابـن ابـى الحدیـد، ج  -٦٧
٢٣٢. 
 .٢٨٧، ص ٨الغدیر، ج  -٦٨
 .١٣٣، ص ٤١بحار، ج  -٦٩
 .٢٨٢، ص ٨الغدیر، ج  -٧٠
 .٨الغدیر، ج  -٧١
آھنى كھ با آن حیوانات را داغ زنند و علامـت  -٧٢

 .گذارند
 .فیض الاسلام  ٢١٥ج البلاغھ ، خطبھ نھ -٧٣
، اقتلوا نعـثلا فقـد كفـر؛ ٣،٤٧٧تاریخ طبرى  -٧٤

) كفتار نر، پیر خرفـت را(یعنى بكشید این نعثل را 
 !كھ او كافر شده است 

حواءب ھمچنانكھ از دمیرى در حیـوة الحیـوان  -٧٥
 .نقل شده است نام نھر آبى است نزدیك شھر بصره 

 .٢٣٣، ص ١ید، ج شرح ابن ابى الحد -٧٦
و برخى تعداد این شاھدان زور را ھفتاد نفـر  -٧٧

ذكر كرده و گفتھ اند این اولین شھادت زور در اسلام 
 .كمپانى  ٤٢٢، ص ٨بحار، ج . بوده است 
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 .قریب من ھذا ٤٢١و ص  ٤٢٣، ص ٨بحار، ج  -٧٨
 .كتاب سلیم بن قیس  -٧٩
 .٣٢٨، ص ٤١بحار الانوار، ج  -٨٠
 .٤١٤، ص ٨نوار چاپ كمپانى ، ج بحارالا -٨١
ذى قار منطقھ اى است نزدیـك بصـره كـھ محـل  -٨٢

شـرح ابـن ابـى .(درگیرى ایران و عـرب بـوده اسـت 
 ).٣٠٩، ص ١الحدید، ج 

 .ارشاد، اعلام الورى ، بحار الانوار -٨٣
بھ نقل از سلیم بن قـیس  ٢٣٧، ص ١الاحتجاج ج  -٨٤

. 
 .احزاب  ٣٣اشاره بھ آیھ  -٨٥
 .احزاب  ٥٣اشاره بھ آیھ  -٨٦
، و حكـى عـن البحـار، ج ٢١سلیم بن قیس ، ص  -٨٧
 .و الاحتجاج للطبرسى  ٢١٦، ص ٣٢

 .١٨١و  ١٨٠و  ١٧٩الجمل ص  -٨٨
 .٢٥سوره مباركھ نور،  -٨٩
 .٢٣٦، ص ١شرح نھج البلاغھ ، ج  -٩٠
ایـن شمشـیرى اسـت كـھ : و در روایتى فرمـود -٩١

زدوده است ولى اجل  بسیار با آن غصھ از روى پیامبر
طال ما جلى بھ الكرب عـن وجـھ ((است و مرگ ناھنجار

رسول b صلى b علیھ و آلـھ و لكـن الحـین و مصـارع 
 ).٢٣٩، ص ١الاحتجاج ، ج ))(السوء
لقد كان لك برسـول b صـلى b علیـھ و آلـھ (( -٩٢

صحبة و منھ قرابة و لكن دخل الشیطان منحرك فاوردك 
 .٢٠٩لجمل ، ص ا))ھذا المورد

و شرح نھـج البلاغـھ ابـن ابـى  ٧٤الجمل ، ص  -٩٣
 ).نقش عایشھ .(مراجعھ شود ٤٠٤، ٥الحدید 

 .٦٥الجمل ، ص  -٩٤
 .٢٠٦و  ٢٠٥و  ٢٠٤الجمل ، ص  -٩٥
 .٢٤٨، ص ١شرح نھج البلاغھ ، ج  -٩٦
و جملھ مـذكور قسـمتى  ٢٣٩، ص ١الاحتجاج ، ج  -٩٧

 .سوره ابراھیم است  ١٥از آیھ 
، ص ١شرح نھج البلاغـة ابـن ابـى الحدیـد، ج  -٩٨
٢٤٩. 
، ص ١شرح نھج البلاغـھ ابـن ابـى الحدیـد، ج  -٩٩
٢٥٠. 

 .١٢: نھج البلاغھ ، كلمات حضرت  -١٠٠
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، الجمـل ، ص ٢٤٧، ص ١شرح نھج البلاغـھ ، ج  -١٠١
 .قریب منھ  ٢١٦

 .٢٥٠، ص ١شرح نھج البلاغھ ، ج  -١٠٢
 .٥٨،ص ١١وسائل الشیعھ ، ج  -١٠٣
 .٧٥، ص ١١الوسائل ، ج  -١٠٤
 .٥٦و  ٥٥، ص ١١وسائل الشیعھ ، ج  -١٠٥
بطور خلاصھ  ٤٠٢تا  ٣٨٩، ص ٢مروج الذھب ، ج  -١٠٦

. 
 .٤٨٩واقعھ صفین ، ص  -١٠٧
 .٣٠٧الاءرشاد،ص  -١٠٨
 .١٢٣مدینة المعاجز، ص  -١٠٩
 .٥١٢واقعھ صفین ، ص  -١١٠
 .نھج البلاغھ  -١١١
وینـد كـھ از كثـرت خبر متواتر بـھ خبـرى گ -١١٢

 .خبردھندگان در ھر طبقھ موجب قطع و یقین مى باشد
 .شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید -١١٣
: گویـد ٤٠٥، ص ٢مسعودى در مروج الذھب ، ج  -١١٤

این نھر در طبرستان بین حلوان و بغداد اسـت و بـر 
محـل : آن پلى است بنام پل طبرستان ، و حضرت فرمود

 .ف در وادى رمیلھ است نابودى آنھا این طر
 .خصائص امیرالمؤمنین علیھ السلام  -١١٥
 .النص و الاجتھاد -١١٦
 .٤٠٤ص  ٣مروج الذھب ، ج  -١١٧
 .٤٠٧، ص ٢مروج الذھب ، ج  -١١٨
 .خصائص امیر المؤمنین علیھ السلام  -١١٩
ــوار، ج  -١٢٠ ــار الان ــج  ٣٤٠، ص ٤١بح ــرح نھ و ش

 .٢٧٦، ص ٢البلاغھ ، ج 
 .ھمان  -١٢١
 .نھج البلاغھ  -١٢٢
 .٣٠٨الارشاد، ص  -١٢٣
النص و الاجتھـاد بـھ نقـل از ابـن حجـر در  -١٢٤

 .صواعق 
و اى كاش ھنگامى كھ پیامبر اكرم صلى b علیھ و  -

 .آلھ دستور داد این كار را مى كرد
النص و الاجتھاد از بخارى جزء دوم كتاب بدو  -١٢٥

 .١٨٤الخلق ، ص 
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 .٣١٠، ص ٤١بحار، ج  -١٢٦
بــھ نقــل از شــرح نھــج  ٣٣٩، ص ٤١بحــار، ج  -١٢٧

 .البلاغھ ابن ابى الحدید
 .٦٢٣كتاب سلیم ، ص  -١٢٨
 .الارشاد -١٢٩
 .٥٦نھج البلاغھ ، خطبھ  -١٣٠
 .٥٦، ص ٣شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید،ج  -١٣١
 .٥٥، ص ٣شرح نھج البلاغھ ، ج  -١٣٢
 .اسدالغابة بھ نقل تتمة المنتھى  -١٣٣
حموى در ثمرات الاوراق بھ نقل تتمة المنتھى  -١٣٤

. 
 .ھجرى  ٣٨٣احمد بن شعیب بن على متوفى  -١٣٥
و تتمـة المنتھـى بطـور  ٢٦٣كشف حقیقت ، ص  -١٣٦
 .خلاصھ 
 .الارشاد اعلام الورى  -١٣٧
ــذھب ، ج  -١٣٨ ــروج ال ــى ٤٥٤: ٣م ــن اب ــرح اب ، ش

 .١٢٩، ص ٥الحدید، ج 
، شــرح ابــن ابــى ٣٥٧: ١١تــاریخ طبــرى ، ج  -١٣٩

 ).١٤٧تا  ١٤٢، ص ١٠الغدیر، ج (، ٣٤٨: ١الحدید، ج 
 .ھمان  -١٤٠
 .٥٧، ص ٤شرح ابن ابى الحدید، ج  -١٤١
 .١٠٢،ص ٢الغدیر، ج  -١٤٢
 .٥٧، ص ٤شرح ابن ابى الحدید، ج  -١٤٣
 .٦١، ص ٤شرح ابن ابى الحدید، ج  -١٤٤
 .٢١: یوسف  -١٤٥
 .٨:صف  -١٤٦
 .مدینة المعاجز -١٤٧
 .١٢٧نفس المھموم ، ص  -١٤٨
: ١، مقتل الحسین للخـوارزمى ١٠٢: ٥الفتوح  -١٤٩
: ٤٤، بحـارالانوار ١٨٩: ٨، البدایة و النھایـة ٢٤٥
موسـوعة كلمـات الامـام ( ٥٩٩: ١اعیان الشـیعة  ٣٨٨

 ).٣٨٧: الحسین علیھ السلام 
منطقھ شمال ایران تا وسعت بسیارى زیر نظـر  -١٥٠

 .است یك حاكم اداره مى شده 
 .٢٧٠، ص ٢سفینة البحار، ج  -١٥١
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 .٢٧٠، ص ٢سفینة البحار، ج  -١٥٢
 .٢٧٠، ص ٢سفینة البحار، ج  -١٥٣
 .١٠٩، ص ٤شرح ابن ابى الحدید، ج  -١٥٤
نفس المھموم (ھجر شھرى است در نواحى بحرین  -١٥٥

.( 
 .٨٣نفس المھموم ، ص  -١٥٦
 .٣١٦الارشاد، ص  -١٥٧
 .٧٢و الاختصاص ،ص  ١٣٦ص  ،٤٢بحارالانوار، ج  -١٥٨
ــوم ، ص  -١٥٩ ــس المھم ــیخ ٨١نف ــاص للش ، و الاختص

 .٧٣المفید، ص 
 .٣٩٩، ص ٢اصول كافى ، ج  -١٦٠
 .٣١٣ص : الارشاد -١٦١
 .٧٨نفس المھموم ، ص  -١٦٢
 .٧٨نفس المھموم ، ص  -١٦٣
 .٧٨نفس المھموم ، ص  -١٦٤
 .٧٨نفس المھموم ، ص  -١٦٥
 .٧٩نفس المھموم ، ص  -١٦٦
 .١٥٢، ص ٤٢بحار، ج  -١٦٧
 .٩٣نفس المھموم ، ص  -١٦٨
 .٣١٦، ص ٤١بحار، ج  -١٦٩
 .٨٤نفس المھموم ، ص  -١٧٠
 .٣٨٣، ص ١كشف الغمة ، ج  -١٧١
 .الارشاد -١٧٢
 .الارشاد -١٧٣
در مــورد تــاریخ  ٣٦٩، ص ٢اصــول كــافى ، ج  -١٧٤

اسارت و نحوه ازدواج شھربانو یا شاه زنان با سـید 
 .السلاّم قول دیگرى نیز ھست  الشھداء علیھ

 .٣١٧: الارشاد -١٧٥
 .٣١٠، ص ٤١بحارالانوار، ج  -١٧٦
 .بحارالانوار -١٧٧
 .٤٧٤، ص ٥الكامل ، ج  -١٧٨
 .١١١تتمة المنتھى ، ص  -١٧٩
 .٥٥٦حدیقة الشیعة ، ص  -١٨٠
 .٢٥٩، ص ٢مناقب ابن شھر آشوب ، ج  -١٨١
مناقـب بھ نقل از  ٣٠٥، ص ٤١بحارالانوار، ج  -١٨٢

 .آل ابى طالب علیھ السلام 
 .٣٤١حدیث الشسیعة ص  -０
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 .٣١٧، ص ٤١بحار، ج  -١٨٤
 .مروج الذھب  -١٨٥
 تتمّة المنتھى -١٨٦
 .تتمّة المنتھى  -١٨٧
ــدنیا  -١٨٨ ــابراین ، عمرابوال ــارالانوار، بن بح

 !حدودا سیصد و پنج سال بوده است 
 .٢٢٤، ص ٥٧بحار، ج  -١٨٩
 .٤٣٥، ص ١٠وسائل الشیعة ، ج  -١٩٠
 .منقول از كشف الغمة و جلاء العیون  -١٩١
 .منتھى الامال  -١٩٢
ــیعھ ، ج  -١٩٣ ــائل الش ــاب ١٠وس ــواب ٨٢، ب ، اب

 .المزار
 .٢٨٩، ص ٢شرح ابن ابى الحدید، ج  -١٩٤
 .بحارالانوار از شرح ابن ابى الحدید -١٩٥
 .٢٩٥، ص ٤١بحار، ج  -١٩٦
، ٤١بحار، ج و  ٢٨٩، ص ٢شرح ابن الحدید، ج  -١٩٧

 .٣٤٢ص 
 .١١الاختصاص ، ص  -١٩٨
 .١١الاختصاص ، ص  -١٩٩
 .٨٩نفس المھموم ، ص  -٢٠٠
 .١١الاختصاص ، ص  -٢٠١
 .١٢٨نھج البلاغھ ، خطبھ  -٢٠٢
 .شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید -٢٠٣
 .٢٨٣، ص ٤١بحار، ج  -٢٠٤
 .٣٠٧، ص ٤١بحار، ج  -٢٠٥
و تتمـھ  ٢٧٣ ، ص٢مناقب ابن شھر آشـوب ، ج  -٢٠٦

 .١١٥المنتھى ، ص 
 .٥٥٧، ص ٥الكامل فى التاریخ ، ج  -٢٠٧
 .٢٧٣، ص ٢مناقب ابن شھر آشوب ، ج  -٢٠٨
 .٣٠٨، ص ٤١بحار، ج  -٢٠٩
 .٥٥تا  ٥٣تتمة المنتھى ، ص  -٢١٠
 .٥٤تتمة المنتھى ، ص  -٢١١
 .١٣٧نھج البلاغة فیض خطبھ  -٢١٢
 .٤٧، ص ٩شرح ابن ابى الحدید، ج  -٢١٣
 .٦٤تتمة المنتھى ، ص  -٢١٤
 .بھ بعد ٥٧تتمة المنتھى ، ص  -٢١٥
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 .٩١، ص ٣مروج الذھب ، ج  -٢١٦
 .نھج البلاغھ  -٢١٧
 .١٥: ابراھیم  -٢١٨
 .تتمة المنتھى  -٢١٩
 .تتمة المنتھى  -٢٢٠
 .شرح نھج البلاغة ابن ابى الحدید -٢٢١
 .١٢٨نھج البلاغة فیض خطبھ  -٢٢٢
على بن احمد بن عیسى بـن نام و نسب خود را  -٢٢٣

زید، معرفى مى كرد، گر چـھ از نظـر تـاریخى مـورد 
تردید است خودش مدعى بود اصالة اھل طالقـانى اسـت 

، ص ٧الكامـل ج . ( آنگاه بھ عراق منتقل شـده انـد
٢٠٥.( 

 .٢٤٥، ص ٧الكامل فى التاریخ ، ج  -٢٢٤
 .منتھى الآمال  -٢٢٥
 .نھج البلاغة فیض الاسلام  -٢٢٦
 .نھج البلاغھ فیض الاسلام  -٢٢٧
 .٣١٧، ص ٤١بحار، ج  -٢٢٨
 .، تتمة المنتھى ١سفینة البحار، ج  -٢٢٩
 .٨، ج ٤٤٠بحارالانوار طبع كمپانى ، ص  -٢٣٠
 .٦٢٢سفینة البحار، ص  -٢٣١
 .٧٩: الانعام  -٢٣٢
 .١١٥:البقرة  -٢٣٣
 .٥٥: طھ  -٢٣٤
 .تتمة المنتھى  -٢٣٥
 .١٦٤، ص ٣مروج الذھب ، ج  -٢٣٦
 .٧٥تتمة المنتھى ، ص  -٢٣٧
 .١٢٣مدینة المعاجز، ص  -٢٣٨
برخى نیـز نوشـتھ . ٧٦، ص ٣مروج الذھب ، ج  -٢٣٩

اند كھ درب زندان را آتـش زدنـد و درسـت در ھمـان 
لحظھ اى كھ آتش شعلھ ور گردید، یارن مختـار، بنـى 

بھ نقـل از كتـاب  ٩/٦آغانى . (ھاشم را نجات دادند
 )نقش عایشھ 

و تتمة المنتھـى ، ص  ٧٧، ص ٣ج الذھب ج مرو -٢٤٠
٥١. 

ایـام  ٢٣٥، ص ٣مسعودى در مروج الـذھب ، ج  -٢٤١
 .حكومت او را ھفت سال و ده ماه و سھ روز مى داند

 .٧٥، ص ٣مروج الذھب ، ج  -٢٤٢
 .١١٥، ص ٣مروج الذھب ، ج  -٢٤٣
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 .٦٥تتمة المنتھى ص  -٢٤٤
 .٢٦٣، ص ٢نقش عایشھ ، ج  -٢٤٥
 .٨٠، ص ٣الذھب ، ج مروج  -٢٤٦
 .٧٩، ص ٣مروج الذھب ، ج  -٢٤٧
، طـواف و سـعى و ٢٨٩، ص ٤تاریخ طبـرى ، ج  -٢٤٨

 .تقصیر از اعمال عمره است 
 .٢٨٩، ص ٤تاریخ طبرى ، ج  -٢٤٩
 .٣٨٣، ص ٤تاریخ طبرى ، ج  -٢٥٠
 .٧٢، ص ٣مروج الذھب ، ج  -٢٥١
كنیھ كلمھ اى است كھ در میـان عـرب معـروف  -٢٥٢

ول آن با كلمھ آب یا ام شروع مى شـد؛ مثـل بود و ا
ابوالحسن ، ابوالفضـل ، ابوعبـدb ، ام ایمـن و ام 

 .القرى 
بحارالانوار از شرح نھـج البلاغـة ابـن ابـى  -٢٥٣

 .الحدید
 .تتمة المنتھى  -٢٥٤
 .١٩٧كتاب سلیم بن قیس ، ص  -٢٥٥
 .٢٧٦، ص ٢مناقب ابن شھر آشوب ، ج  -٢٥٦
وافق واقع نباشد و سن حضرت ظاھرا این قول م -٢٥٧

 .بھ ھفتاد سالگى نرسیده بود كھ شھید شد
 .منتھى الآمال  -٢٥٨
انـا ابـن اعـراق -٣٧٨، ص ٢اصول كافى جلـد  -٢٥٩

b الثرى انا بن ابراھیم خلیل 
، بـھ طـور اختصـار و ١٢٨تتمة المنتھى ، ص  -٢٦٠

 .برخى تغییرات جزئى 
 .عمر اقتدوا بالذین من بعدى ابى بكر و -٢٦١
 .لو كنت متخذا خلیلا لا تخذب ابابكر خلیلا -٢٦٢
من فضلنى على ابـى بكـر و عمـر جلدتـھ حـد  -٢٦٣

 .المفترى 
 .ابوبكر و عمر سید اكھول اھل الجنة  -٢٦٤
 !!لولم ابعث لبعث فیكم عمر -٢٦٥
 .٣٣: الاحزاب  -٢٦٦
 !ان bّ باھى بعبادة عامة و یعمر خاصة  -٢٦٧
 .ما نجا الا عمر بن الخطاب  لو نزل العذاب -٢٦٨
 .٣٣: الانفال  -٢٦٩
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 ١٨٣، ص ٢عیون اخبار الرضا علیھ السلام ، ج  -٢٧٠

 .١٨٩، ص ٤٩بحار، ج 
 .٢٠٥تتمة المنتھى ، ص  -٢٧١
، ص ٢عیون اخبـار الرضـا علیـھ السـلام ، ج  -٢٧٢
١٨٣. 

 .٣٥٣نفس المھموم ، ص  -٢٧٣
 .٢٤٢تتمة المنتھى ، ص  -٢٧٤
 .٣٨، ص ٤الذھب ، ج مروج  -٢٧٥
 .٣٥٤نفس المھموم ، ص  -٢٧٦
 .٣٦، ص ٤مروج الذھب ، ج  -٢٧٧
و تتمة المنتھى ،  ١٨١، ص ٤مروج الذھب ، ج  -٢٧٨

 ٣٢٣، ص ٤١، بحار، ج ٢٧٦ص 
 .٣٨قصص العلماء، ص  -٢٧٩
 .٣٧٤تتمة المنتھى ، ص  -٢٨٠
 .٣٢٤، ص ٤١بحار، ج  -٢٨١
 .٢٧٥ص  ٢مناقب آل ابى طالب ، ج  -٢٨٢
 .٢٧٥، ص ٢مناقب آل ابى طالب ، ج  -٢٨٣
 .٢٧٥، ص ٢مناقب آل ابى طالب ، ج  -٢٨٤
 .٤٧٢، ص ٣مروج الذھب ، ج  -٢٨٥
 .٢٢٥تتمة المنتھى ، ص  -٢٨٦
 .٤٦٥، ص ٣مروج الذھب ، ج  -٢٨٧
 .١٣٥تتمة المنتھى ، ص  -٢٨٨
 .١٣٩تتمة المنتھى ، ص  -٢٨٩
ابـن  از شرح نھج البلاغة ٣٥٢، ص ٤١بحار، ج  -٢٩٠

 .ابى الحدید
ــى ، ص  -٢٩١ ــة المنتھ ــار، ج  ٣١٤تتم ص  ٣٥٢و بح
٣٥٢. 

 .٣٥٣، ص ٤١بحار، ج  -٢٩٢
 .١٣نھج البلاغة خطبھ  -٢٩٣
 .٢٥١، ص ١شرح ابن ابى الحدید، ج  -٢٩٤
، ص ١شرح نھج البلاغة ابـن ابـى الحدیـد، ج  -٢٩٥
٢٥٣. 

 .٢٨٨و  ٢٧٦تتمة المنتھى ، ص  -٢٩٦
 .مفید قدس سره  شیخ ٢٦٨الارشاد، ص  -٢٩٧
 .٣٠٥الاختصاص ، ص  -٢٩٨
 .١٠٠مدینة المعاجز، ص  -٢٩٩
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 .٢٨٧، ص ٤١بصائر الدرجات ، بحارالانوار، ج  -٣٠٠
 .٩٥، ص ١الاحتجاج ، ج  -٣٠١
 .٣نھج البلاغھ خطبھ  -٣٠٢
 .٢١٩، ص ١الاحتجاج ، ج  -٣٠٣
جریان حملھ خالد بھ قبیلھ مالـك و جنایـات  -٣٠٤

، در كتابھاى تـاریخى و تحقیقـى خالد و اعتراض عمر
از جملھ مرحوم سـید . از شیعھ و اھل سنت آمده است 

شرف الدین در كتـاب الـنص و الاجتھـاد آن را مـورد 
 .بررسى قرار داده است 

مناقب آل ابى طالب ، ج  ٢٣٠٢، ص ٤١بحار، ج  -٣٠٥
 .٢٧٨، ص ٢

 .از مناقب آل ابى طالب  ٣٠٨، ص ٤١بحار، ج  -٣٠٦
 .نواربحارالا -٣٠٧
 .از مناقب آل ابى طالب  ٣٠٥، ص ٤١بحار، ج  -٣٠٨
از بصائر الدرجات  ٢٨٨، ص ٤١بحارالانوار، ج  -٣٠٩

. 
 .٣٠٤، ص ٤١بحار، ج  -٣١٠
 .٣٢٩، ص ٤١بحارالانوار، ج  -٣١١
 .٢٦٢، ص ٢مناقب آل ابى طالب ، ج  -٣١٢
 .٣٩٠، ص ١كشف الغمة ، ج  -٣١٣
 .مدینة المعاجز -٣١٤
 .١٢٢المعاجز، ص مدینة  -٣١٥
و كتـاب  ١٠٥، ص ١روضھ كافى و الاحتجاج ، ج  -٣١٦

 .٧٨سلیم بن قیس ، ص 
 .٢٥٧، ص ٤١بحارالانوار، ج  -٣١٧
 .٤٠بحارالانوار، ج  -٣١٨
بـا كمـى اخـتلاف و  ٣٧٦، ص ١كشف الغمة ، ج  -٣١٩

 .بحار الانوار
 .٤١بحار الانوار، ج  -٣٢٠
 .٢٧٠، ص ٤تفسیر نور الثقلین ، ج  -٣٢١
 .٧١:الاسراء -٣٢٢
 .٧١ینابیع المودّة ، ص  ٢٧٧الاختصاص ، ص  -٣٢٣
 .٢٩٧، ص ٤١بحار، ج  -٣٢٤
 .١كشف الغمة ، ج  -٣٢٥
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جائى كھ راھبان مسیحى در خارج از شھر براى  -٣٢٦

 .عبادت و تنھائى در آن ساكن مى شدند
 .٢٦٥، ص ٤١بحار، ج  -٣٢٧
 .٣٢٣الارشاد، ص  -٣٢٨
كھ مى گفتند از حركـت سـتاره كاھن كسى است  -٣٢٩

 .ھا پیشگوئى مى كند
مخدوم بھ كسى مى گفتند كھ اجنـھ خـدمتگزار  -٣٣٠

 .او باشند
ــاد و  -٣٣١ ــیم بالاختص ــواھد التنظ ــاص ، ش الاختص

 .الاختلاف 
 .٣٢٦، ص ٣تنقیح المقال ، ج  -٣٣٢
 .١٠٣: الكھف  -٣٣٣
 .مدینة المعاجز -٣٣٤
 .٣٠١، ص ٢مناقب آل اءبى طالب ، ج  -٣٣٥
 .٦٤٧، ص ٢٩بحار، ج  -٣٣٦
معجـم الرجـال در  ٨روایت مذكور ھمگى از ج  -٣٣٧

 .ترجمھ سلمان فارسى ذكر گردیده است 
 .٨٧، ص ١لثالى الاخبار، ج  -٣٣٨
 .٣١٢، ص ٤١بحار، ج  -٣٣٩
 .شواھد التنزیل  -٣٤٠
 .٢٦٧ص  ٤٠بحار، ج  -٣٤١
شرط الخمیس ، چھار یا پنجھزار نفـر بودنـد  -٣٤٢

حضرت بیعت كرده بودند تا گوش بھ فرمان حضرت كھ با 
باشند و حضرت براى آنان پیروزى یا بھشت را ضـمانت 

 .نمود
 ٣٧١، ص ٧الفروع من الكافى ج  -٣٤٣
چرا حناب خلیفھ بھ حـاى دادرسـى بـا مـردم  -٣٤٤

 اینگونھ رفتار مى كرده است ؟
 .از مناقب آل ابى طالب  ٢٢٤، ص ٤٠بحار، ج  -٣٤٥
 .١٤٥، ص ٢فى ، ج اصول كا -٣٤٦
 .٣٣٧، ص ٤١، بحار ج ١٤٠وقعھ صفین ، ص  -٣٤٧
 .زنگ شتر: جرس  -٣٤٨
لایمس ، اشـاره بـھ آیـھ مبـارك لا یمسـھ الا  -٣٤٩

 .المطھرون 
 .قایق : زورق  -٣٥٠
 .بحارالانوار -٣٥١
 .و بحارالانوار ١٤١وقعھ صفین ، ص  -٣٥٢
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ــس المھمــوم ، ص  -٣٥٣ ــارع عشــاق ((١٢٥نف و مص

 )).لایسبقھم من كان قلبھم و لایلحقھم من بعدھم
 .از قرب الاسناد حمیرى  ٢٥٨، ص ٤٤بحار، ج  -٣٥٤
 .٨٧از امالى صدوق مجلس  ٢٥٢، ص ٤٤بحار، ج  -٣٥٥
 .بحار از عیون الاخبار -٣٥٦
 .٧٩كامل الزیارات ، ص  -٣٥٧
 .٢٩: دخان  -٣٥٨
و كامــل الزیــارات ، ص  ٢٠٩، ص ٤٥بحــار، ج  -٣٥٩

٨٩. 
از علـل الشـرایع صـدوق  ٢٠٢، ص ٤٥بحار، ج  -٣٦٠

 .قدس سره 
 .٧١كامل الزیارات ، ص  -٣٦١
 .كامل الزیارات  -٣٦٢
 .صغیر اصفھانى  -٣٦٣
از تفســیر امــام علیــھ  ٢٣٩، ص ٤٥بحــار، ج  -٣٦٤

 .السلاّم بالاختصار
مناقـب . شرح ابن ابى الحدیـد -بحارالانوار  -٣٦٥

 .٢٧٠، ص ٢آل ابى طالب ، ج 
 .و اعلام الورى  ٣٢٠الارشاد، ص  -٣٦٦
و مناقب آل ابى طالب  ٧٤كامل الزیارات ، ص  -٣٦٧
 .٢٦٩، ص ٢، ج 
منقـول از  ٢٥٣، ص ١شرح ابن ابى الحدید، ج  -٣٦٨

 .٢٥٧، ص ٤٤ھامش بحار، ج 
 .معالى السبطین  -٣٦٩
 .بحار الانوار -٣٧٠
 .٧٢كامل الزیارات ، ص  -٣٧١
 .١٠٠كامل الزیارات ، ص  -٣٧٢
 .٢٦٣، ص ٤٤بحار، ج  -٣٧٣
 .٢٦٦، ص ٤٤بحار، ج  -٣٧٤
 .٢٣٢نفس المھموم ، ص  -٣٧٥
ترجمھ نفس المھموم بھ قلـم دانشـمند معظـم  -٣٧٦

جناب حاج میرزا ابوالحسن شعرانى قدس سره و ما این 
فراز را از قلـم ایشـان نقـل نمـودیم تـا یـادى و 
تقــدیرى از آن عــالم بزرگــوار و خدمتگــذار جامعــھ 

 .كرده باشیم اسلامى 
 .٢٦٦، ص ٤٤بحار، ج  -٣٧٧
 .٢٧٠، ص ٢مناقب آل ابى طالب ، ج  -٣٧٨
 .٣١٤، ص ٤١بحار، ج  -٣٧٩



415 
 

 
 

، كمــال الــدین ، ١٣٦، ص ٢اصــول كــافى ، ج  -٣٨٠
 الغیبة ، الاختصاص ،

 .كمال الدین صدوق قدس سره  -٣٨١
 .١١٠، ص ٥١بحار، ج  -٣٨٢
 .كمال الدین صدوق قدس سره  -٣٨٣
 .١٢٠، ص ٥١ار، ج بح -٣٨٤
 .كمال الدین صدوق قدس سره  -٣٨٥
، ص ٥١، بحــار، ج ٧٩الغیبــة للنعمــانى ، ص  -٣٨٦
١١٤. 

 .كمال الدین صدوق قدس سره  -٣٨٧
 .اعلام الورى للطبرسى قدس سره  -٣٨٨
 .١٣١، ص ٥١بحار، ج  -٣٨٩
 .نھج البلاغة كمال الدین صدوق قدس سره  -٣٩٠
 .٦٤٥ه ، ص كمال الدین صدوق قدس سر -٣٩١
 .من لا یحضره الفقیھ  -٣٩٢
 .٣٦١نھج البلاغھ فیض الاسلام كلمات قصار  -٣٩٣
 .٢٤٥الروضة من الكافى ، ص  -٣٩٤
 ).الیاءالمطلق (غررالحكم  -٣٩٥
 .٩٧الروضة ، ص  -٣٩٦
 .٢٣٧:البقرة  -٣٩٧
 .نھج البلاغة  -٣٩٨
 .فیض الاسلام  ١٥١نھج البلاغھ قسمتى از خطبھ  -٣٩٩
 .نھج البلاغة  -٤٠٠
 .٣٠: المؤمنون  -٤٠١
 .نھج البلاغة  -٤٠٢
 .نھج البلاغة  -٤٠٣
 .نوائب الدھور -٤٠٤
 .٣٠٤، ص ٤١بحار، ج  -٤٠٥
 .بحارالانوار از مالى شیخ قدس سره  -٤٠٦
 .الروضة من الكافى  -٤٠٧
 .نھج البلاغة  -٤٠٨
 .نھج البلاغة  -٤٠٩
 .نھج البلاغة  -٤١٠
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 .٥٧بحار، ج  -٤١١
 .٢١٤، ص ٥٧بحار، ج  -٤١٢
 .٢١٢، ص ٥٧بحار، ج  -٤١٣
 .٢١٣، ص ٥٧بحار، ج  -٤١٤
 .٢١٥، ص ٥٧بحار، ج  -٤١٥
، رچل من اھـل قـم یـدعو ٢١٦، ص ٥٧بحار، ج  -٤١٦

الناس الى الحق یجتمـع معـھ قـوم كزیـر الحدیـد لا 
تزلھم الریاح العواصـف و لا یملـون مـن الحـرب و لا 

 .لعاقبة للتقوى یجبنون و على b یتوكلون و ا
 .٢١٨، ص ٥٧بحار، ج  -٤١٧
 .٢٢٩، ص ٥٧بحار، ج  -٤١٨
 .٩٦بحار، ج  -٤١٩
 .الغیبة للنعمانى  -٤٢٠
 .بحار الانوار -٤٢١
، احكام الملابـس ٣٥٦، ص ٣وسائل الشیعة ، ج  -٤٢٢
 .٤، حدیث ٣١٤باب 
، لبـاس المصـلّى ٢٧٩، ص ٣وسائل الشیعة ، ج  -٤٢٣
 .٨، حدیث ١٩باب 
 .الانواربحار -٤٢٤
 .كمال الدین  -٤٢٥
 .نوائب الدّھور -٤٢٦
 .٧٦، ص ٦٨بحار، ج  -٤٢٧
 .، از فروع كافى ٧١بحار، ج  -٤٢٨
 .نھج البلاغة  -٤٢٩
 .نواھب الدھور -٤٣٠
 .بحارالانوار از كمال الدین  -٤٣١
 .منقول از مستدرك الوسائل  -٤٣٢
 .امالى مفید قدس سرّه  -٤٣٣
 .الغیبة للنعمانى  -٤٣٤
 .نوائب الدھور از كنزالعمال  -٤٣٥
 .نوائب الدھور از كنزالعمال  -٤٣٦
 .الغیبة للنعمانى  -٤٣٧
 .كمال الدین  -٤٣٨
 .قسمتى از دعاى عھد -٤٣٩
 .٥٥: مائدة  -٤٤٠
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 .٨١: الاسرى  -٤٤١
 .٣١٠الارشاد، ص  -٤٤٢
 .٢٧١مناقب آل ابى طالب ص  -٤٤٣
 .٢٧١، ص ٢مناقب آل ابى طالب ، ج  -٤٤٤
 .٢٧٥الارشاد، ص  -٤٤٥
، اعلام الورى ، مناقب آل ابـى ٣١٠الارشاد،ص  -٤٤٦

 .٢٧١، ص ٢طالب ، ج 
 .٣١١ص : الارشاد -٤٤٧
 .كشف الغمة  -٤٤٨
 .٣١٠الارشاد، ص  -٤٤٩
 .اعلام الورى  -٤٥٠
طبق روایات متعـدد و مشـھور، حادثـھ ضـربت  -٤٥١

خوردن حضرت امیر علیھ السلاّم در شب نـوزدھم رمضـان 
 .بوده است 

 .٣٨٠، ص ١كشف الغمة ، ج  -٤٥٢
 .١٩١، ص ٤٢بحار، ج  -٤٥٣
 .١٩٠، ص ٤٢بحار، ج  -٤٥٤
 .٤٣٨الخصال ، ص  -٤٥٥
 .٤٢بحار، ج  -٤٥٦
 .٤١بحار، ج  -٤٥٧
 .١٦الارشاد، ص  - ١٩٢، ص ٤٢بحارالانوار، ج  -٤٥٨
 .١٦الارشاد، ص  -٤٥٩
 .١٨الارشاد، ص  -٤٦٠
 .١٨الارشاد، ص  -٤٦١
 .١٩٧لیم بن قیس ، ص س -٤٦٢
 .١٩٦، ص ٤٢بحار، ج  -٤٦٣
 .١٩٥، ص ٤٢بحار، ج  -٤٦٤
 .، بالاختصار٤٢بحار، ج  -٤٦٥
 .١٩الارشاد، ص  -٤٦٦
 .٢٣الارشاد، ص  -٤٦٧
 .١٤٦، ص ١مناقب اھل البیت علیھ السلاّم ، ج  -٤٦٨
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